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 وفصلنامة ادبيات عرفانيمعرفي پایگاه الکترونيکي د
 

دوفصلنامة توانند با مراجعه به سامانة  كاربران و مخاطبان محترم مي
فرایندد كدار مهلده از    .‌صاحب صفحة شخصي شوند ادبيات عرفاني

ارسال مقاله تا داوري، چاپ و انتشار مقاله از طریق این سامانه قابل 
از همة مخاطبدان مهلده اعدم از نویسدندمان مقالده،      ‌.مشاهده است

كنيم  كنند دعوت مي نظراني كه مهله را یاري مي صاحبداوران و 
نویسي، ما را در تسریع كدار، مسدترش دایدرة     با ورود به سامانه و نام

روزرساني فرایند انتشدار مهلده یداري     ها، نظم و دقت و به همکاري
 .فرمایند
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 و فرشایگان  یانا،  باالاتر  مراتاب  با   رسیدن و انسان تود حی، و حیوانات
 شاناتی،  شناساان  زبان نظر از اتیر مرتبۀ دو ای  ک  دارد م، بیان اله، قرب
 و ماردن  را تر پایی  مراتب از عبور و گذشی  شرط مولانا. است مانده دور
 نشاان  جلاو  روبا   حرکات  یانا،  جهی، اسیاار  نوع، با را آن و داند م، فنا
 یا   در ماهیات  یا   هاای  ویژگا،  اسایااری  درک آن  در کا   دهاد  م،

 اسات   پذیر امکان دیگر سطح در ماهیت ی  های ویژگ، طریق از سطح 
 جس  جهان، ماهیت ب  توج  با. هسیی  رو روب  مجدد زایش، با بار هر یان،
 ناو   ایا   جهاان   باا  ماا  فیزیکا،  تاامقت جهان، الگوهای محققاً و انسان
 کند م، عمل یکسان حدی تا همچنان مخیلف های فرهنگ میان در رابط 

 بارای  شناساان  زبان نگاه از تر افزون تکامل، مولانا تجربیات و بین، جهان اما
 .است کرده ترسی  انسان

اسایاار   مفهاوم،   اسایاار   مارگ   تکامال   مولوی  های کلیدی:واژه
 .بزرگ زنجیر 

مقدمه
یکبااره اتفاا  نیسی، یا بقای پس از آن در مثنوی امری دفاا، نیسات کا  با     ید  مرگ و پد

ای است ساری در می  زندگ، ک  انسان در حیات جسمان، تود بارهاا آن   افید  بلک  پدیده
تیزد ک  مولانا مرگ را اع   تواند تجرب  کند. ای  نییج  از آنجا برم، کند یا م، را تجرب  م،

داناد. با  نظار او تاواب  تکامال       های مخیلفا، ما،   اتب و گون از مرگ جسمان،  دارای مر
اناد. در ایا  میاان   های، از مرگ در زندگ، دنیوی انسان  تلق مدام و موت اتییاری  گون 

یاد  مارگ   پددر مثناوی در ارتبااط باا     کارات  ب ی  مفاهیم، است ک  مولانا تر مه کما  از 
  از جمااد  نباات   مرحل  ب  مرحل ، ی  سیر ید  مولانا  وجود انسان طعقذکر کرده است. ب  

داند. رسد. مولوی ای  سیر را همراه با مرگ و زایش م، گذرد و ب  انسان م، و حیوان م،
از تکامل در مثنوی  تفاسیر میاددی مانند تکامل تکوین،  تکامل عرفان، و حی، تکامال  

  190: 1366کاوب    زری   458: 1367اند )ر.ک: ماری شیمل   نوع، )داروین،( ارائ  کرده
کا  البیا  حیمااً مولاناا     -(. اگر منظور مولانا تکامل تکوین، باشد 45-36: 1352عبدالحکی   

داشی  و افزون بر آن  سیر و تکامل عرفان، و مانوی نیز ماراد او   مدنظرتکامل تکوین، را نیز 
نهاای، تاود    تصاور  با  از چناد مرحلا     باا گاذر  مطابق با آن مایقد است انسان  -بوده است

رسایدن با  مقئا  و     بالاتری یان، مرحلۀانسان ب   است. حی، در برت، جهات نیز درآمده
گذارد. طبق تکامل تکوین،  انساان دارای چهاار رو) )نباات،  حیاوان،   قرب اله، نیز پا م،

شوند و وظاایف میفااوت،    نفسان، و انسان،( است ک  یک، پس از دیگری برایش حاصل م،
توان گفت ورای توج  ب  مسائل فلسف، و عرفاان، کا   (. م،92-87: 1377)نسف،  نیز دارند 

نامیادن  تاکنون نظر تیل، از پژوهشگران را ب  تود جلب کرده است  منظور مولانا از مارگ 
یشاۀ او از  اندموارد  تود مرگ نیست  بلک  نوع، نماد یا اسیااره است ک  تجرب  و  گون  ای 

دهد. ن م،ای  پدیده را ب  ما نشا
هاای مخیلفا، از    ۀ تکامل انسان ک  مولاناا در بخاش  منزل ب ید  مرگ پددر ای  پژوهش  

دیگار یاا یا   مرحلاۀ ای با    مثنوی از آن سخ  ب  میان آورده و با نوع، گذشی  از مرحلا  
اسایاار  مراتب، آن را نشان داده اسات  براساا  نظریاۀ جدیاد اسایااره یانا،        ساتیار سلسل 
هاای مخیلاف در    شود. از آنجا ک  در ایا  ناو  اسایااره  تطبیاق فرهناگ     م، شناتی، تحلیل

ۀ نوع، تکامال  منزل ب ید  مرگ پدموضوعات مخیلف از اهمیت بسیاری برتوردار است  ما 
یار  بازرگ(   زنج اسایاار  هاای شاناتی، اسایااره  در چاارچوب ماد  )      را براسا  مکانیس 

شناسان  مطار) شاده اسات   هسی، اسیاار جزای یک، از ا عنوان ب ( ک  1989لیکاف و ترنر )
کنی . مطالا  م،

صورت، کا  ابیادا ضام  مارفا، اجماال،       تحلیل، است  ب -روش ای  پژوهش  توصیف،
ایا   محادود  هاا و کاارکرد آن در    کاردن ویژگا،  از دیادگاه شاناتی،  با  روشا      اسیااره

برناد  تاواهی   یر  بزرگ از آن ناام ما،  زنج اسیاار پژوهش ک  لیکاف و ترنر تحت عنوان 
یار  زنج اسیاار جهی، و مد   اسیاار شناتی، ) اسیاار پرداتت. در ادام  نیز براسا  نظریۀ 

ۀ منزلا  ب  پردازی  ک  مولانا در آن مرگ رایسۀ شواهدی از مثنوی م،مقابزرگ( ب  بررس، و 
کند. تکامل و شرو  زندگ، جدید قلمداد م،

یشینۀ پژوهشپ
یۀنظر براسا  مولانا آثار در تکامل ۀمنزل ب  مرگ ید پد بررس، ب  حاضر پژوهش ک  آنجا از
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داشی  و افزون بر آن  سیر و تکامل عرفان، و مانوی نیز ماراد او   مدنظرتکامل تکوین، را نیز 
نهاای، تاود    تصاور  با  از چناد مرحلا     باا گاذر  مطابق با آن مایقد است انسان  -بوده است

رسایدن با  مقئا  و     بالاتری یان، مرحلۀانسان ب   است. حی، در برت، جهات نیز درآمده
گذارد. طبق تکامل تکوین،  انساان دارای چهاار رو) )نباات،  حیاوان،   قرب اله، نیز پا م،

شوند و وظاایف میفااوت،    نفسان، و انسان،( است ک  یک، پس از دیگری برایش حاصل م،
توان گفت ورای توج  ب  مسائل فلسف، و عرفاان، کا   (. م،92-87: 1377)نسف،  نیز دارند 

نامیادن  تاکنون نظر تیل، از پژوهشگران را ب  تود جلب کرده است  منظور مولانا از مارگ 
یشاۀ او از  اندموارد  تود مرگ نیست  بلک  نوع، نماد یا اسیااره است ک  تجرب  و  گون  ای 

دهد. ن م،ای  پدیده را ب  ما نشا
هاای مخیلفا، از    ۀ تکامل انسان ک  مولاناا در بخاش  منزل ب ید  مرگ پددر ای  پژوهش  

دیگار یاا یا   مرحلاۀ ای با    مثنوی از آن سخ  ب  میان آورده و با نوع، گذشی  از مرحلا  
اسایاار  مراتب، آن را نشان داده اسات  براساا  نظریاۀ جدیاد اسایااره یانا،        ساتیار سلسل 
هاای مخیلاف در    شود. از آنجا ک  در ایا  ناو  اسایااره  تطبیاق فرهناگ     م، شناتی، تحلیل

ۀ نوع، تکامال  منزل ب ید  مرگ پدموضوعات مخیلف از اهمیت بسیاری برتوردار است  ما 
یار  بازرگ(   زنج اسایاار  هاای شاناتی، اسایااره  در چاارچوب ماد  )      را براسا  مکانیس 

شناسان  مطار) شاده اسات   هسی، اسیاار جزای یک، از ا عنوان ب ( ک  1989لیکاف و ترنر )
کنی . مطالا  م،

صورت، کا  ابیادا ضام  مارفا، اجماال،       تحلیل، است  ب -روش ای  پژوهش  توصیف،
ایا   محادود  هاا و کاارکرد آن در    کاردن ویژگا،  از دیادگاه شاناتی،  با  روشا      اسیااره

برناد  تاواهی   یر  بزرگ از آن ناام ما،  زنج اسیاار پژوهش ک  لیکاف و ترنر تحت عنوان 
یار  زنج اسیاار جهی، و مد   اسیاار شناتی، ) اسیاار پرداتت. در ادام  نیز براسا  نظریۀ 

ۀ منزلا  ب  پردازی  ک  مولانا در آن مرگ رایسۀ شواهدی از مثنوی م،مقابزرگ( ب  بررس، و 
کند. تکامل و شرو  زندگ، جدید قلمداد م،

یشینۀ پژوهشپ
یۀنظر براسا  مولانا آثار در تکامل ۀمنزل ب  مرگ ید پد بررس، ب  حاضر پژوهش ک  آنجا از
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تحقیقاات و   اجماا   ب پردازد  در ای  بخش  یر  بزرگ م،زنج اسیاار مفهوم، مد   اسیاار 
کناای   ای را مارفاا، ماا، رشاای  در ارتباااط بااا ایاا  پااژوهش میااان شااده مطاار)هااای  پااژوهش

زباان و ادبیاات فارسا، و     حاوز  های مشیرک بای  دو   پژوهش ارائۀصورت ک  ابیدا ب   ی بد
های مربوط ب  مفهوم مارگ در آثاار مولاناا     پردازی  و سپس ب  پژوهشمفهوم، م، اسیاار 

اشاره تواهی  کرد.
هاای کاردی کرمانشااه، مرباوط با  حیواناات        المثال  ( ب  بررسا، ضارب  1395حقیق، )

«زنجیار  بازرگ   اسایاار  » مد های شناتی، اسیااره و مجاز در چارچوب  براسا  مکانیس 
اسات کا  باا وجاود اتیقفاات       آن هاای وی نشاانگر   پردازد. یافی  ( م،1989لیکاف و ترنر )

سااتت   هاا  در ررف  المثل فرهنگ، میان گویشوران دو زبان فارس، و کردی در تلق ضرب
شاود و ایا  امار     هاا اسایفاده ما،    المثال  های شناتی، یکسان، بارای درک ضارب   از مکانیس 

ای  آوری پیکره ( با جمع1394) تأییدی بر وجود ارتباط فرهنگ، میان دو زبان است. افراش،
فارس، مااصر ک  شباهت بیشایری با  زباان روزمار  ساخنوران دارد   زباناز میون نوشیاری 

هاا را براساا   س اسایااره دهد. سپ های مفهوم، نهفی  در آن انجام م، گیری از اسیااره نمون 
و « جهیا، »  «شاناتی، هسی،»  «ساتیاری»ی ها اسیاارهبندی لیکاف و جانسون  در قالب  طبق 

( نیاز باا   2013فار )  کناد. نبا،   های مفهوم، لیکاف و ترنار بررسا، ما،    ای از اسیااره نیز طبق 
مفهاوم،    اسایاار کاردن  یاۀ شاناتی، باا مطار)    بار پا یسۀ تطبیق، امثا  فارس، و انگلیس، مقا
«یار  بازرگ  زنج اسایاار  »مراتبا، موجاود در      براسا  ویژگا، سلسال   «انسان حیوان است»

تااوان از طریااق  انسااان، را ماا، حااوز هااا و صاافات  کنااد کاا  بساایاری از ویژگاا، اذعااان ماا،
هاای مفهاوم، در    یساۀ اسایااره  مقا( ب  1391) حیوان، درک کرد. عابدی حوز های  ویژگ،

مفهاوم، لیکااف و ترنار     اسایاار  یاۀ  نظرشاار مااصار براساا      فارس، نوشیاری روزماره و 
هاای انگلیسا، و    المثال  یساۀ ضارب  مقا( نیز ب  تحلیل و 2005( پرداتی  است. مورنو )1989)

یار  زنج اسایاار  »پردازد. او نیاز پاس از بررسا، براساا  ماد        اسپانیای، از باد شناتی، م،
هاا باا وجاود اتایقف فرهنگا،   المثال  رساد کا  ضارب    یت ب  ای  نییجا  ما،  درنها« بزرگ
شاوند کا   ید  مفهوم، جهان، محساوب ما،  پدساتت شناتی، مشیرک، دارند و ی   ررف

حاوی قدرت ارتباط، و میان فرهنگ، بسیار بالای، هسیند.

مولاناا  ب  اسیخراج ساخنان و تمثایقت   « مرگ از نگاه مولوی»( در مقالۀ 1391محسن، )
های تود را در دو منظر واکااوی کارده اسات: مارگ      در ای  باب پرداتی  و درنهایت داده

آید و همگا، از آن مرحلا  عباور تواهناد کارد  و مارگ        کل، ک  ب  سراغ همۀ تقیق م،
های مرگ در زنادگ، در   گون  تجربۀ» مقالۀ( در 1390) اتییاری. حسین، و فرامرز قراملک،

 کنناد و  ها و مراتب مخیلف مفهاوم مارگ از منظار مولاناا را بیاان ما،         گون «مثنوی مانوی
کناد   اعیقاد مولانا را مبن، بر اینک  انسان در حیات جسمان، تود بارها مرگ را تجربا  ما،  

هاای حدیقا  و مثناوی     زنادگ، جاویاد در مثناوی   »( در بررس، 1384) کنند. سیف ،متأیید 
ت  بهشات و دوز  در مثناوی ماناوی پرداتیا  ب  بررس، مرگ در ارتبااط باا قیاما   « مانوی

باا  « آگاااه، در مثنااوی و ازلیااات شاامسماارگ»( در پااژوهش 1384) اساات. بدرحصاااری
بررس، مرگ در ای  دو اثر مولوی و چند اثار عرفاان،  فلساف، و کقما، پرداتیا  اسات و       

 یده است.رسانب  چاپ « تلق، عرفا از مرگ»عنوان  ای ب  ( مقال 1375) مایمدی
ادبیااات و  حااوز ای در  رشاای  هااای میااان طااور کاا  مشااهود اساات  بیشاایر پااژوهش همااان

هاای   هاا در زباان   المثال  یساۀ ضارب  مقایر  بزرگ را با هادف  زنج اسیاار شناس،  مد   زبان
اناد و   کاار گرفیا    ای از میون نوشایاری یاا شافاه، با      آوری پیکره صورت جمع مخیلف یا ب 
ها درنهایات   آن همۀاند.  بندی کرده ها را دسی  اره  آنهای مخیلف از اسیا بندی براسا  طبق 

تااوان براسااا  انسااان، را ماا، حااوز هااا و صاافات  باار ایاا  باورنااد کاا  بساایاری از ویژگاا، 
هاای آناان    های حیوان، درک کرد و سایر مراتب موجود در ای  زنجیره در پژوهش ویژگ،

ررس، در اشاار کقسی  ادبیات با ب بار ی اولنادیده گرفی  شده است. ای  پژوهش نیز برای 
مراتبا، در   سلسال   رابطۀفارس،  کاربرد ای  نو  اسیااره را با توج  ب  ماهیت آن یان، اثبات 

-دهد. باا توجا  با  مطالااات صاورت     ها در یکدیگر نشان م، دادن تصوصیات پدیدهنسبت
یار  بازرگ را در مفهاوم مارگ تکاامل، کا  در       زنج اسایاار  در آثاار مولاناا  ماد      گرفی 

تطبیاق باا   ک  مراتب یادشده در ای  زنجیاره قابال  -تورد  جای اشاار مولانا ب  چش  م، یجا
ای باا   کنی . در ای  بررس،  رویکردی مقایسا  بررس، م، -ماست شد آوری  های جمع داده

کاار   برناد  با    ر از آن نام ما، لیکاف و ترن بار ی اولیر  بزرگ را ک  زنجاصل نظریۀ اسیااره 
گیری .م،
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مولاناا  ب  اسیخراج ساخنان و تمثایقت   « مرگ از نگاه مولوی»( در مقالۀ 1391محسن، )
های تود را در دو منظر واکااوی کارده اسات: مارگ      در ای  باب پرداتی  و درنهایت داده

آید و همگا، از آن مرحلا  عباور تواهناد کارد  و مارگ        کل، ک  ب  سراغ همۀ تقیق م،
های مرگ در زنادگ، در   گون  تجربۀ» مقالۀ( در 1390) اتییاری. حسین، و فرامرز قراملک،

 کنناد و  ها و مراتب مخیلف مفهاوم مارگ از منظار مولاناا را بیاان ما،         گون «مثنوی مانوی
کناد   اعیقاد مولانا را مبن، بر اینک  انسان در حیات جسمان، تود بارها مرگ را تجربا  ما،  

هاای حدیقا  و مثناوی     زنادگ، جاویاد در مثناوی   »( در بررس، 1384) کنند. سیف ،متأیید 
ت  بهشات و دوز  در مثناوی ماناوی پرداتیا  ب  بررس، مرگ در ارتبااط باا قیاما   « مانوی

باا  « آگاااه، در مثنااوی و ازلیااات شاامسماارگ»( در پااژوهش 1384) اساات. بدرحصاااری
بررس، مرگ در ای  دو اثر مولوی و چند اثار عرفاان،  فلساف، و کقما، پرداتیا  اسات و       

 یده است.رسانب  چاپ « تلق، عرفا از مرگ»عنوان  ای ب  ( مقال 1375) مایمدی
ادبیااات و  حااوز ای در  رشاای  هااای میااان طااور کاا  مشااهود اساات  بیشاایر پااژوهش همااان

هاای   هاا در زباان   المثال  یساۀ ضارب  مقایر  بزرگ را با هادف  زنج اسیاار شناس،  مد   زبان
اناد و   کاار گرفیا    ای از میون نوشایاری یاا شافاه، با      آوری پیکره صورت جمع مخیلف یا ب 
ها درنهایات   آن همۀاند.  بندی کرده ها را دسی  اره  آنهای مخیلف از اسیا بندی براسا  طبق 

تااوان براسااا  انسااان، را ماا، حااوز هااا و صاافات  باار ایاا  باورنااد کاا  بساایاری از ویژگاا، 
هاای آناان    های حیوان، درک کرد و سایر مراتب موجود در ای  زنجیره در پژوهش ویژگ،

ررس، در اشاار کقسی  ادبیات با ب بار ی اولنادیده گرفی  شده است. ای  پژوهش نیز برای 
مراتبا، در   سلسال   رابطۀفارس،  کاربرد ای  نو  اسیااره را با توج  ب  ماهیت آن یان، اثبات 

-دهد. باا توجا  با  مطالااات صاورت     ها در یکدیگر نشان م، دادن تصوصیات پدیدهنسبت
یار  بازرگ را در مفهاوم مارگ تکاامل، کا  در       زنج اسایاار  در آثاار مولاناا  ماد      گرفی 

تطبیاق باا   ک  مراتب یادشده در ای  زنجیاره قابال  -تورد  جای اشاار مولانا ب  چش  م، یجا
ای باا   کنی . در ای  بررس،  رویکردی مقایسا  بررس، م، -ماست شد آوری  های جمع داده

کاار   برناد  با    ر از آن نام ما، لیکاف و ترن بار ی اولیر  بزرگ را ک  زنجاصل نظریۀ اسیااره 
گیری .م،
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 مبانی نظری
شناسی شناختی معنی

دو تاا  از شاااگردان چامسااک،  در مکیااب زایشاا، در  1لانگاااکرجااورج لیکاااف و رونالااد 
هاای   تاوان برتا، تواناای،    مطالاات تود دریافیند ک  بدون درنظرگرفی  روابط مانای، نما، 

شناسا، تحات    بود ک  روندی جدید در مانا،  گون  ای شناتی، را توصیف و تحلیل کرد  و 
ی شاناتی، کا  ساازوکارها ها و  آااز شد. ای  رویکرد بر مد « شناس، شناتی، مان،»عنوان 

کناد و بار    سازند  تأکید ما،  ها را ممک  م، های زبان، قرار دارند و ای  فاالیت ورای فاالیت
ساازند   را ممکا  ما،   2اسایدلا  ا و ای  باور است ک  عملکردهای عال، شناتی، ما کا  مانا  

(. 1381هسایند )گلفاام     هاا  آنتفکیا  از   یرقابال اهای حوا  ماا و     امیداد فاالیتدرواقع
، شاناتی،  باا ایا  تصاور کا  شناسا  زباان تری  نماود   عنوان شاتص شناس، شناتی، ب  مان،

اقل را فراه  گون  امکان تفکر و ت گیرد و ای  ادراک انسان از تجارب جسمان، او نشئت م،
تاری  محورهاای ماورد مطالاا  در ایا   پاردازد. از کاانون،   سازد  ب  مطالاات زباان، ما،   م،

است  چرا ک  محققان شناتی، بر ای  باورند ک  اسیااره تنهاا محادود با  « اسیااره»رویکرد 
گیارد   تفکر و عمل را نیز دربرم، حوز زبان، نیست  بلک  زندگ، روزمره و همچنی   حوز 

رسند ک  زندگ، اساسااً مااهیی، اسایااری دارد و درک و شاناتت      ابرای   ب  ای  نییج  م،بن
( 1980) جانسون مارک و لیکاف جورج گیرد. م، صورت اسیااره وسیلۀب  ها پدیده از بسیاری

های روزمره و میاارف، را کشف کردناد کا  تماایز سانی، بای  زباان        نظام عظیم، از اسیااره
انجامیاد.   ها آناز سوی « یۀ مااصر اسیاارهنظر» ارائۀق، را از بی  برد و ب  مجازی و زبان حقی
ای کا   گون  شود  ب  مفهوم، دیگر بیان م، حوز مفهوم، در قالب  حوز در ای  نظری   ی  

(.122: 1389تر است )هاشم،   تر و ملمو  مبدأ عین، حوز تر و  مقصد االباً انیزاع، حوز 

یۀ معاصر استعارهنظر
در راسیای نگرش کقسی  ب  اسیااره و همچنی  با درنظرگرفی  تفکر و نظریات چامسک، 

تاوان اذعاان    گیارد  ما،   جدا از ه  درنظر م، مقولۀدر رویکرد زایش، ک  زبان و ذه  را دو 
داشت ک  اسیااره عنصری اضاف، و نابهنجار است ک  نقش، در تحلیل و درک سااتیارهای  

شناسا،  مطالااات اسایااری نیاز رناگ و       هور رویکرد شناتی، در زباان زبان، ندارد  اما با ظ

هاا و   یت جدید تاود در مقابال تماام، تاریاف    هوبوی جدیدی ب  تود گرفت و اسیااره با 
های سنی، قد عل  کرد. توصیف

  با  کنای   ، ما، زندگها  های، ک  با آن اسیااره( با انیشار کیاب 1980لیکاف و جانسون )
ای  اصل شناتی، ک  زبان برگرفی  از فرایندهای ذهن، است  اسیناد کردناد و با  ایا  نییجا  

عناوان عنصاری پویاا در     رسیدند ک  اسیااره در تمام لحظات زندگ، انسان حاضر است و ب 
کند. همچنی  جایگااه آن در نظاام مفهاوم، انساان      درک مفاهی  انیزاع، و پیچیده عمل م،

بخشد و عنصری مرکزی  یشیدن و زبان و اعما  ما ساتیار م،اندادراک و   نحواست ک  ب  
شود. درنهایت  اگرچ   در ادراک ما از تودمان  فرهنگمان و دنیای پیرامونمان محسوب م،

های مشیرک وی باا دیگاران   براسا  دلایل گسیرده  طبیات مشیرک جس  انسان و تجرب 
بخاواه، نیسات    هاا اتییااری و د    م مفهوم، اسیاارهها مؤثر است  نظا ده، اسیااره در شکل

(.124: 1389)هاشم،  

3یمفهوم استعارۀ

یشاۀ انساان اساسااً مااهیی،     اند( 1980ید  لیکاف و جانساون ) عقطور ک  عنوان شد  ب   همان
درباار  گیرد. ماا   تفکر و عمل را دربرم، حوز اسیااری دارد ک  زندگ، روزمره و همچنی  

یشۀ اسایااری  اندگون  ای   گویی   بدی  کنی   سخ  م، را تجس  م، ها آنای ک   اشیا ب  شیوه
گیاری از مفااهی  عینا،     مفهاوم، ماا  باا بهاره     حاوز  شود کا  مفااهی  انیزاعا، در     سبب م،
هاای   حاوزه  درباار  کاردن  کا  ماماولاً بارای صاحبت     یطور ب بندی و درک شوند   سازمان

تر اسایفاده   تر و عین، ملمو  حوز مرگ  زندگ، و... االباً از عبارات انیزاع، همانند عشق  
حاوز  مفهوم،  بیاان یا  حاوزه در قالاب      اسیاار توان گفت ک   ترتیب  م،شود. بدی  م،

و « مبادأ  حاوز  »تار اسات     تار و میااارف   ای را کا  دارای مفهاوم عینا،    دیگر اسات  حاوزه  
نامند. ای  رابط  را ک  با   م،« مقصد حوز »تر دارد   ذهن،تر و  ای را ک  مفهوم انیزاع، هحوز

: 1389نامناد )هاشام،     ما،  4«نگاشات »گیارد   شکل میناظرهای میان دو مجموع  شاکل ما،  
اسایاار  مفهاوم، با     اسایاار  ( بارای توضایح   207-206: 1993(  برای مثا   لیکااف ) 125

ن   از اصاطقحات، همچاون   کناد کا  بارای بیاان رواباط عاشاقا       اشاره م، 5«استعشق سفر »
ما بار سار   »  «ای  ای را ط، کرده نگاه ک  چ  راه طولان،»  «بست رسیده است ما ب  ب  رابطۀ»
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هاا و   یت جدید تاود در مقابال تماام، تاریاف    هوبوی جدیدی ب  تود گرفت و اسیااره با 
های سنی، قد عل  کرد. توصیف

  با  کنای   ، ما، زندگها  های، ک  با آن اسیااره( با انیشار کیاب 1980لیکاف و جانسون )
ای  اصل شناتی، ک  زبان برگرفی  از فرایندهای ذهن، است  اسیناد کردناد و با  ایا  نییجا  

عناوان عنصاری پویاا در     رسیدند ک  اسیااره در تمام لحظات زندگ، انسان حاضر است و ب 
کند. همچنی  جایگااه آن در نظاام مفهاوم، انساان      درک مفاهی  انیزاع، و پیچیده عمل م،

بخشد و عنصری مرکزی  یشیدن و زبان و اعما  ما ساتیار م،اندادراک و   نحواست ک  ب  
شود. درنهایت  اگرچ   در ادراک ما از تودمان  فرهنگمان و دنیای پیرامونمان محسوب م،

های مشیرک وی باا دیگاران   براسا  دلایل گسیرده  طبیات مشیرک جس  انسان و تجرب 
بخاواه، نیسات    هاا اتییااری و د    م مفهوم، اسیاارهها مؤثر است  نظا ده، اسیااره در شکل

(.124: 1389)هاشم،  

3یمفهوم استعارۀ

یشاۀ انساان اساسااً مااهیی،     اند( 1980ید  لیکاف و جانساون ) عقطور ک  عنوان شد  ب   همان
درباار  گیرد. ماا   تفکر و عمل را دربرم، حوز اسیااری دارد ک  زندگ، روزمره و همچنی  

یشۀ اسایااری  اندگون  ای   گویی   بدی  کنی   سخ  م، را تجس  م، ها آنای ک   اشیا ب  شیوه
گیاری از مفااهی  عینا،     مفهاوم، ماا  باا بهاره     حاوز  شود کا  مفااهی  انیزاعا، در     سبب م،
هاای   حاوزه  درباار  کاردن  کا  ماماولاً بارای صاحبت     یطور ب بندی و درک شوند   سازمان

تر اسایفاده   تر و عین، ملمو  حوز مرگ  زندگ، و... االباً از عبارات انیزاع، همانند عشق  
حاوز  مفهوم،  بیاان یا  حاوزه در قالاب      اسیاار توان گفت ک   ترتیب  م،شود. بدی  م،

و « مبادأ  حاوز  »تار اسات     تار و میااارف   ای را کا  دارای مفهاوم عینا،    دیگر اسات  حاوزه  
نامند. ای  رابط  را ک  با   م،« مقصد حوز »تر دارد   ذهن،تر و  ای را ک  مفهوم انیزاع، هحوز

: 1389نامناد )هاشام،     ما،  4«نگاشات »گیارد   شکل میناظرهای میان دو مجموع  شاکل ما،  
اسایاار  مفهاوم، با     اسایاار  ( بارای توضایح   207-206: 1993(  برای مثا   لیکااف ) 125

ن   از اصاطقحات، همچاون   کناد کا  بارای بیاان رواباط عاشاقا       اشاره م، 5«استعشق سفر »
ما بار سار   »  «ای  ای را ط، کرده نگاه ک  چ  راه طولان،»  «بست رسیده است ما ب  ب  رابطۀ»
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«بارد  ما راه ب  جای، نم، رابطۀ»  «توانی  هرکدام ب  راه تود بروی  م،»  «ی  دوراه، هسیی 
شود. و... اسیفاده م،

صاورت زیار    را با  « عشق سافر اسات  » ر اسیااهای  ( نگاشت295: 2006ایوانز و گری  )
دهند: نشان م،

عشقمقصد
عاشقانمسافران

عاشقان  رابطۀیلۀ نقلی وس
عاشقان  رابطۀحوادث سفر

مشکقت موجود در رابط روموانع پیش
انیخاب اینک  چ  کاری باید انجام دادگیری درمورد مسیر تصمی 

اهداف روابط عاشقان مقصد سفر

مفهومی استعارۀانواع 
( با توج  ب  شواهد زبان، روزمره و همچنی  با توج  با  197-195: 1980لیکاف و جانسون )

اسایاار  شاوند:   مفهاوم، قائال ما،    اسایاار  اصال، بارای    دسایۀ مبدأ  س   حوز های  ویژگ،
  لیکااف و ترنار باا    1989. در ساا   8،شاناتی های هسی،   اسیااره7یساتیار اسیاار   6،جهی

بناادی فااو  افزودنااد. درنهایاات  چهااارم را باا  طبقاا  دساایۀ 9یریتصااوهااای  افاازودن اساایااره
پنج  را مارف، کرد. دسیۀ 11ها اسیاارهکقن ارائۀ( با 2010) 10کوچش

شامارند کا   های، برم، های جهی، را اسیااره ( اسیااره15-14: 1980لیکاف و جانسون )
دهند  مانند بالا  پاایی   درون  بیارون  عقاب  جلاو   گیری فضای، م، ب  ی  مفهوم  جهت

های فضای، از ایا  واقایات    گیری دور  نزدی   عمق  سطح  مرکز  حاشی  و... . ای  جهت
توان مفهاوم انیزاعا،    مند و فضای، است  برای نمون  م، نسان مکانگیرند ک  بدن ا نشئت م،

کرد. درک قابلمند  ملمو  و  شادی یا ا  را با دادن صورت، فضای، و مکان
بنادی یا  مفهاوم را در     دها، و قالاب   یفاۀ ساازمان  وظهای ساتیاری یا ساتی،   اسیااره

حاوز  با  عباارت دیگار  درک    عهاده دارناد.   مند ب  ای نظام گون  ی  مفهوم دیگر ب  حوز 
عناوان نمونا   در    کنناد  با    ور فاراه  ما،  مبادأ بارای زباان    حوز مقصد را از طریق ساتیار 

گیری ی  نظام منسج  در ذه  افاراد هسایی   شاهد شکل« زمان پو  است»مفهوم،  اسیاار 

فار  شاده اسات. شاایان ذکار اسات کا  ایا  بااارزش ک  در آن  زماان  شایئ، ماادی و    
ی  مفهوم دیگر  انیزاع، است و با واقایت انطبا  نادارد   حوز ده، ی  مفهوم در  سازمان

افراشی و حسامی، 146 :1392(.)
ای  گوناا  هااای، هساایند کاا  مفاااهی  ایرفیزیکاا، را باا   شااناتی، اساایااره هساای، اساایاار 

م، مفهاو  اسایاار  توان با    عنوان نمون   م، کنند ک  گوی، فیزیک، هسیند  ب  سازی م، مفهوم
کا  یا  « ماشای  »اشااره کارد کا  در آن     « مغزم قفل کارده » جملۀدر « ذه  ماشی  است»

نگاشات شاده اسات )لیکااف و     « ذها  »ایرفیزیکا،   مقولاۀ ید  عین، و فیزیک، است  با   پد
 (.27: 1980جانسون  

ای است ک  براسا  تصاویر   شود  اسیااره یافت م، وفور ب تصویری ک  در شار  اسیاار 
ی ندارد. تفاوت، ک  ایا  ناو  اسایااره باا ساایر اناوا  ا واره طر)است  اما مبنای ساتی  شده 

نگاشات   براسا  بازنمودی بلک  کند  نم، ساتیاربندی را «شناتت» ک  است ای  دارد  تود
مبدأ و مقصد اسات. با  عباارت     حوز های تصویری بی  دو  اجزای میناظر ظاهری و شباهت

اییالیاا  »دیگر  ای  نو  اسیااره حاصل فرافکن، ی  تصویر روی تصویر دیگر اسات  مانناد   
مبدأ یان، چکم /گرب   حوز دلیل شباهت تصویری ک  ب « ایران گرب  است»یا « چکم  است

(.814: 1392مقصد یان، اییالیا/ایران شکل گرفی  است )افراش، و حسام،   حوز با 
ای اسات کا   اسایااره »کند:  گون  تاریف م، ها را ای  اسیااره( کقن57: 2010کوچش )

یا  مای  انساجام     12یهاا  اسایااره  یاباد  با  تماام تارده     اگرچ  تود  بازنمود صاوری نما،  
همان( وج  تمایز ای  نو  اسیااره با سایر انوا  آن را در نباود  ) ،حسامافراش، و « بخشد. م،

دانناد. باا وجاود اینکا   شاود  ما،   هاای زباان، از آن منایی ما،     انوا  عبارتاس  نگاشی، ک  
هاای مفهاوم،    شوند  از همان سازوکارهای اسیااره ها بیشیر در ادبیات دیده م، اسیااره کقن

زباان یا  موجاود    » اسایاار  عنوان نمون   از باازنمود   کنند  ب  سازی اسیفاده م، برای مفهوم
ی  زبان اشاره کرد. نامۀهشجرها  تکامل ی  زبان و  زبان توان ب  مرگ م،« زنده است

«یرۀ بزرگزنج استعارۀ»مدل فرهنگی 
یار  بازرگ کا  یا  الگاوی      زنج اسایاار  ( با مارف، نظام 168-165: 1989لیکاف و ترنر )

هاای ادراکا،    های ساتیاری زبان ب  نظاام  کنند ک  بسیاری از زمین  فرهنگ، است  عنوان م،
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فار  شاده اسات. شاایان ذکار اسات کا  ایا  بااارزش ک  در آن  زماان  شایئ، ماادی و    
ی  مفهوم دیگر  انیزاع، است و با واقایت انطبا  نادارد   حوز ده، ی  مفهوم در  سازمان

افراشی و حسامی، 146 :1392(.)
ای  گوناا  هااای، هساایند کاا  مفاااهی  ایرفیزیکاا، را باا   شااناتی، اساایااره هساای، اساایاار 

م، مفهاو  اسایاار  توان با    عنوان نمون   م، کنند ک  گوی، فیزیک، هسیند  ب  سازی م، مفهوم
کا  یا  « ماشای  »اشااره کارد کا  در آن     « مغزم قفل کارده » جملۀدر « ذه  ماشی  است»

نگاشات شاده اسات )لیکااف و     « ذها  »ایرفیزیکا،   مقولاۀ ید  عین، و فیزیک، است  با   پد
 (.27: 1980جانسون  

ای است ک  براسا  تصاویر   شود  اسیااره یافت م، وفور ب تصویری ک  در شار  اسیاار 
ی ندارد. تفاوت، ک  ایا  ناو  اسایااره باا ساایر اناوا  ا واره طر)است  اما مبنای ساتی  شده 

نگاشات   براسا  بازنمودی بلک  کند  نم، ساتیاربندی را «شناتت» ک  است ای  دارد  تود
مبدأ و مقصد اسات. با  عباارت     حوز های تصویری بی  دو  اجزای میناظر ظاهری و شباهت

اییالیاا  »دیگر  ای  نو  اسیااره حاصل فرافکن، ی  تصویر روی تصویر دیگر اسات  مانناد   
مبدأ یان، چکم /گرب   حوز دلیل شباهت تصویری ک  ب « ایران گرب  است»یا « چکم  است

(.814: 1392مقصد یان، اییالیا/ایران شکل گرفی  است )افراش، و حسام،   حوز با 
ای اسات کا   اسایااره »کند:  گون  تاریف م، ها را ای  اسیااره( کقن57: 2010کوچش )

یا  مای  انساجام     12یهاا  اسایااره  یاباد  با  تماام تارده     اگرچ  تود  بازنمود صاوری نما،  
همان( وج  تمایز ای  نو  اسیااره با سایر انوا  آن را در نباود  ) ،حسامافراش، و « بخشد. م،

دانناد. باا وجاود اینکا   شاود  ما،   هاای زباان، از آن منایی ما،     انوا  عبارتاس  نگاشی، ک  
هاای مفهاوم،    شوند  از همان سازوکارهای اسیااره ها بیشیر در ادبیات دیده م، اسیااره کقن

زباان یا  موجاود    » اسایاار  عنوان نمون   از باازنمود   کنند  ب  سازی اسیفاده م، برای مفهوم
ی  زبان اشاره کرد. نامۀهشجرها  تکامل ی  زبان و  زبان توان ب  مرگ م،« زنده است

«یرۀ بزرگزنج استعارۀ»مدل فرهنگی 
یار  بازرگ کا  یا  الگاوی      زنج اسایاار  ( با مارف، نظام 168-165: 1989لیکاف و ترنر )

هاای ادراکا،    های ساتیاری زبان ب  نظاام  کنند ک  بسیاری از زمین  فرهنگ، است  عنوان م،
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پذیرد   های اسیااری فکرکردن صورت م، یۀ روشبر پاانسان مرتبط است و شناتت انسان  
  رفیارشاان اسات  روی   کنند مشخصهایشان ک   ها براسا  ویژگ، صورت ک  ماهیت بدی 

های  گیرند. برت، موجودات و ویژگ، ی  محور )مقیا ( عمودی از بالا ب  پایی  جای م،
ها باا   در بالای محور و برت، دیگر در پایی  آن قرار دارند. در بالای ای  محور  انسان ها آن

تر از آن  حیوانات با صفات اریزی  های عال، قرار دارند. در ی  پل  پایی  صفات و ویژگ،
تار اشایای    شاناتی،  در یا  مرحلا  پاایی      تر گیاهان با صفات زیسات  قرار دارند و در پایی 

ایاا  محااور  اشاایا بااا  نقطااۀتااری   هااای ساااتیاری و ترکیباا، و در پااایی  ژگاا،پیچیااده بااا وی
هاای، اسات کا   مراتبا، از ویژگا،   ای  مقیا   سلسل  درواقعهای مادی قرار دارند.  ویژگ،
هاای یا   کا  در ایا  الگاو ویژگا،     یطور ب کنند  ای  موجودات است   یفتوصو  مارف

یات دیگار در ساطح دیگار درک     هاای یا  ماه   ماهیت در یا  ساطح  از طریاق ویژگا،    
انساان  »مفهوم،  اسیاار ک  حاصل « بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با تیار میاد»شود  مانند  م،

است و در آن  انطبا  از سطح بالای محور )انسان( ب  ساطح زیاری  آن یانا،    « حیوان است
س  بخاش  شود دارای  نامیده م، GCM اتیصار ب )حیوان( صورت گرفی  است. ای  مد  ک  

است:
مکانیسم، است ک  ی  تصویر از ی  ساطح تااص را   «: عام تاص است» اسیاار .1

هماان سااتیار ساطح     هاا  آنکند کا  تماام    ب  تصویرهای موازی دیگری نگاشت م،
  اطقعاات، اسات   13تااص -مبدأ را دارند  بنابرای  تصویر سطح حوز تاص تصویر 

مفااهی   14عاام -ی  ساطح مفاهو شود  المثل حاصل م، ک  با کلمات موجود در ضرب
توانند تصاویر ساطح تااص دیگاری را ارائا  دهناد       ای هسیند ک  م،کل، و انیزاع،

(.162: 1989)لیکاف و ترنر  
: ایا  رابطا  با  ماا داناش عملا، درک دنیاای15یااشیر  بزرگ و طبیات زنجتاامل .2

یر  بازرگ را با  ها  زنجمراتب،  دهد و اشکا  سطو) مخیلف سلسل  اطرافمان را م،
اسات. طبیاات    فرهنگ وابسی سازد. ای  دانش  ناتودآگاه  تودکار و ب   مرتبط م،

اند و ایا  اشکا  مخیلف بودن )هسی،( است ک  دارای جوهره و ماهیت درواقعاشیا 
دهاد )لیکااف و ترنار   یو  رفیار و کارکرد تاص تود را ما، شجوهره ب  هر چیزی 

(.172و  66: 1989

کناد کا   : آتری  قسمت ای  مد  ب  اصو  اقیصاد زباان، اشااره ما،   16،زبان اقیصاد.3
مراتب ذکار شاد  گویناده بایاد با   وقی، ی  ماهیت در ی  سطح تاص از سلسل 

هایش اشاره کند  مگر اینک  اطقعات دیگری کا  با  ایا   بالاتری  سطح از ویژگ،
(.173شود  در دسیر  نباشد )همان:  ماهیت ارجا  داده م،

17یچیدهپهای  نظام استعارۀ

یر  بزرگ اسات و بارای درک   زنج اسیاار ای از نظام  یرمجموع زهای پیچیده  نظام اسیاار 
هاای اقیصاادی  رابطا    اسیااری مفاهی  پیچیاده و انیزاعا، همچاون جاماا   ذها   سیسای       

مبادأ بادن انساان   حاوز  ها براسا  مفاهی  چهاار   های اجیماع،  مشاال و کارتان  سازمان
ذها  انساان   »هاای مفهاوم،    ترتیب  اسیاارهگیرد. بدی  ماشی   ساتیمان و گیاهان شکل م،

رواباط  »  «مشااال سااتیمان هسایند   »  «های اقیصادی ساتیمان هسیند سیسی »  «ماشی  است
هاای اجیمااع،    ساازمان »و « کارتانا  انساان اسات   »  «جاماا  ماشای  اسات   »  «گیاهان هسیند

تاوان با   شاوند  بارای نمونا  ما،     برای درک ای  مفاهی  انیزاع، اسیفاده ما، « هسیندگیاهان 
اسایاار  اشاره کارد کا  درک آن باا    « بیمار مقصرند جاماۀتاطر ای   سیاسیمداران ب » جملۀ

اهداف مقاصاد  » اسیاار توان ب   پذیرد. همچنی  م، صورت م،« جاما  انسان است»مفهوم، 
های انیزاع، مانند تغییر  سابب و هادف را    یاری از حالات و پدیدهاشاره کرد ک  بس« هسیند

: 2010کند )کوچش   سازی م، ب  شکل مفاهی  عین، و فیزی  مکان  نیرو و حرکت مفهوم
155-156.)

ها تحلیل داده
یاد  مارگ ناوع،    پدشده در اشاار مولانا مبن، بر اینکا    یآور جمعهای  در ای  بخش  داده
کناای    شااناتی، تحلیاال ماا، اساایاار ساات را براسااا  دیاادگاه جلو روباا تکاماال و حرکیاا، 

بنادی   ها را بررسا، و تقسای    مفهوم، جهی،  ای  داده اسیاار صورت ک  ابیدا براسا   بدی 
پاردازی . درنهایات  براساا  ماد   کنی  و سپس ب  بررس، مفهوم تکامل در مثناوی ما،  م،

کاردن موضاو  و مقایساۀ آن باا ایا  نظریا   یر  بزرگ لیکاف و ترنر ب  تکمیلزنج اسیاار 
 تواهی  پرداتت.
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کناد کا   : آتری  قسمت ای  مد  ب  اصو  اقیصاد زباان، اشااره ما،   16،زبان اقیصاد.3
مراتب ذکار شاد  گویناده بایاد با   وقی، ی  ماهیت در ی  سطح تاص از سلسل 

هایش اشاره کند  مگر اینک  اطقعات دیگری کا  با  ایا   بالاتری  سطح از ویژگ،
(.173شود  در دسیر  نباشد )همان:  ماهیت ارجا  داده م،

17یچیدهپهای  نظام استعارۀ

یر  بزرگ اسات و بارای درک   زنج اسیاار ای از نظام  یرمجموع زهای پیچیده  نظام اسیاار 
هاای اقیصاادی  رابطا    اسیااری مفاهی  پیچیاده و انیزاعا، همچاون جاماا   ذها   سیسای       

مبادأ بادن انساان   حاوز  ها براسا  مفاهی  چهاار   های اجیماع،  مشاال و کارتان  سازمان
ذها  انساان   »هاای مفهاوم،    ترتیب  اسیاارهگیرد. بدی  ماشی   ساتیمان و گیاهان شکل م،

رواباط  »  «مشااال سااتیمان هسایند   »  «های اقیصادی ساتیمان هسیند سیسی »  «ماشی  است
هاای اجیمااع،    ساازمان »و « کارتانا  انساان اسات   »  «جاماا  ماشای  اسات   »  «گیاهان هسیند

تاوان با   شاوند  بارای نمونا  ما،     برای درک ای  مفاهی  انیزاع، اسیفاده ما، « هسیندگیاهان 
اسایاار  اشاره کارد کا  درک آن باا    « بیمار مقصرند جاماۀتاطر ای   سیاسیمداران ب » جملۀ

اهداف مقاصاد  » اسیاار توان ب   پذیرد. همچنی  م، صورت م،« جاما  انسان است»مفهوم، 
های انیزاع، مانند تغییر  سابب و هادف را    یاری از حالات و پدیدهاشاره کرد ک  بس« هسیند

: 2010کند )کوچش   سازی م، ب  شکل مفاهی  عین، و فیزی  مکان  نیرو و حرکت مفهوم
155-156.)

ها تحلیل داده
یاد  مارگ ناوع،    پدشده در اشاار مولانا مبن، بر اینکا    یآور جمعهای  در ای  بخش  داده
کناای    شااناتی، تحلیاال ماا، اساایاار ساات را براسااا  دیاادگاه جلو روباا تکاماال و حرکیاا، 

بنادی   ها را بررسا، و تقسای    مفهوم، جهی،  ای  داده اسیاار صورت ک  ابیدا براسا   بدی 
پاردازی . درنهایات  براساا  ماد   کنی  و سپس ب  بررس، مفهوم تکامل در مثناوی ما،  م،

کاردن موضاو  و مقایساۀ آن باا ایا  نظریا   یر  بزرگ لیکاف و ترنر ب  تکمیلزنج اسیاار 
 تواهی  پرداتت.
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مفهومی جهتی( استعارۀاست ) جلو روبهمرگ مسیری 
موقایات مکاان، و جهیا،     دهناد   نشاان گیرانا   با  مفااهیم، کا       جهات  اسیاار در ای  نو  

هاا   شاود. در اداما  با  شار) و توضایح برتا، از ایا  نمونا          سمت جلو هسیند  اشاره ما،  ب 
پردازی . م،
آمااااااده او  باااااا  اقلاااااای  جماااااااد    (1)

هااااا اناااادر نبااااات، عماااار کاااارد  سااااا 
وز نبااااات، چااااون باااا  حیااااوان، فیاااااد 

اشبااااااز از حیاااااوان ساااااوی انساااااان،
هاااااای اولااااایش یااااااد نیسااااات عقاااال 

وز جمااااااادی در نبااااااات، درفیاااااااد 
وز جمااااادی یاااااد ناااااورد از نباااارد   
ناماااادش حااااا  نبااااات، هاااای  یاااااد 

اشآن حاااالی، کاا  دانااا،  کشااید  ماا، 
سااتکردناا،عقلااش تحاو   ها  از ایاا  
(3632-3628)دفیر چهارم                  

از جماااااادی ماااااردم و ناااااام، شااااادم  (2)
ماااااااردم از حیاااااااوان، و آدم شااااااادم

بمیاااااارم از بشاااااار دیگاااااار  حملااااااۀ
وز ملااا  هااا  بایااادم جسااای  ز جاااو   
بااااار دیگاااار از ملاااا  قربااااان شااااوم  
پااس عاادم گااردم عاادم چااون ارانااون    

وز نمااااا مااااردم ز حیااااوان ساااار زدم 
ترس ؟ ک، ز مردن ک  شادم؟ پس چ  

تااااا باااارآرم از مقئاااا  بااااا  و پاااار
کااااالٍ شااااا، و هالااااا   لا و جهااااا ُ
آنچااا  انااادر وهااا  نایاااد آن شاااوم    
گویااااادم کإنیاااااا  لیااااا  راجااااااون   

(3907-3902)دفیر سوم                     

کا  از جماادی با   گون  همانکند ک  انسان  های بالا ای  مطلب را بیان م، مولانا در بیت
نام، رسیده و از حد نام، گذشی  و ب  حیوان، و سپس ب  آدم، رسیده است  تکامل روحا،  

تواناد از   تواند تا حد فرشیگان برساد. انساان ما،    تود را باد از مرگ ادام  تواهد داد و م،
ه مرتبۀ فرشیگان نیز باالاتر بارود و باالاتره با  مقاام قارب الها، برساد. ایا  مرحلا  از نگاا           

شناسان شناتی، آتاری  مرتبا  را با  انساان     شناسان شناتی، بسیار فراتر است  زیرا زبان زبان
دارد کا  انساان    طور ضمن، بیان م، . او ب اند نشدهو ب  چیزی فراتر از آن قائل  اند دادهنسبت 

جهیا، و حرکات    اسایاار  جلاو رود  پاس مارگ در اینجاا ناوع،       مرحلا   ب  مرحل تواند  م،
است. جلو روب 

، بیندیشی   تاواهی  دیاد کا  از    توب ب رفی  وجود است  ول، اگر مرگ در ظاهر ازبی 
مسایر   اداماۀ منظر مولانا نیسی، و نابودی نیست. مولانا اعیقااد دارد مارگ  زنادگ، جدیاد      

کردن است:زندگ، و ب  جلو حرکت
 ظاهرش مارگ و با  بااط  زنادگ،     (3)

 

ظاااااهرش ابیاااار نهااااان پایناااادگ،    
(3928)دفیاااار او   

 

گونا  هماان کند و مایقد است مولانا در تمثیل، زیبا انسان را ب  بذر گیاه و دان  تشبی  م،
کناد  آدما، نیاز بااد از مارگش       اش را آاااز ما،   روید و زندگ، نبات، ک  دان  از تاک م،

جلورفی  است:د و ب زندگ، جدیدی را از سر تواهد گرفت  پس مرگ  زندگ، جدی
مصااطف، روزی باا  گورساایان برفاات  (4)

تاااک را در گااور  او آکنااده کاارد   
ماااردی از یااااران برفااات   جنااااز باااا 

                                     اش را زنااده کاارد آن داناا زیاار تاااک  
(2013-2012او    دفیر)                 

داند  پاس بارای    ی سرای جاودان م،سو ب های زیر  مرگ را مسیری  مولانا در تمام بیت
ست:جلو روب او مرگ زندگ، دوباره و بهیری است و آن مسیری 

جهان را چون رحا  دیادم کناون   م  (5)
اناااادری  آتااااش بدیاااادم عااااالم، 

چون در ای  آتش بدیادم ایا  ساکون   
عیساااااا، دماااااا،  اناااااادرو   ذره ذره

(794-793)دفیااار او                         
 

نیاا  باای  مااادوم نبااود محضاارون (6)
رو) محجوب از بقاا باس در عاذاب   

هااااا داناااا، یقاااای  تااااا بقااااای رو) 
پاااک از حجاااب رو) و اصاال در بقااا

(        446-445)دفیر چهاارم                      
 

مااردن ماارا شاایری  شااده اساات  دانااۀ()7

 

پاا، ماا  آمااده اساات   باال هاا  أحیااا  
(3933)دفیاااار او   

 

مرگ ما  در زنادگ، اسات   آزمودم (8)
اقیلاااااون، اقیلاااااون، یاااااا ثقاااااات  

چون ره  زی  زندگ،  پایندگ، اسات 
فااا، قیلااا، حیاااات، فااا، حیاااات    انَ 

(3839-3838)دفیاار سااوم                   
 

وجااااودهمچااااو پرواناااا  بسااااوزاند  اندر مرگ بیند صاد وجاود   چون ک (9)
(3965)دفیاااار او   
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، بیندیشی   تاواهی  دیاد کا  از    توب ب رفی  وجود است  ول، اگر مرگ در ظاهر ازبی 
مسایر   اداماۀ منظر مولانا نیسی، و نابودی نیست. مولانا اعیقااد دارد مارگ  زنادگ، جدیاد      

کردن است:زندگ، و ب  جلو حرکت
 ظاهرش مارگ و با  بااط  زنادگ،     (3)

 

ظاااااهرش ابیاااار نهااااان پایناااادگ،    
(3928)دفیاااار او   

 

گونا  هماان کند و مایقد است مولانا در تمثیل، زیبا انسان را ب  بذر گیاه و دان  تشبی  م،
کناد  آدما، نیاز بااد از مارگش       اش را آاااز ما،   روید و زندگ، نبات، ک  دان  از تاک م،

جلورفی  است:د و ب زندگ، جدیدی را از سر تواهد گرفت  پس مرگ  زندگ، جدی
مصااطف، روزی باا  گورساایان برفاات  (4)

تاااک را در گااور  او آکنااده کاارد   
ماااردی از یااااران برفااات   جنااااز باااا 

                                     اش را زنااده کاارد آن داناا زیاار تاااک  
(2013-2012او    دفیر)                 

داند  پاس بارای    ی سرای جاودان م،سو ب های زیر  مرگ را مسیری  مولانا در تمام بیت
ست:جلو روب او مرگ زندگ، دوباره و بهیری است و آن مسیری 

جهان را چون رحا  دیادم کناون   م  (5)
اناااادری  آتااااش بدیاااادم عااااالم، 

چون در ای  آتش بدیادم ایا  ساکون   
عیساااااا، دماااااا،  اناااااادرو   ذره ذره

(794-793)دفیااار او                         
 

نیاا  باای  مااادوم نبااود محضاارون (6)
رو) محجوب از بقاا باس در عاذاب   

هااااا داناااا، یقاااای  تااااا بقااااای رو) 
پاااک از حجاااب رو) و اصاال در بقااا

(        446-445)دفیر چهاارم                      
 

مااردن ماارا شاایری  شااده اساات  دانااۀ()7

 

پاا، ماا  آمااده اساات   باال هاا  أحیااا  
(3933)دفیاااار او   

 

مرگ ما  در زنادگ، اسات   آزمودم (8)
اقیلاااااون، اقیلاااااون، یاااااا ثقاااااات  

چون ره  زی  زندگ،  پایندگ، اسات 
فااا، قیلااا، حیاااات، فااا، حیاااات    انَ 

(3839-3838)دفیاار سااوم                   
 

وجااااودهمچااااو پرواناااا  بسااااوزاند  اندر مرگ بیند صاد وجاود   چون ک (9)
(3965)دفیاااار او   
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)خلق مدام و مرگ( بررسی مفهوم تکامل در اشعار مولانا
شادن اسات و بقاا در جهاان ماادی      بین، مولانا  عال  هار لحظا  در حاا  دگرگاون     در جهان

 شادن اسات.  شدن  مردن و زندهونیستمانای، ندارد. هم  چیز در حا  تغییر و تبدیل  هست
عناوان جزئا، از ایا  جهاان بازرگ از       ای  قاعده در تمام جهان جاری است و انسان نیاز با   

 ای مسیثنا نیست: چنی  قاعده
 ها سوی هسی، هار زماان   از عدم (10)

 

هست یا رب کااروان در کااروان   
 

بَال هُا  »یشۀ اعیقاد ب  نوشدن مدام عال  را ک  از اصو  مولاناست  باید در آیات، نظیر ر
( جسات )هماای،  29)الرحماان/ « کُلَّ یوم هو ف، شاأنٍ »( یا 50) /« ف، لبَسٍ مِ  تلقٍ جدیدو

تجدد »های گوناگون در عرفان اسقم، میجل، شده است  مانند  (. ای  باور با نام946: 1385
امثا   تلع و لبس  تجدد مظاهر  تلق جدید  مرگ و رجات  حشار ناوی   تااقاب امثاا   

ی گونااگون  هاا  با  صاورت  (. مولانا نیز ای  موضو  را 78: 1364)کاویان،  « قد و...قیامت ن
افید: م، اتفا  ما همۀ در آن هر ک  است کرده مطر) رجات و مرگ نیز و نوشدن و کهن  مانند

پس تو را هر لحظ  مرگ و رجای، است (11)
فکاار مااا تیااری اساات از هااو در هااوا      

شاااود دنیاااا و ماااا  هااار نفاااس ناااو مااا، 
رسااد همچااون جااو نااو نااو ماا،    عماار 

آن ز تیاازی مسیمرشاااکل آماااده اسااات 

مصاااطف، فرماااود دنیاااا سااااعی، اسااات 
در هاااوا کااا، پایاااد آیاااد تاااا تااادا     

تبااااار از نوشااااادن انااااادر بقاااااا بااااا،
نمایاااااد در جساااااد  ی مااااا،مسااااایمر

چااون شاارر کااش تیااز جنبااان، باا  دساات
(1146-1142او    دفیااار)                    

 

اشااره شاد  مولاناا مارگ را زنادگ، جدیاد  رویشا، 2و  1طور ک  در شارهای  همان
هاای بسایاری  توانناده را با  ایا  موضاو   داناد. او در بیات   مسیر زندگ، م، ادامۀدیگر و 

ک  از جمادی ب  نام، رسیده و از حد ناام، گذشای  و با   گون  همانانگیزاند ک  انسان  برم،
ده است  تکامل روح، تود را باد از مرگ اداما  تواهاد داد   حیوان، و سپس ب  آدم، رسی

تواند از فرشایگان باالاتر رود و باالاتره     تواند تا حد فرشیگان برسد. انسان همچنی  م، و م،
مرحلا  ب  مرحل تواند  دارد ک  انسان م، طور ضمن، بیان م، ب  مقام قرب اله، برسد. مولانا ب 

همان مفهوم تکامل است کا  بااد از گذشات هار      دهند  نشانب  جلو حرکت کند و ای  نیز 
تر تواهد شد. مرحل  انسان کامل

 مرتباۀ آید  نوع، انیقاا  از   دست م،مفاهیم، ک  در ای  قسمت از تابیر مرگ و تولد ب 
ای از  دیگر زندگ، و ب  عبارت دیگر  تی  مرحلا   دور ای از زندگ، ب   پایی  ب  بالا و دوره

دادن چیزی و آاااز  ای دیگر است  یان، انیقال، توأم با پایان و ازدست مرحل حیات و آااز 
دادن آن مرحل   مرگ اسات  اماا ایا  مرحلا  آوردن چیزی دیگر. تی  و ازدستدستو ب 

کاودک،  نوجاوان، و... کا  مراحلا، از      دور نیز باید دارای تصوصیی، باشد  مثقً او پایان 
ها هم  ادواری از زندگ، هسیند. ای  تی   یا   با اینک  ای نامد   زندگ، هسیند  مرگ نم،

هویات جمااد تاود را از     ما  « از جماادی ماردم و...  »زندگ، و دارای هویی، تاص اسات:  
شاوم: ما  جمااد     میارم و باا هاویی، دیگار زاده ما،      دهد  بنابرای   از جماادی ما،   دست م،

هاای   سات و سایر در دوره  میرد. درمورد کاودک، و نوجاوان، چنای  نیسات  ما  بااق، ا       م،
گیرد  بنابرای   در ای  مورد  ویژگ، تاص مرگ   مخیلف هویت آن را ب  ای  صورت نم،

شود. یافی  هویی، تاص است ک  در هر دوره از حیات بشر تکرار م،پایان
پردازی  در بااب اینکا  مارگ تولاد مجادد و      در ادام  ب  بیان ابیات دیگری از مولانا م،

تکامل است:
کند: لانا در ای  دو بیت  مرگ را زایش، دوباره محسوب م،مو

هسااای، حیاااوان شاااد از مااارگ نباااات  (12)
چون چنی  بردی است  ماا را بااد ماات   

 

راسااات آماااد اقیلاااون، یاااا ثقاااات
راساات آمااد انی فاا، قیلاا، ممااات   

(4187-4186)دفیاار سااوم              
 

مارگ وجاود و تولادی دیگار و      کناد کا    مولانا در ای  دو بیت ب  ای  نکیا  اشااره ما،   
شوی   بلک  زندگ، بهیری تاواهی  داشات و    تنها نابود نم، زایش، دوباره است و با مرگ ن 

دهی . ب  آن ادام  م،
شاایر دنیااا جویااد اشااکاری و باارگ    (13)

چون ک  اندر مرگ بیناد صاد وجاود   
 

شااایر ماااولا جویاااد آزادی و بااارگ  
همچااااو پرواناااا  بسااااوزاند وجااااود 

دفیاااار او                   (3964-3965)
 

اعیقاد مولانا  هرگاه رو) ب  کما  برسد  دیگر میل ماندن در ایا  دنیاا را نادارد و     بنا بر
کند. ب  عبارت، تالق رو) ب  بدن برای نیل با  مقاماات عالیا  و تکامال و      میل عال  دیگر م،

رسیدن انسان باد از مرگ دارد:کما ارتقاست. ابیات زیر اشاره ب  ب 
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 مرتباۀ آید  نوع، انیقاا  از   دست م،مفاهیم، ک  در ای  قسمت از تابیر مرگ و تولد ب 
ای از  دیگر زندگ، و ب  عبارت دیگر  تی  مرحلا   دور ای از زندگ، ب   پایی  ب  بالا و دوره

دادن چیزی و آاااز  ای دیگر است  یان، انیقال، توأم با پایان و ازدست مرحل حیات و آااز 
دادن آن مرحل   مرگ اسات  اماا ایا  مرحلا  آوردن چیزی دیگر. تی  و ازدستدستو ب 

کاودک،  نوجاوان، و... کا  مراحلا، از      دور نیز باید دارای تصوصیی، باشد  مثقً او پایان 
ها هم  ادواری از زندگ، هسیند. ای  تی   یا   با اینک  ای نامد   زندگ، هسیند  مرگ نم،

هویات جمااد تاود را از     ما  « از جماادی ماردم و...  »زندگ، و دارای هویی، تاص اسات:  
شاوم: ما  جمااد     میارم و باا هاویی، دیگار زاده ما،      دهد  بنابرای   از جماادی ما،   دست م،

هاای   سات و سایر در دوره  میرد. درمورد کاودک، و نوجاوان، چنای  نیسات  ما  بااق، ا       م،
گیرد  بنابرای   در ای  مورد  ویژگ، تاص مرگ   مخیلف هویت آن را ب  ای  صورت نم،

شود. یافی  هویی، تاص است ک  در هر دوره از حیات بشر تکرار م،پایان
پردازی  در بااب اینکا  مارگ تولاد مجادد و      در ادام  ب  بیان ابیات دیگری از مولانا م،

تکامل است:
کند: لانا در ای  دو بیت  مرگ را زایش، دوباره محسوب م،مو

هسااای، حیاااوان شاااد از مااارگ نباااات  (12)
چون چنی  بردی است  ماا را بااد ماات   

 

راسااات آماااد اقیلاااون، یاااا ثقاااات
راساات آمااد انی فاا، قیلاا، ممااات   

(4187-4186)دفیاار سااوم              
 

مارگ وجاود و تولادی دیگار و      کناد کا    مولانا در ای  دو بیت ب  ای  نکیا  اشااره ما،   
شوی   بلک  زندگ، بهیری تاواهی  داشات و    تنها نابود نم، زایش، دوباره است و با مرگ ن 

دهی . ب  آن ادام  م،
شاایر دنیااا جویااد اشااکاری و باارگ    (13)

چون ک  اندر مرگ بیناد صاد وجاود   
 

شااایر ماااولا جویاااد آزادی و بااارگ  
همچااااو پرواناااا  بسااااوزاند وجااااود 

دفیاااار او                   (3964-3965)
 

اعیقاد مولانا  هرگاه رو) ب  کما  برسد  دیگر میل ماندن در ایا  دنیاا را نادارد و     بنا بر
کند. ب  عبارت، تالق رو) ب  بدن برای نیل با  مقاماات عالیا  و تکامال و      میل عال  دیگر م،

رسیدن انسان باد از مرگ دارد:کما ارتقاست. ابیات زیر اشاره ب  ب 
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ب  روز مرگ چو تاابوت ما  روان باشاد    (14)
ام چااو ببیناا، نگااو: فاارا  فاارا     جنااازه

چاااو بدیاادی برآمااادن بنگااار  فروشاادن 
در زمی  کا  نرسات؟   فرورفتکدام دان  

گمان مبر کا  مارا درد ایا  جهاان باشاد     
ماارا وصااا  و مققااات آن زمااان باشااد    
اروب شمس و قمار را چارا زیاان باشاد    

مااان باشااد؟ۀ انسااانت ایاا  گدانااچاارا باا  
(911: 1386)کلیات شمس                    

 

ی تدا و مارگ را تنهاا صااود از    سو ب ما را بازگشت  همۀمولانا در ای  بیت  سرنوشت 
بالاتر و ارتقا بیان کرده است. او در مصر  او  نیز اشااره با  زایاش  تولاد و      مرحلۀپسی، ب  

 تکامل ه  دارد:
 بارون صاورت، آماد    صورت از با،  (15)

 

باااااز شااااد کاااا  انیااااا الیاااا  راجاااااون  
(1141  )دفیااااار او 

 

داناد  ماثقً    مولانا در ابیات زیر  مرگ را عامال آشکارشادن اعماا  و بااط  آدما، ما،      
مرگ را ب  فشردن سیب و انار تشبی  کرده است کا  محیویاات آن بااد از شکسای  آشاکار      

نابودی جس  هویادا شاده و باا     باد ازشود. او مایقد است ک  رو) پاک و نوران، انسان   م،
شود  پس مرگ پالایش است ک   ر باطن، انسان مالوم م،شکسی  قفس جس  است ک  اسرا

شود  مانند حجاب  تولد و زایش. گوهر یا رو) انسان نمایان م،
جوزها بشکست و آن  کان مغز داشات  (16)

تا  اسات   بار نقاش  کشی  و مردن کا   
باااد کشاای   رو) پاااک نغااز داشاات    
چااون انااار و ساایب را بشکساای  اساات  

(707-706دفیر او   )
 

ی ارتقا  و رسیدن ب  کما  نوع، تغییر حالت از شاکل،   دهد لازم  ای  ابیات نیز نشان م،
هاای زیار    بیات  هماۀ آیاد.   ب  شکل دیگر است ک  فقط با مارگ ایا  تحاو  با  دسات ما،      

کما  انسان است: دهند  نشان
وجوسات ترک آن کردی  کو در جسات  (17)

نجااااتتاااا رهاااد از مااارگ تاااا یاباااد    
هرکاااا  دیااااد او نباشااااد دفااااع ماااارگ
کااار آن کااار اساات ای مشاایا  مساات    
شاااد نشاااان صاااد  ایماااان ای جاااوان   
گااار نشاااد ایماااان تاااو ای جاااان  چنااای 

تا کا  پایش از مارگ بیناد روی دوسات     
زانکاا  دیااد دوساات اساات آب حیااات   

سایش نا  بارگ    میاوه دوست نبود کا  نا    
رسد مرگت توش است رکار ا کاندر آن

انادر آن آن ک  آید تاوش تاو را مارگ    
نیسااات کامااال رو بجاااو اکماااا  دیااا 

هرکاا  اناادر کااار تااو شااد ماارگ دوساات
چون کراهت رفت آن تود مرگ نیسات 

کراهاات دوساات اوساات  باار د  تااو باا، 
است ،کردنصورت مرگ است و نققن 

(4612-4605)دفیر سوم                         
 

دیگر دانسای  اسات. او در مثناوی  مارگ را     مولانا مرگ را تنها عروج از مقام، ب  مقام 
تواناد بار    پیوسی  رو) ب  عال  ایب و جاودانگ، تابیر کارده و مایقاد اسات کا  انساان ما،      

مقئ  ه  برتری پیدا کند و ب  مقام بالاتری ارتقا یابد:
نقل باشد  ن  چو نقال جاان عاام    (18)

هرک  تواهد ک  ببیند بار زمای 
ماار ابااوبکر تقاا، را گااو بباای 

ناادری  محشاار نگاار صاادیق را ا

همچاااو نقلااا، از مقاااام، تاااا مقاااام 
رود ظااااهر چنااای  ای را مااا، مااارده

یق، امیرالماااااؤمنی صااااادشاااااد ز 
تاا با  حشار افازون کنا، تصادیق را      

دفیااار ششااا                  (746-749)
 

مارگ را کا  تولاد    « آمادن طفال در آتاش   ساخ  پادشاه جهود و با  »مولانا در حکایت 
شدن نوزاد از رح  مادر مقایس  کرده است. ای  تود آترت است  با زادهدیگری در جهان 

ب  ای  ماناست ک  انسان با مرگ از جس  حقیر تود ک  همچون رح  مادر است  رهاا و با  
شود  بنابرای   مرگ تولدی دوباره است: جهان ایب وارد م،

 

دیااادم گااا  زادن ز تاااو مااارگ مااا، (19)
چااون باازادم رساای  از زناادان تنااگ  
م  جهان را چون رحا  دیادم کناون   

ساااخت تاااوف  باااود افیاااادن ز تاااو   
در جهان، تاوش هاوای تاوب رناگ    
چون در ای  آتش بدیادم ایا  ساکون   

(793-791)دفیااااار او                       
 

کند کا  مارگ    های بسیاری بیان م، دهد  مولانا در بیت ها نشان م، طور ک  بررس، همان
شوی   بلکا  زنادگ،    تنها نابود نم، وجود و تولدی دیگر و زایش، دوباره است و با مرگ ن 

ماا را   هماۀ دهای . با  عباارت دیگار  او سرنوشات       بهیری تواهی  داشت و ب  آن اداما  ما،  
بالاتر و ارتقا بیان کرده است.  مرحلۀرگ را تنها صاود از پسی، ب  ی تدا و مسو ب بازگشت 

اسا  پیشرفت و تکامل جهاان باا ناابودی و ساپس تولاد       ب  عبارت دیگر او مایقد است ک 
شود  و مرگ تنها عامل رسیدن ب  ای  کما  است.   مجدد ظاهر م،
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هرکاا  اناادر کااار تااو شااد ماارگ دوساات
چون کراهت رفت آن تود مرگ نیسات 

کراهاات دوساات اوساات  باار د  تااو باا، 
است ،کردنصورت مرگ است و نققن 

(4612-4605)دفیر سوم                         
 

دیگر دانسای  اسات. او در مثناوی  مارگ را     مولانا مرگ را تنها عروج از مقام، ب  مقام 
تواناد بار    پیوسی  رو) ب  عال  ایب و جاودانگ، تابیر کارده و مایقاد اسات کا  انساان ما،      

مقئ  ه  برتری پیدا کند و ب  مقام بالاتری ارتقا یابد:
نقل باشد  ن  چو نقال جاان عاام    (18)

هرک  تواهد ک  ببیند بار زمای 
ماار ابااوبکر تقاا، را گااو بباای 

ناادری  محشاار نگاار صاادیق را ا

همچاااو نقلااا، از مقاااام، تاااا مقاااام 
رود ظااااهر چنااای  ای را مااا، مااارده

یق، امیرالماااااؤمنی صااااادشاااااد ز 
تاا با  حشار افازون کنا، تصادیق را      

دفیااار ششااا                  (746-749)
 

مارگ را کا  تولاد    « آمادن طفال در آتاش   ساخ  پادشاه جهود و با  »مولانا در حکایت 
شدن نوزاد از رح  مادر مقایس  کرده است. ای  تود آترت است  با زادهدیگری در جهان 

ب  ای  ماناست ک  انسان با مرگ از جس  حقیر تود ک  همچون رح  مادر است  رهاا و با  
شود  بنابرای   مرگ تولدی دوباره است: جهان ایب وارد م،

 

دیااادم گااا  زادن ز تاااو مااارگ مااا، (19)
چااون باازادم رساای  از زناادان تنااگ  
م  جهان را چون رحا  دیادم کناون   

ساااخت تاااوف  باااود افیاااادن ز تاااو   
در جهان، تاوش هاوای تاوب رناگ    
چون در ای  آتش بدیادم ایا  ساکون   

(793-791)دفیااااار او                       
 

کند کا  مارگ    های بسیاری بیان م، دهد  مولانا در بیت ها نشان م، طور ک  بررس، همان
شوی   بلکا  زنادگ،    تنها نابود نم، وجود و تولدی دیگر و زایش، دوباره است و با مرگ ن 

ماا را   هماۀ دهای . با  عباارت دیگار  او سرنوشات       بهیری تواهی  داشت و ب  آن اداما  ما،  
بالاتر و ارتقا بیان کرده است.  مرحلۀرگ را تنها صاود از پسی، ب  ی تدا و مسو ب بازگشت 

اسا  پیشرفت و تکامل جهاان باا ناابودی و ساپس تولاد       ب  عبارت دیگر او مایقد است ک 
شود  و مرگ تنها عامل رسیدن ب  ای  کما  است.   مجدد ظاهر م،
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یرۀ بزرگزنج استعارۀمرگ تکاملی و 
هااای  بنادی با  گاروه    دساای جادا  قابال   ظااهر  با  هاای مفهاوم، و عباارات اساایااری    اسایااره 

هاا   طور ک  گفی  شد  از میاان ایا  نظاام    های اسیااری هسیند و همان ای ب  نام نظام یافی  نظام
هاای   هاا را براساا  ویژگا،    یلۀ ی  الگوی فرهنگ،  ماهیات وس ب « یر  بزرگزنج اسیاار »

رفیارشان است  روی یا  محاور عماودی از باالا با  پاایی         د نهد نشانک   ها آنهری  از 
هاا و   صاورت انساان باا ویژگا،     از بالا ب  پایی   او  ب  مراتب سلسل دهد. گاه، ای   جای م،

شاناتی،   صفات عال، چون منطق  دوم حیوان با صفات اریزی  سوم گیاه با صفات زیسات 
 سااده ب، و کاربردی و پنج  اشیای مادی یترک یساتیارهای  چهارم اشیای پیچیده با ویژگ،

هاای   شوند. ای  الگو سبب درک اسایااری ویژگا،   گر م، دارای صفات مادی طبیا،  جلوه
شاود.   هاای یا  ماهیات در ساطح دیگار ما،       ی  ماهیت در ی  سطح  از طریق ویژگا، 

 های انساان را در قالاب حیواناات و ایرجاناداران مارفا، کارد.       توان ویژگ، اسا  م، برای 
جاای   یجامولانا نیز ب  شکل، کامقً مبیکران   مراحل رسیدن ب  کما  و ساادت انسان را در 

مثنوی و دیگر آثاارش  عباور مانظ  انساان از تصوصایات پسات وجاودی او یانا، هماان
یر  منظ   زنجکند ک  هر بار در ای   پایی  انسانیت جای دارد مارف، م، مرتبۀصفات، ک  در 

کند و تنها شرط عبور از ای  صافات   دادن ب  یک، از ای  صفات  مارف، م،انسان را با نسبت
داند: را مرگ و زایش مجدد انسان م،

آماااااده او  بااااا  اقلااااای  جمااااااد (20)
هاااا انااادر نباااات، عمااار کااارد ساااا 

وز نبااات، چااون باا  حیااوان، فیاااد    
بااااز از حیاااوان ساااوی انساااانیش    

وز جمااااااادی در نبااااااات، درفیاااااااد 
نبااااردوز جمااااادی یاااااد ناااااورد از   

ناماااادش حااااا  نبااااات، هاااای  یاااااد  
آن حاااالی، کااا  دانااایش  کشاااید مااا،

(3632-3628)دفیر چهاارم                   
 

بار گذشای  از قالاب جماادات و گیاهاان و       مولانا در جای دیگر  تکامل انسان را عقوه
کناد و مراتاب باالاتری با  ایا  زنجیاره        حیوانات  گذشی  از قالاب انساان، نیاز مارفا، ما،     

 مرحلاۀ داناد و   انساانیت ما،   مرحلۀمقئ  یا فرشیگان را فرای  مرتبۀافزاید. او رسیدن ب   م،
دهاد. باا بررسا، ایا  موضاو   ای بالاتر از مقام فرشیگان نشان م، مرتب در  قرب اله، را نیز

گرفیا  از  توان تجربیات مانوی حاک  بار ذها  مولاناا را دریافات  تجربیاات، کا  نشائت        م،

عرفان، و راه رسیدن ب  سااادت واقاا، اسات و مولاناا در      و سلوک یرسبین، مبین، بر  جهان
کند. از آن یاد م،« ا الی  راجاونلله و انی انا»سرتاسر مثنوی با شاار 

از جماااادی ماااردم و ناااام، شااادم    (21)
ماااااردم از حیاااااوان، و آدم شااااادم

بمیااااارم از بشاااااردیگااااار  حملاااااۀ
وز ملاا  هاا  بایاادم جساای  ز جااو   
باااار دیگااار از ملااا  قرباااان شاااوم 
پس عدم گاردم عادم چاون اراناون    

وز نمااااا مااااردم ز حیااااوان ساااار زدم 
پس چ  ترس ؟ ک، ز مردن ک  شادم؟ 

پاااار و بااااا تااااا باااارآرم از مقئاااا  
وجهااااا کااااالٍ شااااا، و هالااااا   لا 

آنچااا  انااادر وهااا  نایاااد آن شاااوم    
گویااااادم کإنیاااااا  لیااااا  راجااااااون   

(3907-3902)دفیر سوم                     
 

دربااار ( نااوع، نظریااۀ عامیاناا  211: 1393کااوچش ) گفیااۀاز آنجااا کاا  ایاا  نظریاا  باا  
گاردد   ،باازم مسیح، ب  انجیل -های جهان مارف، شده است و حی، در سنت یهودی پدیده

اسایاار  ماد   »ای را تحت عناوان   چنی  نظری  ی اهای جهان   توان در بسیاری از فرهنگ م،
دانسات. مولاناا نیاز باا توجا  با   شامو   جهانای  یافت و آن را نظری « یر  بزرگ هسی،زنج

گرفی  از تفکرات عرفان، وی است  با  شاکل،   ، میفاوت، ک  نشئتبین فضای فکری و جهان
تار   ، از صافات پاایی   مراتبا  سلسال  ای مفهوم تکامل انساان را باا مارفا، عباور      منظ  و حرف 

آورد  پس با توج  ب  ماهیت جهان، جس  انساان  و  یر  نظ  درم،دای صفات بالاتر ب  سو ب 
ا با جهان  جای تاجب نیست ک  ایا  ناو  رابطا  محققاً الگوهای جهان، تاامقت فیزیک، م

ی مخیلف یکسان عمل کند.ها فرهنگدر میان 

گیری نتیجه
هاا بیاان   جهی، با  تحلیال ابیاات، پارداتیی  کا  در آن      اسیاار در ای  پژوهش  ابیدا براسا  

ست. سپس با مارف، مفهوم تکامل  ابیات و شواهد مبین، بار  جلو روب شود مرگ حرکی،  م،
ید  مرگ از منظار مولاناا  وجاود و    پدها نشان داد  ای  موضو  را مطر) کردی . بررس، آن

شاوی   بلکا  زنادگ، بهیاری      تنها نابود نما،  تولدی دیگر و زایش، دوباره است و با مرگ ن 
ی تادا و مارگ را   ساو  با  را بازگشات   ما همۀتواهی  داشت. ب  عبارت دیگر  او سرنوشت 

بالاتر و ارتقا بیان کرده اسات. مولاناا مایقاد اسات کا  جهاان        مرحلۀتنها صاود از پسی، ب  
هاای بیشایر و یاافی  شاکل      طور طبیا، بارای رسایدن با  کماا  و دریافات تواناای،       هسی، ب 
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عرفان، و راه رسیدن ب  سااادت واقاا، اسات و مولاناا در      و سلوک یرسبین، مبین، بر  جهان
کند. از آن یاد م،« ا الی  راجاونلله و انی انا»سرتاسر مثنوی با شاار 

از جماااادی ماااردم و ناااام، شااادم    (21)
ماااااردم از حیاااااوان، و آدم شااااادم

بمیااااارم از بشاااااردیگااااار  حملاااااۀ
وز ملاا  هاا  بایاادم جساای  ز جااو   
باااار دیگااار از ملااا  قرباااان شاااوم 
پس عدم گاردم عادم چاون اراناون    

وز نمااااا مااااردم ز حیااااوان ساااار زدم 
پس چ  ترس ؟ ک، ز مردن ک  شادم؟ 

پاااار و بااااا تااااا باااارآرم از مقئاااا  
وجهااااا کااااالٍ شااااا، و هالااااا   لا 

آنچااا  انااادر وهااا  نایاااد آن شاااوم    
گویااااادم کإنیاااااا  لیااااا  راجااااااون   

(3907-3902)دفیر سوم                     
 

دربااار ( نااوع، نظریااۀ عامیاناا  211: 1393کااوچش ) گفیااۀاز آنجااا کاا  ایاا  نظریاا  باا  
گاردد   ،باازم مسیح، ب  انجیل -های جهان مارف، شده است و حی، در سنت یهودی پدیده

اسایاار  ماد   »ای را تحت عناوان   چنی  نظری  ی اهای جهان   توان در بسیاری از فرهنگ م،
دانسات. مولاناا نیاز باا توجا  با   شامو   جهانای  یافت و آن را نظری « یر  بزرگ هسی،زنج

گرفی  از تفکرات عرفان، وی است  با  شاکل،   ، میفاوت، ک  نشئتبین فضای فکری و جهان
تار   ، از صافات پاایی   مراتبا  سلسال  ای مفهوم تکامل انساان را باا مارفا، عباور      منظ  و حرف 

آورد  پس با توج  ب  ماهیت جهان، جس  انساان  و  یر  نظ  درم،دای صفات بالاتر ب  سو ب 
ا با جهان  جای تاجب نیست ک  ایا  ناو  رابطا  محققاً الگوهای جهان، تاامقت فیزیک، م

ی مخیلف یکسان عمل کند.ها فرهنگدر میان 

گیری نتیجه
هاا بیاان   جهی، با  تحلیال ابیاات، پارداتیی  کا  در آن      اسیاار در ای  پژوهش  ابیدا براسا  

ست. سپس با مارف، مفهوم تکامل  ابیات و شواهد مبین، بار  جلو روب شود مرگ حرکی،  م،
ید  مرگ از منظار مولاناا  وجاود و    پدها نشان داد  ای  موضو  را مطر) کردی . بررس، آن

شاوی   بلکا  زنادگ، بهیاری      تنها نابود نما،  تولدی دیگر و زایش، دوباره است و با مرگ ن 
ی تادا و مارگ را   ساو  با  را بازگشات   ما همۀتواهی  داشت. ب  عبارت دیگر  او سرنوشت 

بالاتر و ارتقا بیان کرده اسات. مولاناا مایقاد اسات کا  جهاان        مرحلۀتنها صاود از پسی، ب  
هاای بیشایر و یاافی  شاکل      طور طبیا، بارای رسایدن با  کماا  و دریافات تواناای،       هسی، ب 
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الاتر بارود  تر  باید از صورت، ک  دارد با  صاورت با    زندگ، بهیر و درک و احسا  شایسی 
آیاد  بناابرای   مولاناا مارگ را پایا  و       دسات ما،  ک  ای  تبدیل و ارتقا  منحصراً با مرگ ب 

داناد. درنهایات  براساا  راهکارهاای مخیلفا، کا   اسا  پیشرفت و کما  موجودات ما، 
مراتبا، ماد   لیکاف و ترنر در تحلیل اسیااره مطر) کرده بودند  با انیخاب ویژگا، سلسال   

یر  بزرگ  مفهوم تکامل را در اشاار مولانا مطالا  کردی .جزن اسیاار 
طاور کا  لیکااف و ترنار اعیقااد       یر  بازرگ  هماان  زنج  اسیاارمراتب،  در ویژگ، سلسل 

دوم  گیااه باا    مرتباۀ او   حیوان با صافات اریازی در    مرتبۀدارند  انسان با صفات عال، در 
هاای باادی قارار     ه و ماادی در مرتبا   ساوم و اشایای پیچیاد    مرتبۀشناتی، در  صفات زیست

هاای انساان را در قالاب حیواناات و ایرجاناداران       تاوان ویژگا،   ، ما، طورکل ب گیرند و  م،
هاای ماا    براسا  نوع، نظ  و مرتب  ب  انسان نسبت داد. یافیا   فهمید و تصوصیات هری  را

یار  بازرگ   جزن اسایاار  مراتبا،   مبین، بر ای  موضو  بیانگر آن است ک  تصوصیت سلسل 
نوع، تکامل است  در نظام ذهن، مولانا نیز برقرار است. او تکامال انساان را    دهند  نشانک  

 مراتاب  با  در گذشی  از قالب جمادات و گیاهان و حیوانات و حی، تود انساان  و رسایدن   
شناساان شاناتی،    دارد. ایا  مرحلا   از نگااه زباان     بالاتر یان، فرشیگان و قرب اله، بیان م،

و با   اناد  دادهشناتی، آتاری  مرتبا  را با  انساان نسابت       شناسان زبانیار فراتر است  زیرا بس
تر را مردن و فنا  . مولانا شرط گذشی  و عبور از مراتب پایی اند نشدهچیزی فراتر از آن قائل 

داند  همان الگاوی، کا   برتر م، مراتب ب کند و مرگ را تنها وسیل  برای رسیدن  مارف، م،
های ی  ماهیات   های ی  ماهیت در ی  سطح را از طریق ویژگ، اسیااری ویژگ،درک 

جهی، یانا، حرکات    اسیاار داند ک  در ذه  مولانا  با نوع،  پذیر م، در سطح دیگر امکان
شکل گرفی  است. باا توجا  با  ماهیات جهاان، جسا  انساان  و الگوهاای جهاان، جلو روب 

ی مخیلاف  هاا  فرهناگ تاامقت فیزیک، ما با جهان  باید گفت ک  ای  ناو  رابطا  در میاان    
یکسان عمل کرده است.
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6. Orientational metaphor
7. Structural metaphor
8. Ontological
9. Image metaphor
10. Kovecses
11. Megametaphor
12. Micrometaphor
13. Specific-level schema
14. Generic-level schema
15. Interaction between great chain and the nature of things
16. Verbal economy
17. Complex systems metaphor

منابع
علم، و فرهنگ،. تهران.شکوه شمس(. 1367) .شیمل  آن  ماری .
( .،1394افراش،  آزییا  عاص،  سید مصطف، و کامیار جولای« .)هاای مفهاوم، در    اسیااره

ساا  . پژوهشاگاه علاوم انساان،.   شاناتت  زباان «. مدار زبان فارس،  تحلیل، شناتی، و پیکره
.61-39. صص 2  شمارشش . 

( .،1392افراش،  آزییا و تورج حسام« .) بندی جدیاد   مفهوم، در ی  طبق  اسیاار تحلیل
ساا . شناسا، تطبیقا،   هاای زباان   پژوهش «.های، از زبان فارس، و اسپانیای، با تکی  بر نمون 

.165-141. صص 5سوم. ش 
( .1384بدرحصاااری  کبااری .)نامااۀ  یااانپا. و ازلیااات شاامسآگاااه، در مثنااوی ماارگ

زبان و ادبیات فارس،. دانشگاه تهران. تهران. رشیۀکارشناس، ارشد 
 ( .1364توشیهیکو ایزوتساو .)      ترجماۀ . تلاق مادام در عرفاان اساقم، و آیای  باودای، ذن 

منصور کاویان،. علم، و فرهنگ،. تهران.
( .،1390حسین،  زهرا و احمد فرامرز قراملک« .) ی مارگ در زنادگ، در   هاا  گونا   تجرباۀ

.116-87  صص 13. ش مطالاات عرفان،«. مثنوی مانوی
( .1395حقیق،  مهری .)هاای کاردی کرمانشااه، و فارسا، از      المثل بررس، تطبیق، ضرب

شناس، همگان،  دانشاگاه   زبان رشیۀنامۀ کارشناس، ارشد   . پایانشناس، شناتی، ،مانمنظر 
الزهرا  تهران.

( . 1352تلیف   عبدالحکی .)  .احماد محمادی و احماد میرعطاای،  ترجماۀ عرفان مولاوی
زر. تهران. چاپخانۀ

 چ او . علم، و فرهنگ،. تهران.بحر در کوزه(. 1366کوب  عبدالحسی . ) زری .



28 / بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریۀ استعارۀ شناختی مدل فرهنگی ...

( .1381ساایف  عبدالرضااا« .)هااای حدیقاا  و مثنااوی مانااوی  زناادگ، جاویااد در مثنااوی .»
.202-183. صص 164ودوم. ش ادبیات و علوم انسان، تهران. دور  پنجاه دانشکد 

( . 1391عابدی  مهدی« .)های مفهوم، در فارس، نوشایاری روزماره و شاار     یسۀ اسیاارهمقا
-ناور تهاران   شناسا، همگاان،  دانشاگاه پیاام     زبان رشیۀنامۀ کارشناس، ارشد  پایان«. مااصر
جنوب.

( . 1393کوچش  رلی .)تهران سمت. شیری  پورابراهی . ترجمۀ. کاربردی اسیااره مقدمۀ.
،علومهای  تازه«. شناس، شناتی، و اسیااره زبان(. »1381راد  فاطم . ) گلفام  ارسقن. یوسف 

.64-59. صص 3چهارم  ش سا  . شناتی،
.زباان و ادبیاات   پژوهشا -،علم فصلنامۀ«. مرگ از نگاه مولوی(. »1391) محسن،  شهباز ،

.140-130. صص 12چهارم  ش سا  . دانشگاه آزاد اسقم، واحد سنندج  فارس،
( .1375مایمدی  مساود.) «61-43  صص 65 ش. کیهان اندیش «. تلق، عرفا از مرگ.
( . 1377نسف،  عزیزالدی« .)گفیار هاانری کارب  و تصاحیح مااریران      پیش«. الکامل الانسان

فرانس  در ایران. تهران. شناس، طهوری و انجم  ایران کیابخانۀمول . 
( .1389هاشم،  زهره« .)پژوه،ادب«. مفهوم، از دیدگاه لیکاف و جانسون اسیاار یۀ نظر .

.140-119  صص 12ش 
 چ شش . آگاه. تهران.نام  مولوی(. 1385الدی . ) همای،  جق .

References 
 Abedi, M. (2012). Comparison of conceptual metaphors in everyday

written Persian and contemporary poetry (Unpublished master's thesis).
University of Payame Noor, Tehran.

 Afrashi, A., & Hesami, T. (2013). A new classification for analyzing
conceptual metaphors: Exampels from Persian and Spanish.  Journal of
Comparative Linguistics Researches, 3(5), 141-165.

 Afrashi, A., Asi, S. M., & Jowlayi, K. (2015). Conceptual metaphors in
Persian language: Cognitive and coupous-based analysis. Zabanshenakht
(Language Studies), 6 (12), 39-61.

 BadrHesari, K. (2005). Death of consciousness in Mathnavi and Shams
Ghazals (Unpublished master's thesis). University of Tehran, Tehran.

 Evans, V., & M. Green. (2006). Cognitive linguistics: An introduction.
Edinburgh: Edinburgh University Press.

 Golfamm, A., & Yousefi Rad, F. (2002). Cognitive linguistics and
metaphors.  Advances in Cognitive Science, 4(3), 59-64.

 Haghighi, M. (2016). Comparative study of Kurdish proverbs from
Kermanshah and Persia: From the viewpoint of cognitive semantics
(Unpublished master's thesis). Alzahra University, Tehran.

 Hashemi, Z. (2010). Conceptual metaphorical theory from the perspective
of Lakoff and Johnson. Literary Studies, 12, 119-140.

 Homaei, J. (2006). Mowlavi nama (6th ed.). Tehran: Agah Publications.
 Hosseini, Z., & Faramarz Gharamelki, A. (2011). Experiencing types of

death during life: Based on Mathnavi Ma’navi. Journal of Mystical
Studies, 13, 87-116.

 Izutsu, T. (1985). The concept of perpetual creation in religion of Islam
and the Buddhist Zen (M. Kaviyani, Trans). Tehran: Elmi & Farhangi
Publications.

 Khalifeh, A. (1973). Rumi’s mysticism. (A. Mohamadi, & A. Mir Ataei,
Trans.). Tehran: Zar Publications.

 Kovecses, Z. (2010). Metaphor. New York: Oxford University Press.
 Kovecses, Z. (2014). Metaphor: A practical introduction. (Sh. Poor

Ibrahim, Trans.). Tehran: SAMT Publications.
 Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony

(Ed.), Metaphor and thought (2nd ed.) (pp.257-202). London: Combridge
University Press.

 Lakoff, G., & M. Johnson (2003[1980]). Metaphors we live by. Chicago,
IL: University of Chicago Press.

 Lakoff, G., & M. Turner. (1989). More than cool reason: A field guide to
poetic metaphor. Chicago: The University Chicago Press.

 Mo’tamedi, M. (1996). Mystics’ view of death. Keyhane Andishe, 5, 43 –
61.

 Mohseni, Sh. (2011). Death from the viewpoint of Rumi. Journal of
Persian Language and Literature, 4 (16), 130-140.

 Moreno, A. I. (2005). An analysis of the cognitive dimension of proverbs
in English and Spanish: The conceptual power of language reflecting
popular believes. (SKASE) Journal of Theoretical Linguistics, 2(1), 42-
54.

 Nabifar, N. (2013). A comparative study of English and Persian proverbs
on bases of cognitive. (TJEAS) Technical Journal of Engineering and
Applied Sciences, 3(12), 2287-2302.

 Nasafi, A. (1998). Perfect human. Tehran: Tahuri Library and Institut
Français de Recherche en Iran.

 Schimmell, A. (1988). Shokooh-e Shams [Glory of Shams].Tehran: Elmi
& Farhangi Publications.

 Seif, A. (2002). Eternal life in Hadiqa Mathnavi and Mathnavi Ma’navi.
Faculty of Literature and Humanities, 52(164), 183-202.

 Zarrinkoob, A. (1987). Bahr dar kuza [Sea in a jug]. Tehran: Elmi va
Farhangi Publications.



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 29

 Hashemi, Z. (2010). Conceptual metaphorical theory from the perspective
of Lakoff and Johnson. Literary Studies, 12, 119-140.

 Homaei, J. (2006). Mowlavi nama (6th ed.). Tehran: Agah Publications.
 Hosseini, Z., & Faramarz Gharamelki, A. (2011). Experiencing types of

death during life: Based on Mathnavi Ma’navi. Journal of Mystical
Studies, 13, 87-116.

 Izutsu, T. (1985). The concept of perpetual creation in religion of Islam
and the Buddhist Zen (M. Kaviyani, Trans). Tehran: Elmi & Farhangi
Publications.

 Khalifeh, A. (1973). Rumi’s mysticism. (A. Mohamadi, & A. Mir Ataei,
Trans.). Tehran: Zar Publications.

 Kovecses, Z. (2010). Metaphor. New York: Oxford University Press.
 Kovecses, Z. (2014). Metaphor: A practical introduction. (Sh. Poor

Ibrahim, Trans.). Tehran: SAMT Publications.
 Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony

(Ed.), Metaphor and thought (2nd ed.) (pp.257-202). London: Combridge
University Press.

 Lakoff, G., & M. Johnson (2003[1980]). Metaphors we live by. Chicago,
IL: University of Chicago Press.

 Lakoff, G., & M. Turner. (1989). More than cool reason: A field guide to
poetic metaphor. Chicago: The University Chicago Press.

 Mo’tamedi, M. (1996). Mystics’ view of death. Keyhane Andishe, 5, 43 –
61.

 Mohseni, Sh. (2011). Death from the viewpoint of Rumi. Journal of
Persian Language and Literature, 4 (16), 130-140.

 Moreno, A. I. (2005). An analysis of the cognitive dimension of proverbs
in English and Spanish: The conceptual power of language reflecting
popular believes. (SKASE) Journal of Theoretical Linguistics, 2(1), 42-
54.

 Nabifar, N. (2013). A comparative study of English and Persian proverbs
on bases of cognitive. (TJEAS) Technical Journal of Engineering and
Applied Sciences, 3(12), 2287-2302.

 Nasafi, A. (1998). Perfect human. Tehran: Tahuri Library and Institut
Français de Recherche en Iran.

 Schimmell, A. (1988). Shokooh-e Shams [Glory of Shams].Tehran: Elmi
& Farhangi Publications.

 Seif, A. (2002). Eternal life in Hadiqa Mathnavi and Mathnavi Ma’navi.
Faculty of Literature and Humanities, 52(164), 183-202.

 Zarrinkoob, A. (1987). Bahr dar kuza [Sea in a jug]. Tehran: Elmi va
Farhangi Publications.



 
 
 
 
 

 ساز تقابل نمادهای کلان تحلیل و بررسی
 شمس غزلیات و مثنوی در

 1«خورشید» و «شیر» نمادهای کلان: مطالعه مورد
 

 2زهرا حیاتی
3سمیه جباری  

 
 29/03/97تاریخ دریافت: 
 29/05/97تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

 تعریف دوقطبی ساختاری پایۀ بر را انسان زبان و ذهن منطق ساختارگرایان
 با ساختارگرا منتقد. است حاکم تقابلی رابطۀ آن سوی دو بین که کنند می

 ای رابطره  آن اجراای  و مرتن  کلیرت  میران  کره  محروری  ایرد   ایرن  برر  تکیه
 برا  ترا  کنرد  مری  وجرو جسرت  را متن خرد های تقابل است، برقرار تنگاتنگ

 را اثرر  ضرننی  دلالرت  بتوانرد  و یابرد  دسرت  ترر  کلان  تقابل به ها آن درک
 شرن   غالیرا   و مثنروی  هرای  تقابرل  حاضرر،  پرووه   در. دهرد  توضیح
          :اسررت اسرتوار  مرحلره  سرره برر  پرووه   روش. شررود مری  تحلیرل  و بررسری 

                                                                                                                                        
 10.22051/jml.2018.21707.1581(: DOIشناسه دیجیتال ). 1
 hayati.zahra@gmail.comاستادیار پووهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی، تهران، ایران )نویسند  مسئول(. . 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد پووهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی، تهران، ایران.. 3

jabbari.smy@gmail.com 



دوفصلنامة علمي- پژوهشي
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا)س(
سال نهم، شمارة 17، پاییز و زمستان 1396

 
 
 
 
 

 ساز تقابل نمادهای کلان تحلیل و بررسی
 شمس غزلیات و مثنوی در

 1«خورشید» و «شیر» نمادهای کلان: مطالعه مورد
 

 2زهرا حیاتی
3سمیه جباری  

 
 29/03/97تاریخ دریافت: 
 29/05/97تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

 تعریف دوقطبی ساختاری پایۀ بر را انسان زبان و ذهن منطق ساختارگرایان
 با ساختارگرا منتقد. است حاکم تقابلی رابطۀ آن سوی دو بین که کنند می

 ای رابطره  آن اجراای  و مرتن  کلیرت  میران  کره  محروری  ایرد   ایرن  برر  تکیه
 برا  ترا  کنرد  مری  وجرو جسرت  را متن خرد های تقابل است، برقرار تنگاتنگ

 را اثرر  ضرننی  دلالرت  بتوانرد  و یابرد  دسرت  ترر  کلان  تقابل به ها آن درک
 شرن   غالیرا   و مثنروی  هرای  تقابرل  حاضرر،  پرووه   در. دهرد  توضیح
          :اسررت اسرتوار  مرحلره  سرره برر  پرووه   روش. شررود مری  تحلیرل  و بررسری 

                                                                                                                                        
 10.22051/jml.2018.21707.1581(: DOIشناسه دیجیتال ). 1
 hayati.zahra@gmail.comاستادیار پووهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی، تهران، ایران )نویسند  مسئول(. . 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد پووهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی، تهران، ایران.. 3

jabbari.smy@gmail.com 



32 / بررسی و تحلیل کلان‏نمادهای تقابل‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس

 غالیرا   مثنوی در ننادها کلان بر تأکید با ها تقابل معنایی حوز  تحدید. 1
 ساخته خورشید و شیر ننادهای کلان با که هایی تقابل استخراج. 2 شن ؛
 بیرران شرریو  و معنررا تحلیررل. 4 هررا؛ تقابررل دوسررویۀ رابطررۀ فهررم. 3 انررد؛ شررده
 و طبیعری  هرای  رابطه موارد، بیشتر در نتایج، مطابق. آمدهدست به های تقابل

 هنجارشرکنی . 1. است مشترک شن  غالیا  و مثنوی در ها تقابل منطقی
. شرن   غالیا  در گاهی و است بیشتر مثنوی در گاهی تقابلی، روابط در
 غالیرا   هرای  تقابرل  رابطرۀ  در هنجارشرکنی  تنرو   و بسرامد  میران،  این در

 رابطرۀ  در هنجارشرکنی  و هنجرار  مروارد،  برخری  در. 2 اسرت؛  چشنگیرتر
     اسرت؛  مشرترک  و مشرابه  شرن ،  غالیرا   و مثنوی میان ها دوگانه تقابلی

 مطالعره  مرورد  مرتن  دو از یکری  در فقرط  هرا  تقابل نیا اندک مواردی در. 3
 .اند شده پردازش

 
 شریر،  تقابرل،  ننراد، کرلان  شرن ،  غالیرا   مثنروی،  کلیدی: هایواژه

 .خورشید
 

 مبانی نظری
نگرر   هرایی دقیرق و جا ری    شناسری، تعریرف   های تقابل و تضاد در زبان در نگاه نخستین، واژه
ها را نادیرده گرفرت. مهراهینی     پوشانی معنایی آن توان هم میدشواری دارند، اما درنهایت به

نیامرردن دو امررر در یررع موضررو ، از ایررن واژه کررردن، ناهنتررابودن و جنرر چررون مخالهررت
کره در زبران    1هرای متضراد   هرای دوگانره یرا جهرت     آید، اما در معنای اصطلاحی، تقابل برمی

نی اسرت کره کنرار یکردیگر قررار      معنرای سرتارگا   گرفته شده و به Binary Star انگلیسی از
 شود. تعریف می 2گراییدارند، از مهاهیم کلیدی در نقد ادبی است و ذیل رویکرد ساخت

هرای   های ادبی با موضو  اضرداد، ننونره   های دستور، بلاغت و محتوا، پووه  در حوزه
ای  ا شریوه های بنیادین مرتن، بر   عنوان یکی از سازه متعددی دارد، اما بررسی و تحلیل تقابل به

روشنند و مبتنی بر نظریره، دسرتاورد مطالعرا  جدیرد ادبری اسرت کره از توسرعۀ مطالعرا           
 شناسی سر برآورده است. زبان

 3شناسری برا آرای فردینران دوسوسرور     هرا در دانر  زبران    کاربرد رسنی اصطلاح تقابرل 
شت که آغاز شد. وی بر این گااره تأکید دا شناسی عنومیزبان( و در کتاب 1875-1913)

هرایی اسرت کره از     یکی از قواعد حاکم بر ذهن و زبان، فهم جهان از طریق سازوکار تقابرل 
هرا در   تررین ننونره   تا پیچیده -مانند آسنان و زمین یا مرد و زن -ننودهایی ساده در طبیعت 

گیرد. برا تأثیرپرریری از    را دربرمی -مانند آرمان و واقعیت یا دین و اخلاق -حوز  فرهنگ 
شناسرری،  شناسرری، روایررت شناسرری، مررردم گرایانررۀ سوسررور، پووهشررگران زبرراند  سرراختایرر

هررای مشررابه، بررر ایررن اصررل تکیرره کردنررد کرره سرراختار تهکررر انسرران،  شناسرری و حرروزه نشررانه
بخشرد.   ها به دو قطب مثبت و منهی، به جهان معنا می شنول است و بشر با تقسیم پدیده جهان

. مرتن از چره   1شود:  ، به دو پرس  بنیادین پاسخ داده میگرایانۀ متندر روش تحلیل ساخت
ای برقررار اسرت؟ منتقرد     . میان اجاای مرتن چره رابطره   2اجاا و عناصری تشکیل شده است؟ 

ها در متن، بره ابعرادی از نظرام معنرایی و سراختاری آن       گرا با یافتن پاسخ این پرس ساخت
سوسور  یشناس که اصول زبان- 4وسپ  از لوی استر(. 14-1: 1375یابد )سلدن،  دست می

افررادی چرون رومرن     -(185 :1375 کرار بسرت )احنردی،   را در گهتنان روایی فرهنرگ بره  
، تاوترران 9یرردا، ژاک در8ینرراس، آلگرررداس گر7برمررون ، کلررود6، رولان بررار 5یاکوبسررن

چره   و هنری فرهنگی را چه در متون ادبی و یها و دیگران، کن  11ژنت، ژرار 10روفوتود
دوگانره   یها کردند و به این ترتیب، تقابل تهسیرها  تقابل ۀپای در سایر بسترهای اجتناعی، بر

 مطالعاتی تبدیل شد. یها به مههومی بنیادین در روش
ی متعددی که ترجنره شرده، در   ها کتاب، علاوه بر تقابلهای مبتنی بر عنصر  یهنظرشرح 

طرور   مشاهده اسرت. بره  اند، قابل مینه نوشته شدهمقدمۀ مقالاتی که طی دو دهۀ اخیر در این ز
ها در نظرام معنرایی مرتن     گرایان این است که تقابلخلاصه، دریافت نهایی و اجنالی ساخت

هرای   های متن، در وهلۀ نخست بره دغدغره   تواند با یافتن تقابل نق  اساسی دارند و منتقد می
برد و در مرحلۀ بعد، برا تحلیرل اینکره    اصلی نویسنده و اساس خیال و عاطهه و اندیشۀ او پی ب

توانرد بره    هرا ایجراد کررده، مری     هرای مثبرت و منهری تقابرل     ای میران قطرب   نویسنده چه رابطه
؛ 193-147: 1386؛ اسرکولا،  398: 1371نگری او دست یابرد )احنردی،    هایی از جهان جنبه

ودی، ؛ سررج284-157: 1386؛ چنرردلر، 190و  182و  160-137و  79-77: 1370برررتن ، 
-185: 1393؛ گیرررررت ، 135و  125-120و  117و  108: 1390؛ صرررهوی، 81-88: 1390
و  98: 1383مکاریع،  ؛171-168: 1378مقدادی،  ؛160-135: 1373 ؛ لوی استروس،197
های مستخرج از متن، برا توجره بره دو     (. به عبار  دیگر، اگر تقابل181 و 173و  165-166
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هرایی اسرت کره از     یکی از قواعد حاکم بر ذهن و زبان، فهم جهان از طریق سازوکار تقابرل 
هرا در   تررین ننونره   تا پیچیده -مانند آسنان و زمین یا مرد و زن -ننودهایی ساده در طبیعت 

گیرد. برا تأثیرپرریری از    را دربرمی -مانند آرمان و واقعیت یا دین و اخلاق -حوز  فرهنگ 
شناسرری،  شناسرری، روایررت شناسرری، مررردم گرایانررۀ سوسررور، پووهشررگران زبرراند  سرراختایرر

هررای مشررابه، بررر ایررن اصررل تکیرره کردنررد کرره سرراختار تهکررر انسرران،  شناسرری و حرروزه نشررانه
بخشرد.   ها به دو قطب مثبت و منهی، به جهان معنا می شنول است و بشر با تقسیم پدیده جهان

. مرتن از چره   1شود:  ، به دو پرس  بنیادین پاسخ داده میگرایانۀ متندر روش تحلیل ساخت
ای برقررار اسرت؟ منتقرد     . میان اجاای مرتن چره رابطره   2اجاا و عناصری تشکیل شده است؟ 

ها در متن، بره ابعرادی از نظرام معنرایی و سراختاری آن       گرا با یافتن پاسخ این پرس ساخت
سوسور  یشناس که اصول زبان- 4وسپ  از لوی استر(. 14-1: 1375یابد )سلدن،  دست می

افررادی چرون رومرن     -(185 :1375 کرار بسرت )احنردی،   را در گهتنان روایی فرهنرگ بره  
، تاوترران 9یرردا، ژاک در8ینرراس، آلگرررداس گر7برمررون ، کلررود6، رولان بررار 5یاکوبسررن

چره   و هنری فرهنگی را چه در متون ادبی و یها و دیگران، کن  11ژنت، ژرار 10روفوتود
دوگانره   یها کردند و به این ترتیب، تقابل تهسیرها  تقابل ۀپای در سایر بسترهای اجتناعی، بر

 مطالعاتی تبدیل شد. یها به مههومی بنیادین در روش
ی متعددی که ترجنره شرده، در   ها کتاب، علاوه بر تقابلهای مبتنی بر عنصر  یهنظرشرح 

طرور   مشاهده اسرت. بره  اند، قابل مینه نوشته شدهمقدمۀ مقالاتی که طی دو دهۀ اخیر در این ز
ها در نظرام معنرایی مرتن     گرایان این است که تقابلخلاصه، دریافت نهایی و اجنالی ساخت

هرای   های متن، در وهلۀ نخست بره دغدغره   تواند با یافتن تقابل نق  اساسی دارند و منتقد می
برد و در مرحلۀ بعد، برا تحلیرل اینکره    اصلی نویسنده و اساس خیال و عاطهه و اندیشۀ او پی ب

توانرد بره    هرا ایجراد کررده، مری     هرای مثبرت و منهری تقابرل     ای میران قطرب   نویسنده چه رابطه
؛ 193-147: 1386؛ اسرکولا،  398: 1371نگری او دست یابرد )احنردی،    هایی از جهان جنبه

ودی، ؛ سررج284-157: 1386؛ چنرردلر، 190و  182و  160-137و  79-77: 1370برررتن ، 
-185: 1393؛ گیرررررت ، 135و  125-120و  117و  108: 1390؛ صرررهوی، 81-88: 1390
و  98: 1383مکاریع،  ؛171-168: 1378مقدادی،  ؛160-135: 1373 ؛ لوی استروس،197
های مستخرج از متن، برا توجره بره دو     (. به عبار  دیگر، اگر تقابل181 و 173و  165-166
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هرا عنروان    توان برای هریع از این سویه هم فهرست شود، میها ذیل  سویۀ مثبت و منهی آن
های پنهان متن است؛ بررای   عامی درنظرگرفت و این عنوان، کلیدی برای درک بهتر دلالت

باطرل،  -مجاز، حق-جاء، حقیقت-های یع متن، مواردی چون کل مثال، اگر ننونۀ دوگانه
صرور  و ماننرد آن   -شرهاد ، معنرا  -حقرار ، غیرب  -بدایت، عظنت-نقص، نهایت-کنال

محروری  باشد و نویسنده یا شاعر، سویۀ نخست را بر سرویۀ مقابرل برترری داده باشرد، تقابرل     
 غیرخدا و در حوز  ادبیا  تعلینی عرفانی است.-متن، مههومی نادیع به خدا

اند که فهم مهاهیم  های فکری و رویکردهای مطالعاتی گوناگون پریرفته هرروی، نحله به
کنرد، امرا اینکره چره      رک معنا و نظرام فکرری دسرتاوردهای بشرری کنرع مری      متقابل، به د

ها را تهسریر کررد    توان تقابل شناسی متن ادبی مترتب است و چگونه می هایی بر تقابل پرس 
شناسی پووهشرگر وابسرته اسرت.    تا خوان  جدیدی از اثر به دست دهد، به نو  متن و مسئله

هرای آشرکار    است، محققان بره تقابرل   رسی انجام شدههایی که در زبان فا در بیشتر پووه »
اند و در سطوح مختلف اثر، ننود دارند؛ مانند واژگران،   اند که هننشین شده متن توجه کرده

ن و مکران(، مهراهیم   وگو، زما ساختارهای نحوی، عناصر داستانی )رویداد، شخصیت، گهت
هرا، توجره بره     ن براسراس تقابرل  هرای خروان  مرت    ترین شریوه  ، اما یکی از مهمو مضامین و...

های پنهان است. در این شیوه، فرض پووه  این است که مهاهینی که در متن آمرده،   تقابل
دهد که غایب است و از این طریق بر مهاهیم غایب  خواننده را به مهاهیم متضادی ارجا  می

 (.88-87: 1397)حیاتی، « شود و اهنیت آن تأکید می
 

 پیشینۀ پژوهش
توان در دو بخ  عام و خاص بررسی کررد؛ زیررا تحقیقرا  بسریاری در زمینرۀ       را میپیشینه 

پووهی نیرا جایگراه خاصری پیردا      تقابل متون ادبی وجود دارند که نظنی ندارند و در مولوی
ها، خود بحثری مسرتقل اسرت و پیشرینۀ خراص       کنند، اما نقد اشعار مولوی براساس تقابل ننی

 پووه  را شکل داده است.
 

 ها( ف( پیشینۀ عام پژوهش )نقد متون ادبی براساس تحلیل دوگانهال
دهرد بیشرتر نقردهایی کره      نشران مری   -سی پووه  گرشرته  که از مرز-بررسی فهرست زیر 

انرد، در نگراه نخسرت از یرع     هرا نوشرته شرده    دربار  آثار ادبری برا تأکیرد برر تحلیرل تقابرل      

اربسررت نظریرره در تحلیررل مررتن  پراکنرردگی در زمینررۀ گرراین  مررورد مطالعرره و آزمررون ک  
هرا   اند. عنوان این نوشته های منسجنی را ایجاد کرده برخوردارند، اما درمجنو  پایۀ پووه 

غررال حررافص عرصررۀ تقابررل دو »، «تقابررل عقررل و عشررق از دیرردگاه عطررار»عبررار  اسررت از: 
تقابرل  »، «بررسی تقابل رستم و اسهندیار در شاهنامه براساس نظریۀ لوی اسرتروس »، «گهتنان

، «هرای دوگانره در سراختار حدیقرۀ سرنایی      بررسری تقابرل  »، «اینان و کهر در رباعیا  خیرام 
هرای دوگانره در شرعر احندرضرا      تقابل»، «های دوگانه خوان  گلستان براساس نظریۀ تقابل»

بررسی تقابرل مهرر   »، «ها شناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشانه سبع»، «احندی
بوسره برر روی   »، «هرا در داسرتان ضرحاک    تقابل دوگانۀ نشانه»، «امۀ فردوسیو کین در شاهن

هرای   بررسری تقابرل  »، «های دوگانه در رمران روی خداونرد را ببروس    خداوند، بررسی تقابل
، «هررا و تضررادهای واژگررانی در شررعر سررنایی تحلیررل تقابررل»، «هررای حررافص دوگانرره در غررال

ای در غالیرا    تحلیرل سراختاری تقابرل نشرانه    »، «های معنایی در اشعار اقبال لاهروری  تقابل»
هرای دوگانره    شناسی شعر نینایی براساس تقابل زیبایی»، «حافص با تکیه بر نظریۀ رولان بار 

های تقابل واژگان در  گونه»، «کارکرد کلامی تقابل واژگانی در زبان فارسی»، «با شعر قدیم
هرای نرور و    ها در متن با تأکیرد برر تقابرل    های دوگانه و کارکرد آن تقابل»، «کاربست قرآنی

تقابررل شخصرریت رنررد و صرروفی در دیرروان حررافص »، «ظلنررت در آثررار فارسرری شرریخ اشررراق
هرای دوگانره در غالیرا      تقابرل »، «تقابل عشق و عقل در آثار امیرخسرو دهلروی »، «شیرازی

ابررل در کررارکرد تضرراد و تق»، «هررای دوگانرره در بهارسررتان جررامی تقابررل»، «عطررار نیشررابوری
بررسری اسرطور  ضرحاک    »، «شناسی تصاویر غالیا  عطرار براسراس آرای جرجرانی   زیبایی

هنر حافص در ترسریم فرراز و فررود    » ،«های دوگانۀ کلود لوی استروس براساس ساختار تقابل
، «بررسی تقابل عشرق و مررد در سراختار شرعر فرروز فرخرااد      »، «ابیا  بر پایۀ عنصر تقابل

هرای دوگانرره در   البلاغره براسراس نظریرۀ تقابرل     زنردگی در نهرج   واکراوی مسرایل مررد و   »
هرای دوگانره    تقابرل »، «های ساختاری داستان بیون و منیوه شناسی تقابل نشانه»، «ساختارگرایی

های بنیرادین مرتن در گهتنران ادبری و سریننایی،       تحلیل تقابل»و « در داستان رستم و سهراب
 «.لم اقتباسی دایر  مینامطالعۀ موردی: داستان آشغالدونی و فی
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اربسررت نظریرره در تحلیررل مررتن  پراکنرردگی در زمینررۀ گرراین  مررورد مطالعرره و آزمررون ک  
هرا   اند. عنوان این نوشته های منسجنی را ایجاد کرده برخوردارند، اما درمجنو  پایۀ پووه 

غررال حررافص عرصررۀ تقابررل دو »، «تقابررل عقررل و عشررق از دیرردگاه عطررار»عبررار  اسررت از: 
تقابرل  »، «بررسی تقابل رستم و اسهندیار در شاهنامه براساس نظریۀ لوی اسرتروس »، «گهتنان

، «هرای دوگانره در سراختار حدیقرۀ سرنایی      بررسری تقابرل  »، «اینان و کهر در رباعیا  خیرام 
هرای دوگانره در شرعر احندرضرا      تقابل»، «های دوگانه خوان  گلستان براساس نظریۀ تقابل»

بررسی تقابرل مهرر   »، «ها شناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشانه سبع»، «احندی
بوسره برر روی   »، «هرا در داسرتان ضرحاک    تقابل دوگانۀ نشانه»، «امۀ فردوسیو کین در شاهن

هرای   بررسری تقابرل  »، «های دوگانه در رمران روی خداونرد را ببروس    خداوند، بررسی تقابل
، «هررا و تضررادهای واژگررانی در شررعر سررنایی تحلیررل تقابررل»، «هررای حررافص دوگانرره در غررال

ای در غالیرا    تحلیرل سراختاری تقابرل نشرانه    »، «های معنایی در اشعار اقبال لاهروری  تقابل»
هرای دوگانره    شناسی شعر نینایی براساس تقابل زیبایی»، «حافص با تکیه بر نظریۀ رولان بار 

های تقابل واژگان در  گونه»، «کارکرد کلامی تقابل واژگانی در زبان فارسی»، «با شعر قدیم
هرای نرور و    ها در متن با تأکیرد برر تقابرل    های دوگانه و کارکرد آن تقابل»، «کاربست قرآنی

تقابررل شخصرریت رنررد و صرروفی در دیرروان حررافص »، «ظلنررت در آثررار فارسرری شرریخ اشررراق
هرای دوگانره در غالیرا      تقابرل »، «تقابل عشق و عقل در آثار امیرخسرو دهلروی »، «شیرازی

ابررل در کررارکرد تضرراد و تق»، «هررای دوگانرره در بهارسررتان جررامی تقابررل»، «عطررار نیشررابوری
بررسری اسرطور  ضرحاک    »، «شناسی تصاویر غالیا  عطرار براسراس آرای جرجرانی   زیبایی

هنر حافص در ترسریم فرراز و فررود    » ،«های دوگانۀ کلود لوی استروس براساس ساختار تقابل
، «بررسی تقابل عشرق و مررد در سراختار شرعر فرروز فرخرااد      »، «ابیا  بر پایۀ عنصر تقابل

هرای دوگانرره در   البلاغره براسراس نظریرۀ تقابرل     زنردگی در نهرج   واکراوی مسرایل مررد و   »
هرای دوگانره    تقابرل »، «های ساختاری داستان بیون و منیوه شناسی تقابل نشانه»، «ساختارگرایی

های بنیرادین مرتن در گهتنران ادبری و سریننایی،       تحلیل تقابل»و « در داستان رستم و سهراب
 «.لم اقتباسی دایر  مینامطالعۀ موردی: داستان آشغالدونی و فی
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 ها( پژوهی با تحلیل دوگانه ب( پیشینۀ خاص پژوهش )مولوی
اند و مورد اسرتناد   ها در اشعار مولوی پرداخته طور مشخص به بحث تقابل های زیر به پووه 

 اند:این تحقیق
در ایرن   :1395، فروز کراظنی،  «های تقابل معنایی در اشعار مولانا و نظامی گونه»کتاب  .1

انرد   شرعر نظرامی ارا ره داده    150شعر مولانرا و   150کتاب، نویسندگان تحلیلی آماری از 
ای، واژگرانی، جهتری و    که در محدود  ش  نو  تقابل معنایی )مردرجج، دوسرویه، طبقره   

 مکنل( است.
شناسی مثنوی با تکیه برر دفترر اول و   ها در ساختار، بلاغت و زیبایی نق  تقابل»نامۀ  پایان .2

: در این تحقیق، نویسنده براساس اصول علم بلاغت بره ترسریم   1395له معرفت، ، لا«دوم
توجره   هنجوارهای  الگوهای تقابلی پرداخته و با استهاده از نظریۀ نظم جرجانی، به تقابل

 ، هنین بخ (.7 کرده است )ر.ک: ش
: 1390، محندرضررا حصررارکی، «بازترراب تضرراد و تقابررل در مثنرروی مولرروی»نامررۀ پایرران .3

سنده در مباحث نظری خود به بررسی شرناخت حقیقرت و راه وصرول بره آن از نظرر      نوی
پردازد. او پ  از پرداختن به زندگی مولانا و آثرارش،   مولانا، از طریق تضاد و تقابل می

کند و به شرح و تهصیل  های مثنوی را در چهارده عنوان، ذیل زوج تقابلی ذکر می تقابل
 پردازد. هریع می

: نویسرنده انروا  مررد را    1386، تهنینه عطایی، «ل مرد و زندگی در مثنویتقاب»مقالۀ  .4
تصرویر  »هرایی چرون    طور مهصل، شرح داده و در خرلال مرتن، بره تقابرل     از نظر مولانا به

با ذکرر مثرال از   « تقابل روح و جسم»یا « تصویر مرد برای صالحان-مرد برای کافران
گیری از تقابل مررد و زنردگی در    و نتیجه اجنال اشاره کرده است، اما بحثمثنوی، به

 مثنوی و در این تحقیق، وجود ندارد.
: 1381، مهدی محبتری،  «ای از مثنوی معنوی تقابل معرفت و معیشت براساس قصه»مقالۀ  .5

-کرردن و ملامرت  اعرابی و ریرگ در جروال  )گیری از داستانی از مثنوی  نویسنده با بهره
کند، سپ  به تحلیل یلی از اجاای هنری آن ارا ه می، ابتدا تحل(کردن آن فیلسوف او را

هرای اجتنراعی و    پردازد و در مرحلۀ بعد، از طریرق اشراره بره خاسرتگاه     محتوای قصه می
دهد، امرا در  ها، تقابل بین فلسهه و اینان را نشان می تاریخی داستان و بررسی و شرح آن

 است.تنها به محتوا پرداخته شدهها توجهی به ساختار نشده و  یع از تقابلبیان هیچ

، زهررا حیراتی،   «شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار مولانا بررسی نشانه»مقالۀ  .6
ها، به  های بنیادین و سپ  تحلیل آن کردن تقابل: در این مقاله، نویسنده با فهرست1388

رایرج در مکترب   رسد که مهاهیم متقابل در اشرعار مولروی هنران مضرامین      این نتیجه می
شرناختی،   عرفانی است، اما مولوی براساس نگرش عرفانی خود و برا شرگردهای زیبرایی   

 رساند. ها را به وحد  می آن
، تقی پورنامرداریان و لالره   «ساز در مثنوی ، عنصر بلاغی و معنیهنجوارهای  تقابل»مقالۀ  .7

معرانی نحرو،   جرجرانی و علرم    (سراخت ): این نوشتار براساس نظریۀ نظرم  1395معرفت، 
 را بررسی و تحلیل کرده است. هنجوارهای  های گوناگون تقابل ساخت

، علری صرهایی   «های دوگانۀ ننادهای حیوانی در غالیا  شن  شناسی تقابل نشانه»مقالۀ  .8
هرای ضرننی    : در ایرن نوشرتار، نویسرندگان بررای دریافرت دلالرت      1396و رقیه آلیرانی،  

انرد:   ی حیوانی توجه و بر دو حروزه تأکیرد کررده   غالیا  شن ، به روابط تقابلی ننادها
 گاین  ننادها و هنجارشکنی در روابط تقابلی.

توان موارد زیر را اضافه کرد که نویسرندگان آن بره بررسری مروردی      به این فهرست می
انررد و گرراه برره نظریرره و رویکرررد  کرروه( پرداخترره-جنررون یررا برراد-هررا )ماننررد عشررق تقابررل
 اند: اند و متن را براساس محتوا تحلیل کردهگرایی توجه نداشته ساخت

 .1386حکنت اضداد در مثنوی مولوی، محندصادق بصیری،  .9
عقل و تقابل آن با عشق و جنرون در مثنروی و غالیرا  شرن ، هرادی خردیور، رجرب         .10

 .1389توحیدیان، 
 1379مقابلۀ ننادین باد و کوه ناد مولانا و سنت اگاوپری، بهنن نامور  .11
 .1391من ، نسان و کوه در آثار مولوی، طاهره کرینی و مهدی نیعتقابل و تشابه ا .12
 .1378تحلیلی از مبانی نظریۀ تقابل در هستی در مثنوی مولانا، مهدی دهباشی،  .13
 .1387بررسی عقل و عشق در مثنوی معنوی، غلامعلی آریا و زینب قاضی طباطبایی،  .14
 

 نوآوری پژوهش و روش تحقیق
آیرد، تنهرا مقایسرۀ متنری کره تراکنون        چنانکه از فهرست پیشینۀ عام و خاص پرووه  برمری  

ها صور  گرفتره، میران دو گهتنران ادبری و سریننایی بروده اسرت. در         براساس تحلیل تقابل
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، زهررا حیراتی،   «شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار مولانا بررسی نشانه»مقالۀ  .6
ها، به  های بنیادین و سپ  تحلیل آن کردن تقابل: در این مقاله، نویسنده با فهرست1388

رایرج در مکترب   رسد که مهاهیم متقابل در اشرعار مولروی هنران مضرامین      این نتیجه می
شرناختی،   عرفانی است، اما مولوی براساس نگرش عرفانی خود و برا شرگردهای زیبرایی   

 رساند. ها را به وحد  می آن
، تقی پورنامرداریان و لالره   «ساز در مثنوی ، عنصر بلاغی و معنیهنجوارهای  تقابل»مقالۀ  .7

معرانی نحرو،   جرجرانی و علرم    (سراخت ): این نوشتار براساس نظریۀ نظرم  1395معرفت، 
 را بررسی و تحلیل کرده است. هنجوارهای  های گوناگون تقابل ساخت

، علری صرهایی   «های دوگانۀ ننادهای حیوانی در غالیا  شن  شناسی تقابل نشانه»مقالۀ  .8
هرای ضرننی    : در ایرن نوشرتار، نویسرندگان بررای دریافرت دلالرت      1396و رقیه آلیرانی،  

انرد:   ی حیوانی توجه و بر دو حروزه تأکیرد کررده   غالیا  شن ، به روابط تقابلی ننادها
 گاین  ننادها و هنجارشکنی در روابط تقابلی.

توان موارد زیر را اضافه کرد که نویسرندگان آن بره بررسری مروردی      به این فهرست می
انررد و گرراه برره نظریرره و رویکرررد  کرروه( پرداخترره-جنررون یررا برراد-هررا )ماننررد عشررق تقابررل
 اند: اند و متن را براساس محتوا تحلیل کردهگرایی توجه نداشته ساخت

 .1386حکنت اضداد در مثنوی مولوی، محندصادق بصیری،  .9
عقل و تقابل آن با عشق و جنرون در مثنروی و غالیرا  شرن ، هرادی خردیور، رجرب         .10

 .1389توحیدیان، 
 1379مقابلۀ ننادین باد و کوه ناد مولانا و سنت اگاوپری، بهنن نامور  .11
 .1391من ، نسان و کوه در آثار مولوی، طاهره کرینی و مهدی نیعتقابل و تشابه ا .12
 .1378تحلیلی از مبانی نظریۀ تقابل در هستی در مثنوی مولانا، مهدی دهباشی،  .13
 .1387بررسی عقل و عشق در مثنوی معنوی، غلامعلی آریا و زینب قاضی طباطبایی،  .14
 

 نوآوری پژوهش و روش تحقیق
آیرد، تنهرا مقایسرۀ متنری کره تراکنون        چنانکه از فهرست پیشینۀ عام و خاص پرووه  برمری  

ها صور  گرفتره، میران دو گهتنران ادبری و سریننایی بروده اسرت. در         براساس تحلیل تقابل
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رو، پرس  اساسی این است که اگر ذهنیت واحدی در دو نو  ادبی به خلاقیت نوشتار پی 
هرای بنیرادین تهکرر هسرتند، چگونره       بینی او از سازه که در جهان هایی پرداخته باشد، دوگانه

انگیا ذهن مولانا، شیر و آهو دو نناد  شوند؛ برای مثال، اگر در تصویرهای خیال پردازش می
هرا، در مثنروی کره     غیرخدا( هستند، آیا رابطۀ میان آن-برای دوسویۀ تقابل خدا و بنده )خدا
های عالی ادبیا  غنرایی اسرت،    لیا  شن  که از ننونهدر شنار ادبیا  تعلینی است، و غا

 یکسان تعریف شده است؟
تروان از   روش تحقیق، توصیهی است. چنانکه گهته شد، مهاهیم دوگانۀ یرع مرتن را مری   

دست آورد. سطح روساختی شرامل مرواردی   ساخت اثر به دو سطح کلان روساخت و ژرف
های مستقیم و ماننرد آن اسرت، و    توصیفها،  ها، واژگان، نحو، شخصیت چون عناوین فصل

هررا، نحررو  پررردازش   پررردازی سرراختی در پررردازش رویرردادها، نررو  شخصرریت  سررطح ژرف
تناسرب مرورد مطالعره،    شود. در این پرووه ، بره   های داستانی و... دیده می رویدادها، تنثیل

 واحد بیت و سطح واژگانی بر سطوح دیگر غالب است.
 

 ساز تقابلنمادهای  بررسی کلان
کنرد تضراد در هسرتی بره یرع       بینی عرفان اسلامی اقتضا مری  گرایی در جهان باور به وحد 

های فلسهی این موضو  و بازتراب آن در مثنروی، در مقالرۀ     مسئله تبدیل شود. واکاوی ریشه
آمده است. کن  نیروهرای متضراد   « تحلیلی از مبانی نظریۀ تقابل در هستی در مثنوی مولانا»

بینی کیهرانی ایرانری و یونرانی و نیرا در      گرا در عرصۀ عالم، در جهان ن حال وحد و در عی
اندیشۀ حکنای ایرانی و فلاسهۀ اسلامی وجود دارد و مولانا از این نظریه با تعابیر گونراگون  

ترین تقابل آفرین ، تقابل هسرتی و   و زیبا سخن گهته است. خلاصۀ بحث این است که مهم
نحروی برا    انرد، بره   م است. کثرا  عالم هستی که از اضداد پدیرد آمرده  نیستی یا وجود و عد

کنند. هستی کثرا  در جهان خارج، حقیقی نیست و صرور    مههوم وحد  ارتباط پیدا می
هرا   هراییم هسرتی   کند: ما عردم  تعبیر می« ننا های هستی عدم»ظاهری دارد. مولانا از این نظر به 

اصل تنام این مقولا  متقابل، هسرتی اسرت   (. »601اول، ننا )دفتر  ننا/تو وجود مطلقی فانی
آنی و تباین، هنه از اعتبرارا   نههنانی، این و مقولا  دیگر چون نیستی، کثر ، غیر ، این

انرد،   گیرند و چون هریع از این مهاهیم از هستی نشرئت گرفتره   مختلف هستی سرچشنه می

رند. از جنله عرفرایی کره نیسرتی را در    لحاظی با آن تهاو  دانحوی با هستی، وحد  و به به
عربی و پ  از او مولوی است کره در تعبیررا  مختلهری از    اند، ابن کار برده تقابل با هستی به

(. درنهایت، این نظریه به افلاطرون  16: 1378)دهباشی، « اند طور مبسوط سخن گهته نیستی به
پریرد عربی تأثیر میلوطین و ابنگردد و هنچنین از آرای ف و تنثیل خورشید و نور او بازمی

هرا   داننرد کره تقابرل واقعری میران آن      تعالی را باطن، و عالم را ظاهر هستی مری  که هردو، حق
ها جلوه و ننودی از  دهند  باطن است. به تعبیر دیگر، نیستی آنوجود ندارد و ظاهر، بازتاب

در  انرد،  هد این موضو  آمدهعنوان شا(. ننونۀ ابیا  مولانا که به21-20هستی است )هنان: 
 شود: ادامه نقل می

 رنرررج و غرررم را حرررق پررری آن آفریرررد
 هررا برره ضررد پیرردا شررود     پرر  نهررانی 

 گره بره رنرگ   که نظرر برر نرور برود آن    
 پرر  برره ضرردج نررور دانسررتی تررو نررور    
 نررور حررق را نیسررت ضرردی در وجررود 

 
 

 دلرری آیررد پدیررد تررا برردین ضررد، خرروش 
 که حق را نیست، ضد پنهران شرود  چون

 پیدا بود چرون روم و زنرگ   ضد به ضد
 ننایرررد در صررردور ضرررد، ضرررد را مررری

 ترررا بررره ضرررد او را تررروان پیررردا ننرررود 
 (      1134-1130)دفتررررر اول،                  

 

حکنت اضداد در »براساس هنین الگوی خوان ، یعنی فهم سنت فکری و فلسهی متن، 
شرود؛ طبرق    خلاصره مری   گرااره  هرا و نترایج آن در نره    نوشته شده و دریافرت « مثنوی مولوی

. 2رنگی؛ . این عالم محل اضداد است و جهان دیگر، جهان باقی و یع1های مثنوی:  آموزه
هرا دچرار تضرادهای درونری      جنگ و تضاد در اجاای وجود آدمی نیا جریران دارد و انسران  

. تنام هستی مظهر جنرال و جرلال خداونرد اسرت و هنرواره میران ایرن دو قطرب،         3هستند؛ 
. براساس نظریۀ نظام احسن الهی، هنۀ اضداد، اعم از حسن و قربح  4قرار است؛ کشنک  بر

. اضداد در کنار یکدیگر و در تقابل با هم موجب شرناخت و  5یا خیر و شر، حکینانه است؛ 
. بسیاری از مظاهر هسرتی، در حقیقرت یکرنرگ و واحرد هسرتند، امرا از       6شوند؛  معرفت می

پسرند  جهانی خروب و دل  . بسیاری از امور، با موازین این7د؛ نناین ها متضاد می دیدگاه انسان
. اجراای  8ها قدم برداشت؛  هستند، اما برای رسیدن به بهر  حقیقی، باید در تقابل یا تضاد آن

. طبق ایرن  9جهان از اضداد تشکیل شده است و رسیدن به کل، مستلام مطالعۀ اضداد است؛ 
ح عرارف برا دنیرا و جسرنی کره در آن قررار       اصل فلسهی که جن  اضرداد محرال اسرت، رو   

 (.139-103: 1386گرفته، ناسازگار است )بصیری، 
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رند. از جنله عرفرایی کره نیسرتی را در    لحاظی با آن تهاو  دانحوی با هستی، وحد  و به به
عربی و پ  از او مولوی است کره در تعبیررا  مختلهری از    اند، ابن کار برده تقابل با هستی به

(. درنهایت، این نظریه به افلاطرون  16: 1378)دهباشی، « اند طور مبسوط سخن گهته نیستی به
پریرد عربی تأثیر میلوطین و ابنگردد و هنچنین از آرای ف و تنثیل خورشید و نور او بازمی

هرا   داننرد کره تقابرل واقعری میران آن      تعالی را باطن، و عالم را ظاهر هستی مری  که هردو، حق
ها جلوه و ننودی از  دهند  باطن است. به تعبیر دیگر، نیستی آنوجود ندارد و ظاهر، بازتاب

در  انرد،  هد این موضو  آمدهعنوان شا(. ننونۀ ابیا  مولانا که به21-20هستی است )هنان: 
 شود: ادامه نقل می

 رنرررج و غرررم را حرررق پررری آن آفریرررد
 هررا برره ضررد پیرردا شررود     پرر  نهررانی 

 گره بره رنرگ   که نظرر برر نرور برود آن    
 پرر  برره ضرردج نررور دانسررتی تررو نررور    
 نررور حررق را نیسررت ضرردی در وجررود 

 
 

 دلرری آیررد پدیررد تررا برردین ضررد، خرروش 
 که حق را نیست، ضد پنهران شرود  چون

 پیدا بود چرون روم و زنرگ   ضد به ضد
 ننایرررد در صررردور ضرررد، ضرررد را مررری

 ترررا بررره ضرررد او را تررروان پیررردا ننرررود 
 (      1134-1130)دفتررررر اول،                  

 

حکنت اضداد در »براساس هنین الگوی خوان ، یعنی فهم سنت فکری و فلسهی متن، 
شرود؛ طبرق    خلاصره مری   گرااره  هرا و نترایج آن در نره    نوشته شده و دریافرت « مثنوی مولوی

. 2رنگی؛ . این عالم محل اضداد است و جهان دیگر، جهان باقی و یع1های مثنوی:  آموزه
هرا دچرار تضرادهای درونری      جنگ و تضاد در اجاای وجود آدمی نیا جریران دارد و انسران  

. تنام هستی مظهر جنرال و جرلال خداونرد اسرت و هنرواره میران ایرن دو قطرب،         3هستند؛ 
. براساس نظریۀ نظام احسن الهی، هنۀ اضداد، اعم از حسن و قربح  4قرار است؛ کشنک  بر

. اضداد در کنار یکدیگر و در تقابل با هم موجب شرناخت و  5یا خیر و شر، حکینانه است؛ 
. بسیاری از مظاهر هسرتی، در حقیقرت یکرنرگ و واحرد هسرتند، امرا از       6شوند؛  معرفت می

پسرند  جهانی خروب و دل  . بسیاری از امور، با موازین این7د؛ نناین ها متضاد می دیدگاه انسان
. اجراای  8ها قدم برداشت؛  هستند، اما برای رسیدن به بهر  حقیقی، باید در تقابل یا تضاد آن

. طبق ایرن  9جهان از اضداد تشکیل شده است و رسیدن به کل، مستلام مطالعۀ اضداد است؛ 
ح عرارف برا دنیرا و جسرنی کره در آن قررار       اصل فلسهی که جن  اضرداد محرال اسرت، رو   

 (.139-103: 1386گرفته، ناسازگار است )بصیری، 
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مولانرا در  »توجره اسرت:   های محتوایی و اندیشگانی، یرع نکتره قابرل    اما در این خوان 
« هررا کرررده و تعبیرررا  و توجیهرا  برردیعی ارا رره ننرروده اسررت  مثنروی برره ایررن مهررم اشرار   

های مهم و تعبیرا  و توجیها  بدی ، ساختاری را شرکل   ار (. این اش11: 1378)دهباشی، 
 شناسی متن است. دهند که در حوز  تحلیل زیبایی می

توان در تصویرهای ادبی یا بلاغت متن تحلیرل   های اشعار مولانا را می از این نگاه، تقابل
تقابرل از  »انرد:   کرد. برخی پووهشگران برای واکاوی این شگرد به علم بلاغت توجره کررده  

گرفرت و بره    میان سه علم بلاغت قدیم )معانی، بیان و بدی ( در علم بدی  معنروی جرای مری   
های واژگانی و تقابرل   شد. علنای بلاغت به ذکر تقابل مطابقه نیا خوانده میهای طباق و  نام

اند. آنان تقابل را جن  میان دو لهص متقابل و  جنلا  با شواهدی اغلب تکراری بسنده کرده
هایی چون تقابل در لهص و معنرا، تقابرل در    بندی متعلق به یع رشتۀ معنایی دانسته و به تقسیم

؛ 292-280: 1939اثیرر،  ؛ ابرن 46-36: 1935معترا،  )ابناند  محض قا ل بودهتعداد و محض و غیر
به باور ارسطو، عناصرر متقابرل    .12(203-199: 1982؛ خهاجی، 260-259: 2003خطیب قاوینی، 

هرگاه در یع بافت قرار گیرند، رونق یکدیگر را در پی دارنرد؛ زیررا بره ظهرور هرم منجرر       
 (.39: 1395معرفت، )پورنامداریان و « شوند می

« مثنوی در ساز معنی و بلاغی عنصری ،هنجوار های تقابل» مقالۀ نویسندگان اساس،براین
یکی  و آفریند می مثنوی در را متعددی و متنو  نحوی الگوهای ها، تقابل براساس مولانا معتقدند

 های زیر: ننونهی یا هننشینی دو رکن متقابل است )هنان(، مانند از این الگوها، هنجوار
 آب دریررا جنلرره در فرمرران توسررت   

 
 کره دیرد  زهری و تریراقی  هنچو نی، 

 
 اسررت ضررد هنرردگر  هریکرری قررولی

 
 

 ای خداوند، آن توست آب و آت  
 (1335)دفترررر اول،                        

 که دیرد  ساز و مشتاقیدمهنچو نی، 
 (12)دفترررر اول،                            

 زهرر و شرکر  چون یکی باشد یکری  
 (        496)دفترررر اول،                           

 

ها و رویکردهای جدید را در نقرد ادبری    تر گهته شد، منتقدانی که نظریهاما چنانکه پی 
دانند  گرا، تقابل را جا ی از ساختار متن می پردازان ساخت کنند، به پیروی از نظریه دنبال می
هایی که شاعر برای بیان مهاهیم مورد نظر خود گراین ،   رند که شناخت نو  تقابلو باور دا

هرای ضرننی مرتن     ای که میان دوسویۀ تقابل تعریف کرده است، کلید درک دلالت و رابطه
« شرناختی عناصرر متقابرل در تصرویرپردازی اشرعار مولانرا       بررسی نشرانه »اساس،  است. براین

« هرای دوگانرۀ ننادهرای حیروانی در غالیرا  شرن        تقابرل  شناسی عرفرانی  نشانه»( و 1388)
انرد. در مقالرۀ    مثابرۀ عنصرری سراختاری بررسری کررده      های اشعار مولانا را به ( دوگانه1393)

 هرای  تصرویرپردازی  در عینری  و ذهنری  متقابرل  عناصر»نخست، این نتیجه حاصل شده است: 
 بازتراب  را او عرفرانی  بینری  جهران  اسرت،  هنرراه  بلاغری  و بیرانی  شگردهای با گاه که مولانا

 نرازل  و عرالی  رابطرۀ  ها آن میان و دهد می قرار روح عالم در برابر را ماده عالم زیرا دهد؛ می
 نشران  هرا  آن برا  شراعر  برخرورد  نحرو   تحلیرل  و ها دوگانه فهرست از گرر اما ند،ک می برقرار

 بره  ای نقطره  در گونراگون  هرای  شریوه  برا  و متهاو  های دیدگاه از دوتایی های تقابل دهد می
 طریرق  از ها دوگانه تقابلی ماهیت رف . رود می میان از شان تقابلی سرشت و رسند می وحد 
 ،(متعردد  دوترایی  هرای  تقابل به معشوق تشبیه) جن  های تشبیه اقناعی، و استدلالی های تنثیل
 و عاشرقانه  و عارفانه های تقابل سازی قرینه معنوی، موسیقی ایجاد و تراز هم های تقابل تکرار

 (.23-22: 1388)حیاتی، « پریرد می تحقق یکدیگر به ها تقابل طرفین تبدیل توصیف
آنچه در بخ  تقابلی حرا ا اهنیرت اسرت،    »در مقالۀ دیگر این دریافت ارا ه شده است: 

هرای تقرابلی    نحو  گاین  ننادها و هنجارشکنی در روابط تقابلی است. مطابق نتایج، رابطره 
لیا  شن ، در چهار دستۀ سرلبی، ایجرابی، دووجهری و میانره ننرود یافتره اسرت کره         در غا
« هرای تقرابلی هسرتند    های میانه و دووجهی، نشرانگر هنجارشرکنی و پویرایی در جهرت     تقابل

(. نویسرندگان هنچنرین روابرط تقرابلی را از سره منظرر الگرو،        162: 1393)صهایی و آلیانی، 
 اند. کن  و دگردیسی بررسی کرده

ترری   تواند افق تازه های مشترک مثنوی و غالیا  شن  می گراری تقابل اکنون کنارهم
های واحدی که در تصویرهای ادبی این دو نو   پووهان ایجاد کند. آیا تقابل در برابر مولوی

ننادهرایی ماننرد آفتراب     کننرد؟ کرلان   ادبی وجود دارنرد، از یرع رابطرۀ تقرابلی تبعیرت مری      
 اند؟ هایی در دو متن مورد مطالعه ساخته شیر، چه تقابل )خورشید/شن ، نور( و

 
 نماد شیر سازی با کلان . تقابل1

ننادهای مثنوی و غالیا  است که در تقابل با حیوانا  دیگر مانند سگ،  شیر یکی از کلان
های مههومی، تصویرهایی گونراگون   روباه، آهو، گربه و مانند آن، برای تههیم و تعلیم تقابل
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هرای ضرننی مرتن     ای که میان دوسویۀ تقابل تعریف کرده است، کلید درک دلالت و رابطه
« شرناختی عناصرر متقابرل در تصرویرپردازی اشرعار مولانرا       بررسی نشرانه »اساس،  است. براین

« هرای دوگانرۀ ننادهرای حیروانی در غالیرا  شرن        تقابرل  شناسی عرفرانی  نشانه»( و 1388)
انرد. در مقالرۀ    مثابرۀ عنصرری سراختاری بررسری کررده      های اشعار مولانا را به ( دوگانه1393)

 هرای  تصرویرپردازی  در عینری  و ذهنری  متقابرل  عناصر»نخست، این نتیجه حاصل شده است: 
 بازتراب  را او عرفرانی  بینری  جهران  اسرت،  هنرراه  بلاغری  و بیرانی  شگردهای با گاه که مولانا

 نرازل  و عرالی  رابطرۀ  ها آن میان و دهد می قرار روح عالم در برابر را ماده عالم زیرا دهد؛ می
 نشران  هرا  آن برا  شراعر  برخرورد  نحرو   تحلیرل  و ها دوگانه فهرست از گرر اما ند،ک می برقرار

 بره  ای نقطره  در گونراگون  هرای  شریوه  برا  و متهاو  های دیدگاه از دوتایی های تقابل دهد می
 طریرق  از ها دوگانه تقابلی ماهیت رف . رود می میان از شان تقابلی سرشت و رسند می وحد 
 ،(متعردد  دوترایی  هرای  تقابل به معشوق تشبیه) جن  های تشبیه اقناعی، و استدلالی های تنثیل
 و عاشرقانه  و عارفانه های تقابل سازی قرینه معنوی، موسیقی ایجاد و تراز هم های تقابل تکرار

 (.23-22: 1388)حیاتی، « پریرد می تحقق یکدیگر به ها تقابل طرفین تبدیل توصیف
آنچه در بخ  تقابلی حرا ا اهنیرت اسرت،    »در مقالۀ دیگر این دریافت ارا ه شده است: 

هرای تقرابلی    نحو  گاین  ننادها و هنجارشکنی در روابط تقابلی است. مطابق نتایج، رابطره 
لیا  شن ، در چهار دستۀ سرلبی، ایجرابی، دووجهری و میانره ننرود یافتره اسرت کره         در غا
« هرای تقرابلی هسرتند    های میانه و دووجهی، نشرانگر هنجارشرکنی و پویرایی در جهرت     تقابل

(. نویسرندگان هنچنرین روابرط تقرابلی را از سره منظرر الگرو،        162: 1393)صهایی و آلیانی، 
 اند. کن  و دگردیسی بررسی کرده

ترری   تواند افق تازه های مشترک مثنوی و غالیا  شن  می گراری تقابل اکنون کنارهم
های واحدی که در تصویرهای ادبی این دو نو   پووهان ایجاد کند. آیا تقابل در برابر مولوی

ننادهرایی ماننرد آفتراب     کننرد؟ کرلان   ادبی وجود دارنرد، از یرع رابطرۀ تقرابلی تبعیرت مری      
 اند؟ هایی در دو متن مورد مطالعه ساخته شیر، چه تقابل )خورشید/شن ، نور( و

 
 نماد شیر سازی با کلان . تقابل1

ننادهای مثنوی و غالیا  است که در تقابل با حیوانا  دیگر مانند سگ،  شیر یکی از کلان
های مههومی، تصویرهایی گونراگون   روباه، آهو، گربه و مانند آن، برای تههیم و تعلیم تقابل
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 غررور،  سرلطنت،  دلاوری، از ننرادی  گونراگون،  اقروام  اسراطیر  در شریر » شده اسرت. ساخته 
 و دیرن  بارگان از بسیاری بلکه دلاوران، و پادشاهان تنها نه آنجاکه تا است پیروزی و قدر 
 شریر (  ) عیسری  جنلره  از انرد؛  شرده  متصرف  شریر  لقب دریافت به خود پیروان از نیا مرهب
 حناسری،  ادبیرا   در(. 171: 1388 قبادی،) «خدا شیر(  ) علی و بودیسم شیر کریشنا یهودا،
 ننادهرای  تأویرل  حیرث  از کره  عرفانی ادبیا  در. »آید می چشم به ادبی نو  هر از بی  شیر

 ادبیرا   دیگرر  روی درواقر   ها آن های مدلول تحول و اساطیری و ملی مواریث از برجامانده
 ناپرریری،  شکسرت  و آوری رزم دلاوری، قدرتننردی،  خصرایل  هنران  با شیر است، حناسی
در (. 173 هنران، ...« )کامرل  انسران  یعنی معرفت، و عشق ۀعرص پهلوان جهان از است ننادی

 شود. نناد شیر پرداخته می سازی با کلان های تقابل این بخ ، به برخی از ننونه
 

 شیر و آهو
نراتوان و ماننرد آن   -چیرره ضرعیف یرا   -آهو برای تههیم دوگانرۀ قروی  -در مثنوی، تقابل شیر

کار رفته است. تصویر غالب و تکرارشونده این است که شیر شکار بر آهوی لنگ پیرروز   به
حال، این رابطۀ تقرابلی در بافرت معنرایی     است و بر آهوست که جانب پرهیا نگاه دارد. بااین

ت پی  شوند؛ چنانکه شیر منکن اس جا می های ارزشی جابه شود و سویه دیگری شکسته می
 آهو سرنهد.

 هین از او بگریا چرون آهرو ز شریر   
 

 هرررا را بسرررت یرررار  ای رفیقررران راه
 

 شرریر ایررن سررو پرری  آهررو سررر نهررد
 

 

 سرررروی او مشررررتاب ای دانررررا دلیررررر 
 (           2569)دفترررررر سررررروم،                   

 آهرررروی لنگرررریم و او شرررریر شررررکار
 (576)دفترررررر ششرررررم،                    

 ر نهررردبررراز اینجرررا نررراد تیهرررو پررر    
 (1631)دفترررررر ششرررررم،                  

 

صید اسرت.  -آهو هنان صیاد-در غالیا  شن ، مانند مثنوی، نخستین رابطۀ تقابلی شیر
نشدنی است و آهرو  دود. در این معنی، تقابل میان شیر و آهو رف  درد و دیگری می یکی می

 شود. هندم شیر ننی
 صننا تو هنچو شیری من اسریر ترو چرو آهرو    

 
 به جهان که دید صیدی کره بترسرد از رهرایی    

                                                     (2839) 

 ای لنگ چون جهد از کف شیر شررزه  آهوی
 

 

 ای چون برهد ز باز جران، قالرب چرون سرنانه    
                                                    (2486) 

 

سروی  شرود و گراه سرویۀ منهری بره      آهو به این هنجار بسنده ننی-شیراما در رابطۀ تقابلی 
مثبت عاشرق و مایرل اسرت؛ بررای ننونره، اگرچره جنلرۀ آهروان ز شریران گریراان هسرتند،            

شود. در سراحت   های شیر شکاری چنان بر آهوان خوش است که صحرا پر از آهو می حنله
ای خوش است کره شریر    لحظهعشق و عرفان، آهو جویای شیر است و برای آهوی شکسته، 

 نهد و در برابر چنین شیری، جهان گلۀ آهوست. بر شکار عایا خود پنجه می
 ز شیران جنله آهویان گریاان دیردم و پویران  

 
 هرای خوشر    کجاست شیر شکاری و حنلره 

 
 چو شیر پنجه نهد بر شکسرته آهروی خروی    

 
 یکی شیری هنی بینم جهان پیش  گلره آهرو  

 
 

 ، خدا داند چه آهوییدلا جویای آن شیری 
                                                  (2553) 

 کرره پررر کننررد ز آهرروی مشررع صررحرا را   
                                                    (233) 

 که ای عایا شکارم، چه خوش بود به خردا 
                                                    (219) 

 دانرم  دانم ننی که من این شیر و آهو را ننی
                                                  (1439) 

 

برودن  ها )یرا جنر    شدن آنای از رف  ضدیت اضداد، جن  چنانکه رسم مولاناست، گونه
کنرد، هرم    ها( در یع وجودِ واحد است. معشوق عرفانی غالیا  شن  هرم شریری مری    آن

 ای است که در صور  آهو پنهان شده است. و گاه شیر غرندهآهویی 
 ای در تن آهروی نهران  نی که تو شیرزاده

 
 هرررررین ز خوهرررررای او یکررررری بشرررررنو 

 
 

 من ز حجاب آهروی یرع رهره بگررراننت     
                                                    (322) 

 گررررراه شررررریری کنرررررد گررررره آهرررررویی  
                                                  (3143) 

 

 شیر و سگ
شررده از مثنروی معنروی، شرریر، شریر و سرگ، سررگ اسرت. ایرن تقابررل        هرای یافرت   در ننونره 

شررم و حرریص اسرت. در مقابرل،      پرسرت، بری   ناشدنی است. سگ، مردارخوار، صور  رف 
توانرد در   (. هیچ سرگی ننری  3964اول، پرست و دارای شرم و طب  بلند است )دفتر  شیر، حق

 تگی کند و در پوستین او پنهان شود.برابر شیر، خوش
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 ای لنگ چون جهد از کف شیر شررزه  آهوی
 

 

 ای چون برهد ز باز جران، قالرب چرون سرنانه    
                                                    (2486) 

 

سروی  شرود و گراه سرویۀ منهری بره      آهو به این هنجار بسنده ننی-شیراما در رابطۀ تقابلی 
مثبت عاشرق و مایرل اسرت؛ بررای ننونره، اگرچره جنلرۀ آهروان ز شریران گریراان هسرتند،            

شود. در سراحت   های شیر شکاری چنان بر آهوان خوش است که صحرا پر از آهو می حنله
ای خوش است کره شریر    لحظهعشق و عرفان، آهو جویای شیر است و برای آهوی شکسته، 

 نهد و در برابر چنین شیری، جهان گلۀ آهوست. بر شکار عایا خود پنجه می
 ز شیران جنله آهویان گریاان دیردم و پویران  

 
 هرای خوشر    کجاست شیر شکاری و حنلره 

 
 چو شیر پنجه نهد بر شکسرته آهروی خروی    

 
 یکی شیری هنی بینم جهان پیش  گلره آهرو  

 
 

 ، خدا داند چه آهوییدلا جویای آن شیری 
                                                  (2553) 

 کرره پررر کننررد ز آهرروی مشررع صررحرا را   
                                                    (233) 

 که ای عایا شکارم، چه خوش بود به خردا 
                                                    (219) 

 دانرم  دانم ننی که من این شیر و آهو را ننی
                                                  (1439) 

 

برودن  ها )یرا جنر    شدن آنای از رف  ضدیت اضداد، جن  چنانکه رسم مولاناست، گونه
کنرد، هرم    ها( در یع وجودِ واحد است. معشوق عرفانی غالیا  شن  هرم شریری مری    آن

 ای است که در صور  آهو پنهان شده است. و گاه شیر غرندهآهویی 
 ای در تن آهروی نهران  نی که تو شیرزاده

 
 هرررررین ز خوهرررررای او یکررررری بشرررررنو 

 
 

 من ز حجاب آهروی یرع رهره بگررراننت     
                                                    (322) 

 گررررراه شررررریری کنرررررد گررررره آهرررررویی  
                                                  (3143) 

 

 شیر و سگ
شررده از مثنروی معنروی، شرریر، شریر و سرگ، سررگ اسرت. ایرن تقابررل        هرای یافرت   در ننونره 

شررم و حرریص اسرت. در مقابرل،      پرسرت، بری   ناشدنی است. سگ، مردارخوار، صور  رف 
توانرد در   (. هیچ سرگی ننری  3964اول، پرست و دارای شرم و طب  بلند است )دفتر  شیر، حق

 تگی کند و در پوستین او پنهان شود.برابر شیر، خوش
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 پررر  دمررری مرررردار و دیگرررر دم، سرررگی 
 

 شرررم، شرریران راسررت نرری سررگ را، برردان 
 

 ای سگ گرگین زشت از حرص و جوش
 

 

 چررون کنرری در راه شرریران خرروش تگرری 
     (         2875)دفترررررر اول،                            

 کرررره نگیرررررد صررررید از هنسررررایگان   
 (2438)دفترررر سررروم،                           

 پوسرررتین شررریر را برررر خرررود مپررروش    
 (                 788)دفترررر سررروم،                             

 

در غالیا  شن  هم رابطۀ تقابلی غالب میان این دو قطب، هنان سویۀ ارزشی شریر در  
سگ اسرت. سرگ، ننراد نهر  و ترن اسرت؛ مردارخرواری اسرت کره          ارزش  برابر سویۀ بی

جوید. در رزم با شیر، لاغری است که برانگی ضرعیف دارد    خوردنی خود را از هر کوی می
بهره است. در برابر آن، شیر نناد روح پاک است؛ به هر کروی   گرانه بی و از فن و مکر چاره

 .گرارد و با ز یر و غرشی، پیروز میدان است پای ننی
 ای نه  شیر شیر رد چون یافتی زان عشق تگ

 
 چگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سرنگی 

 
 هرچرره کنررد شرریر نررر، سررگ بکنررد هررم سررگی    

 
 بگیرررررررر ای شررررررریرزاده خررررررروی شررررررریران

 
 کررره دشرررنام ترررو بهترررر ز ثناهرررای جهررران    زان
 

 بررررری کرررره شرررریران نیررررا  تررررو گنرررران مرررری 
 

 شررریرمردا ترررو چررره ترسررری ز سرررگ لاغرشررران 
 

 

 سگ، این لرو  و خروان را سراعتی    انداز تو در پی  
                                                                   (2441) 

 چگونررره شررریر حرررق باشرررد اسررریر نهررر  سگسررراری
                                                                   (2528) 

 هرچررره کنرررد روح پررراک، ترررن بکنرررد هرررم تنررری   
                                                                   (3020) 

 سررررررررررگان نررررررررررامعلم را رهررررررررررا کررررررررررن 
                                                                   (1905) 

 ز کجررررا بانررررگ سررررگان و ز کجررررا شرررریر ز یررررر  
                                                                   (1090) 

 چررررررررون سررررررررگان از برررررررررون در میرنررررررررد  
                                                                     (972) 

 بررررک  آن تیرررو چرررو پرررولاد و بررران برررر سرشررران 
                                                                   (2004) 

 

پاسرخ   شرکنی، در ایرن رابطرۀ تقرابلی نیرا بری       شناسان از چرارچوب  و درنهایت، انتظار مولوی
هرایی دارد و مولانرا    های ارزشی در بافرت دیگرری از معنرا، ننونره     جایی سویه ماند. جابه ننی

سرگی   یدهد که در آن، سگ از شیر به است. شیر گردون، خراک پرا   جایگاهی را نشان می
بوسد که صیاد شاه است؛ یا اگر معشوق عرفانی غالیا  شن  بر سرگی زنجیرر نهرد،     را می

شود و اگر او حنلره بررد، هنرۀ شریران چرون سرگ لنرگ         عالم میآن سگ شاه هنۀ شیران 
شوند. سگ اگر پیرو اصحاب کهف باشرد، از شریر شررزه افراون اسرت و شریران، پری          می

 زنند. سگان کوی دوست، دُم بر زمین می
 گهررررررت دوش آن یررررررار عیررررررار  مرررررررا مرررررری

 
 ببوسررررررد خرررررراک پررررررای  شرررررریر گررررررردون 

 
 چو زنجیری نهری برر سرگ، شرود شراه هنره شریران       

 
 شرد  افراون  شرزه شیر ز شد، مجنون که کههی سگ

 
 شرراهان هنرره مسررکین او، خوبرران قراضرره چررین او    

 
 

 سررررررگ عاشررررررق برررررره از شرررررریران هشرررررریار 
                                                              (1174) 

 بررررردان لرررررب کررررره نیالایرررررد بررررره مرررررردار    
                                                              (1174) 

 چو زنگی را دهی رنگی، شود رومری و روم آری 
                                                              (2532) 

 خنرر  کررردم کرره سرمسررتم نبایررد بسررکلد ترراری 
                                                              (2534) 

 شرریران زده دم بررر زمررین، پرری  سررگان کرروی او  
                                                              (2130) 
 

 شیر و روباه
روباه برای بیان تقابل مکر و حیلۀ ضرعیف برا قردر  واقعری     -در مثنوی معنوی، دوگانۀ شیر

 رود. کار می به
 بررر سررر اغیررار چررون شنشرریر برراش    

 
 در پنررراه شررریر کرررم نایرررد کبررراب    

 
 

 بررازی، شرریر برراشهررین مکررن روبرراه 
 (125)دفتررر دوم،                           

 روبها، ترو سروی جیهره کرم شرتاب     
 (         2242)دفتر سروم،                          

 

شود که روباه و شیر، دو ضدی هستند کره ماننرد بسریاری از دو     اما مواردی هم دیده می
 دهند: میقطب مخالف دیگر، ضدیت خود را در برابر خالق اضداد از دست 

 خصررم هررر شرریر آمررد و هررر روبرره او 
 

 

 کررررل شرررریء هالررررع الا وجهرررره 
 (               2238)دفتر ششرم،                        

 

شکستن رابطۀ تقابلی شیر و روباه، زمانی است که با دو چهرر  پنهران و پیردا از    و ننونۀ درهم
چنانکه منکن است شیر در نق  رو هستیم و باید قدر  تنییا داشته باشیم؛  ذا  واحد روبه
 روباه رفته باشد.
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شود و اگر او حنلره بررد، هنرۀ شریران چرون سرگ لنرگ         عالم میآن سگ شاه هنۀ شیران 
شوند. سگ اگر پیرو اصحاب کهف باشرد، از شریر شررزه افراون اسرت و شریران، پری          می

 زنند. سگان کوی دوست، دُم بر زمین می
 گهررررررت دوش آن یررررررار عیررررررار  مرررررررا مرررررری

 
 ببوسررررررد خرررررراک پررررررای  شرررررریر گررررررردون 

 
 چو زنجیری نهری برر سرگ، شرود شراه هنره شریران       

 
 شرد  افراون  شرزه شیر ز شد، مجنون که کههی سگ

 
 شرراهان هنرره مسررکین او، خوبرران قراضرره چررین او    

 
 

 سررررررگ عاشررررررق برررررره از شرررررریران هشرررررریار 
                                                              (1174) 

 بررررردان لرررررب کررررره نیالایرررررد بررررره مرررررردار    
                                                              (1174) 

 چو زنگی را دهی رنگی، شود رومری و روم آری 
                                                              (2532) 

 خنرر  کررردم کرره سرمسررتم نبایررد بسررکلد ترراری 
                                                              (2534) 

 شرریران زده دم بررر زمررین، پرری  سررگان کرروی او  
                                                              (2130) 
 

 شیر و روباه
روباه برای بیان تقابل مکر و حیلۀ ضرعیف برا قردر  واقعری     -در مثنوی معنوی، دوگانۀ شیر

 رود. کار می به
 بررر سررر اغیررار چررون شنشرریر برراش    

 
 در پنررراه شررریر کرررم نایرررد کبررراب    

 
 

 بررازی، شرریر برراشهررین مکررن روبرراه 
 (125)دفتررر دوم،                           

 روبها، ترو سروی جیهره کرم شرتاب     
 (         2242)دفتر سروم،                          

 

شود که روباه و شیر، دو ضدی هستند کره ماننرد بسریاری از دو     اما مواردی هم دیده می
 دهند: میقطب مخالف دیگر، ضدیت خود را در برابر خالق اضداد از دست 

 خصررم هررر شرریر آمررد و هررر روبرره او 
 

 

 کررررل شرررریء هالررررع الا وجهرررره 
 (               2238)دفتر ششرم،                        

 

شکستن رابطۀ تقابلی شیر و روباه، زمانی است که با دو چهرر  پنهران و پیردا از    و ننونۀ درهم
چنانکه منکن است شیر در نق  رو هستیم و باید قدر  تنییا داشته باشیم؛  ذا  واحد روبه
 روباه رفته باشد.
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 هسررت انرردر نقرر  ایررن روبرراه، شرریر 
 

 

 سرروی ایررن روبرره نشرراید شررد دلیررر   
                                        (3126) 

 

بینریم کره    شدن سویۀ منهی به سویۀ مثبت را در این بیرت مری  ای از رف  تقابل و تبدیل و ننونه
 توانند با هدایت یع سخن، به شیر بدل شوند. میروبهان مرده 

 عررالنی را یررع سررخن ویررران کنررد  
 

 

 روبهررررران مررررررده را شررررریران کنرررررد 
 (            1597)دفتررررر اول،                            

 

شده بر چیرگی شیر و زبونی روبراه  های یافت اما در غالیا  شن ، قریب به اتهاق ننونه
شود. حتی ایرن تصرویر کره     منطقی تقابلی میان این دوسویه حهص میکند و رابطۀ  دلالت می

رود کره عاشرقی    کار مری  دهد، برای بیان این معنی به روباه لنگ، خود را عاشق شیر نشان می
 شود. ای میان این دوگانه تعریف ننی به های و هوی نیست و درنتیجه، هیچ رابطۀ عاشقانه

 روبرراه لنررگ رفررت کرره بررر شرریر عاشررقم  
 

 آن برره کرره آن هررم شرریر گویررد    ولیررع
 

 

 گهتم که این به دمدمه و های و هروی نیسرت   
                                                     (459) 

 کجرررررا اشرررررکار شررررریر و صرررررید روبررررراه 
                                                   (2339) 

 

بودن و مانند زدن، دریدن، نوادهپنجه کردن،رود، سرتیای کار می صهاتی که برای شیر به
دادن، جنبانررردن، شسرررت نشرررانکرررردن، دمآن اسرررت. در برابرررر، ویوگررری روبررراه، دزدی 

توان تقابل شیر و روبراه را   آوردن است. درنهایت میگریختن و به حیله و دستان روی ازمیان
رابطه نهران اسرت،   با دوگانۀ عشق و حیله )عقل( برابر دانست. مههوم دیگری هم که در این 

 تقابل خیرالناکرین و مکرکنندگان است.
 ز روبرررراه چرررره ترسررررید شررررنا شرررریرنوادید 

 
 هسرررررت سررررررتیای، شرررررعار شررررریر نرررررر  

 
 چه باشد شست روباهان به پی  پنجرۀ شریران  

 
 حنلررره برررردم سررروی شررریران هنچرررو شررریر  

 

 راییررد چررو از پشررت سررنندید   خررر لنررگ چ  
                                                        (638) 

 داری در ایررررررن ره روبهرررررری  هسررررررت دم
                                                      (2915) 

 بدران شست اگر خواهی بر و در بحر پیوستی
                                                       (2518) 

 هنچررررررو روبرررررره از میرررررران نگررررررریختم 
                                                       (1658) 

 روبهکرری دنبرره برررد، شرریر مگررر خهترره بررود    
 قاصرررد ره داد شررریر ورنررره کررره بررراور کنرررد 

 
 

 جرران نبرررد خررود ز شرریر، روبرره کررور و کبررود
 این چه کره روبراه لنرگ دنبره ز شریری ربرود      

                                                         (887   ) 
 

آهو به یع هنجارگریای در رابطۀ تقابلی اشاره شرد و آن کشر  آهرو    -تقابل شیرذیل 
هرایی نردارد کره بتروان بره       به شکارشدن از سوی شیر بود. این رابطه میان شیر و روباه، ننونه

شرود کره تصرویری بسریار      جایی دوسرویه دیرده مری    ها استناد کرد، اما در یع بیت، جابه آن
گوید: یع بار تو روباه باش  وی به مخاطب خود )معشوق( میشاعرانه خلق کرده است. مول

 شوم تا شکاری خوش کنم: و من شیر می
 شها شیری تو، من روبه، تو من شو یع زمان، من تو

 
 

 چو روبه شیرگیر آمد، جهان گوید خوش اشرکاری  
                                                             (2534) 

 

روبراه، نهیرب و هشردار    -احساس غالب در پردازش تصویرهای تقابلی با شیردرمجنو ، 
است. مخاطب غال مولانا باید هوشیار باشد که میان دو بعد شیری و روباهی، وجرود کردام   

 را انتخاب کند.
 بررررررو در بیشرررررۀ معنررررری چرررررو شررررریران   

 
 چو شیر مست بیرون جه نه اول دان و نه آخرر 

 

 چررررره یرررررار روبررررره و کهترررررار گشرررررتی    
                                                  (2647) 

 شرانگی کرردن   که آید ننگ شیران را ز روبره 
                                                  (1848) 

 

 شیر/گربه و موش
آوری گربره بررای مروش، مثرالی اسرت بررای آنران کره از قردر            در مثنوی، ابهت و تررس 

شناخت، گربره بررای او نراچیا برود؛ بررای       چنانکه اگر موش، شیر را میخبرند؛  تر بی بارد
گوید عقل اینانی، بر دل حاکم و پاسبان است و دل از او هرراس   ننونه، مولوی در ابیاتی می

 طور که موش از گربه و بلکه از شیر هراس دارد: دارد؛ هنان
 مرروش کرری ترسررد ز شرریران مصرراف 

 
 ای گرفترره هنچررو گربرره، مرروش پیررر 

 
 ه خبرررر جرررران ملرررول سرررریر را  چررر 
 

 بلکرره آن آهوتکرران مشررع نرراف   
 (             3006)دفتر سروم،                        

 گر از آن می شیرگیری، شیر گیرر 
 (            712)دفتر سروم،                          

 کرری شناسررد مرروش غررره شرریر را   
   (            3428)دفتر چهارم،                     
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 روبهکرری دنبرره برررد، شرریر مگررر خهترره بررود    
 قاصرررد ره داد شررریر ورنررره کررره بررراور کنرررد 

 
 

 جرران نبرررد خررود ز شرریر، روبرره کررور و کبررود
 این چه کره روبراه لنرگ دنبره ز شریری ربرود      

                                                         (887   ) 
 

آهو به یع هنجارگریای در رابطۀ تقابلی اشاره شرد و آن کشر  آهرو    -تقابل شیرذیل 
هرایی نردارد کره بتروان بره       به شکارشدن از سوی شیر بود. این رابطه میان شیر و روباه، ننونه

شرود کره تصرویری بسریار      جایی دوسرویه دیرده مری    ها استناد کرد، اما در یع بیت، جابه آن
گوید: یع بار تو روباه باش  وی به مخاطب خود )معشوق( میشاعرانه خلق کرده است. مول

 شوم تا شکاری خوش کنم: و من شیر می
 شها شیری تو، من روبه، تو من شو یع زمان، من تو

 
 

 چو روبه شیرگیر آمد، جهان گوید خوش اشرکاری  
                                                             (2534) 

 

روبراه، نهیرب و هشردار    -احساس غالب در پردازش تصویرهای تقابلی با شیردرمجنو ، 
است. مخاطب غال مولانا باید هوشیار باشد که میان دو بعد شیری و روباهی، وجرود کردام   

 را انتخاب کند.
 بررررررو در بیشرررررۀ معنررررری چرررررو شررررریران   

 
 چو شیر مست بیرون جه نه اول دان و نه آخرر 

 

 چررررره یرررررار روبررررره و کهترررررار گشرررررتی    
                                                  (2647) 

 شرانگی کرردن   که آید ننگ شیران را ز روبره 
                                                  (1848) 

 

 شیر/گربه و موش
آوری گربره بررای مروش، مثرالی اسرت بررای آنران کره از قردر            در مثنوی، ابهت و تررس 

شناخت، گربره بررای او نراچیا برود؛ بررای       چنانکه اگر موش، شیر را میخبرند؛  تر بی بارد
گوید عقل اینانی، بر دل حاکم و پاسبان است و دل از او هرراس   ننونه، مولوی در ابیاتی می

 طور که موش از گربه و بلکه از شیر هراس دارد: دارد؛ هنان
 مرروش کرری ترسررد ز شرریران مصرراف 

 
 ای گرفترره هنچررو گربرره، مرروش پیررر 

 
 ه خبرررر جرررران ملرررول سرررریر را  چررر 
 

 بلکرره آن آهوتکرران مشررع نرراف   
 (             3006)دفتر سروم،                        

 گر از آن می شیرگیری، شیر گیرر 
 (            712)دفتر سروم،                          

 کرری شناسررد مرروش غررره شرریر را   
   (            3428)دفتر چهارم،                     
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دلیررل ترررس و زبررونی، تصررویری اسررت کرره در خایرردن گربرره در انبرران یررا در خرراک برره
های فراوان دارد و این ضعف و بیچارگی، معنرولا  در تقابرل   های مولوی ننونه پردازی خیال

شود. از سوی دیگر، گربه تصرویری   یابد و پردازش می با شیربودن و جگرداشتن پرورش می
کنرد و در غالیرا  شرن  هرم ماننرد       را تداعی مری  -یعنی موش-خود  است که وجه مقابل

کار رفته است؛ برای مثرال، تهراو  دلیرران و     مثنوی، این دو تقابل در یع تصویر ترکیبی به
رونرد و اینران ماننرد     زبونان صحنۀ عشق این است که آنان مانند شریرزادگان بره مصراف مری    

مانردن هرم در ایرن    -عبرارتی، تقابرل رفرتن    مانند. به صهتان از ترس گربگان در خانه می موش
 شود. دوسویۀ تقابل، تعریف می

 ایررم چررو موشرران ز گربگرران در خانرره مانررده
 

 شرررریری اسررررت کرررره غررررم ز هیبررررت او  
 

 از بررررریم ترررررو گشرررررته شررررریر گربررررره   
 

 گیرری  اگر مجنون زنجیری، سر زنجیرر مری  
 

 ای که روی در جوال و بسرته شروی   نه گربه
 

 

 رویرررمایرررم بررردان ارسرررلان    گرررر شررریر زاده  
                                                       (1713) 

 در گررررور مقررررریم هنچرررررو مررررروش اسرررررت 
                                                         (380) 

 در خرررراک خایررررده صرررربر چررررون مرررروش   
                                                       (1238) 

 پی چرون گربره در انبران   وگر از شیر زادستی، چ
                                                      (1844) 
 زنررد دنبررال کرره شرریر پرری  تررو بررر ریررگ مرری  
                                                      (1354) 

 

زیرر(  کردن معنای استعاری آن در ابیرا   دریدن )با لحاظشایان توجه است که گاه انبان
 ملاک ارزیابی، ذا  شیر یا گربه است:
 هنچررو گربرره عطسررۀ شرریری برردم از ابترردا   

 ای گربرره برررآ گهررت ار تررو زاده شرریری نرره 
 من چو انبان بردریردم، گهرت آن انبران مررا    

 
 

 ب  شدم زیر و زبر کو گربه در انبران نهراد   
 بردر انبان، شریر در انبران درون نتروان نهراد    

 او بهتان نهادچون تویی را هر که گربه دید 
                                                     (750) 

 

گربره در  -جاشدن دوسویۀ ارزشری در تقابرل شریر   ریختن رابطۀ تقابلی و گاهی جابههمبه
تواند گربه را شریر کنرد و قردر      هایی دارد؛ برای مثال، نظر سلطان می غالیا  شن  ننونه

تواند شیر را مانند گربه در انبان زبون کند. هنچنین معشروق برر    میکردن او عشق و سیاست
 زند تا جگر شیران بستاند: جگر عاشقی که چون گربه پومرده است، زخم می

 گهرررت ای گربررره بشرررار  مرررر ترررو را    
 

 اگر شیر، اگر پیل، چنان  کند ایرن عشرق  
 

 طبررل سیاسررتی ببررین کررا فررا  نهیررب او    
 

 رخستم جگر  را من، بستان جگری دیگر 
 

 

 کرررره تررررو را شرررریری کنررررد سررررلطان تررررو     
                                                       (2223) 

 چررو بینرری  بگررویی  زهرری گربرره در انبرران     
                                                       (1887) 

 رود شرود، میرر چرو مرور مری      شیر چو گربه مری 
                                                         (552) 

 هنچرررون جگرررر شررریران، ای گربرررۀ پومررررده  
                                                       (2304) 

 

ننراد شریر سراخته شرده و برا اینکره        هرایی اسرت کره برا کرلان      نکتۀ پایانی این بخر ، تقابرل  
اسرت. از  هایی در غالیا  شن  دارد، در مثنوی کنتر مورد توجه ذهن مولروی بروده    ننونه

 کهتار اشاره کرد.-یوز و شیر-توان به شیر ها می جنلۀ این تقابل
 

 شیر و یوز
یوز حیوانی است که در ادبیا  و متون مورد مطالعۀ این تحقیرق، بره تیاتکری و شرکارگری     

گوید: هرکه او شاهباز ایرن سرر نیسرت/ زیرن طریقرت جهنرده        شهره است؛ چنانکه عطار می
گویرد: قرعره برر هرکره فترادی روز روز/       دفتر اول مثنروی مری  چون یوز است؛ و مولوی در 

سوی آن شیر او دویدی هنچو یوز. اما ویوگی دیگر یوز در باور ایرانیان این است کره یروز   
انرد.   کررده  ای بوده است که با آن، این حیوان را رام می به پنیر علاقه دارد و گویا پنیر، طعنه

دهررد. در ذهررن مولرروی نیررا  خررود نشرران ننرری چنررین یرروزی دیگررر تیاتکرری و شررکارگری از
دهنرد  فررد زبرون و بیچراره اسرت و در تقابرل برا         نشران « خایرده گربۀ درانبان»طور که  هنان

یروز   »های متعددی از آن در مثنوی و غالیا  آورده اسرت،   جگرآوری شیر، تصویرپردازی
« جگرخرواری شریر  »هم یادآور فردی ضعیف و ناتوان است کره در تقابرل برا    « دوستدار پنیر

 تصویرپردازی شده است:
 مررررا خررررون جگررررر خرررروریم چررررون شرررریر   

 
 چرررررون یررررروز نررررره عاشرررررق پنیرررررریم    

                                                 (1573) 
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تواند شیر را مانند گربه در انبان زبون کند. هنچنین معشروق برر    میکردن او عشق و سیاست
 زند تا جگر شیران بستاند: جگر عاشقی که چون گربه پومرده است، زخم می

 گهرررت ای گربررره بشرررار  مرررر ترررو را    
 

 اگر شیر، اگر پیل، چنان  کند ایرن عشرق  
 

 طبررل سیاسررتی ببررین کررا فررا  نهیررب او    
 

 رخستم جگر  را من، بستان جگری دیگر 
 

 

 کرررره تررررو را شرررریری کنررررد سررررلطان تررررو     
                                                       (2223) 

 چررو بینرری  بگررویی  زهرری گربرره در انبرران     
                                                       (1887) 

 رود شرود، میرر چرو مرور مری      شیر چو گربه مری 
                                                         (552) 

 هنچرررون جگرررر شررریران، ای گربرررۀ پومررررده  
                                                       (2304) 

 

ننراد شریر سراخته شرده و برا اینکره        هرایی اسرت کره برا کرلان      نکتۀ پایانی این بخر ، تقابرل  
اسرت. از  هایی در غالیا  شن  دارد، در مثنوی کنتر مورد توجه ذهن مولروی بروده    ننونه

 کهتار اشاره کرد.-یوز و شیر-توان به شیر ها می جنلۀ این تقابل
 

 شیر و یوز
یوز حیوانی است که در ادبیا  و متون مورد مطالعۀ این تحقیرق، بره تیاتکری و شرکارگری     

گوید: هرکه او شاهباز ایرن سرر نیسرت/ زیرن طریقرت جهنرده        شهره است؛ چنانکه عطار می
گویرد: قرعره برر هرکره فترادی روز روز/       دفتر اول مثنروی مری  چون یوز است؛ و مولوی در 

سوی آن شیر او دویدی هنچو یوز. اما ویوگی دیگر یوز در باور ایرانیان این است کره یروز   
انرد.   کررده  ای بوده است که با آن، این حیوان را رام می به پنیر علاقه دارد و گویا پنیر، طعنه

دهررد. در ذهررن مولرروی نیررا  خررود نشرران ننرری چنررین یرروزی دیگررر تیاتکرری و شررکارگری از
دهنرد  فررد زبرون و بیچراره اسرت و در تقابرل برا         نشران « خایرده گربۀ درانبان»طور که  هنان

یروز   »های متعددی از آن در مثنوی و غالیا  آورده اسرت،   جگرآوری شیر، تصویرپردازی
« جگرخرواری شریر  »هم یادآور فردی ضعیف و ناتوان است کره در تقابرل برا    « دوستدار پنیر

 تصویرپردازی شده است:
 مررررا خررررون جگررررر خرررروریم چررررون شرررریر   

 
 چرررررون یررررروز نررررره عاشرررررق پنیرررررریم    

                                                 (1573) 
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 نخورم چون جگر و دل کره جگرگوشرۀ شریرم   
 

 شرریر مسررتی و شررکار  آهرروان شرریر مسررت     
 

 

 نه چو یوزان خسیسم کره برود طعنره پنیررم    
                                                 (1612) 

 بررا پنیررر گ نررد  فررانی کجررا یرروزی کنرری      
                                                 (2777) 

 

 شیر و کفتار
دادن کردن قطب کی عارف واصل است در اجرری تشبیه»مولوی در دفتر پنجم مثنوی، ذیل 

طرور کره از عنروان     ، هنران «که حق  الهام دهرد... خلق از قو  مغهر  و رحنت بر مراتبی 
دادن شکافد. در این شعر برای بیران تهراو  مرتبرۀ اجرری     خلق را می-آید، تقابل قطب برمی

کنرد   کند. شیر صید می کهتار استهاده می-خواربودن خلق از تقابل تصویری شیر قطب و باقی
 خورد. و کهتار از باقی صید او می

 ار اوقطرررب، شررریر و صررریدکردن کررر 
 تررا ترروانی در رضررای قطررب کرروش    

 نررروا ماننرررد خلرررق چرررون برنجرررد بررری
 

 خررروار او باقیررران ایرررن خلرررق بررراقی 
 تا قروی گرردد کنرد صرید وحروش     
 کا کف عقل است جنله رزق حلق

    (2342-2340 پنجم، دفتر)              
 
    

 شود: میکوتاهی و به یاری تشبیه و استعاره بیان هنین معنی در چند غال مولوی به
 بررررو در بیشرررۀ معنررری چرررو شررریران 

 
 قد شیدوا ارکاننا واستوضحوا برهاننرا 

 
 

 چرررررره یررررررار روبرررررره و کهتررررررار گشررررررتی 
                                                       (2647) 

 حنردا علری سررلطاننا، شریرم چرره کهتراری کررنم    
                                                      (1376) 

 

شود که سراسرر آن،   ریختن رابطۀ تقابلی میان شیر و کهتار، در غالی دیده میهم بهننونۀ 
دلیرل وجرود یرار و    هرا بره   جاشردن جایگراه آن   برخاستن ضدیت اضرداد یرا جابره    شرح ازمیان

شدن دوسویۀ تقابل از مصر  اول )دلبرری و بیردلی اسررار ماسرت(     سوزی اوست. یکی سبب
-دزد، جرالینوس -کهنره، سرلطان  -ای بعد، رابطۀ تقرابلی نرو  ه دهد و در بیت خود را نشان می

 شکند. انکار می-غیر و اینان-کهتار، خوی -تریاق، شیر-قربانی، زهر-بینار، گاو گردون
 دعرروی شررریری کنرررد هرررر شررریرگیر 

 
 

 شرریر گیررر و شرریر او کهتررار ماسررت   
                                           (424) 

 

سبب انردکی و  نناد شیر در غالیا  ساخته شده است که به کلان های دیگری نیا با تقابل
های پووه  قرار نگرفت، مانند تقابل شریر برا خرر، گراو و      بندی ها در دسته پراکندگی ننونه

 گوساله، گرد و شکال، پشه، خوک، بوزینه، فرس، کرک ، با، بره، زغن و... .
 

 نماد آفتاب/خورشید و شمس سازی با کلان . تقابل2
هرا و ننادهرا در مثنروی     ای از تنثیرل  تصویرپردازی با خورشید، آفتاب، شن  و نور، شربکه 

هرای   پووهان بوده اسرت، امرا از منظرر تحلیرل تقابرل      ایجاد کرده که مورد توجه بیشتر مولوی
های منهی خورشید، آفتراب و   دهد سویه نناد نشان می دوگانه، تصویرهای مبتنی بر این کلان

از: شررب، اختررر، برررف، چررراز، خهرراش، ذره، سررایه، شررن ، زمهریررر،    انررد شررن  عبررار 
سواد/ظلنت، ماه. در برابر نور نیا، نار، سایه، دود، دخان، چاه، جسم، خاکستر، تن و ظلنت 

 شرکوه،  عظنرت،  از ننرادی  عنوان به شن  غالیا  در خورشید کانونی نق »... قرار دارد. 
 سراز  زمینره  معشروق،  دریرو  بری  بخشر   و یامیدبخشر  هردایتگری،  آوری، حیا  کرانگی، بی

 برا  تنگاتنرگ  و نادیرع  ارتباطی عالم، نظام در که است حالاتی و اشیا از ای سلسله استخدام
 خهراش،  پرسرت،  آفتراب  شب، روز، مغرب، مشرق، ستاره، ابر، سایه، ذره، ....دارند خورشید

 از ای شربکه  خورشرید،  برا  پیونرد  در کره  هستند عناصری ترین مهم از برف و آفتابگردان گل
 اشریا  درونری  سیر و نیاز فروغی، کم پوشیدگی، اصالتی، بی فناپریری، معرف عنوما ننادهای

 «اسرت  آفریردگار  نورانیرت  و نیرازی  بری  ابردیت،  ازلیرت،  جراودانگی،  دربرابر عالم مظاهر و
 .شود می پرداخته مرکور های تقابل از ننونه چند به ادامه در(. 137: 1388 قبادی،)
 

 آفتاب/خورشید/شمس و شب/سواد/ظلمت
هرای آن ناسرازگاری وجرود     ای است که هنواره میان سرویه  شب دوگانه-در مثنوی، آفتاب

 دارد و حضور یکی، مستلام غیاب دیگری است.
 چررون نرردارد روی هنچررون آفترراب  

 
 نوبت زنگری اسرت رومری شرد نهران     

 
 

 او نخواهررد جررا شرربی هنچررون نقرراب    
 (               2919)دفترررررر اول،                            

 ایررن شررب اسررت و آفترراب انرردر رهرران  
 (              1870)دفترررر ششرررم،                          
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سبب انردکی و  نناد شیر در غالیا  ساخته شده است که به کلان های دیگری نیا با تقابل
های پووه  قرار نگرفت، مانند تقابل شریر برا خرر، گراو و      بندی ها در دسته پراکندگی ننونه

 گوساله، گرد و شکال، پشه، خوک، بوزینه، فرس، کرک ، با، بره، زغن و... .
 

 نماد آفتاب/خورشید و شمس سازی با کلان . تقابل2
هرا و ننادهرا در مثنروی     ای از تنثیرل  تصویرپردازی با خورشید، آفتاب، شن  و نور، شربکه 

هرای   پووهان بوده اسرت، امرا از منظرر تحلیرل تقابرل      ایجاد کرده که مورد توجه بیشتر مولوی
های منهی خورشید، آفتراب و   دهد سویه نناد نشان می دوگانه، تصویرهای مبتنی بر این کلان

از: شررب، اختررر، برررف، چررراز، خهرراش، ذره، سررایه، شررن ، زمهریررر،    انررد شررن  عبررار 
سواد/ظلنت، ماه. در برابر نور نیا، نار، سایه، دود، دخان، چاه، جسم، خاکستر، تن و ظلنت 

 شرکوه،  عظنرت،  از ننرادی  عنوان به شن  غالیا  در خورشید کانونی نق »... قرار دارد. 
 سراز  زمینره  معشروق،  دریرو  بری  بخشر   و یامیدبخشر  هردایتگری،  آوری، حیا  کرانگی، بی

 برا  تنگاتنرگ  و نادیرع  ارتباطی عالم، نظام در که است حالاتی و اشیا از ای سلسله استخدام
 خهراش،  پرسرت،  آفتراب  شب، روز، مغرب، مشرق، ستاره، ابر، سایه، ذره، ....دارند خورشید

 از ای شربکه  خورشرید،  برا  پیونرد  در کره  هستند عناصری ترین مهم از برف و آفتابگردان گل
 اشریا  درونری  سیر و نیاز فروغی، کم پوشیدگی، اصالتی، بی فناپریری، معرف عنوما ننادهای

 «اسرت  آفریردگار  نورانیرت  و نیرازی  بری  ابردیت،  ازلیرت،  جراودانگی،  دربرابر عالم مظاهر و
 .شود می پرداخته مرکور های تقابل از ننونه چند به ادامه در(. 137: 1388 قبادی،)
 

 آفتاب/خورشید/شمس و شب/سواد/ظلمت
هرای آن ناسرازگاری وجرود     ای است که هنواره میان سرویه  شب دوگانه-در مثنوی، آفتاب

 دارد و حضور یکی، مستلام غیاب دیگری است.
 چررون نرردارد روی هنچررون آفترراب  

 
 نوبت زنگری اسرت رومری شرد نهران     

 
 

 او نخواهررد جررا شرربی هنچررون نقرراب    
 (               2919)دفترررررر اول،                            

 ایررن شررب اسررت و آفترراب انرردر رهرران  
 (              1870)دفترررر ششرررم،                          
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ناسازگاری و ناا  میان نور و تاریکی، آفتاب و ظلنت، و خورشید و سریاهی، کنترر در   
شروند. ایرن    گایننرد و بره آن جلرب مری     این دو را برمیشود و آدمیان یکی از  مثنوی رف  می

رود. هنچنرین ورود بره    کرار مری   شهاد  نیرا بره  -جان یا غیب-تقابل برای مهاهیم دوگانۀ تن
 یکی، مستلام خروج از دیگری است.

 خرورد  ح  ابردان قرو  ظلنرت مری    
 

 بعرررد نومیررردی بسررری امیدهاسرررت   
 

 که چره تقصریر آمرد از خورشرید داد    
 

 

 چرررررد بی مرررریحررر  جرررران از آفتررررا  
 (            51)دفتررررررر دوم،                              

 از پرر  ظلنررت بسرری خورشیدهاسررت  
 (2925)دفترررر سررروم،                          

 تررا تررو چررون خهرراش افترری در سررواد    
 (               3409)دفترررر ششرررم،                         

 

اضداد با یکردیگر  »برای تعلیم این آموزه است که اما این رابطۀ تقابلی طبیعی که تنثیلی 
، استثنایی هم دارد و آن زمانی اسرت کره عرارف کامرل )نناینرد  خردا( در       «شوند جن  ننی

اش، آفتاب در شرب دیرده    کند یا به یاری میان باشد. اوست که در شب، آفتاب را رؤیت می
 شود. در دفتر ششم آمده است: می

 کررد عارف از معروف ب  درخواسرت  
 ای مشررریر مرررا ترررو انررردر خیرررر و شرررر 
 ای یرانرررررررا لانرررررررراه روز و شرررررررب

 هررا بگایررده شررد   چشررم مررن از چشررم  
 

 کای رقیب ما تو انردر گررم و سررد    
 هرررای دلنررران برررا خبرررر  از اشرررار 

 بنرررد مرررا شرررده دیرررد سررربب چشرررم
 تررا کرره در شررب آفتررابم دیررده شررد  

 (2892-2889 ششم، دفتر)              
 
 

 شود. شب، تقابلی است که در دیوان شن  هم دیده میشرط غیبت  حضور خورشید به
 شب رفت صبوح آمد غرم رفرت فتروح آمرد    

 
 

 خورشید درخشان شد ترا براد چنرین برادا     
                                                  (82) 

 

هرای متعرددی در دیروان     وار مولروی در ایرن رابطرۀ تقرابلی، ننونره      اما هنجارشکنی غال
هرای   تعبیرری رابطره   اسرت. بره  « دیدار خورشید در شب»شن  دارد و مضنون تکرارشونده، 

دهند، در غالیا  شرن    تقابلی منطقی که عقل و خرد خوانندگان مثنوی را خطاب قرار می
ریانرررد. معنررری دیگرررری کررره از تقابرررل   م مررریو در سررراحت احسررراس و عاطهررره بررره هررر 

شرود، ایرن اسرت کره      شب در تصویرهای ادبری غالیرا  دیرده مری    -خورشید/آفتاب/شن 
عبرارتی دلالرت ضرننی ادبیرا  غنرایی و       کند. بره  خورشید مورد نظر عاشقان، شب طلو  می

 کند: غلبۀ معانی استعاری در غال، رابطۀ تقابلی را وارونه می
 ه و مهتررابالا ای روی تررو صررد مررا  

 ا  ای کعبرررۀ جررران  مررررا در سرررایه 
 غلررط گهررتم کرره انرردر مسررجد مررا     

 
 

 گه گشت بشتاب مگو شب گشت و بی 
 به هر مسجد ز خورشید است محرراب 
 برررررون در بررررود خورشررررید بررررواب 

                                               (295) 
 

بطررۀ منطقرری تقابررل تررر غالیررا ، را هررای شرراعرانه طبیعرری اسررت کرره در تصررویرپردازی 
شود و سویۀ مثبت با قدر  بیشتری سویۀ منهی را  تر پرداخته می شب، قوی-آفتاب/خورشید

کشد  کشد یا آفتاب تیو می کند؛ برای مثال، آفتاب شب را با تیو گهردار صبح می حرف می
 زند: و گردن شب را می

 چون رخ آفتراب شرد دور ز دیرد  زمرین    
 

 تررابمررا چررون شرربیم ظررل زمررین و وی آف
 

 تیو زن ای آفتاب گردن شرب را بره تراب   
 

 

 کنررد شررب ز فررراق لاجرررم   جامرره سرریاه مرری  
                                                    (1407) 

 کشررد شررب را برره تیررو صرربح گهررردار مرری    
                                                      (872) 
 ها ز چیسرت؟ ترود  خراک کردر     ظلنت شب

                                                      (126) 
 

شب با انگیا  عاطهی مولوی نسبت به شن ، هنین رابطۀ تقرابلی  -ستیا دو ناساز  آفتاب
 کند: شب حهص می-را برای شن 

 گرچه شب باز رهد خلق ز اندیشه بره خرواب  
 

 برم تا روز من در آت  و در سوز من شب می
 

 

 دید  بینا چه خوش است در رخ شن  ضحی 
                                                        (414) 

 ای فرخ پیروز من، از روی آن شن  الضحی
                                                            (5) 

 

 آفتاب/خورشید/شمس و اختر/ستاره
اسرت؛ گراه مطرابق هنجرار، سرویۀ منهری در برابرر        اختر در مثنوی متنو  -رابطۀ تقابلی آفتاب

توانرد برا سرویۀ مثبرت یکری شرود و براور         ارزش است و گاه سرویۀ منهری مری    سویۀ مثبت بی
 گرای عرفانی را نشان دهد. وحد 
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شرود، ایرن اسرت کره      شب در تصویرهای ادبری غالیرا  دیرده مری    -خورشید/آفتاب/شن 
عبرارتی دلالرت ضرننی ادبیرا  غنرایی و       کند. بره  خورشید مورد نظر عاشقان، شب طلو  می

 کند: غلبۀ معانی استعاری در غال، رابطۀ تقابلی را وارونه می
 ه و مهتررابالا ای روی تررو صررد مررا  

 ا  ای کعبرررۀ جررران  مررررا در سرررایه 
 غلررط گهررتم کرره انرردر مسررجد مررا     

 
 

 گه گشت بشتاب مگو شب گشت و بی 
 به هر مسجد ز خورشید است محرراب 
 برررررون در بررررود خورشررررید بررررواب 

                                               (295) 
 

بطررۀ منطقرری تقابررل تررر غالیررا ، را هررای شرراعرانه طبیعرری اسررت کرره در تصررویرپردازی 
شود و سویۀ مثبت با قدر  بیشتری سویۀ منهی را  تر پرداخته می شب، قوی-آفتاب/خورشید

کشد  کشد یا آفتاب تیو می کند؛ برای مثال، آفتاب شب را با تیو گهردار صبح می حرف می
 زند: و گردن شب را می

 چون رخ آفتراب شرد دور ز دیرد  زمرین    
 

 تررابمررا چررون شرربیم ظررل زمررین و وی آف
 

 تیو زن ای آفتاب گردن شرب را بره تراب   
 

 

 کنررد شررب ز فررراق لاجرررم   جامرره سرریاه مرری  
                                                    (1407) 

 کشررد شررب را برره تیررو صرربح گهررردار مرری    
                                                      (872) 
 ها ز چیسرت؟ ترود  خراک کردر     ظلنت شب

                                                      (126) 
 

شب با انگیا  عاطهی مولوی نسبت به شن ، هنین رابطۀ تقرابلی  -ستیا دو ناساز  آفتاب
 کند: شب حهص می-را برای شن 

 گرچه شب باز رهد خلق ز اندیشه بره خرواب  
 

 برم تا روز من در آت  و در سوز من شب می
 

 

 دید  بینا چه خوش است در رخ شن  ضحی 
                                                        (414) 

 ای فرخ پیروز من، از روی آن شن  الضحی
                                                            (5) 

 

 آفتاب/خورشید/شمس و اختر/ستاره
اسرت؛ گراه مطرابق هنجرار، سرویۀ منهری در برابرر        اختر در مثنوی متنو  -رابطۀ تقابلی آفتاب

توانرد برا سرویۀ مثبرت یکری شرود و براور         ارزش است و گاه سرویۀ منهری مری    سویۀ مثبت بی
 گرای عرفانی را نشان دهد. وحد 
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 گهت ای شه جنلگی فرمان تو راست
 

 اختران بسیار و خورشید ار یکی است
 

 اختررری بررودی، شرردی تررو آفترراب    
 

 

 ر فناسررررتبررررا وجررررود آفترررراب اخترررر 
 (2134)دفتررررر پررررنجم،                       

 پرری  او بنیرراد ایشرران منرردکی اسررت    
 (           3041)دفترررر ششرررم،                         

 شررررراد بررررراش اص اعلرررررم بالصرررررواب
 (             3422)دفتررررر چهررررارم،                     

 

خورشرید و شرن ، تصرویرپردازی    در دیوان شن  نیرا اخترران در تقابرل برا آفتراب و      
 دهند: مغلوب را نشان می-اند و در بیشتر موارد هنان رابطۀ غالب شده

 شررن  تبریررای برآمررد بررر افررق چررون آفترراب     
 

 عقررل و ترردبیر و صررها  توسررت چررون اسررتارگان
 

 شن  تبریای تو خورشیدی و از تو چراره نیسرت  
 

 ای عاشرررق الا هرررو زاسرررتاره بگیرررر ایرررن خرررو    
 
 

 کشرررد محابرررا مررری را بررری هرررای اخترررران شرررن  
                                                                (729) 

 زان مرری خورشرریدوش تررو محررو کررن اوصرراف را 
                                                                 (135) 

 هرا بشرنرده گیرر    چونع بی ترو شرب برود اسرتاره    
                                                                (1072) 

 خورشرررید چرررو درتابرررد فرررانی شرررود اسرررتاره     
                                                               (2306) 

 
 مقتبَ  است:-مجروب یا مقتب  -اما گاه رابطۀ تقابلی این دوسویه، رابطۀ جاذب

 برنشست آن شاه عشق و دام ظلنت بردرید
 اختران در خدمت او صد هراار انردر هراار   

 
 

 هنچو ماه ههت و هشت و آفتاب روز عیرد  
 هریکرری از نررور روی او مایررد انرردر مایررد  

                                                   (746) 
 

 

 جرران مررن بررا اختررران آسررنان    
 در فرررراق آفتررراب جررران ببرررین  

 
 

 رقص رقصان گشته در پهنای چرخ 
 از شهق پر خون شده سینای چررخ 

                                          (523) 
 

 

 آفتاب/خورشید/شمس و برف/یخ/زمهریر
-مغلروب ذیرل خردا   -بررف، برابرر مههروم عرفرانی غالرب     -در مثنوی، رابطۀ آفتاب/خورشید

شرود و بررای مثرال، حکنرت      نحو دیگری تهسریر مری  غیرخدا قرار دارد، اما این رابطه گاه به
 از خورشید دور بناند تا اسباب جهان از دو ضد فراهم شود. کند یخ الهی اقتضا می

 بررررف را خنجرررر زنرررد آن آفتررراب 
 

 قالبرررت پیررردا و آن جانرررت نهررران  
 ... گر بدیدی برف و یخ خورشید را

 

 هررا بررر تررراب هررا ریرراد ز ک رره سرریل 
 (         99)دفتر ششم،                           

 راست شد زین هردو اسباب جهان
 رداشررررتی اومیررررد را  از یخرررری ب

 (3432-3425 پنجم، دفتر)           
 

 زمهریر هم ننونۀ مشابه آفتاب/خورشید و برف/یخ است:-تقابل شن 
 نظیرر  نهی ضد کررد از بهشرت آن بری   

 
 

 که نباشد شن  و ضدش زمهریرر  
 (             58)دفتر ششم،                           

 

خورشید/آفتاب با برف/یخ/زمهریر/رویرارویی میرایری   های  در غالیا  شن  هم تقابل
دهد. بررف فسررد  وجرود     بخشی ذا  خدا نشان می عالم هستی را در برابر نامیرایی و حیا 

شود تا به حیرا  رسرد،    سالع در برابر خورشید وجود انبیا و عرفا )ننایندگان خدا( آب می
انداختره و آن رغبرت و عشرق اسرت.     محور، چیای دیگر سایه  اما باز هم بر این رابطۀ قدر 

شود که آن هم نتیجۀ جهتری خورشرید و    کردن خون حاصل میشدن برف تن، از جوشآب
شرود.   خوشری روان مری  گیرد، به ای که در برابر آفتاب ک رم قرار می حنل است. برف فسرده

گویرد   مری تعلیلری  شکند و مولروی طری حسرن    درنهایت، هنجار این رابطۀ تقابلی هم گاه می
 زند: صبح به هوای خورشید، نه  سرد می

 شررران بررردریترررو آفتررراب جهرررانی کررره پررررده
 

 وقت بهار است و عنل، جهتی خورشید و حنل
 

 ای آفتاب خوش عنرل برازآ سروی بررج حنرل     
 

 بسررررا یخرررری بهسرررررده کررررا آفترررراب کرررررم 
 

 صررربح دم سررررد زنرررد از پررری خورشرررید زنرررد 
 

 جهان چو برف و یخی آمد و تو فصل تنوز 
                                                   (3071) 

 جوش کند خون دلرم آب شرود بررف ترنم    
                                                   (1395) 

 نی یخ گرار و نی وحل عنبرفشان عنبرفشان
                                                   (1749) 

 ش روان کررردیمفسررردگی  ببررردیم و خررو
                                                   (1729) 

 از پی خورشید تو است این نه  سررد مررا  
                                                       (43) 

 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 55

 بررررف را خنجرررر زنرررد آن آفتررراب 
 

 قالبرررت پیررردا و آن جانرررت نهررران  
 ... گر بدیدی برف و یخ خورشید را

 

 هررا بررر تررراب هررا ریرراد ز ک رره سرریل 
 (         99)دفتر ششم،                           

 راست شد زین هردو اسباب جهان
 رداشررررتی اومیررررد را  از یخرررری ب

 (3432-3425 پنجم، دفتر)           
 

 زمهریر هم ننونۀ مشابه آفتاب/خورشید و برف/یخ است:-تقابل شن 
 نظیرر  نهی ضد کررد از بهشرت آن بری   

 
 

 که نباشد شن  و ضدش زمهریرر  
 (             58)دفتر ششم،                           

 

خورشید/آفتاب با برف/یخ/زمهریر/رویرارویی میرایری   های  در غالیا  شن  هم تقابل
دهد. بررف فسررد  وجرود     بخشی ذا  خدا نشان می عالم هستی را در برابر نامیرایی و حیا 

شود تا به حیرا  رسرد،    سالع در برابر خورشید وجود انبیا و عرفا )ننایندگان خدا( آب می
انداختره و آن رغبرت و عشرق اسرت.     محور، چیای دیگر سایه  اما باز هم بر این رابطۀ قدر 

شود که آن هم نتیجۀ جهتری خورشرید و    کردن خون حاصل میشدن برف تن، از جوشآب
شرود.   خوشری روان مری  گیرد، به ای که در برابر آفتاب ک رم قرار می حنل است. برف فسرده

گویرد   مری تعلیلری  شکند و مولروی طری حسرن    درنهایت، هنجار این رابطۀ تقابلی هم گاه می
 زند: صبح به هوای خورشید، نه  سرد می

 شررران بررردریترررو آفتررراب جهرررانی کررره پررررده
 

 وقت بهار است و عنل، جهتی خورشید و حنل
 

 ای آفتاب خوش عنرل برازآ سروی بررج حنرل     
 

 بسررررا یخرررری بهسرررررده کررررا آفترررراب کرررررم 
 

 صررربح دم سررررد زنرررد از پررری خورشرررید زنرررد 
 

 جهان چو برف و یخی آمد و تو فصل تنوز 
                                                   (3071) 

 جوش کند خون دلرم آب شرود بررف ترنم    
                                                   (1395) 

 نی یخ گرار و نی وحل عنبرفشان عنبرفشان
                                                   (1749) 

 ش روان کررردیمفسررردگی  ببررردیم و خررو
                                                   (1729) 

 از پی خورشید تو است این نه  سررد مررا  
                                                       (43) 
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 آفتاب/خورشید/شمس و چراغ/شمع
قروی یرا   -رابطرۀ ضرعیف  چراز در مثنوی، برای یرادآوری  -چراز یا خورشید-دوگانۀ آفتاب

سرالع مبتردی و   -هرای عرادی یرا عرارف کامرل      انسران -بنرده یرا انبیرا   -باقی میان خردا -فانی
شن  نیا برای مقایسۀ -کار رفته است. دوگانۀ آفتاب/خورشیدناپریری دوسویۀ تقابل به قیاس

 توانرد ماننرد نرور    رود؛ نور شن  و چرراز ننری   کار می دو نوری که راهننا و هدایتگر است به
 خورشید، روشنایی ببخشد و راه را نشان دهد.

 چراغررت را فتیررل نررو بترراب شررب
 

 زآن هنه جنگند این اصحاب ما
 کرره نررور انبیررا خورشررید بررودزان
 

 برررا حضرررور آفتررراب باکنرررال   
 مسرراز بررا حضررور آفترراب خرروش

 
 

 هرررا چرررراز آفتررراب پررراک دان زیرررن 
 (            1846)دفترررررررر دوم،                      

 نشرررنید انررردر انبیرررا  جنرررگ کررر   
 نررور حرر  مررا چررراز و شررن  و دود   

 (452-451)دفتررررر چهررررارم،             
 روشرررنایی جسرررتن از شرررن  و ذبرررال 
 روشرررنایی جسرررتن از شرررن  و چرررراز

 (3390-3389)دفتر ششم،                 
در غالیا  شن  نیا این تقابرل کنترر در گسرتر  خیرال مولانرا پرردازش شرده اسرت و         

 شود. بلی نیا دیده ننیهنجارشکنی در رابطۀ تقا
 براره برآنم کا دل و دیده شوم بیراار یرع  

 
 صرررروفیان در دمرررری دو عیررررد کننررررد   

 زننررررد خورشرررریدند  هررررا مرررری  شررررن 
 

 

 چو آمد آفتاب جان نخواهم شن  و اسرتاره  
                                                 (2291) 

 عنکبوترررررران مگرررررر  قدیررررررد کننررررررد
 ترررررا کررررره ظلنرررررا  را شرررررهید کننرررررد

                                                   (973) 
 

 آفتاب/خورشید/شمس و سایه
سرایه در مثنروی، فضرای عارفانره و شراعرانۀ بیشرتری را نشران        -رابطۀ تقابلی آفتاب/خورشید

دهد. البته مقایسۀ رایج میان دوسویۀ تقابل هم وجود دارد و یکی در برابر دیگری وجرود   می
وار ایرن   اما گاه یکی نشانۀ دیگری و در پیوند دا م با اوست و گراهی مولروی  حقیقی ندارد، 

 شود و سایۀ یار، خورشیدآفرین است: هنجار هم شکسته می
 حق برود حرق آفتراب    عقل، سایه

 
 ترررابسرررایه را برررا آفتررراب او چررره    

 (       211)دفتررررر چهررررارم،                    

 هست صور  سایه، معنی آفتاب
 

 رو بررره سرررایه، آفترررابی را بیررراب
 

 چون ز تنهایی تو نومیردی شروی  
 

 

 نرررور بررری سرررایه برررود انررردر خرررراب
 (4747)دفتررررر ششررررم،                    

 دامرررن شررره، شرررن  تبریرررای بتررراب
 (                427)دفتررررررررر اول،                       
 یرررار خورشررریدی شررروی زیرررر سرررایه
         (     22)دفترررررررررر دوم،                        

 

 گیرد: ظلنت هم ذیل هنین رابطۀ تقابلی قرار می-سایه یا نور-دوگانۀ نور
 هررایی کرره بررود جویررای نررور    سررایه
 

 چون برآمد نرور، ظلنرت نیسرت شرد    
 

 

 نیست گردد، چرون کنرد نرورش ظهرور     
 (4660)دفترررر سررروم،                           

 ظلرررم را ظلنرررت برررود اصرررل و عضرررد 
 (4636)دفترررر سررروم،                           

 

ای ماننرد   های مههومی سایه، تقابل-در غالیا  شن  نیا دوگانۀ آفتاب/شن /خورشید
شروند؛ چنانکره در    قا م به غیر و مانند آن معنری مری  -عرض، قا م به ذا -فانی، جوهر-باقی
از خورشرید جران بررد. نکترۀ     توانرد   ای، جان سایه در دست آفتاب است و ننی شاعرانه تشبیه

های دیگر، سویۀ منهری بره سرویۀ مثبرت مشرتاق اسرت و        دیگر اینکه مانند بسیاری از دوگانه
خوانررد و از افعررالی ماننررد  مولرروی هنررۀ عشرراق را برره فناشرردن در ترراب  خورشرریدی فرامرری 

 برد: بودن بهره میبودن، سیرقنرداشتن و گدازندهبودن، درطواف دوان
 سررررایه ز خورشرررریدچگونرررره جرررران برررررد  

 
 چررون سررایه فنررا گررردم در ترراب  خورشرریدی

 
 گررم  و روشرن  بود شن  بود، سایه از سردی
 

 آفترراب نررور گرررد طرروافم در سررایه هنچررو
 

 

 کررره جررران او بررره دسرررت آفتررراب اسرررت      
                                                     (359) 

 کانررردر پررری او دا رررم مرررن سررریر قنرررر دارم  
                                                   (1455) 
 ظرل  چرو  سررو  ای شرو  شن  آن طلعت فانی

                                                   (1345) 
 ایسرتم  مری  سرر  به گاهی کنم می سجودش گه

                                                   (1599) 
 

هرایی دارد؛ چنانکره    سرایه نیرا در غالیرا ، ننونره    -و البته شکستن رابطۀ بهنجار خورشید
برد یا اگر سایه نشان لطف باشرد   سایه اگر به عنقاصهتی مربوط باشد، خورشید به آن پناه می
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 هست صور  سایه، معنی آفتاب
 

 رو بررره سرررایه، آفترررابی را بیررراب
 

 چون ز تنهایی تو نومیردی شروی  
 

 

 نرررور بررری سرررایه برررود انررردر خرررراب
 (4747)دفتررررر ششررررم،                    

 دامرررن شررره، شرررن  تبریرررای بتررراب
 (                427)دفتررررررررر اول،                       
 یرررار خورشررریدی شررروی زیرررر سرررایه
         (     22)دفترررررررررر دوم،                        

 

 گیرد: ظلنت هم ذیل هنین رابطۀ تقابلی قرار می-سایه یا نور-دوگانۀ نور
 هررایی کرره بررود جویررای نررور    سررایه
 

 چون برآمد نرور، ظلنرت نیسرت شرد    
 

 

 نیست گردد، چرون کنرد نرورش ظهرور     
 (4660)دفترررر سررروم،                           

 ظلرررم را ظلنرررت برررود اصرررل و عضرررد 
 (4636)دفترررر سررروم،                           

 

ای ماننرد   های مههومی سایه، تقابل-در غالیا  شن  نیا دوگانۀ آفتاب/شن /خورشید
شروند؛ چنانکره در    قا م به غیر و مانند آن معنری مری  -عرض، قا م به ذا -فانی، جوهر-باقی
از خورشرید جران بررد. نکترۀ     توانرد   ای، جان سایه در دست آفتاب است و ننی شاعرانه تشبیه

های دیگر، سویۀ منهری بره سرویۀ مثبرت مشرتاق اسرت و        دیگر اینکه مانند بسیاری از دوگانه
خوانررد و از افعررالی ماننررد  مولرروی هنررۀ عشرراق را برره فناشرردن در ترراب  خورشرریدی فرامرری 

 برد: بودن بهره میبودن، سیرقنرداشتن و گدازندهبودن، درطواف دوان
 سررررایه ز خورشرررریدچگونرررره جرررران برررررد  

 
 چررون سررایه فنررا گررردم در ترراب  خورشرریدی

 
 گررم  و روشرن  بود شن  بود، سایه از سردی
 

 آفترراب نررور گرررد طرروافم در سررایه هنچررو
 

 

 کررره جررران او بررره دسرررت آفتررراب اسرررت      
                                                     (359) 

 کانررردر پررری او دا رررم مرررن سررریر قنرررر دارم  
                                                   (1455) 
 ظرل  چرو  سررو  ای شرو  شن  آن طلعت فانی

                                                   (1345) 
 ایسرتم  مری  سرر  به گاهی کنم می سجودش گه

                                                   (1599) 
 

هرایی دارد؛ چنانکره    سرایه نیرا در غالیرا ، ننونره    -و البته شکستن رابطۀ بهنجار خورشید
برد یا اگر سایه نشان لطف باشرد   سایه اگر به عنقاصهتی مربوط باشد، خورشید به آن پناه می
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هرا از میران    انرد و ماهیرت دوگانرۀ آن    و خورشید نشان فضل، هردو به یع ذا  واحد وابسته
 خیاد: برمی

 ید پنررراه آرد در سرررایۀ اقبالرررت  خورشررر
 

 جن  گشته سایۀ الطاف با خورشید فضرل 
 

 

 آری چرره ترروان کررردن آن سررایۀ عنقررا را     
                                                     (87) 

 جنرر  اضررداد از کنررال عشررق او گشررته روا
                                                   (131) 

 

 آفتاب/خورشید/شمس و ذره
-ضرعیف یرا غالرب   -ذره نیا در وهلۀ اول هنان رابطۀ قروی -در مثنوی میان آفتاب/خورشید

شود که آفتراب هرگرا از ذره مردهوش     مغلوب برقرار است و مولوی به مخاطب یادآور می
دانرد، بیشرتر اسرت؛     هایی که یکی را مظهر دیگری و مستعد صها  او می شود، اما ننونه ننی
 تواند در ذره نهان شود: انکه آفتاب میچن

 آفتاب از ذره کی مدهوش شرد 
 
 یرری را بینررد و خورشررید نرری ذره
 

 یرری تررا ببیررنم قلامرری در قطررره  
 

 

 شرررن  از پروانررره کررری بیهررروش شرررد 
 (3790)دفتررررر چهررررارم،                   

 لیررع از لطرررف و کرررم نومیرررد نررری  
 (2013)دفتررررر سرررروم،                      

 یررررررری انررررررردر ذره آفترررررررابی درج
 (1983)دفتررررر سرررروم،                      

 

شرود، مولروی برر رابطرۀ      ذره حهص می-در غالیا  شن ، اگرچه تقابل خورشید/شن 
گیررد. در   کند و فضاهای شاعرانه در این رابطۀ مههومی شکل مری  کش  و جرب تأکید می

اش  در معنرای اسرتعاری  ویروه   سروی خورشرید بره    وار به سبب حرکت تعالیاین رابطه، ذره به
افشان است، روشن و فرزانه است، قنرروار برر خورشرید     سوی شن ، خندان است، دست به
 شود. گردد و با فنا در برابر شن /خورشید خود، شن  منیر می می

 هرکه بگردانی تو رو، آبی نردارد هریچ جرو   
 

 از آنررع دل مثررل روزن اسررت کانرردر وی 
 

 را ذره هررررر مررررر کرررره تبریررررای شررررن 
 

 ها پیدا شود بی شعشعه شرن  الضرحی   کی ذره 
                                                           (21) 

 افشرراندسررت  ذره و اسررت نورفشرران شررن ، ز
                                                       (2072) 

 عاقبررررررت کررررررردی فرزانرررررره و روشررررررن
                                                         (427) 

 هررواییم ذرا  چررو پرراییم و سررر برری امرر چررو
 

 خورشررررید آن عشررررق برررره جهرررران ذرا 
 

 

 بگرررردیم قنرررروار خورشرررید، نرررادره آن برررر
                                                      (1473) 

 آمرررد  هسرررت سررروی بررره عررردم ز رقصررران
                                                        (686) 

 

شرود.   های شراعرانه در ایرن رابطرۀ تقرابلی هرم در دیروان شرن  دیرده مری          هنجارشکنی
ترر، یعنری خرود، جایگراه ذره      خورشید که در برابر ذره عظنت دارد، ذیل یع تقابل بارد

 کند: پیدا می
 ها پیش  حجر، شیران بره پیشر  گرورخر    بد لعل

 
 

 هررا خورشررید پیشرر  ذرهشنشرریرها پیشرر  سررپر،  
                                                                  (33) 

های شن ، خورشید و ذره کاملا  غلبرۀ زبران برر     و سرانجام در بیت زیر، شناوری مدلول
 دهد: معنی را در ادبیا  غنایی نشان می

 شن  تبریا که خورشرید یکری ذر  اوسرت   
 

 اسرتاره  شن  الحرق تبریرای خورشرید چرو    
 

 

 ذره را شررن  مگوییرردش و پرهیررا کنیررد  
                                                 (807) 

 در نررور کررم گررردد چررون شرررق برآرایرری
                                               (2618) 

 

 آفتاب/خورشید/شمس و خفاش
بره کرریم یکتاسرت. خهراش هنیشره      نسبت خهاش به آفتاب و خورشید، نسبت دشنن و لئیم 

نصیب است. رابطۀ تقابلی میان این دو قطرب بره هنرین نسربت محردود اسرت و        مرموم و بی
مولانا در مثنوی بهر  دیگری از این تصویر نگرفتره اسرت. البتره هنرین رابطره پررورش داده       

 اگرر چشرن    دانرد  ننیاست که حتی  نصیب بیقدر از حق و برای مثال، خهاش آن شود می
جرا کرمری   بررد ترا در آن   است و اگر از آفتاب به شرب پنراه مری    بسته است، این اراد  آفتاب

جنبده را بخورد، هنین حیا  و جنبدگی کررم، نتیجرۀ شرعا  گررم آفتراب اسرت. یرا اینکره         
 خهاش از آفتاب محروم است، اما پیوسته در خیال اوست.

 بررررود خهرررراش ترررررمحررررروم هنرررره از
 

 اسرررت رب نرررور هرررم خورشرررید پررررد 
 

 بررررررود فرررررراش آفترررررراب عرررررردو کرررررره 
                                                    (3362) 

 اسرت  شرب  و اسرت  خهراش  وی از نصیب بی
 (1205دفترررر ششرررم،  )                               
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 هررواییم ذرا  چررو پرراییم و سررر برری امرر چررو
 

 خورشررررید آن عشررررق برررره جهرررران ذرا 
 

 

 بگرررردیم قنرررروار خورشرررید، نرررادره آن برررر
                                                      (1473) 

 آمرررد  هسرررت سررروی بررره عررردم ز رقصررران
                                                        (686) 

 

شرود.   های شراعرانه در ایرن رابطرۀ تقرابلی هرم در دیروان شرن  دیرده مری          هنجارشکنی
ترر، یعنری خرود، جایگراه ذره      خورشید که در برابر ذره عظنت دارد، ذیل یع تقابل بارد

 کند: پیدا می
 ها پیش  حجر، شیران بره پیشر  گرورخر    بد لعل

 
 

 هررا خورشررید پیشرر  ذرهشنشرریرها پیشرر  سررپر،  
                                                                  (33) 

های شن ، خورشید و ذره کاملا  غلبرۀ زبران برر     و سرانجام در بیت زیر، شناوری مدلول
 دهد: معنی را در ادبیا  غنایی نشان می

 شن  تبریا که خورشرید یکری ذر  اوسرت   
 

 اسرتاره  شن  الحرق تبریرای خورشرید چرو    
 

 

 ذره را شررن  مگوییرردش و پرهیررا کنیررد  
                                                 (807) 

 در نررور کررم گررردد چررون شرررق برآرایرری
                                               (2618) 

 

 آفتاب/خورشید/شمس و خفاش
بره کرریم یکتاسرت. خهراش هنیشره      نسبت خهاش به آفتاب و خورشید، نسبت دشنن و لئیم 

نصیب است. رابطۀ تقابلی میان این دو قطرب بره هنرین نسربت محردود اسرت و        مرموم و بی
مولانا در مثنوی بهر  دیگری از این تصویر نگرفتره اسرت. البتره هنرین رابطره پررورش داده       

 اگرر چشرن    دانرد  ننیاست که حتی  نصیب بیقدر از حق و برای مثال، خهاش آن شود می
جرا کرمری   بررد ترا در آن   است و اگر از آفتاب به شرب پنراه مری    بسته است، این اراد  آفتاب

جنبده را بخورد، هنین حیا  و جنبدگی کررم، نتیجرۀ شرعا  گررم آفتراب اسرت. یرا اینکره         
 خهاش از آفتاب محروم است، اما پیوسته در خیال اوست.

 بررررود خهرررراش ترررررمحررررروم هنرررره از
 

 اسرررت رب نرررور هرررم خورشرررید پررررد 
 

 بررررررود فرررررراش آفترررررراب عرررررردو کرررررره 
                                                    (3362) 

 اسرت  شرب  و اسرت  خهراش  وی از نصیب بی
 (1205دفترررر ششرررم،  )                               
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 مسرت  اسرت  کرمری  از خهاش ار شب در
 

 اسرررت  شرررده  جنبرررده  خورشرررید  از کررررم
 (3396دفترررر ششرررم،  )                               

 

ویروه   این تقابل در غالیا  شن  با هنین رابطه و البته با بسامد بیشتری آمرده اسرت؛ بره   
های منهی هم حضروری قروی داشرته     اینکه فراوانی واژ  شن  سبب شده است تا هنۀ سویه

جرا  باشند تا مولوی خشم خود را نسبت به حسودان شن  در یع بستر غنایی بیان کند. این
شرود: خهراش از بخشر  و عطرا، بره شرن         ریختن رابطۀ تقابلی دیده مری هم نشانی از بههم 

 شود: تبدیل می
 نردارد  غرم  خورشرید  سرگالد،  اگر خهاش

 
 تبریررررا الرررردین شررررن  هاسررررت دل دل
 

 انررد برروده خهرراش اول ز مررا چررو ایشرران
 

 مرنک   شد سایه گر نقصان چه را خورشید 
                                                    (1211) 

 دیرررررردن خهرررررراش را شررررررن  نتانررررررد
                                                    (1905) 

 عطرا  و بخش  آن از گشت شن  خهاش،
                                                      (197) 

 

 گیرینتیجه
در مثنروی و غالیرا  شرن  نشران     « خورشرید »و « شیر»ننادهای  سازی با کلان مقایسۀ تقابل

 دهد: می
ها در مثنوی و غالیا  شرن  مشرترک    های طبیعی و منطقی تقابل در بیشتر موارد، رابطه .1

است، اما هنجارشکنی در روابط تقابلی، گاه در مثنروی بیشرتر اسرت و گراه در غالیرا       
 شن .

سرگ و نیرا تنرو     -یرآهرو یرا شر   -برای مثال، بسامد هنجارشرکنی در رابطرۀ تقرابلی شریر    
گیرتر است و معنولا  روابط زیر میان این دو سویه تصویرپردازی با آن در غالیا  چشم

 گیرد: شکل می
شرود. در برابرر وجرود معشروق، رابطرۀ       میان دو طرف تقابل، رابطۀ عاشرقانه برقررار مری    

جرا   هرای ارزشری تقابرل جابره     خیراد؛ سرویه   شود و ضدیت از اضداد برمری  تقابلی رف  می
تواند به مقام سویۀ مثبت برسد یا قطب ارزشری در حرد قطرب     شوند و سویۀ منهی می می

 غیرارزشی تنال کند.

دهد هنجارشکنی رابطۀ تقابلی در غالیا  شن  بیشتر اسرت،   ننونۀ دیگری که نشان می
مروش اسرت. هرم در مثنروی و هرم در غالیرا ، تصرویری ترکیبری از تقابرل          -شیر/گربه
هرای مجرازی    ود دارد که معنی غالب آن، ترس و خشیت از قدر موش وج-شیر/گربه

هایی وجود دارد کره در آن، رابطرۀ    و غهلت از قدر  واقعی است، اما در غالیا  ننونه
تواند با نظر معشوق و ترأثیر تربیرت او بره هرم ریراد. هنچنرین        گربه می-تقابلی میان شیر

، در مثنروی ناسرازگاری   شب/سرواد/ظلنت -رابطۀ غالب تقابرل آفتاب/خورشید/شرن   
است و موارد استنثای آن اندک )در این پرووه ، یرع مرورد( اسرت، امرا در غالیرا        

ها رابطرۀ   های هنجارشکنی در این رابطه فراوان است و معانی استعاری غال شن ، ننونه
کنررد. ننونررۀ مشررابه دیگررر، رابطررۀ   تقررابلی را وارونرره یررا ناسررازگاری آن را تشرردید مرری 

است که هنران تقابرل و رویرارویی     برف/یخ/زمهریر در مثنوی-/شن آفتاب/خورشید
است، اما در غالیا ، علاوه بر رابطۀ بهنجرار ضردیت میران دوسرویۀ ایرن تقابرل، رابطرۀ        

ذره نیرا  -عاشقانه و کش  نیا بین دو قطب برقرار اسرت. رابطرۀ آفتاب/خورشید/شرن    
بره تضراد و تقابرل آن پرداختره     در مثنوی بیشتر نشانگر رابطۀ دال و مدلول است و کنتر 

شده است، اما در غالیا  شن ، معنای چیره میان این دو قطب، عاشق و معشوق اسرت  
 و در شگردهای شاعرانه بسیار جولان دارد.

روبراه، در مثنروی و   -این در حالی است که هنجار و هنجارشکنی در رابطرۀ تقرابلی شریر   
روبراه بارهرا   -، رابطرۀ تقرابلی شریر   غالیا  شن ، نسبت معکوس دارد؛ یعنی در مثنروی 

دهند؛  می دست ازا ر خود اضداد، ضدیت خالق برابر در ضد دو .1 شود: می شکسته درهم
چهر  جلالی معشوق عرفانی در پ  چهر  جنالی او پنهان است و قردر  تشرخیص    .2

سویۀ منهی تقابل به سویۀ مثبرت تبردیل و ماهیرت تقرابلی آن رفر        .3طلبد؛  سالع را می
شرود و   شود، اما در غالیا  شن ، رابطۀ منطقی تقابل میان ایرن دوسرویه حهرص مری     می

 های هنجارشکنی بسیار اندک است. ننونرۀ دیگرر رابطرۀ تقرابلی آفتاب/خورشرید/      ننونه
های طبیعی و غیرطبیعری   شن /اختر/ستاره است که در مثنوی متنو  است و شامل رابطه

 ی ستیاه و ناسازگاری، معنای غالب است.شود، اما در غالیا ، رابطۀ منطقمی
ها میان مثنروی و غالیرا     در برخی موارد، هنجار و هنجارشکنی در رابطۀ تقابلی دوگانه .2

شررن ، مشررابه و مشررترک اسررت؛ برررای مثررال، در مثنرروی و غالیررا  شررن ، تقابررل     
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دهد هنجارشکنی رابطۀ تقابلی در غالیا  شن  بیشتر اسرت،   ننونۀ دیگری که نشان می
مروش اسرت. هرم در مثنروی و هرم در غالیرا ، تصرویری ترکیبری از تقابرل          -شیر/گربه
هرای مجرازی    ود دارد که معنی غالب آن، ترس و خشیت از قدر موش وج-شیر/گربه

هایی وجود دارد کره در آن، رابطرۀ    و غهلت از قدر  واقعی است، اما در غالیا  ننونه
تواند با نظر معشوق و ترأثیر تربیرت او بره هرم ریراد. هنچنرین        گربه می-تقابلی میان شیر

، در مثنروی ناسرازگاری   شب/سرواد/ظلنت -رابطۀ غالب تقابرل آفتاب/خورشید/شرن   
است و موارد استنثای آن اندک )در این پرووه ، یرع مرورد( اسرت، امرا در غالیرا        

ها رابطرۀ   های هنجارشکنی در این رابطه فراوان است و معانی استعاری غال شن ، ننونه
کنررد. ننونررۀ مشررابه دیگررر، رابطررۀ   تقررابلی را وارونرره یررا ناسررازگاری آن را تشرردید مرری 

است که هنران تقابرل و رویرارویی     برف/یخ/زمهریر در مثنوی-/شن آفتاب/خورشید
است، اما در غالیا ، علاوه بر رابطۀ بهنجرار ضردیت میران دوسرویۀ ایرن تقابرل، رابطرۀ        

ذره نیرا  -عاشقانه و کش  نیا بین دو قطب برقرار اسرت. رابطرۀ آفتاب/خورشید/شرن    
بره تضراد و تقابرل آن پرداختره     در مثنوی بیشتر نشانگر رابطۀ دال و مدلول است و کنتر 

شده است، اما در غالیا  شن ، معنای چیره میان این دو قطب، عاشق و معشوق اسرت  
 و در شگردهای شاعرانه بسیار جولان دارد.

روبراه، در مثنروی و   -این در حالی است که هنجار و هنجارشکنی در رابطرۀ تقرابلی شریر   
روبراه بارهرا   -، رابطرۀ تقرابلی شریر   غالیا  شن ، نسبت معکوس دارد؛ یعنی در مثنروی 

دهند؛  می دست ازا ر خود اضداد، ضدیت خالق برابر در ضد دو .1 شود: می شکسته درهم
چهر  جلالی معشوق عرفانی در پ  چهر  جنالی او پنهان است و قردر  تشرخیص    .2

سویۀ منهی تقابل به سویۀ مثبرت تبردیل و ماهیرت تقرابلی آن رفر        .3طلبد؛  سالع را می
شرود و   شود، اما در غالیا  شن ، رابطۀ منطقی تقابل میان ایرن دوسرویه حهرص مری     می

 های هنجارشکنی بسیار اندک است. ننونرۀ دیگرر رابطرۀ تقرابلی آفتاب/خورشرید/      ننونه
های طبیعی و غیرطبیعری   شن /اختر/ستاره است که در مثنوی متنو  است و شامل رابطه

 ی ستیاه و ناسازگاری، معنای غالب است.شود، اما در غالیا ، رابطۀ منطقمی
ها میان مثنروی و غالیرا     در برخی موارد، هنجار و هنجارشکنی در رابطۀ تقابلی دوگانه .2

شررن ، مشررابه و مشررترک اسررت؛ برررای مثررال، در مثنرروی و غالیررا  شررن ، تقابررل     
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نرردر  در  دهنرد  دو قطرب مخرالف اسرت و بره      خهراش، نشران  -آفتاب/خورشید/شرن  
شود که آن هرم تبردیل سرویۀ منهری      این رابطه دستخوش دگرگونی میغالیا  شن ، 

سرایه، هرم بررای    -سوی مثبت است. هنچنین در مثنوی، رابطۀ آفتاب/خورشید/شرن  به
رود و هم میان این دوسرویه   کار می مقایسۀ دو ناسازه )وجود مجازی و وجود حقیقی( به

علری و معلرولی کراملا  از میران     آیرد کره رابطرۀ     رابطه و پیوند برقرار است و هم پی  می
تهراو  و تضراد دو    .1شرود:   خیاد. در غالیا  شن  نیا دو نرو  رابطره دیرده مری     برمی

میل و رغبت سرویۀ منهری بره سرویۀ مثبرت کره برا قرو  و قردر            .2ها؛  قطب در ارزش
 بیشتری پرداخته شده است.

انرد؛   پرردازش شرده   ها فقط در یکی از دو متن مرورد مطالعره   در مواردی اندک نیا تقابل .3
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 چکیده

نویسدی در ادیاداد داسدتانی     فراداستان یکی از رویکردهای مدررن داسدتان  
پادرای  نن را مصصدوق ندرن یاسدتلا مدا دی      پسامررن اسدت هدع ومومدا     

داننر. در ایران ناز پژوهشگران دیریندع  پادرای  و نمدود ایدن تکناد        می
داننر  اما  یع یعر می 70نویسی را ومرتا  در نثار داستانی معاصر دهۀ  داستان

نویسدی   نگارندر  یدر نن اسدت هدع در م ندوی موشدوی  یدگردهای داسدتان        
ها و یگردهای  ت. پژوه  حاضر یا یررسی مؤشفعهار رفتع اسفراداستان یع
دندونی از دفتدر سدوث م ندوی موشدوی یدع یداو          درداستان داستاناساسی فرا
تدوان موشدوی را    دهر هع نیدا مدی  تصلالی یع این پرس  پاسخ می-توصافی
ی  از یگردهای  ای فراداستانی و پسامررن دانست؛ و اینکع هراث نویسنر 

ونوان ی  اثدر ه سدا  فارسدی     ان دنونی یعاین سب  پسامررن در داست
وجددود دارد. مبددایا نتددایت  داسددتان دنددونی روایتددی هددام   فراداسددتانی و  
هدا   پسامررن است هع نویسنر  نن در خلا این داستان  از یسااری از مؤشفع
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یندری فراداسدتانی  اتصداق     و یگردهای سب  فراداستان مانندر اداراو   
 ض و ناساز   و انتباس یهر  یرد  است.های زیانی  تنان هوتا   یازی

پسامررناسلا  دنونی  فراداستان  م نوی  موشوی. های کلیدی:واژه

مقدمه
 ادیدی  اصدب حاد  فرهند   در توانرا می داستان از تعاریف ترین هلی و ترین جامع ازیکی 
 از نقل یع) «ادثحو روایت و یرح یا روایت یرای است وامی اصب ح داستان»یافت:  جهان

 هدر  یدع  «Narrative» اصدب ح  یانگلاسد  زیدان  در اینکدع  یع توجع یا .(23 :1394 مارصادنی 
 اومداق  و گفتدار  نقدل   یخصدات   حادثدع   هدع  یدود  می اط ق من وری یا منظوث روایت نسلا

 نن در هدع  اسدت  متنی روایی متن و  (53 :1383 )داد  یایر دایتع وجود نن در ها یخصات
 ؛125 :1388 )مکدویا ن   هندر  می یاان را روایت و دارد حضور گو نصع یا راوی وامل  ی 

 گلسدتان   یاهقدی  تداریخ  جملع از فارسی ه سا  منظوث و من ور نثار در .(8 :1371 اخود 
  یموضدوو  سداخت  و هافدی  و همی شصاظ یع ناز ...و نظامی ۀخمس وبار  اراشب منبا سعری 
 دارد. وجدود  هوتدا   یسداار  یهدا  داستان و داستان   یلنر داستان و رمان هوتا   داستان انواع

 دایدتن  دشادل یدع  را فارسدی  ه سدا   ن در  و نظدلا  روایدی  و یداسدتان  نثار این  معموق طورعی
 راوی منظدر  از داسدتان  ۀاراید  و یادان  روایی  زمان یودنخبی اون هایی ویژگی و ها یاخصع
 هدای  نشدانع  صدری   معنای و مرشوق دایتن داستان  جریان در راوی صرای ۀغلب دان اازهمع
  دانندر  می گرایانع وانع و ریاشاستی داستانی نثار جزء   ...و داستانی جهان ااراو  در زیانی
 منظدوث  روایی اثر ترین متفاود موشوی م نوی  یناسی روایت دیرگا  از گفت یتوان یایر اما

 متدراوق  و مرسدوث   یداو  از اندان  پدردازی  داسدتان  گاهی . در م نوی است فارسی ه سا 
 معاارهددای وسددالۀ یددع  نن در روایددت فراینددر تصلاددل و درک هددع هنددر مددی وددروق ریاشاسددتی
 م ندوی  سوث دفتر در «دنونی» روایت یود. خواهر مبهلا و نارسا  متراوق مررن یناسی روایت
 متفداود  و مبهلا نن در روایی وناصر و پردازی داستان  یاو هع است هایی روایت از  معنوی
 داسدتانی  یدع  و یدرق  ۀصدوفاان  روایداد  اسدرارنمازترین  از یکدی  یدع  را نن هعطورییع ؛است

 یدکل  یدع  را نن خاصد   هدای  ویژگدی  یدا  و (151 :1392 )طداهری   هدرد   تبریل معماگونع

 ایدن  تصلالدی -توصدافی   یداو  یع حاضر پژوه  رو این از .است درنورد  مررنپسا داستانی
 روایدت  هدای  ویژگی مازان اع تا دنونی داستان الادریای تا هنرمی تصلال و یررسی را داستان
 دانست. فارسی ه سا  ادیااد در نیفراداستا اثری را نن توان می حر اع تا و دارد را مررنپسا

 انجداث گرفتدع   معاصر یلنر و وتا ه های درداستان داستانفرا ردیکرو یراساس هایی پژوه 
 در نن یردهدداهاره و داسددتانفرا خلددا هددای یدداو » :از انددروبددارد هددانن از یرخددی اسددت.
 ییررسد » ( 1392 فخدار   یمد اایراه و بسد نفی)یدر  «80 و 70 ۀده یفارس وتا ه یها داستان
 هدای  یدب  از یدبی  اگدر  و پدور  رواندی  منادرو  نتد   هندار  هدوشی  درداستان داستانفرا یقاتبب

 در نبعادت  ودرث » پدژوه   ( 1395  همکداران  و یضد ا)ف «هداشوینو  ایتداشو  مسدافری  زمستان
 تمداث  در عهد  گدر ید پژوه  انر و (1396 مبلا  یاناش و زاد  ایران) «ممکن یب فراداستان

 یدر   داد  نشان ییررس مورد نثار در نن نمود و  یمعرف فراداستان یها مؤشفع از ییرخ ها نن
 مختلددف هددای نظریددع یراسدداس ییهددا پددژوه  تدداهنون زاددن یدنددون داسددتان  دریددار اسددت.
 از دندونی  داسدتان  دریا های ایارد از هتا  در است؛ یرای م اق  گرفتع انجاث یناسی روایت
 پدژوه   در .(164-143 :1389 )تدوهلی   اسدت   یدر  یررسی یاختان انرنوایی ۀنظری منظر
 «م ندوی  دندونی  حکایدت  در تنشدی  مریدع  یدع  معنایی مریع فراینر معنایناختی-نشانع رویکرد»
 .اسدت  یدر   لاد تصل گرمداس  ۀید نظر یراساس یدنون داستان ( 1391  همکاران و اسماوالی)

 یهددا مؤشفددع (1394) «موشددوی م نددوی در دنددونی داسددتان سوریاشاسددتی تصلاددل» در اسددفنریار
 داسدتان » پدژوه   در .اسدت  رد هد  ییررسد  را یدندون  داسدتان  و سلااسوریاش تبکم کمشتر
 /وهمنداک » اداد ادی یها مؤشفع ناز (1396 فر  یهناث و )غریب «یگرف اادادی منظر از دنونی
هدا  یررسی اما  است یر  ییررس تودوروف ینری تقسالا یراساس  یدنون داستان در «یگرف
 ییررسد  فراداستان و مررنپسا یناسی یتروا منظر از م نوی های داستان تاهنون دهرنشان می

 است. نشر  تصلال و
 

 فراداستان و مدرنیسمپسا
 و از( یعددر از  پدد  )پسددا  post پسددونر ترهاددب از (Postmodernism) پسامررناسددلا  واژ

 گرایدی( ندونوری   گرایدی  نوانریشدی  تجدردگرایی   گرایی )امروزی modernism اصب ح
 :1389 زاد  )مصمدریار  اسدت  یر  ساختع نمر   پریر مررناسلا از پ  هع اازهایی معنای یع
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 ایدن  تصلالدی -توصدافی   یداو  یع حاضر پژوه  رو این از .است درنورد  مررنپسا داستانی
 روایدت  هدای  ویژگی مازان اع تا دنونی داستان الادریای تا هنرمی تصلال و یررسی را داستان
 دانست. فارسی ه سا  ادیااد در نیفراداستا اثری را نن توان می حر اع تا و دارد را مررنپسا

 انجداث گرفتدع   معاصر یلنر و وتا ه های درداستان داستانفرا ردیکرو یراساس هایی پژوه 
 در نن یردهدداهاره و داسددتانفرا خلددا هددای یدداو » :از انددروبددارد هددانن از یرخددی اسددت.
 ییررسد » ( 1392 فخدار   یمد اایراه و بسد نفی)یدر  «80 و 70 ۀده یفارس وتا ه یها داستان
 هدای  یدب  از یدبی  اگدر  و پدور  رواندی  منادرو  نتد   هندار  هدوشی  درداستان داستانفرا یقاتبب

 در نبعادت  ودرث » پدژوه   ( 1395  همکداران  و یضد ا)ف «هداشوینو  ایتداشو  مسدافری  زمستان
 تمداث  در عهد  گدر ید پژوه  انر و (1396 مبلا  یاناش و زاد  ایران) «ممکن یب فراداستان

 یدر   داد  نشان ییررس مورد نثار در نن نمود و  یمعرف فراداستان یها مؤشفع از ییرخ ها نن
 مختلددف هددای نظریددع یراسدداس ییهددا پددژوه  تدداهنون زاددن یدنددون داسددتان  دریددار اسددت.
 از دندونی  داسدتان  دریا های ایارد از هتا  در است؛ یرای م اق  گرفتع انجاث یناسی روایت
 پدژوه   در .(164-143 :1389 )تدوهلی   اسدت   یدر  یررسی یاختان انرنوایی ۀنظری منظر
 «م ندوی  دندونی  حکایدت  در تنشدی  مریدع  یدع  معنایی مریع فراینر معنایناختی-نشانع رویکرد»
 .اسدت  یدر   لاد تصل گرمداس  ۀید نظر یراساس یدنون داستان ( 1391  همکاران و اسماوالی)

 یهددا مؤشفددع (1394) «موشددوی م نددوی در دنددونی داسددتان سوریاشاسددتی تصلاددل» در اسددفنریار
 داسدتان » پدژوه   در .اسدت  رد هد  ییررسد  را یدندون  داسدتان  و سلااسوریاش تبکم کمشتر
 /وهمنداک » اداد ادی یها مؤشفع ناز (1396 فر  یهناث و )غریب «یگرف اادادی منظر از دنونی
هدا  یررسی اما  است یر  ییررس تودوروف ینری تقسالا یراساس  یدنون داستان در «یگرف
 ییررسد  فراداستان و مررنپسا یناسی یتروا منظر از م نوی های داستان تاهنون دهرنشان می

 است. نشر  تصلال و
 

 فراداستان و مدرنیسمپسا
 و از( یعددر از  پدد  )پسددا  post پسددونر ترهاددب از (Postmodernism) پسامررناسددلا  واژ

 گرایدی( ندونوری   گرایدی  نوانریشدی  تجدردگرایی   گرایی )امروزی modernism اصب ح
 :1389 زاد  )مصمدریار  اسدت  یر  ساختع نمر   پریر مررناسلا از پ  هع اازهایی معنای یع
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 و یدر  مبدرح  معمداری  در مدا دی  1960 ۀده از پ  یار نخستان اصب ح این اینکع یا .(11
 دیدراری   هنرهدای  ادیاداد   توصداف  یدرای  طدورهلی یدع  امدروز    فدت رگ ندرار  توجع مورد
 کارید   )م رود می هاریع فرهنگی ایکاق سایر و اشهااد وکاسی  نمای   رنص  قی اموس
 از پ  اجتماوی-سااسی تصولاد تصت تأثار و یعر یع 1960 ۀده از  ادیااد در .(82 :1385
 ایجداد  نویسدی  داستان در نامنتظر  و نیوینر  های گاری فاصلع یرای زمانع  دوث جهانی جن 
  دور پادرای   و مدررن  وصدر  انگادز  حادرد  هدای  پاچادرگی  یدا  زمدان  هدلا   ترتادب  یرین یر.

 مؤشف مرگ  دریرا یکنییاشود  ماننر هایی نظریع پارای  و جهانی جن  از یعر پسامررن
 ودرث  از فضدایی  نادز  داسدتانی  نثدار  و رمدان  در   و... هدایزنبرگ  نبعادت  ورث اصل و یارد
 را نویدتار  خدود  و هویدت  زیدان   از سدنتی  هدای  یردایدت  هع یر ایجاد سردرگمی و نبعات
 :1383 یندر   )پا گرفدت  مدی  سخر یع را داستان ۀارای سنتی های روش و هرد می یکنییاشود 
 اصدددب ح هدددارهردی تندددوع و ه دددرد  مجمدددوعدر (.163 و 161 :1383 یدددرتن   ؛22

 نرایدتع  واحدری  سدخنگوی  و دیر ۀزاوی هرف  مکتب این هع است یر  سبب پسامررناسلا
 ممکدن  نن از صدری   و جدامع  مدانع   تعریفدی  ۀارای و یاان رو این از (.15 :1389 )وارد  یایر
و ه درد اسدت    تعدان  ودرث  گسست  انکسار  یادنور» وموما  اصب ح این  حاقینایا .ناست
 1فراداسدتان  در و (12 :1388 )مداشلا س   «نراپسامررن مهلا های ویژگی از همگی وانعهع در
 هنجداری  نراردادهدای  مقایدل  در اغلدب » فراداسدتان  و پسدامررن  نثار زیرا؛ هستنر مبرح ناز

 :1385 )مکاری   «گارنر می موضع اجتماوی و سااسی مرسوث های دیرگا  مقایل در یا نویتار
 فرهنگدی  جندب   درون هدع  اسدت  نویدتار  از وجهدی  فراداسدتان »  هلیطدور یدع  ینایراین(؛ 59

 .(33 :1390 )وو  «هننر می یاد پسامررناسلا ونوان یا نن از هع گارد می نرار تری گسترد 
 یخودنگداه  نشانگر فنون گفت یایر فراداستان اصب ح و  ایر پارای  ۀتاریخچ  دریار
 خدود  ندرمت  یدع  ای تاریخچدع است   یر  متراوق «فراداستان» اصب ح یا هع داستانی ادیااد
 )مدارتان   یدود  مدی  پادرا  نادز  پدرنواز   نویسدنرگان  هوتا  های نویتع در اغلب و دارد روایت
 یدود  مدی  دیر  هایی نظریع ردپای  یاستلا نرن یننغاز های دهع از(. یا وجود این  137 :1386
 نن؛ مصتدوایی  و اخ ندی  ۀیداهل  یدع  ندع   یدود  می معبوف داستان خود یع توجع ها نن در هع
 یدع  معبدوف  و ذاد یدع  ندایلا  اثدری   مبلو  وضعاتی در هنری اثر یود معتقر 2فلویر م اق یرای
  واژ هددع یددود یاسددتلا نددرن هددای نامددع در (.160 :1386  همکدداران و لاج) اسددت خددود

«Metafiction» (فراداستان) نمریکدایی   نویسدنر  و ادیدی  منتقدر  نثدار  در یدار  نخسدتان  یرای 
 ندووی  یدع  هدع  هندر  توصداف  را یجریر های داستان خواست می هع یر مبرح 3گ  ویلااث
 ایدن  هدع  یدود  نن از پ  .(Waugh, 2013: 2; Curre, 2014: 1) نریود داستان خود  دریار
 فراداسدتان  هتدا   یدا  یعدر  یدع  1980 سداق  از و یدر  پذیرفتع مررنپسا داستانی ادیااد در واژ 

 .رواج یافت ادییمنتقران  یان در 4وُو پاتریشاا
 یدع  ودخد   یدر  نغداز  «گرا( )وانع رمان مرگ» یعار یا هع پسامررن جریانیع همان دشال  

 رمدان » یدع  فرانسدع  در و فراداستان ونوان ای نمریکا ادیی نقر در وروایت انجامار   دویار توشر
 مدارتان  م داق   یدرای ؛ اسدت  یدر   ارایدع  متفداوتی  تعداریف  . از فراداسدتان یدر  مشهور ناز «نو

 و 14 :1386 )مدارتان   داندر  مدی  یصد   موضدوع  یع داستان-وانعات ۀرایب تبریل را فراداستان
  اواز دیدرگا    اسدت.  هدرد   یادان  وو پاتریشداا  را فراداسدتان  از تعریف ترین هامل اما  (135

 خودنگدا   یکلی یع هع یود می اط ق داستانی های نویتع یع هع» است اصب حی فراداستان
 مصدنوع  و سداختگی  امدری  وندوان  یدع  خدود  وضعات و ماهات یع را خواننر  توجع منر نظاث و

 )وو  «سازد مبرح وانعات و داستان مورد در را هایی پرس  طریا این از تا هنر می فمعبو
 رمان  رمان  یا تقایل در هع است مررناستیپسا اصب حی فراداستان مجموع در (.8 :1391

 ندۀ ازم در تداز   هدای  تجریدع  یدا » هدع  یدود  مدی  اطد ق  ینثار یع  سنتی ریاشاستی های داستان و
 و  داتخد  و تصدوراد  یا روزانع یرادهایرو بهاتر و  یزمان یتواش   سب ناشب  موضوع 
 (.360 :1383 )داد  «گذارندر  یمد  اثهنا را رمان از یر رفتعیپذ تونعاد ایوس ه یا و اسبور 

 یسدااری » هدع  معتقرندر  گ از جملع  فراداستان نظرانصاحب خییر هع است سبب همان یع
 (.Cuuire, 2014: 22) «اسدت  فراداستان دروانع یود  می یناختع رمان ضر ونوان یع ننچع از
 یدا  صردرصدر  تقایدل  و ضدریت  در  ارهمدو  شزومدا   فراداسدتانی  نثدار  هع هرد اذوان یایر اشبتع
 انانکع ؛دارنر ناز تعامل ها نن یا مواردی در یلکع  ناستنر ریاشاستی و گرا وانع نثار های مؤشفع
 ریاشاسدتی  ادیاداد  مندایع  از هدردن اسدتفاد    فراداستان هاریرد مفارترین» لاج  دیویر ۀگفت یع

 (.Lodge, 1992: 195) «اسدت  ادیاداد  ایدن  هدای  سدنت  یودننراردادی یع هردنایار  ضمن
 تدرین  مهلا هع انر هرد  مبرح نواوری و اصوق فراداستان یرای ادیی نمنتقرا و پردازان نظریع
 انتبداس    ناسداز   یدا  تندانض  هوتدا    اتصداق  زیدانی   های یازی ااراو   از انر وبارد ها نن

 یود. می پرداختع ها یران پژوه  ۀادام در هعو...  فراداستانی های یخصات
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«Metafiction» (فراداستان) نمریکدایی   نویسدنر  و ادیدی  منتقدر  نثدار  در یدار  نخسدتان  یرای 
 ندووی  یدع  هدع  هندر  توصداف  را یجریر های داستان خواست می هع یر مبرح 3گ  ویلااث
 ایدن  هدع  یدود  نن از پ  .(Waugh, 2013: 2; Curre, 2014: 1) نریود داستان خود  دریار
 فراداسدتان  هتدا   یدا  یعدر  یدع  1980 سداق  از و یدر  پذیرفتع مررنپسا داستانی ادیااد در واژ 

 .رواج یافت ادییمنتقران  یان در 4وُو پاتریشاا
 یدع  ودخد   یدر  نغداز  «گرا( )وانع رمان مرگ» یعار یا هع پسامررن جریانیع همان دشال  

 رمدان » یدع  فرانسدع  در و فراداستان ونوان ای نمریکا ادیی نقر در وروایت انجامار   دویار توشر
 مدارتان  م داق   یدرای ؛ اسدت  یدر   ارایدع  متفداوتی  تعداریف  . از فراداسدتان یدر  مشهور ناز «نو

 و 14 :1386 )مدارتان   داندر  مدی  یصد   موضدوع  یع داستان-وانعات ۀرایب تبریل را فراداستان
  اواز دیدرگا    اسدت.  هدرد   یادان  وو پاتریشداا  را فراداسدتان  از تعریف ترین هامل اما  (135

 خودنگدا   یکلی یع هع یود می اط ق داستانی های نویتع یع هع» است اصب حی فراداستان
 مصدنوع  و سداختگی  امدری  وندوان  یدع  خدود  وضعات و ماهات یع را خواننر  توجع منر نظاث و

 )وو  «سازد مبرح وانعات و داستان مورد در را هایی پرس  طریا این از تا هنر می فمعبو
 رمان  رمان  یا تقایل در هع است مررناستیپسا اصب حی فراداستان مجموع در (.8 :1391

 ندۀ ازم در تداز   هدای  تجریدع  یدا » هدع  یدود  مدی  اطد ق  ینثار یع  سنتی ریاشاستی های داستان و
 و  داتخد  و تصدوراد  یا روزانع یرادهایرو بهاتر و  یزمان یتواش   سب ناشب  موضوع 
 (.360 :1383 )داد  «گذارندر  یمد  اثهنا را رمان از یر رفتعیپذ تونعاد ایوس ه یا و اسبور 

 یسدااری » هدع  معتقرندر  گ از جملع  فراداستان نظرانصاحب خییر هع است سبب همان یع
 (.Cuuire, 2014: 22) «اسدت  فراداستان دروانع یود  می یناختع رمان ضر ونوان یع ننچع از
 یدا  صردرصدر  تقایدل  و ضدریت  در  ارهمدو  شزومدا   فراداسدتانی  نثدار  هع هرد اذوان یایر اشبتع
 انانکع ؛دارنر ناز تعامل ها نن یا مواردی در یلکع  ناستنر ریاشاستی و گرا وانع نثار های مؤشفع
 ریاشاسدتی  ادیاداد  مندایع  از هدردن اسدتفاد    فراداستان هاریرد مفارترین» لاج  دیویر ۀگفت یع

 (.Lodge, 1992: 195) «اسدت  ادیاداد  ایدن  هدای  سدنت  یودننراردادی یع هردنایار  ضمن
 تدرین  مهلا هع انر هرد  مبرح نواوری و اصوق فراداستان یرای ادیی نمنتقرا و پردازان نظریع
 انتبداس    ناسداز   یدا  تندانض  هوتدا    اتصداق  زیدانی   های یازی ااراو   از انر وبارد ها نن

 یود. می پرداختع ها یران پژوه  ۀادام در هعو...  فراداستانی های یخصات
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 دقوقی روایت در فراداستان
 5چارچوب .1
 )وو  «هدرد  تعریدف  یندا  و یرسداختع  سداختمان   ندووی » تدوان  مدی  را ااراو   فراداستان در

 مانندر  نادز  هدا  پسدامررن  زیدرا  ؛اسدت  روایدت  پارند   یدا  طرح معادق نووی یع هع (44 :1391
 طدرح  یدرخ ف  منتهدی  ؛هسدتنر  نایدل  روایت ساختمان در طرح و ااراو  یع ها مررناست
 و خاص تمهاراد فراداستان در مشخص  پایان و ماانع نغاز  یا ارسبویی یر  تعریفازپا 
 داسدتان   یکبدار  یروع یگردهاست: این ۀجمل از .رود می هاریع سازیااراو  در متنووی

 و نکدرد   تغاادری  اادز  هدا   هدع  حد   ایدن  یدا  نن یع دادنپایان و نغاز ۀیصبوح در پریرن یا
 و تودرتدددو هایسددداختار از اسدددتفاد  یدددع یسددداار و ندددۀ  دارد ادامدددع همچندددان زندددرگی
 مشدخص   یندری  پایدان  یدرون  داستان یافتنخاتمع یعنی انرگانع ینری پایان  درداستان داستان
  اندر  هلا یا متنانض متقایل ییکل یع هع هایی مونعات یا خود یع استوار ۀیست های جهان ساختن
 از یدونر  مدی  رظداه  وجودیدناختی  سدب   در نیو  و اغتشاش یا هع هایی ااراو  ساختن
 یدا  متفداود  هدع  تصدویری  هدای  یازنمایی و توهمی حالاد و ها خوا  رؤیاها  نماختن طریا
 (.MacHale, 1987: 113 ؛46 :1391 وو  ؛23 اشف:1383  )پاینر  هستنر وانع امور

 دیدر   فراداسدتانی  سداز اداراو   هدای  مؤشفدع  ایدن  از یسااری  دنونی روایت پارن  در
 و درداسدتان داسدتان  سداختار  وبدارتی   یع یا تودرتو پارن  دایتن یرن یاان انانکع یود. می

 پارندد  ایجدداد هددای مؤشفددع از یکددی  اصددلی داسددتان ماددان در ضددمنی هددای داسددتان نوردن
-داسددتان  م نددوی سراسددر در داسددتانی سدداختار یددارز هددای ویژگددی از اسددت. فراداسددتانی
 خد ق  در موشدوی  انانکع ؛است یافتع نمود ناز دنونی روایت در هع است ننیودن  درداستان
 هدای  ویژگدی  و ع() ولدی  امداث   دریدار  دیگدری  های روایت از هایی گویع یع  دنونی روایت

 را هدا  نن و زندر  می گریز (415 ص) ع() موسی و خضر دیرار و (414 ص) ایشان یخصاتی
 اینکدع  ضدمن  هندر.  می یاان است  دنونی ناث یع درویشی ماجرای هع اصلی روایت ضمن در
 وندوان  یدع  را نن تمداث  موشدوی  هدع  است داستانی درون داستانی اصل در  دنونی داستان خود
 است. نورد  هرد   یاان یهلوق نموزش یرای دروی  هع نقلی و م اق

 یدع  هدع  است داستان یافتنپایان  نصو  دنونی روایت پارن  در فراداستانی ویژگی دیگر
 انتراهنندر   جماوت ناگهانی یرنغایب از پ  موشوی است. نزدی یساار  فراداستان سب 

  دهدر  نشدان  فدردی  یدگفتی  و تأسدف  یدا  اظهدارنظر  هدا   اینکدع  یدرون  پایدان  در  دندونی  یع
 گویر: می

 او اشددلا از یددرنر پنهددان ننچنددان
 جدو  همچدو  اشلا دو یا دنونی ای
 

 جدددو... ن  در ماهادددان غوطدددۀ م دددل 
 یجدددو را ایشدددان و امادددر مبدددر هدددان

 (429-428 ص)ص                             
 خدود  هدع  دهدر  مدی  نرار خبا  را داستان درون یخصات  ماجرا راوی مقاث در اینکع ضمن
 نغداز  تداز    داستان پایان هع است نن گویای نووی یع است  فراداستانی ساختاریکنی نووی
 هدا  نن دنبداق یدع  نیدا  ااسدت   دنونی تصمالا این از یعر اینکع ؛است داستان ماجرای ایترای و
 در درنهایدت  هدع  اسدت  هایی پرس   خار یا یافت یازخواهر را ها نن دیگر یار نیا ورود  می
 از راویهدردن   طلب یا هع دنونی داستان خاص دهی پایان همان .مانر می یانی خواننر  ذهن

 فارسدی  ه سدا   سنت یرخ ف و است همرا  ی وجو جست یع دادنادامع یرای یخصات
 هدع  یداز  پایدان  سدب   یع را نن رسار  نخر یع ااز همع نهایتا  گویر می نن در راوی هع است
 .هنر می نزدی  است فراداستانی ازسپارن  یگرد

 و گسسدتع  روایت ۀغلب و تسلط  روایت این در فراداستانی ااراو   سازنر ۀمؤشف دیگر
 هدع  طدوری  یدع  ؛اسدت  رؤیاگونع و خوا  و مغشوش های صصنع و تصاویر یا حوادث  پارپار 
 و درخدت  هفدت  یدع  مدرد  هفدت  یدرن  تبریل م ل ریبی یی ظاهرا  و گن  ونایع نن در دایما 
 و یدود  مدی  تکدرار  وار دایر  صوردیعو...  یمع ی  یع یمع هفت و یمع هفت یع مرد هفت
 تدا  ؛هندر  مدی  زد  یگفت ها نن یا مواجهع در ناز را دنونی یخصات یلکع  خواننر  تنهانع این

 مدوج  /گشدت  خادر   هلا خارگی گشتلا خار » رادوباهردن  تکرار و گفتن یا دایما  هع جایی
 ص) «خدرا   و مدرهوش  و خدوی   یدی  یرث می» ( 416 ص) «گذیت سر از را وقل حارد
 مدن » ( 417 ص) «سرث گردد می اینکع است حاق اع تا /ینگرث ناکو هع رفتلا تر پا » ( 416
 تدا  /نن هفدت ارسد ن   هدع  مداشلا  مدی  اشدلا » ( 418 ص) «همدی  حادرد  از گشتلا می سانعا

 و تدرس  یدا  همدرا   سرگشدتگی  و تدوهلا  حد   ایدن  (419 ص) «جهان از دارنر اع و انر هاان
 در دسدت  /یاخدودث  مدن  وجدب  گدویلا  یدازمی » گفتن یا حتی و ؛دهر می نشان را خود حارد
 .پنددرارد مددی ناددز ماشاخوشاددا و جنددون نددووی داددار را خددود (418 ص) «زدث در خادداشی یددا 
 زیدان  از حتدی  را روایدت  هل فضای یر حاهلا ۀگسست و مغشوش فضای موشوی  ترتاب یرین
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  دهدر  نشدان  فدردی  یدگفتی  و تأسدف  یدا  اظهدارنظر  هدا   اینکدع  یدرون  پایدان  در  دندونی  یع
 گویر: می

 او اشددلا از یددرنر پنهددان ننچنددان
 جدو  همچدو  اشلا دو یا دنونی ای
 

 جدددو... ن  در ماهادددان غوطدددۀ م دددل 
 یجدددو را ایشدددان و امادددر مبدددر هدددان

 (429-428 ص)ص                             
 خدود  هدع  دهدر  مدی  نرار خبا  را داستان درون یخصات  ماجرا راوی مقاث در اینکع ضمن
 نغداز  تداز    داستان پایان هع است نن گویای نووی یع است  فراداستانی ساختاریکنی نووی
 هدا  نن دنبداق یدع  نیدا  ااسدت   دنونی تصمالا این از یعر اینکع ؛است داستان ماجرای ایترای و
 در درنهایدت  هدع  اسدت  هایی پرس   خار یا یافت یازخواهر را ها نن دیگر یار نیا ورود  می
 از راویهدردن   طلب یا هع دنونی داستان خاص دهی پایان همان .مانر می یانی خواننر  ذهن

 فارسدی  ه سدا   سنت یرخ ف و است همرا  ی وجو جست یع دادنادامع یرای یخصات
 هدع  یداز  پایدان  سدب   یع را نن رسار  نخر یع ااز همع نهایتا  گویر می نن در راوی هع است
 .هنر می نزدی  است فراداستانی ازسپارن  یگرد

 و گسسدتع  روایت ۀغلب و تسلط  روایت این در فراداستانی ااراو   سازنر ۀمؤشف دیگر
 هدع  طدوری  یدع  ؛اسدت  رؤیاگونع و خوا  و مغشوش های صصنع و تصاویر یا حوادث  پارپار 
 و درخدت  هفدت  یدع  مدرد  هفدت  یدرن  تبریل م ل ریبی یی ظاهرا  و گن  ونایع نن در دایما 
 و یدود  مدی  تکدرار  وار دایر  صوردیعو...  یمع ی  یع یمع هفت و یمع هفت یع مرد هفت
 تدا  ؛هندر  مدی  زد  یگفت ها نن یا مواجهع در ناز را دنونی یخصات یلکع  خواننر  تنهانع این

 مدوج  /گشدت  خادر   هلا خارگی گشتلا خار » رادوباهردن  تکرار و گفتن یا دایما  هع جایی
 ص) «خدرا   و مدرهوش  و خدوی   یدی  یرث می» ( 416 ص) «گذیت سر از را وقل حارد
 مدن » ( 417 ص) «سرث گردد می اینکع است حاق اع تا /ینگرث ناکو هع رفتلا تر پا » ( 416
 تدا  /نن هفدت ارسد ن   هدع  مداشلا  مدی  اشدلا » ( 418 ص) «همدی  حادرد  از گشتلا می سانعا

 و تدرس  یدا  همدرا   سرگشدتگی  و تدوهلا  حد   ایدن  (419 ص) «جهان از دارنر اع و انر هاان
 در دسدت  /یاخدودث  مدن  وجدب  گدویلا  یدازمی » گفتن یا حتی و ؛دهر می نشان را خود حارد
 .پنددرارد مددی ناددز ماشاخوشاددا و جنددون نددووی داددار را خددود (418 ص) «زدث در خادداشی یددا 
 زیدان  از حتدی  را روایدت  هل فضای یر حاهلا ۀگسست و مغشوش فضای موشوی  ترتاب یرین
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 تدرین  مهدلا  از گسسدت  و اغتشداش  نادز  ندو  رمدان  نثار در .دهر می نشان ناز داستان یخصات
 یدود  امادروار  نادز  6سدارود  ناتداشی  انانکدع  اسدت.  داسدتانی  طدرح  و اداراو   ایه ویژگی
 و فدرورود  طدرح  یدرون  و نداث  یرون ماگمایی در  خون نایناختگی یع مایعی در» اش خواننر 

 تدوان  مدی  اغدراق  یدی  (.43 :1387 هنان  )ریمون «یمانر یناور مایع نن در هلا داستان پایان تا
 ؛هندر  می صرق ناز دنونی داستان خواننرگان  دریار وجع یهترین یع سارود وصف این گفت
 تکدرار  و متدراوق  معلدوشی  و ولدی  رایبدۀ  یدرون  ونایع وجود  داستان پایان تا نغاز از هع ارا

 نرارد. نن یرای پاسخی ها  هع دارد می نگع تعلاقی در را خواننر  توجاع یرون حوادث
 

 7زبانی بازهای .2
 ورود یدا  هدع  اسدت  پسدامررن  گفتمان در هلاری هایواژ  از یکی «یازی» مفهوث طورهلییع
 و یازیگویددانع پددا  از یددا  هنددر»  یعددر یددع 1980 ۀدهدد از هنددر مختلددف هددای ورصددع یددع نن

 پدردازان  یدع نظر منظدر  از ومومدا   .(60 :1384 )وارد  «یدر  مفدرح  و هنندر   سرگرث )گهگاهی(
 هدر  و هندری  اثدر  هدر  هندر   مدی  خلا را دیگر واشلا ی  هنرمنر هع دیرگا  این از  فراداستان
 نثدار  در نادز  تدر  خداص  طدور یدع  (.34 اشدف:  1383  )پاینر  دارد را یازی نووی حکلا داستانی

 دایددتنمعنا از رهددایی از فرمددی وانعاددت  از گریددز از فرمددی ونددوان یددع یددازی» فراداسددتانی
 داسدتان  توانالا می» منظر این از و (؛58 :1391 )وو  «است فراداستانی نویسنرگان مشغوشی دق

 از و سوژ  یازنمایی  زیان   دریار رایت نظریاد زیرا یبانالا؛ یخ رهایی داستانی را پسامررن
  فراداسدتان  نثدار  در سدبب   همدان  یدع  (.166 :1383 )یدرتن    «دسداز  می متزشزق را نبال این

 معبدوف  امدر  ایدن  یدع  خوانندر   توجدع  و یدود  مدی  گرفتع نادیر  زیان ارجاوی  یاشقو امکاناد
 گدرا  وانع نویسنرگان نظر یرخ ف هع ارا است؛ ناتوان حقاقت یازنمود در زیان هع یود می
 خدود   فراداسدتان  نویسدنرگان   وقادر  یدع  داننر  می داستانی جهان مبلا خاشا را نویسنر  هع

 نگدا   مصدرویت  این یع ناز موشوی (.33 اشف: 1383  )پاینر  هستنر زیان اسار ناز نویسنرگان
 در  یاندر  مدی  سداحل  در ننچدع  یدا  ییرویدا ور از پد   نادز  دنونی هع جاست همان از و است
 هنر: می ایار  زیان ناتوانی عی نن وصف

 هددددا اتصددددالاتی ماددددان یددددمع  
 نن  ی  دیرن هندر ادراک نن 

 

 هددع ناایددر یددر زیددان و گفددت مددا      
 هدددا نتدددوان نمدددودن از زیدددان  سددداق
 (416)ص                                    

  

 نداتوانی  و ضدعف  و زیدانی  امکاناد و ها واژ ااراو  در ندمییودن  اسار یر ترتاب یرین و
 یدا   وبدارتی  یع .هنر می اذوان خود خاص یصری و روحی تجارد انتقاق و توصاف در زیان
 احدواق  حقدایا  یادان  در ندانص  ایدزاری  و مصرودهنندر   امدری  هموار  زیان  ورفان در اینکع
 اینجدا  در موشدوی  نادز  فراداسدتانی  یناسدی  روایدت  دیدرگا   از ت ورفاسد  یهودهای و روحی

 هدارا  و مبلدا  ایزاری زیان هع هنر می تأهار امر ینا یر دنونی زیان از نویسنر  ی  ونوان یع
 را ننچدع  تواندر  نمدی  او داسدتانی  یخصدات  و ناسدت  او مدرنظر  داسدتانی  جهدان  ترسدالا  یرای
 و ؛هندر  یادان  و وصدف  زیدان  و هلماد وسالۀ یع  خواهر می دش  و یایر هع گونع نن  یانر می

 .است فراداستان های ویژگی از  نن در اسارد و زیان ارسایین یع انرار همان
 هدع  اسدت  اسدامی هدردن   انتخا   نصو  فراداستان در زیانی یازی نمودهای از دیگر یکی
 ۀگفتد  یدع  دهدر.  مدی  نشدان  را خدود  ودرد  حتدی  یدا  حرف  و مت ی  صوردیع گاهی حتی
 سدبب  همدان  یدع  اسدت.  یر  صادر ناز یخصات مرگ ۀاو ما  نو های رمان در هنان ریمون
 :1387 هندان   )ریمدون  است خاص اسلا ناست  نویتنی دیگر ننچع گویر می یارد هع است
 گنگدی  یدا  اندر  یخدواهی  دق خداص  اسدامی  اغلدب   فراداسدتانی  نثدار  در اساس  همان یر (.43

 (.134 :1391 )وو  دارنر ظاهری
 نداث  اینکدع  یدا  هع است دنونی خود  دارد خاص ناث هع یخصاتی تنها  دنونی داستان در

 یدازی  یر مبتنی یاشتر خاص اسلا این انتخا  و گزین  نوع ناست  حرف یا و مت ورد  او
 خداص  و یدزرگ  ودارفی  نداث  را دندونی  یرخدی  اگرادع  هدع  ترتادب  یدرین  اسدت.  یود  زیانی
 وندوان  یدع  یخصاتی انان نشان و ناث تاریخی نظر از  فروزانفر اشزمان یریع نظر یر ینا داننر  می

 یخصدات  خلدا  در موشدوی  اشگدوی  یخواهدر  هدع  یایدر  معدروف  و یرجستع انان هع وارفی
 احتمداق  یع ینایراین (؛109-107 :1349 فروزانفر ) نرارد وجود ورفانی متون در  یایر دنونی
 در زیدانی  یدازی  نن  اسدلا  انتخدا    نصدو  هع است موشوی ۀیرساخت و خااشی ییخصات  نوی

 پد   را دندونی  مداجرای  موشوی یر  گفتع انانکع ترتاب یرین دهر. می نشان را ناث گزین 
 رضدا  مقداث  یدع  هدع  واصدلی  و هامل ساش   دریار وی در و یهلوق یوگو گفت و داستان از

 یدرای  و خدود  هدای  گفتدع  تأیادر  یدرای  دروی  است؛ نورد   است اشروو  مستجا  و رسار 
 را رهدروی  انان از حکایتی گارد می تصمالا  دهر دستیع وارفی انان از وانی م اشی اینکع
 گویر: می سبب همان یع هنر. یاان یهلوق یرای
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 نداتوانی  و ضدعف  و زیدانی  امکاناد و ها واژ ااراو  در ندمییودن  اسار یر ترتاب یرین و
 یدا   وبدارتی  یع .هنر می اذوان خود خاص یصری و روحی تجارد انتقاق و توصاف در زیان
 احدواق  حقدایا  یادان  در ندانص  ایدزاری  و مصرودهنندر   امدری  هموار  زیان  ورفان در اینکع
 اینجدا  در موشدوی  نادز  فراداسدتانی  یناسدی  روایدت  دیدرگا   از ت ورفاسد  یهودهای و روحی

 هدارا  و مبلدا  ایزاری زیان هع هنر می تأهار امر ینا یر دنونی زیان از نویسنر  ی  ونوان یع
 را ننچدع  تواندر  نمدی  او داسدتانی  یخصدات  و ناسدت  او مدرنظر  داسدتانی  جهدان  ترسدالا  یرای
 و ؛هندر  یادان  و وصدف  زیدان  و هلماد وسالۀ یع  خواهر می دش  و یایر هع گونع نن  یانر می

 .است فراداستان های ویژگی از  نن در اسارد و زیان ارسایین یع انرار همان
 هدع  اسدت  اسدامی هدردن   انتخا   نصو  فراداستان در زیانی یازی نمودهای از دیگر یکی
 ۀگفتد  یدع  دهدر.  مدی  نشدان  را خدود  ودرد  حتدی  یدا  حرف  و مت ی  صوردیع گاهی حتی
 سدبب  همدان  یدع  اسدت.  یر  صادر ناز یخصات مرگ ۀاو ما  نو های رمان در هنان ریمون
 :1387 هندان   )ریمدون  است خاص اسلا ناست  نویتنی دیگر ننچع گویر می یارد هع است
 گنگدی  یدا  اندر  یخدواهی  دق خداص  اسدامی  اغلدب   فراداسدتانی  نثدار  در اساس  همان یر (.43

 (.134 :1391 )وو  دارنر ظاهری
 نداث  اینکدع  یدا  هع است دنونی خود  دارد خاص ناث هع یخصاتی تنها  دنونی داستان در

 یدازی  یر مبتنی یاشتر خاص اسلا این انتخا  و گزین  نوع ناست  حرف یا و مت ورد  او
 خداص  و یدزرگ  ودارفی  نداث  را دندونی  یرخدی  اگرادع  هدع  ترتادب  یدرین  اسدت.  یود  زیانی
 وندوان  یدع  یخصاتی انان نشان و ناث تاریخی نظر از  فروزانفر اشزمان یریع نظر یر ینا داننر  می

 یخصدات  خلدا  در موشدوی  اشگدوی  یخواهدر  هدع  یایدر  معدروف  و یرجستع انان هع وارفی
 احتمداق  یع ینایراین (؛109-107 :1349 فروزانفر ) نرارد وجود ورفانی متون در  یایر دنونی
 در زیدانی  یدازی  نن  اسدلا  انتخدا    نصدو  هع است موشوی ۀیرساخت و خااشی ییخصات  نوی

 پد   را دندونی  مداجرای  موشوی یر  گفتع انانکع ترتاب یرین دهر. می نشان را ناث گزین 
 رضدا  مقداث  یدع  هدع  واصدلی  و هامل ساش   دریار وی در و یهلوق یوگو گفت و داستان از

 یدرای  و خدود  هدای  گفتدع  تأیادر  یدرای  دروی  است؛ نورد   است اشروو  مستجا  و رسار 
 را رهدروی  انان از حکایتی گارد می تصمالا  دهر دستیع وارفی انان از وانی م اشی اینکع
 گویر: می سبب همان یع هنر. یاان یهلوق یرای
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 یدناخت  هدی  فروندی  این طرونی هر
 

 یتاخدت  دوشدت  دریدن  تدا  دنونی جز 
 (413 )ص                                 

 هدع  یخشدر  مدی  ندود یاشدتر   را اقاحتمد  این  دنونی سایقۀ هلا و وجاب ناث اشبراهۀ فی انتخا 
هدردن   مراوداد  یدرای   نن از هندری هدردن   اسدتفاد   و زیدان  یاهردن  یازی یرای صرفا  موشوی
 نداث  «فروندی » و «طروندی » هدای  واژ  یدا هدردن   یازی یا  جناس صنعت ایجاد و زیانی تناسباد

 است. یرگزیر  داستان  یخصات یرای را «دنونی»
 تدا  نفریندر  مدی  را داسدتانی  یجهدان  هدع  یایدزار  وندوان  یدع  زیان یر تأهار یر  یاان انانکع

 هدای  یدازی  نمودهدای  از  هنر جرا خود جری و وانعی جهان ااراو  از را ندمی نووی یع
 خلدا  در زیان وملکرد  فراداستان پردازان نظریع دیرگا  از هع ارا ؛است فراداستان در زیانی
  ودادی  حاشت در هع ترتاب یرین دارد. تفاود روزمر  زیان متراوق هاریرد یا داستانی جهان
 و دارندر  حضدور  هدع  هندالا  مدی  اسدتفاد   هدایی  ایدژ   نامارن یرای زیانی های نشانع از ما وموما 
 موجدود  هدای  ایژ  از ساد  مصاهاد یا  گویی نصع ومل  داستانی جهان در ننکع حاق ؛هستنر
 از نبعاتی اسبانرن و یریرن و تصادف زیانی  های نشانع از استفاد  یا مؤشف و است متفاود

 و نمدود  امکدان  یاشقو  طوریع وشی ناست ننچع و نفرینر می را دیگر جهانی  سو نن و سو این
 فراداسدتان  نویسدنرگان  سدبب   همدان  یدع  هنر. می واسازی و خلا زیان ناشب در  دارد وجود
 توجدع  تدا  هنندر  مدی  تأهار گفتن ومل و فعل یر یاشتر  دادننشان و مصاهاد یر تأهار جای یع

  اهدر  داسدتانی  یدر   ساختع و عیری جهان این پشت هع هننر جلب نکتع این یع را خواننرگان
 (.189-188 :1391 )وو  اسدت  مدتن  ایدن  توشادر  و یرساختن و ایراع سرگرث هع است خ نی
 و مداجرا  دادننشدان  جدای  یدع هدردن   نقدل  ومدل  یدر  وامراندع  تأهادر  این ناز دنونی روایت در

 خدویی یدع  داسدتان  سراسدر  در  نصدع   گوینر حضور و «گفتن» ومل نق  یرجستگی درنتاجع
 هایی ماننر:گزار  گفتن یا مورد انرین در موشوی .است نمایان

 ومددو ای نددرارد پایددان سددخن ایددن
 
 یددددرث نکتددددع ایددددن یددددرح دار واث
 

 

 یددددددازگو دنددددددونی نن داسددددددتان 
 (415 )ص                                   

 زدث تددددن زان معسددددرث د  مهلددددتلا
 (422 )ص                                   

 

   گفتن و ردندهنقل لوم یر  «اردگفت» و «عنص» ۀرایب یر پیپاا تأهار یا داستان  جای جای در

 فراداسدتانی  حضدور  اشبتدع  هندر.  مدی  تأهادر  مداجرا   گویندر  و گو نصع ونوان یع خود ماهات و
 یات: یا یو .رود می فراتر هلا این از حتی دنونی داستان در  گو نصع موشوی

 هدددا نغددداز هدددردیلا از یدددتا  نصدددع
 

 

 مخلددص درون ایددن هتددا یددیمانددر  
 (421 )ص                                   

 

 در را نن نویسدنر   این هع است هایی داستان از یکی صرفا  دنونی داستان هع هنر می تصری 
 اتفدانی  یادان  و یریدر   یریدر   سداختار  وجدود  همچندان  اسدت.  «هدرد   خلدا » و «گفتدع » م نوی
 تدراوی  جدز  دهدر  می نشان هع- روایت این خ ق در مختلف های گفتعپار  و ها روایت خرد 
 خدود  - ناسدت  نهفتدع  هدا  نسدمت  ایدن  اادن   پد   در مشخصدی  معلوشی و ولی منبا ذهنی
 روایداد  و ها انفراداست طرح در هع است روایت این در زیان یاهردن  یازی از دیگر ای نشانع

 .دارد وجود ناز پسامررن
 
 8کوتاه اتصال .3

 پسدامررن  نثدار  هدای  مؤشفدع  از یکدی   داسدتانی  جهدان  و داستان خلا از خودنگاهی انعکاس
  گویدر  مدی  داستان دارد هع هنر صصبت وانعات این دریار  راوی  داستانی در ونتی و است
 خودنگداهی  ایدن   فراداستانی نثار در(. 119: 1382  هاشر) یود خواهر خودنگا  روایت نن

 تصدت   اسدت  وانعادت -متن پاونر و رایبع اگونگی مسئلۀ همان هع متن در نویسنر  حضور
 مرزهدای  از تخبی یص  یع» هوتا  اتصاق  وبارتی یع .یود می مبرح «هوتا  اتصاق» تکنا  ونوان
 هدع  ترتادب  یدرین (. Cazzato, 2000: 32) «گردد یرمی داستان و وانعات یان یناختی-هستی
 خدود  از و یدود  داسدتان  جهدان  وارد است داستانی‌یرون راوی همان هع نویسنر  هع هنگامی
 جهدان  و داستان از خارج وانعی جهان یان نووی یع  یزنر حرف ها یخصات یا یا هنر صصبت
 از یکدی  هع دارد اهمات فراداستان در جهت نن از یگرد این. هنر می یرنرار اتصاق داستانی
 از هوتدا   اتصداق . اسدت  مدتن  از افراطدی  زدایدی  یافدت  و تخریدب  اهراف و مفاهالا ترین مهلا
 جهدان  یدان  هوتدا   اتصاق ی  یرنراری یا زیرا؛ رود‌می یمار‌یع هار این یگردهای ترین مهلا

 ای‌فروپایدی   اسدت  داسدتان  جهدان  از خدارج  هدع  نویسدنر   یدناختی ‌هسدتی  سب  و داستانی
 یافدت  یر ناز مخر  تأثاری زمان هلا صورد‌یع اشبتع و هنر می ایجاد روایی ساستلا در ناگهانی
  سدبب  همدان  یع(. MacHale, 1987: 119; Schonert, 2009: 190) سازد‌می وارد روایت
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 فراداسدتانی  حضدور  اشبتدع  هندر.  مدی  تأهادر  مداجرا   گویندر  و گو نصع ونوان یع خود ماهات و
 یات: یا یو .رود می فراتر هلا این از حتی دنونی داستان در  گو نصع موشوی

 هدددا نغددداز هدددردیلا از یدددتا  نصدددع
 

 

 مخلددص درون ایددن هتددا یددیمانددر  
 (421 )ص                                   

 

 در را نن نویسدنر   این هع است هایی داستان از یکی صرفا  دنونی داستان هع هنر می تصری 
 اتفدانی  یادان  و یریدر   یریدر   سداختار  وجدود  همچندان  اسدت.  «هدرد   خلدا » و «گفتدع » م نوی
 تدراوی  جدز  دهدر  می نشان هع- روایت این خ ق در مختلف های گفتعپار  و ها روایت خرد 
 خدود  - ناسدت  نهفتدع  هدا  نسدمت  ایدن  اادن   پد   در مشخصدی  معلوشی و ولی منبا ذهنی
 روایداد  و ها انفراداست طرح در هع است روایت این در زیان یاهردن  یازی از دیگر ای نشانع

 .دارد وجود ناز پسامررن
 
 8کوتاه اتصال .3

 پسدامررن  نثدار  هدای  مؤشفدع  از یکدی   داسدتانی  جهدان  و داستان خلا از خودنگاهی انعکاس
  گویدر  مدی  داستان دارد هع هنر صصبت وانعات این دریار  راوی  داستانی در ونتی و است
 خودنگداهی  ایدن   فراداستانی نثار در(. 119: 1382  هاشر) یود خواهر خودنگا  روایت نن

 تصدت   اسدت  وانعادت -متن پاونر و رایبع اگونگی مسئلۀ همان هع متن در نویسنر  حضور
 مرزهدای  از تخبی یص  یع» هوتا  اتصاق  وبارتی یع .یود می مبرح «هوتا  اتصاق» تکنا  ونوان
 هدع  ترتادب  یدرین (. Cazzato, 2000: 32) «گردد یرمی داستان و وانعات یان یناختی-هستی
 خدود  از و یدود  داسدتان  جهدان  وارد است داستانی‌یرون راوی همان هع نویسنر  هع هنگامی
 جهدان  و داستان از خارج وانعی جهان یان نووی یع  یزنر حرف ها یخصات یا یا هنر صصبت
 از یکدی  هع دارد اهمات فراداستان در جهت نن از یگرد این. هنر می یرنرار اتصاق داستانی
 از هوتدا   اتصداق . اسدت  مدتن  از افراطدی  زدایدی  یافدت  و تخریدب  اهراف و مفاهالا ترین مهلا
 جهدان  یدان  هوتدا   اتصاق ی  یرنراری یا زیرا؛ رود‌می یمار‌یع هار این یگردهای ترین مهلا

 ای‌فروپایدی   اسدت  داسدتان  جهدان  از خدارج  هدع  نویسدنر   یدناختی ‌هسدتی  سب  و داستانی
 یافدت  یر ناز مخر  تأثاری زمان هلا صورد‌یع اشبتع و هنر می ایجاد روایی ساستلا در ناگهانی
  سدبب  همدان  یع(. MacHale, 1987: 119; Schonert, 2009: 190) سازد‌می وارد روایت
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 گویاندۀ  واروندع  و هندایی  هشدارن ‌ر ‌یدع  و فردی تشخص دنباق‌یع  امروزین فراداستانی متون»
 نویسدنر   حضدور  ایدن  ناز دنونی داستان در(. 190-189: 1391  وو) «هستنر گو نصع حضور

 اسدت  یدارز  یساار وانعی جهان و داستان متن یان هوتا  های اتصاق ایجاد و داستانی جهان در
 یدع  یدروع  داسدتانی ‌درون راوی هدع  داسدتان  نغداز  همدان  در جملع از؛ است داد  ر  یارها و

 :گویر می و دهر می ارایع داستان یخصات دریار  اط واتی و هنر می دنونی وصف
 نسدمان  یدر  مدع  ادو  یدر  مدی  زمان یر
 سددداختی هدددلا مسدددکنی مقدددامی در
 

 روان رویددن زو گشددتع را یددبروان 
 انددراختی... دهددی انددرر روز دو هددلا

 (413 )ص                                   
 

 ناگهدان  .یدود  مردث عی )ص( پاامبر مصبت  لم هع هنر می صصبت خلا یع دنونی مصبت از و
 راوی یدع  و یدود  مدی  داسدتان  جهدان  وارد داسدتانی یدرون  راوی یدا  نویسدنر   وندوان  یع موشوی
 :هنر می خبا  داستانی درون

 یدددران نن فدددرق و م دددل و م ددداق از
 

 

 جدددوان ای دندددونی نصدددۀ جاندددب 
 (414 )ص                                   

 

 از خدارج  نامخاطبد  و هدا  خوانندر   از یکی همچون ناز نویسنر  موشوی  داستان این در گویی
 مداجرا  مدایقی  است منتظر و است داستانیدرون راوی سخنان یع دادنگوش حاق در  داستان

 مختصدر  یدرحی  از پد   داسدتانی نرود راوی هدع  نادز  روایدت  ۀادام در یشنود. او دهان از را
 مداجرای  یداز  یود  حا خاصان و ایراق دیرن خواهان  تهرام همع نن یا دنونی کعاین  دریار
 در موشدوی  نادز  اینجدا  در نورد. مدی  را خضدر هدردن   م نداد  یرای خرا از موسیهردن  طلب
 یلاردازد: داستان یع گویر می داستانی درون راوی یع و یود می وارد داستان جهان

 ومدو  ای ندرارد  پایدان  سدخن  این
 

 

 یددددددازگو دنددددددونی نن داسددددددتان 
 (415 )ص                                 

 

 از خاصدان  هدع  اسدت  جدایی  در  روایدت  این در داستان جهان یا وانعی جهان اتصاق اوج اما
 و یدود  مدی  وارد داسدتان  در موشدوی  اینجا در یود. ها نن جماوت اماث هع خواهنر می دنونی
 یدا  ناگهدان  و (420 ص) هندر  مدی  صدصبت  هدوردق  و ضدمار روین های انسان تفاود  دریار
 همرا  و دوست داستان از خارج وانعی جهان در و است وانعی انسانی هع البی اشرین حساث
 :گویر می او یع خبا  و زنر می حرف  است نویسنر  خود

 را حداق  یگدویلا  ندع  ار اسدت  یاگع
 

 

 را... ایدددراق و را اودددوا  مدددرخل 
 (421 )ص                                   

 

 جای انر در ناز داستان انتهای تا  ترتاب یرین (.421 ص) «...راد اشرین حساث ضااءاشصا ای»
 نراردادهدای  و نظداث   فراداسدتانی  متندی  همچون تا یود می داستان جهان وارد نویسنر  دیگر
 در هدع  ای خوانندر  هدردن   هشداار  یدا  یار انرمان یرای و یزنر یرهلا را داستان جهان یر حاهلا
 جهدان  و وانعادت  یدان  ۀرایبد  مدراوث  طدور یع او را وادار سازد است  یر  غرق داستان جهان
 .هنر درک را دو این یان حرهت و داستانی

 
 9تناقض .4

 اسدت.  مدتن  در زمدان  هدلا  طدور یدع  هدلا  یرایدر  در مقایدل   پریدر  دو ندراردادن  معناییع تنانض
 متندی  تنانضداد  درنهایدت  همدوار   گدرا  واندع  نویدتار  در و مررناستی نویتار در» طورهلی یع
 «نگداهی » یدا  نظرگدا   سدب   در اع گرایی(  )وانع پارن  سب  در اع یونر  می وفصل حل

 گوندع هدا   اسدت  ممکدن   گارنر می یهر  تنانض از هع فراداستانی متون در [اما]  )مررناسلا(
 در نویسنرگان (.199 :1391 )وو  («فرونافتر نهایی  پرد گا  ها  )یا نشود ورضع نهایی تعان
 و متقایدل  یدکلی  یدع  هدع  گذارندر  مدی  نمدای   یدع  را هایی جهان» گا   فراداستانی های تنانض
 و اغتشداش »  متدون  ایدن  در همچندان  (.203 :همدان ) «هسدتنر  یکدریگر  یا تنانض در دوسویع
 تنانضداتی  یدا  را خوانندر   هدع  اسدت  دیگدری  اسدتراتژی  تم الدی  و واندی  هدای  جهان اخت ط
 حاد   از  دندونی  روایدت  در موشدوی  (.205 :همدان ) «سدازد  مدی  مواجدع  نایدرنی  وفصل حل

 حد   اسدت  توانستع خویی یع  فراداستانی و پسامررن نثار در مرنظر وجودیناختی تنانضاد
 ثایت مسکنی و وطن و است سفر در دایما  هع را دناا این در سرگشتع یانسان حارد و هراس
 مددبهلا  یخصددات ناشددب در  هنددر مددی ییتنهددا احسدداس جمددع ماددان در حتددی و نددرارد
 و هدا  نایلات خاطریع درنهایت هع دهر نشان دنونی سرگردان و مسافر هماشع  گروجو جست
 وانعدی  دنادای  یدا  مدوازی  و دیگر جهانی در یود می نادر شصظاتی یرای خاص  های ویژگی
 حتدی   زمدان  هدلا  هدای  انسان از ی  ها  هع یگذرانر سر از را ای تجریع و هنر زیست خود
 :ماننر وباراتی گفتن یا دنونی .ناستنر نن دیرن یع نادر

 اسدت  دوختدع  هدا  ایدن  از خلا دیر  دو یناه  اسددت افروختددع هددا یددمع اگونددع ایددن
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 را حداق  یگدویلا  ندع  ار اسدت  یاگع
 

 

 را... ایدددراق و را اودددوا  مدددرخل 
 (421 )ص                                   

 

 جای انر در ناز داستان انتهای تا  ترتاب یرین (.421 ص) «...راد اشرین حساث ضااءاشصا ای»
 نراردادهدای  و نظداث   فراداسدتانی  متندی  همچون تا یود می داستان جهان وارد نویسنر  دیگر
 در هدع  ای خوانندر  هدردن   هشداار  یدا  یار انرمان یرای و یزنر یرهلا را داستان جهان یر حاهلا
 جهدان  و وانعادت  یدان  ۀرایبد  مدراوث  طدور یع او را وادار سازد است  یر  غرق داستان جهان
 .هنر درک را دو این یان حرهت و داستانی

 
 9تناقض .4

 اسدت.  مدتن  در زمدان  هدلا  طدور یدع  هدلا  یرایدر  در مقایدل   پریدر  دو ندراردادن  معناییع تنانض
 متندی  تنانضداد  درنهایدت  همدوار   گدرا  واندع  نویدتار  در و مررناستی نویتار در» طورهلی یع
 «نگداهی » یدا  نظرگدا   سدب   در اع گرایی(  )وانع پارن  سب  در اع یونر  می وفصل حل

 گوندع هدا   اسدت  ممکدن   گارنر می یهر  تنانض از هع فراداستانی متون در [اما]  )مررناسلا(
 در نویسنرگان (.199 :1391 )وو  («فرونافتر نهایی  پرد گا  ها  )یا نشود ورضع نهایی تعان
 و متقایدل  یدکلی  یدع  هدع  گذارندر  مدی  نمدای   یدع  را هایی جهان» گا   فراداستانی های تنانض
 و اغتشداش »  متدون  ایدن  در همچندان  (.203 :همدان ) «هسدتنر  یکدریگر  یا تنانض در دوسویع
 تنانضداتی  یدا  را خوانندر   هدع  اسدت  دیگدری  اسدتراتژی  تم الدی  و واندی  هدای  جهان اخت ط
 حاد   از  دندونی  روایدت  در موشدوی  (.205 :همدان ) «سدازد  مدی  مواجدع  نایدرنی  وفصل حل

 حد   اسدت  توانستع خویی یع  فراداستانی و پسامررن نثار در مرنظر وجودیناختی تنانضاد
 ثایت مسکنی و وطن و است سفر در دایما  هع را دناا این در سرگشتع یانسان حارد و هراس
 مددبهلا  یخصددات ناشددب در  هنددر مددی ییتنهددا احسدداس جمددع ماددان در حتددی و نددرارد
 و هدا  نایلات خاطریع درنهایت هع دهر نشان دنونی سرگردان و مسافر هماشع  گروجو جست
 وانعدی  دنادای  یدا  مدوازی  و دیگر جهانی در یود می نادر شصظاتی یرای خاص  های ویژگی
 حتدی   زمدان  هدلا  هدای  انسان از ی  ها  هع یگذرانر سر از را ای تجریع و هنر زیست خود
 :ماننر وباراتی گفتن یا دنونی .ناستنر نن دیرن یع نادر

 اسدت  دوختدع  هدا  ایدن  از خلا دیر  دو یناه  اسددت افروختددع هددا یددمع اگونددع ایددن



78 / دقوقی، فراداستانی پسامدرن

 یدددود گشدددتع اراغدددی جویدددان خلدددا
 
 گذیدت  مدی  ایشدان  یدر  هدع  تر وجب این
 یاختنددددر مددددی جددددان سددددایع نرزوی ز

 هدددددا  دیرندددددر نمدددددی را نن سدددددایۀ
 رویدر  سدو  هدان  گفتشدان  مدی  هسدی  گر

 مسددت مسددکان هددان گفتنددر مددی جملددع
 

 ااست یان  این وجب ای گویان خلا
 ناسدددت یدددا  اینجدددا مددداشالا مدددی اشدددلا

 
 

 فددزود  مددی  مددع  یددر هددع  یددمعی  نن پددا 
 (416 )ص                                                

 دیدددت و صدددصرا از خلدددا هدددزاران صدددر
 سدددداختنر مددددی یددددان سددددایع گلامددددی از

 پدددا ... پدددا  هدددای دیدددر  یدددر تفدددو صدددر
 یددددویر مستسددددعر ایددددجار ازیددددن تددددا

 سددددددت یددددددر دیوانددددددع الله نضدددددداء از
 (417 )ص                                                

 سدت... تهدی  یدر  و درخدت  از صصرا اون 
 اسددت رهددی لمشددک یدد  و یاایددانی ایددن

 (418 )ص                                               
 

 و مدوازی  هدع  یدود   انگادز  یگفت و پروجایب تم الی  جهانی دیرن حاق در هع هنر می یاان
 دندونی  جدز  شیو  دایتع وجود وادی های انسان سایر  روزمر جهان یا تقایل در وشی زمان هلا

 است. نبود  نن دیرن یع نادر هسی
  ناسداز » .اسدت  پدارادوه   یدا  ناساز  نوردن  فراداستان در تنانض ایکاق از دیگر یکی

 )وو  «هندر  مدی  نفی را مذهور امر هع ای شصظع همان در درست است امری یر گذایتنصصع
 ادون  هدایی  وبدارد   پسامررن سااسی گفتمان در ویژ  یع پسامررن گفتمان در (.206 :1391

 تکنوشدوژی  دیگدران  یدع  نسدبت  یرخدی  هدع  است ناوادلانع و ؛است ویرانگر و یر یژتکنوشو»
 یدرهای  نژادپرسدتی  و جنسداتی  تبعداض  امدا  اندر   ذهندی  هدا  ارزش» یدا  «یایدنر  دایدتع  یاشتری
 و گرایدی  نسبی خود درون در هع داننر می پسامررن گفتمان در تنانض مصراق را «انر وانعی
 در ایدزاری  هدا  واژ  هدع  اسدت  ایدن   دهنرنشان ها تنانض این دارنر. هلا پی در را گرایی مبلا
 این از ناز دنونی داستان در (.237 و 236 :1391 هاک  ) است یافتنسلبع یرای نررد نبرد

 موضدوع  اشبتدع  هدع  یدود  می دیر  واحر های پریر   دریار متنانض های حکلا و ها گفتع دست
 :است ایااد این نن م اق اما  ناست حاضر پژوه  یص  مورد

 جدا   و فخرسدت  تدو  وشدا  اندرر  حرص
 یدددود پاشدددی ندددران حدددرص و یدددهود

 
 

 تبدددا  و ننددد  تدددو غادددر اندددرر حدددرص 
 یددود... یرهاشددی و نندد  حاددزان نن و

 (414 )ص                                         
 

 هدع  ترتادب  یدرین  .دارد وجود پارادوه  یا تنانض نووی ه ث نسمت دو در  موارد این در
 وشا در دایتنحرص اینکع  دریار هنر می صادر را هلی حکلا ی  ایترا موشوی سو ی  از

 هندر  مدی  خارج گرایی مبلا حاشت از را نن  ادامع در ی فاصلع وشی  است جا  و وزد سبب
 یادت  در یدا  خواندر.  مدی  تبداهی  و نن  سبب وشا در را حرص همان  «تو جز» نار زدن یا و
 حدرص  همدان  دادننسبت ای سلا  و دانر می ندمی پاشی سبب را حرص و یهود ایترا  یعر
 از استفاد  ۀجنب نن  اینجا در ویژ  یع یمرد؛ می یردینی و نن  سبب را نن  زنان یع یهود و

 پسامررنی نررد گفتمان در دیگری یر نشر ی  دادنیرتری جهت در ناساز  یا پارادوه 
 است. یارز
 روایدی   هدای  تدافتگی  درهلا درنصع نصع ایجاد پسامررن  فراداستان در و روایی حا  از
 )وو  نریدمار  مدی  فراداسدتان  در تندانض  و ناسداز   ایجداد  تمهادراد  از را مدرورها  و هدا  حلقع
 ظداهرا   هدع  ناتلی یع داستان هارنگا  یرن تبریل م ل مواردی ووُ انانکع (.207-208 :1391
 هدای  ناسداز   از هایی نمونع را 10گریع رو  اثر «ها هن پاک» رمان در یود  ی وجو جست در

 هدای  تدافتگی  درهدلا  و درنصدع نصدع  سداختار  یر و و   دنونی داستان در .دانر می فراداستانی
 و حلقدوی  تصداویر  وجدود   مختلدف  هدای  یخصدات  دیدر  ۀزاوی از ماجرا نقل و راوی مکرر
 یدع  و گارنر می جان دویار  و رونر می یان از ت ابت از پ  ی فاصلع امور  نن در هع - مرور
  تندانض  ایدن  نمدود  یدارزترین  اسدت.  یر  تنانض ایجاد سبب - یونر می متوشر دیگر یکلی
 سدلا   و مدرد  هفدت  یدع  یمع هفت تبریل  یمع ی  یع یمع هفت مکرر یرن تبریل ۀارخ
 و پادایی  نقدض  یدا  هدع  اسدت  مدرد  هفدت  یدع  یدرن  تبدریل  یداز  و درخت هفت یع ها نن تبریل
 گفدت  تدوان  مدی  یونر. می روایت در ناساز تصاویری ایجاد سبب  ورث و وجودهردن  نسبی
 جسدتع  و جویندر   جایگدا   جایی جایع و تبریل  روایت این در ناساز  نمودهای از دیگر یکی
 ص) «حدا  خاصدان  طاشدب » هدا  مدرد   داسدتان  نغاز از هع دنونی هع یرح یرین است. یر 
 وارونع متنانض  طرزی یع داستان ۀماان در ست ها نن دیرن و یافتن نرزوی در و است (414
 در هدع  او نادز  ادامع در .یود میتبریل  خاصان مقترای و نمازا پ و مبلو  یع خود  مبهلا و

 هدع  دهر می انجاث یومل  هنر می هع دوایی یا  یود خاصان یافتن و درک از حارد در نغاز
 یدارز  ونصدر  دیگدر  نادز  روایدی  هدای  تدافتگی  درهدلا  انگازد. یرمی را خاصان حارد و یگفتی
 دایمدا   راویدان  ۀارخد   نن پایدان  تا روایت نغاز همان از انانکع است. روایت این در ناساز 
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 هدع  ترتادب  یدرین  .دارد وجود پارادوه  یا تنانض نووی ه ث نسمت دو در  موارد این در
 وشا در دایتنحرص اینکع  دریار هنر می صادر را هلی حکلا ی  ایترا موشوی سو ی  از

 هندر  مدی  خارج گرایی مبلا حاشت از را نن  ادامع در ی فاصلع وشی  است جا  و وزد سبب
 یادت  در یدا  خواندر.  مدی  تبداهی  و نن  سبب وشا در را حرص همان  «تو جز» نار زدن یا و
 حدرص  همدان  دادننسبت ای سلا  و دانر می ندمی پاشی سبب را حرص و یهود ایترا  یعر
 از استفاد  ۀجنب نن  اینجا در ویژ  یع یمرد؛ می یردینی و نن  سبب را نن  زنان یع یهود و

 پسامررنی نررد گفتمان در دیگری یر نشر ی  دادنیرتری جهت در ناساز  یا پارادوه 
 است. یارز
 روایدی   هدای  تدافتگی  درهلا درنصع نصع ایجاد پسامررن  فراداستان در و روایی حا  از
 )وو  نریدمار  مدی  فراداسدتان  در تندانض  و ناسداز   ایجداد  تمهادراد  از را مدرورها  و هدا  حلقع
 ظداهرا   هدع  ناتلی یع داستان هارنگا  یرن تبریل م ل مواردی ووُ انانکع (.207-208 :1391
 هدای  ناسداز   از هایی نمونع را 10گریع رو  اثر «ها هن پاک» رمان در یود  ی وجو جست در

 هدای  تدافتگی  درهدلا  و درنصدع نصدع  سداختار  یر و و   دنونی داستان در .دانر می فراداستانی
 و حلقدوی  تصداویر  وجدود   مختلدف  هدای  یخصدات  دیدر  ۀزاوی از ماجرا نقل و راوی مکرر
 یدع  و گارنر می جان دویار  و رونر می یان از ت ابت از پ  ی فاصلع امور  نن در هع - مرور
  تندانض  ایدن  نمدود  یدارزترین  اسدت.  یر  تنانض ایجاد سبب - یونر می متوشر دیگر یکلی
 سدلا   و مدرد  هفدت  یدع  یمع هفت تبریل  یمع ی  یع یمع هفت مکرر یرن تبریل ۀارخ
 و پادایی  نقدض  یدا  هدع  اسدت  مدرد  هفدت  یدع  یدرن  تبدریل  یداز  و درخت هفت یع ها نن تبریل
 گفدت  تدوان  مدی  یونر. می روایت در ناساز تصاویری ایجاد سبب  ورث و وجودهردن  نسبی
 جسدتع  و جویندر   جایگدا   جایی جایع و تبریل  روایت این در ناساز  نمودهای از دیگر یکی
 ص) «حدا  خاصدان  طاشدب » هدا  مدرد   داسدتان  نغاز از هع دنونی هع یرح یرین است. یر 
 وارونع متنانض  طرزی یع داستان ۀماان در ست ها نن دیرن و یافتن نرزوی در و است (414
 در هدع  او نادز  ادامع در .یود میتبریل  خاصان مقترای و نمازا پ و مبلو  یع خود  مبهلا و

 هدع  دهر می انجاث یومل  هنر می هع دوایی یا  یود خاصان یافتن و درک از حارد در نغاز
 یدارز  ونصدر  دیگدر  نادز  روایدی  هدای  تدافتگی  درهدلا  انگازد. یرمی را خاصان حارد و یگفتی
 دایمدا   راویدان  ۀارخد   نن پایدان  تا روایت نغاز همان از انانکع است. روایت این در ناساز 
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 و  داسدتانی  درون راوی وندوان  یع دنونی و داستانییرون راوی یا نویسنر  ونوان یع موشوی یان
 دیدرن   دریدار  را دندونی  های گفتع و هستنر ساحل در هع افرادی دیگر و ایراق و دنونی یان

 اسدت یدرن   غدرق  حداق  در هدع  ایهشدتی  یدا  یدونر  مدی  درخت و یمع یع تبریل هع افرادی
 منظدر  از روایدت  ایدن  وندایع  وبدارتی   یدع  یدود.  می دیر  خواننر  می دیوانع را او و ینونر می

 هدراث  ها  هلا درنهایت هع است یر  دیر  و هانونی  نشانانساحل و ایراق دنونی  موشوی 
 و ومدل  از ایدراق  درنهایدت  انانکدع  ر.نرسد  نمی دیگری اوماق و ها دیر  از درستی درک یع

  نشدانان هشدتی  وضدعات  و ایدراق  وجدودی  دگرگدونی  و تغاادراد  از دندونی  دندونی   دوای
 و اسدت؛  ایهداث  و حادرد  ندووی  در مداجرا  هل از موشوی و دنونی های گفتع از نشانانساحل
 مانر. می یانی همچنان ماجرا پایان تا  تنانضاد این اناناین
 
 پردازی شخصیت و  11شخصیت .5

 طغادان  نویسدنر   یرایدر  در نووی یع و یاینر خودنگا  هع هستنر فراداستانی زمانی ها یخصات
 احسداس  یا است داستانی یخصاتی هع هنر هشف یخصات ی  اینکع م ل مواردی در .هننر
 فراداستانی یخصات  یکشر را نویسنر  هع یگارد تصمالا یا یر  رفتار ناوادلانع او یا هع هنر
 خودنگاهی و نویسنر  از استق ق نوع این  دنونی داستان در (.Wallace, 1986: 179) است

 نمداز  هنگداث  هع است جایی در اوق یار .یود می دیر  دنونی یخصات در یار دو فراداستانی
 هدع  دهدر  مدی  نشان (420 ص) «یو پا  دنونی نمر نماز هان» گفتن یا داستان راوی و یر 
 زمددان سدداوتی هددا نن از پاسددخ در دنددونی و انددر هددرد  دوددود نمدداز ۀانامدد یددرای را او ایددراق
 نبدع  را داسدتان  روایدت  و نقدل  سدار  خدط  مولانا هع جاست همان در .(420 ص) خواهر می
 اندرک  از پد   اما .(421 و 420 ص) یود می البی اشرین حساث یا صصبت سرگرث و هنر می

 مسدتق    و یر  هار یع دست خودش و نمانر  او منتظر دنونی حان همان در یایر درمی مرتی
 نمداز  ۀانامد   نمداد  این  و ساختع وضو  هرد  طی را مساری راویهردن  نقل یع نااز یرون و

 خود مرسوث  یاو یع ننکع جای یع و هنر نبع را سخن  یود می مجبور سبب همان یع است.
 گویدر:  مدی  اشدرین  حسداث  یع خبا  لا دییازگر ماجرا نقل ۀادام یع است یهتر دیگر هع یگویر

 یرخ ف هع است راوی این اینجا در گویی ؛(421 ص) «رفت پا  دنونی اهنون یرنوی »
 .هنر ثبت را او های هن  و یرسر او یع یایر و است افتاد  وقب  داستان یخصات از معموق

 هنگدامی  داسدتان  مؤشدف  از دندونی  یخصدات  اسدتق ق  و خودنگداهی  این ۀنمون اندوم
 :گفتن یا افتاد  یرای  ساحل نن در هع وجابی اتفاناد نقل حان در دنونی هع است

 وجدب  ای ایشدان  ادو  گویلا همی من
 

 

 ر  صددنع زد اددرا مُهددری انددان ایددن 
 (418 )ص                                        

 

 و یدنود  مدی  او هدع  را ننچدع  مدردث  دیگر ارا اینکع از هنرایراز می را خود تعجب و یگفتی
 ایجداد  تصدور  ناید  داستان  خواننر ذهن در خواهرنمی اما  یشنونر و یباننر تواننر نمی یانر می
 یدا  را او یدگفتی  و حارد نوع اینکع یرای .است اش زمانع مردث سایر م ل ناز دنونی هع یود

 را خدود  حادرد  و تعجدب  هافادت  تفداود  هندر  مدی  سعی ی فاصلع  نلانرارد یکسان دیگران
 گویر: می و دهر توضا  داستان های یخصات سایر یع نسبت
 ژرف اسدت  فرندی  وجدب  نن تدا  وجب زین
 

 

 یدددگرف سدددلبان هدددرد خواهدددر ادددع تدددا 
 (418 )ص                                                

 

 یدود  می مجبور  دهر ادامع صصبت  یع دهر اجاز  دنونی یع خواهر نمی دیگر هع موشوی اما
 :گفتن یا

 خمددوش هددان ران تازتددر دنددونی ای
 

 

 گدوش  نصبسدت  ادون  اندر  گویی انر 
 (418 )ص                                         

 

 جهدان  در را او صرای ها یخصات دیگر داستان مؤشف جز اون هع هنر یادنوری دنونی یع
 نهادب  او یدع  تندر  شصندی  یا ینایراین  نرارد؛ ای فایر  توضاصاد این یاان ینار  نخواهر داستان
 مداجرا  ۀادامهردن  نقل یع حوایی و توضاصاد یع پرداختن جای یع هنر وادار را او تا رزن می

 از یکدی  یدع  داسدتان  مؤشف  معاصر فراداستانی نثار هماننر ناز اینجا در  ترتاب یرین .یلاردازد
 تواندایی  یخصدا   حتی هعیود  تبریل می داستانی یخصات های گفتع های ینونر  و نامخاطب
 جدز  اشبتدع  .هندر  تمداث  را حرف  هنر می درخواست او از یلکع  نرارد را او وادایتنسکودیع
 گویر: می و دهر می نرار خبا  را دنونی راوی هع ناز داستان انتهای در مورد  دو این

 جددو همچددو اشددلا دو یددا دنددونی ای
 

 

 یجدددو را ایشدددان و امادددر مبدددر هدددان 
 (429 )ص                                       

 

 و داسدتان  مؤشدف  و نویسدنر   از یخصدات  ایدن  اسدتق ق  ویدودن   خودنگا  یر هلا یاز نووی یع
 نقد   تنهدا  مؤشدف  نادز  اینجدا  در هدع  ادرا  ؛هندر  مدی  اذوان فراداستانی یخصاتی یع او تبریل

 هنر. نمی تکلاف تعاان او یرای و دارد را دنونی یع دهنر دشراری و پاشنهاددهنر 
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 هنگدامی  داسدتان  مؤشدف  از دندونی  یخصدات  اسدتق ق  و خودنگداهی  این ۀنمون اندوم
 :گفتن یا افتاد  یرای  ساحل نن در هع وجابی اتفاناد نقل حان در دنونی هع است

 وجدب  ای ایشدان  ادو  گویلا همی من
 

 

 ر  صددنع زد اددرا مُهددری انددان ایددن 
 (418 )ص                                        

 

 و یدنود  مدی  او هدع  را ننچدع  مدردث  دیگر ارا اینکع از هنرایراز می را خود تعجب و یگفتی
 ایجداد  تصدور  ناید  داستان  خواننر ذهن در خواهرنمی اما  یشنونر و یباننر تواننر نمی یانر می
 یدا  را او یدگفتی  و حارد نوع اینکع یرای .است اش زمانع مردث سایر م ل ناز دنونی هع یود

 را خدود  حادرد  و تعجدب  هافادت  تفداود  هندر  مدی  سعی ی فاصلع  نلانرارد یکسان دیگران
 گویر: می و دهر توضا  داستان های یخصات سایر یع نسبت
 ژرف اسدت  فرندی  وجدب  نن تدا  وجب زین
 

 

 یدددگرف سدددلبان هدددرد خواهدددر ادددع تدددا 
 (418 )ص                                                

 

 یدود  می مجبور  دهر ادامع صصبت  یع دهر اجاز  دنونی یع خواهر نمی دیگر هع موشوی اما
 :گفتن یا

 خمددوش هددان ران تازتددر دنددونی ای
 

 

 گدوش  نصبسدت  ادون  اندر  گویی انر 
 (418 )ص                                         

 

 جهدان  در را او صرای ها یخصات دیگر داستان مؤشف جز اون هع هنر یادنوری دنونی یع
 نهادب  او یدع  تندر  شصندی  یا ینایراین  نرارد؛ ای فایر  توضاصاد این یاان ینار  نخواهر داستان
 مداجرا  ۀادامهردن  نقل یع حوایی و توضاصاد یع پرداختن جای یع هنر وادار را او تا رزن می

 از یکدی  یدع  داسدتان  مؤشف  معاصر فراداستانی نثار هماننر ناز اینجا در  ترتاب یرین .یلاردازد
 تواندایی  یخصدا   حتی هعیود  تبریل می داستانی یخصات های گفتع های ینونر  و نامخاطب
 جدز  اشبتدع  .هندر  تمداث  را حرف  هنر می درخواست او از یلکع  نرارد را او وادایتنسکودیع
 گویر: می و دهر می نرار خبا  را دنونی راوی هع ناز داستان انتهای در مورد  دو این

 جددو همچددو اشددلا دو یددا دنددونی ای
 

 

 یجدددو را ایشدددان و امادددر مبدددر هدددان 
 (429 )ص                                       

 

 و داسدتان  مؤشدف  و نویسدنر   از یخصدات  ایدن  اسدتق ق  ویدودن   خودنگا  یر هلا یاز نووی یع
 نقد   تنهدا  مؤشدف  نادز  اینجدا  در هدع  ادرا  ؛هندر  مدی  اذوان فراداستانی یخصاتی یع او تبریل

 هنر. نمی تکلاف تعاان او یرای و دارد را دنونی یع دهنر دشراری و پاشنهاددهنر 



82 / دقوقی، فراداستانی پسامدرن

 اسدت  این نو رمان و یفراداستان پسامررن نثار در یخصات مهلا های مؤشفع از دیگر یکی
 (.84 :1391 )وو  «انر زیانی هایی نشانع اون انر بغای های یخصات» ها نن یها یخصات هع

 کارید   )م ندرارد  یناداد یخصدات  یدا  یناادپارن  انسجاث پسامررن نثار هع ننجا از دروانع 
 نثدار  این در هع ارا یونر؛ میتبریل  سمبل و نشانع نووی یع یاشتر ها یخصات  (123 :1385

 از تنهدا  موجدود   یدژ ا ید   یرسدنر.  یازنمایی یع تا هننر یملق را حضور یایر نمادها و ها نشانع»
 ناسدت؛  هدع  اادزی  یدع یدرن   اسدتصاشع  یدا یدرن   ترجمدع  یدا  ؛یدود  می یناسایی نایل نماد طریا

 یددناختع نمدداد همددان یددا غاریدریهی  یددا نشددر داد  امددر طریدا  از تنهددا یددر داد  امددر یندایراین  
 را یداشفعلی  خصدلت  گوندع ها  و ناستنر وانعات نمادها هع ننجا از  دیگر ه ث یع یود.... می

 خوی  یرای را نن نهایتا  و هنالا درک را جهان این دهنر می امکان ما یع یخشنر  نمی تجسر
 سدت رواین از (.87-86 :1391 )وو  «یویلا تفسار و ینا نن درون ناز خود و هنالا تفسار و ینا
 ید   از یدا   هماشدع  «مدن » یود می سبب یانافردی های نظاث یر تأهار  پسامررن نثار در هع
 داسدتان  در (.44 :1387  هندان  )ریمدون  یگادرد  ندرار  «ها من» ۀهم جای یع یتوانر و یایر «من»

 جزیاداد  یدع  نلارداختن و نرارد هلا خاص ناث حتی یخصاتی ها  دنونی جز اینکع ناز دنونی
 ۀجنبد  از هدام    هدا  خصدات ی یدر   سدبب   ریاشاستی نثار در متراوق های پردازی یخصات و

 جوهرهدایی  تا یاینر رخرادها و ناروها ت نی یرای مصملی یاشتر و یونر خارج خود فردیت
 یدع  انتراهنندر   ایدراق  جماودت  همچدون  گدا   هدع  هسدتنر  نمادهایی ها یخصات یافتع.فردیت
  وبدارتی  یدع  ماندر.  نمی یانی راز ی  جز ها نن از اازی و یونر می ناپریر داستان در دنونی
 یدع  یزیداد  حدرف  هدا  یخصدات   دریار  روایت سراسر در اینکع یع توجع یا گفت یتوان یایر
 داسدتان  نغداز  در راوی توضدا   از فراتدر  اازی ناز دنونی خود  دریار حتی و نیر نمی ماان
 مصدبل   معندای  در یخصدات  از خبدری  تقریبا  داستان این در گفت توان می یود  نمی گفتع
 .داستانی های یخصات تا هستالا مواجع رمزها و نمادها یا ما و ناست نن

 موجدوداتی  ننکع جای یع یعنی هننر؛ می ومل یروک  ها فراداستان در ها یخصات گاهی
 درون جهدان  از هدع  هستنر ها نن یونر  می توصاف و ایجاد نویسنر  توسط هع یاینر خااشی
 هدع نادز   هدایی  داسدتان  در امر این هننر. می افشا را او و زننر می حرف نویسنر   دریار داستان

 فدان  هداهلبری » م داق   یدرای  هندر؛  مدی  صدرق  دارندر  نویدت نامع خودزنرگی حاشت نووی یع
 و یدود  مدی  نفریدر   12تواین مارک توسط داستانی یخصات ی  است: یروک  فراداستانی

 ناز دنونی روایت در (؛Wallace, 1986: 181) «او خود  دریار زدنحرف یع هنر می عروی
 همدان  دندونی  فراداسدتانی  یخصدات   است هرد  اذوان (162-158: 1392) طاهری انانکع
 م نداد  در خدود  یدهودی  و زیسدتی  ۀتجری دنونی یخصات خلا یا موشوی و ؛است موشوی

 تصدویر  یع را مغوق یورش یرایر در نوناع مردث جان نجاد یرایهردن  دوا و تبریزی یم  یا
 است. هرد  افشا و هشار 
 نثدار  در پدردازی  یخصدات  و یخصدات  نمدود  در فراداسدتانی  یدگردهای  از دیگر یکی
 هدای  یخصدات  از یکدی  یدع  نسدبت  نویسدنر   ۀهاند  و نفدرد  یا وشا و و نع ایراز  فراداستان
 یدع  تجداوز  هدا  یخصدات  یدع  نویسنر  احساس هرگونع هال م  ۀگفت یع» زیرا ؛است داستانی
 از فراتددر سددبصی در وجودیددناختی شصدداظ یددع مؤشددف زیددرا اسددت؛ داسددتانی دناددای حددریلا

 سدب   این از ها نن یع نسبت احساس ایراز یا نبایر درنتاجع و دارد نرار داستانی های یخصات
 یخصدات  یدع  و ندع  و وشدا  ایدن  وموما  دنونی داستان در (.79 :1389 )غفاری  «رود فراتر
 او  دریدار  هنر  می وصف را او راوی هع جایی داستان نغاز در ویژ  یع ؛یود می دیر  دنونی
 گویر: می
 ایدیباجددع خددوش دایددت دنددونی نن
 نسددمان یددر مددع اددو یددر مددی زمددان یددر

 یددددرخویی از نددددی خلددددا از منقبددددع
 ن  همچددو نددافع و خلددا یددر مشددفقی
 مسددددتقر و مهریددددان را یددددر و نادددد 

 
 

 ای خواجددددع هرامددددت صدددداحب و وایددددا 
 روان...رویددددددن او ز گشددددددتع یددددددبروان
 دویدددددی از ندددددی زن و مدددددرد از منفدددددرد
 مسددددتجا  دوددددای  و یددددفاعی خددددوش
 پدددددرر از تدددددر یدددددهی مدددددادر از یهتدددددر
 (414-413 ص)صددد                                    

 

 اذودان  او (420 ص) یدشد  رویدن و   (414 ص) تقدوی  و دیندراری  یع ناز دیگر جای انر در
 یاان یود  می نظرم این از دنونی روایتیرن  فراداستانی سبب همع از یا  ننچع اما  هنر می
 وندوان  یدع  البدی  یناشدر  حسداث  یدع  داسدتان  این  ینرگو و خاشا مقاث در موشوی مصبت و وشا
 هدع  جدایی  در اسدت؛  داسدتانی  جهدان  خد ق  در وانعدی  جهدان  در داسدتان   یسنرنو و هاتب
 دایدتلا  دنونی یخصات وصف در هع مصبتی و وشا همع این هنر می او ث صراحتا  موشوی

 :ای یود  تو منظورث دروانع  اث هرد  ایراز و
 نددزاد یدداهی تددو اددو ارهددان و فلدد  هددع  راد یناشدددر حسددداث ااءاشصاضددد ای
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 ناز دنونی روایت در (؛Wallace, 1986: 181) «او خود  دریار زدنحرف یع هنر می عروی
 همدان  دندونی  فراداسدتانی  یخصدات   است هرد  اذوان (162-158: 1392) طاهری انانکع
 م نداد  در خدود  یدهودی  و زیسدتی  ۀتجری دنونی یخصات خلا یا موشوی و ؛است موشوی

 تصدویر  یع را مغوق یورش یرایر در نوناع مردث جان نجاد یرایهردن  دوا و تبریزی یم  یا
 است. هرد  افشا و هشار 
 نثدار  در پدردازی  یخصدات  و یخصدات  نمدود  در فراداسدتانی  یدگردهای  از دیگر یکی
 هدای  یخصدات  از یکدی  یدع  نسدبت  نویسدنر   ۀهاند  و نفدرد  یا وشا و و نع ایراز  فراداستان
 یدع  تجداوز  هدا  یخصدات  یدع  نویسنر  احساس هرگونع هال م  ۀگفت یع» زیرا ؛است داستانی
 از فراتددر سددبصی در وجودیددناختی شصدداظ یددع مؤشددف زیددرا اسددت؛ داسددتانی دناددای حددریلا

 سدب   این از ها نن یع نسبت احساس ایراز یا نبایر درنتاجع و دارد نرار داستانی های یخصات
 یخصدات  یدع  و ندع  و وشدا  ایدن  وموما  دنونی داستان در (.79 :1389 )غفاری  «رود فراتر
 او  دریدار  هنر  می وصف را او راوی هع جایی داستان نغاز در ویژ  یع ؛یود می دیر  دنونی
 گویر: می
 ایدیباجددع خددوش دایددت دنددونی نن
 نسددمان یددر مددع اددو یددر مددی زمددان یددر

 یددددرخویی از نددددی خلددددا از منقبددددع
 ن  همچددو نددافع و خلددا یددر مشددفقی
 مسددددتقر و مهریددددان را یددددر و نادددد 

 
 

 ای خواجددددع هرامددددت صدددداحب و وایددددا 
 روان...رویددددددن او ز گشددددددتع یددددددبروان
 دویدددددی از ندددددی زن و مدددددرد از منفدددددرد
 مسددددتجا  دوددددای  و یددددفاعی خددددوش
 پدددددرر از تدددددر یدددددهی مدددددادر از یهتدددددر
 (414-413 ص)صددد                                    

 

 اذودان  او (420 ص) یدشد  رویدن و   (414 ص) تقدوی  و دیندراری  یع ناز دیگر جای انر در
 یاان یود  می نظرم این از دنونی روایتیرن  فراداستانی سبب همع از یا  ننچع اما  هنر می
 وندوان  یدع  البدی  یناشدر  حسداث  یدع  داسدتان  این  ینرگو و خاشا مقاث در موشوی مصبت و وشا
 هدع  جدایی  در اسدت؛  داسدتانی  جهدان  خد ق  در وانعدی  جهدان  در داسدتان   یسنرنو و هاتب
 دایدتلا  دنونی یخصات وصف در هع مصبتی و وشا همع این هنر می او ث صراحتا  موشوی

 :ای یود  تو منظورث دروانع  اث هرد  ایراز و
 نددزاد یدداهی تددو اددو ارهددان و فلدد  هددع  راد یناشدددر حسددداث ااءاشصاضددد ای
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 دق و جددان در نمددری نددادرعیدد تددو
 مامضددی نددوث مددرح هددردث انددر
 نامصدددل از مدددری  هتمدددان یصدددر
 

 

 خجددددل تددددو نددددروث از جددددان و دق ای
 انتضددا... ز یددودی تددو هددا نن ز مددن نصددر
 م ددل و حکایدداد ایددن سددت نهدداد حددا

 (421 )ص                                           
 

 یدهوانی  وشدا  یاشدتر   فراداسدتان  و پسدامررن  داسدتانی  نثدار  در هدع  اسدت  ذهدر  یایان اشبتع
 ۀگفتد  یدع  اینکدع  یع جعتو یا اینجا در است؛ نظر مر داستان  های یخصات از یکی یع نویسنر 
 البدی  یناشر حساث و زرهو  یناشر ص ح تبریزی  یم  یا مولانا وشقی ۀتجری هو  زرین
 از وشددی دایددتع وجددود صددوفاع تدداریخ در همددایا  هددع اسددت غریبددی وشددقی تجددار  از

 صدرق  اینجدا  در وشدا  نوع این  (103 :1 ج  1372) است یود  واری جسمانی های نظریازی
 جهدان  در البدی  یناشر حساث یع موشوی تاریخی و حقاقی و نۀ ایراز این  حاقیااین .هنر نمی

 ایجداد  داسدتان  تخالدی  جهدان  و نویسنر  تاریخی جهان یان جرایی و گسست نووی داستان 
 است. فراداستانی یگردی خود هع هنر می
 
 13اقتباس .6

 انتباس و )سب ( ژانر و فرث در انتباس ؛است مبرح سب  دو در فراداستان در انتباس ۀمقوش
 د.ویمی پرداختع رثف در انتباس یع ایترا . در اینجاموضوع و مصتوا در
 

 )فرمی( ژانری اقتباس الف(
 هدع  اسدت  خدود  نویتار در دیگر های سب  ازهردن  استفاد   استانیفراد نثار های ویژگی از
 یدا  هدا  سدب   از اسدتفاد   یدا  خداص   نویسدنر  ی  اثر یا یخص ی  سب  از تقلار توانر می

و...  هارنگداهی  و پلاسی فانتزی  تخالی -ولمی وسترن  های سب  م ل دیگر ادیی ژانرهای
 ژانرهدای  یدا  ها سب  از ای نماز  فراداستانی نثار از یرخی یگاه یود می سبب امر این یایر.

 ایدن یدودن   سداختگی  اینکدع  ضمن  یافت و سب  مراوث گا  ادتغاار انهم و ؛رنیای مختلف
 ها ااراو  از ای مجمووع فراداستانی نثار هع است نن نشانگر هنر  می نمایان یاشتر را نثار
 نثدار  در «سدلالا  وقدل » پدذیرش  مدورد   روزمدر  یافدت  یدا  هدع  هسدتنر  متفداود  نراردادهای و

 ژاندر  ویژ  یع مختلف ژانرهای ازهردن  استفاد  و نماختن وو پاتریشاا .انر متفاود گرایانع وانع
 یدا  هدع  داندر  مدی  نثدار  ایدن  در «یریل جهان» ی هردن  ایجاد را فراداستانی نثار در 14فانتزی

 و «وانعادت » یدان  تقایدل  یدود  مدی  سدبب  غاروانعی امر و وانعی امر یان تقایل وجودنوردن یع
 ایددن»  طددورهلی یددع (.158 و 144 :1391 )وو  یددود نیددکار یاشددتر خواننددر  یددرای «داسددتان»

 هنرمندران  دیگدر  نثدار  از تقلادر  یدا  یازتوشادر  معندای یدع  و دیگدران  و یودریار از متأثر رویکرد
 دیگدر(  ای رسدانع  در هدا  نن یازگردانرن یا )اغلب را هنرمنران دیگر نثار نن[ در ]هع ...است
 .(61 :1384 )وارد  «نورنر می صصنع روی دویار 
 نمدود  هدام    دندونی  داسدتان  در ریاشاسدتی  سدب   یدا  فانتزی سب  نماختگی هع ننجا از
 شغدت  در فدانتزی  .  یودداد توضا  فانتزی و فراداستان ۀرایب  دریار انرهی است لازث دارد 
 غاروانعدی  و غارمتعدارف  مصصدوق » طورهلی یع داستان اینکع یا و است خااق و وهلا یامعن یع
 از سدبکی  و ادیدی  سداختار  داسدتانی  ادیاداد  در  (3 :1387 )اسدکوشز   «ستا انسان تخال  نو

 فدانتزی   یایدر  مبتندی  پردازاندع  خاداق  های نونوری و خااق و وهلا یر وموما  هع را نویسنرگی
 یفراداسدتان  نثدار  از دسدتع  نن در فدانتزی  سدب   از اسدتفاد   (.10 :1377 )مارصادنی  گوینر
 .دارندر  داسدتان  در وانعادت  اسکازوفرنا  ساخت نووی ایجاد یع تمایل هع دارد نمود یاشتر
 تغاادر  فدانتزی  یافدت  یع گرا وانع یافت از مراوث صوردیع داستان یافت هع ونتی  نثار این در
 اط وداد  پدردازش  در نداتوانی  و داسدتان  هدای  استعار  فهلا در ناتوانی ایجاد دشالیع هنر  می
 یدریل  جهدان  و )ریاشاسدتی(  تداریخی  جهدان   ها یافت و ها پااث مراتبسلسلع رادننزاتما و متن
 تغاادر  ایدن  یدرای  وق ندی  توضداصی  معمدولا   هدع  ننجا از اما  یونر می ادغاث هلا در (فانتزی)

 از (.58 :1391 )وو  یدونر  می پریشان و گات تغااراد این در وم   خواننرگان  نرارد وجود
 یدع  فراداسدتان  پدردازان  نظریدع  اوتقاد راستای در یاشتر سازیفانتزی این ناز وجودیناختی نظر
 هنندر  مدی  سدعی  نن در هدع  اسدت  مدتن  از افراطدی  و رادیکداق  زدایی یافت و زیانی های یازی
 تنشدی  یدا  ]واحر[ دیر زاویۀ ی  راوی  ی  م ل راهنمایی مرهز ی  یع خواننر  دسترسی»

 تکدذیب  را و... «درو » یدا  «حقاقت»  «توهلا»  «اشهاث»  «وانعات»  «رؤیا»  «داستان» یان پایرار
 ایار  تا زننری هلا یر ناپاوستگی و تنانض از ایکاشی وسالۀ یع را روزمر  جهان منبا و ...هننر
,Waugh) «است واژگان یا یاشتری یازی صرفا  «داستان» همچون ناز «وانعات» اینکع عی هنر

722013:.) 
 در هدلا  ؛دارد وجدود  فانتاستا  یافت های مؤشفع از یساار های نمونع ناز دنونی داستان در
 وندت  و روز گشدتع  یاگدع » هدع  نن زمدان  در هدلا   است ونشان ناث یی ساحلی هع داستان مکان
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 و «وانعادت » یدان  تقایدل  یدود  مدی  سدبب  غاروانعی امر و وانعی امر یان تقایل وجودنوردن یع
 ایددن»  طددورهلی یددع (.158 و 144 :1391 )وو  یددود نیددکار یاشددتر خواننددر  یددرای «داسددتان»

 هنرمندران  دیگدر  نثدار  از تقلادر  یدا  یازتوشادر  معندای یدع  و دیگدران  و یودریار از متأثر رویکرد
 دیگدر(  ای رسدانع  در هدا  نن یازگردانرن یا )اغلب را هنرمنران دیگر نثار نن[ در ]هع ...است
 .(61 :1384 )وارد  «نورنر می صصنع روی دویار 
 نمدود  هدام    دندونی  داسدتان  در ریاشاسدتی  سدب   یدا  فانتزی سب  نماختگی هع ننجا از
 شغدت  در فدانتزی  .  یودداد توضا  فانتزی و فراداستان ۀرایب  دریار انرهی است لازث دارد 
 غاروانعدی  و غارمتعدارف  مصصدوق » طورهلی یع داستان اینکع یا و است خااق و وهلا یامعن یع
 از سدبکی  و ادیدی  سداختار  داسدتانی  ادیاداد  در  (3 :1387 )اسدکوشز   «ستا انسان تخال  نو

 فدانتزی   یایدر  مبتندی  پردازاندع  خاداق  های نونوری و خااق و وهلا یر وموما  هع را نویسنرگی
 یفراداسدتان  نثدار  از دسدتع  نن در فدانتزی  سدب   از اسدتفاد   (.10 :1377 )مارصادنی  گوینر
 .دارندر  داسدتان  در وانعادت  اسکازوفرنا  ساخت نووی ایجاد یع تمایل هع دارد نمود یاشتر
 تغاادر  فدانتزی  یافدت  یع گرا وانع یافت از مراوث صوردیع داستان یافت هع ونتی  نثار این در
 اط وداد  پدردازش  در نداتوانی  و داسدتان  هدای  استعار  فهلا در ناتوانی ایجاد دشالیع هنر  می
 یدریل  جهدان  و )ریاشاسدتی(  تداریخی  جهدان   ها یافت و ها پااث مراتبسلسلع رادننزاتما و متن
 تغاادر  ایدن  یدرای  وق ندی  توضداصی  معمدولا   هدع  ننجا از اما  یونر می ادغاث هلا در (فانتزی)

 از (.58 :1391 )وو  یدونر  می پریشان و گات تغااراد این در وم   خواننرگان  نرارد وجود
 یدع  فراداسدتان  پدردازان  نظریدع  اوتقاد راستای در یاشتر سازیفانتزی این ناز وجودیناختی نظر
 هنندر  مدی  سدعی  نن در هدع  اسدت  مدتن  از افراطدی  و رادیکداق  زدایی یافت و زیانی های یازی
 تنشدی  یدا  ]واحر[ دیر زاویۀ ی  راوی  ی  م ل راهنمایی مرهز ی  یع خواننر  دسترسی»

 تکدذیب  را و... «درو » یدا  «حقاقت»  «توهلا»  «اشهاث»  «وانعات»  «رؤیا»  «داستان» یان پایرار
 ایار  تا زننری هلا یر ناپاوستگی و تنانض از ایکاشی وسالۀ یع را روزمر  جهان منبا و ...هننر
,Waugh) «است واژگان یا یاشتری یازی صرفا  «داستان» همچون ناز «وانعات» اینکع عی هنر

722013:.) 
 در هدلا  ؛دارد وجدود  فانتاستا  یافت های مؤشفع از یساار های نمونع ناز دنونی داستان در
 وندت  و روز گشدتع  یاگدع » هدع  نن زمدان  در هدلا   است ونشان ناث یی ساحلی هع داستان مکان
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 داسدتان  ایترای در ظاهرا  هع دنونی داستان  اصلی یخصات در هلا و ؛است (416 ص) «یاث
 امدا   اسدت  یدر   ترسالا گرایانع وانع یساار اشروو  مستجا  و مهریان مسافر  درویشی ونوان یع
 یدا   رود فرومدی  یدگرف  جهدانی  در یدود   مدی تبدریل   فدانتزی  یخصداتی  یدع  داسدتان  ۀماان از

 یدع  را او هع دهر می انجاث اوماشی و یانر می اازهایی یود  می صصبتهلا وجاب موجوداتی
 و منبقدی  توجادع  هدراث  هدا   هدع  هندر  مدی تبریل  وجاب و اشعاد  خارق یتجاری یا یخصاتی
 در توضداصی  و مکاشمع ها  یرون و پااپی هعناز  اتفاناتی و ها هن  همچنان نرارنر. وق نی
 نوری یا نورانی یمع هفت ظهور اون اتفاناتی است؛ فانتزی و یگرف هام   افتر می ساحل
 درخت هفت و نورانی مرد هفت یع ها نن پااپی یرن تبریل و یکافر می را نسمان اوج تا هع

 ها نن یافتننجاد ویرن  غرق قحا در هشتی رؤیت سلا  و ها درخت نمازخوانرن و نورانی
 ایدن  تمداث  نندی یدرن   ناپریدر  سدرانجاث  و دندونی  دودای  و ذهندی  نادت  وسدالۀ  یع فقط هلا نن

 افدراد  یدا  دندونی  فدانتزی   یافدت  ایجادهنندر   ووامدل  ایدن  هنار در .داستان پایان در ها صصنع
 را دندونی  فدانتزی  جهدان  تواننر نمی وشی هستنر (ساحل) داستان وانعی جهان در هع دیگری
 را او و یانندر  نمی را گویر می دنونی ننچع نکعای از ها نن یگفتی ایراز هنر.مکاشمع می  یباننر
 گدرای  واندع  و ریاشاسدتی  وانعدی  جهدان  یدان  تقایدل  دایمدا   اسدت  یر  سبب خواننر  می دیوانع
 حادرد  و یدگفتی  دادار  را خوانندر   و یود یرنرار نن فانتزی یریل جهان یا داستان نغازین
 دندونی  یدرای  اندان  فدانتزی  ۀتجری این اینکع ویژ  یع .است وانعی ها این از ی  هراث هع هنر
 همچدون  نادز  او خدود  هدع  است سایقع یرون و یاگانع  جهان این  هننرتجریع و راوی ونوان یع

 پایدان  تدا  دندونی  اینکدع  و ؛اسدت  حادرد  و یدگفتی  در داسدتان  خواننر  و ها یخصات دیگر
 تردیدر  ایدن  یدود  می سبب  نرارد یانر می و دهر می ر  ننچع یرای توضاصی ها  ناز داستان
 دروید    ید  تخادل  و تدوهلا  حاصل دنونی فانتزی جهان نیا هع یگارد نود مخاطب یرای
 خداص  دروید   ید   وانعدی  ۀمکایدف  و اشهداث  یا ناست یا  سرایی و است خستع گرددور 
 .است
 روایی هانون ی  یر هرگز هع انرنواست داستانی دنونی ناز راوی و دیر ۀزاوی نظر از

 سدوی  از دایما  روایت مختلف های صصنع و ماجراها هع امر همان .ناست مبتنی راوی ی  و
 زمدان  )مدردث  فرودی  هدای  یخصدات  و )دندونی(  اصلی یخصات )موشوی(  راوی و نویسنر 
 روایدت  فانتاستا  فضای گنگی و ایهاث یع اینکع ضمن  یود می نقل و دیر  ایراق( و دنونی

 و هدا  گفتدع  یراسداس  و هندر  اتکدا  راوی ید   یدع  نتواندر  خوانندر   یدود  مدی  سدبب  افزایر  می
 .یبرد پا  و هنر یاور  یبانر را داستان او های ر دی
 

 محتوایی اقتباس ب(
 یدا  نن پاوندر  و غرایدت  سبب فراداستان در موضووی و مصتوایی انتباس یژ و یع انتباس ۀمقوش
 یدع  یاندامتنی   ای گوندع  یع اغلب پسامررن داستان» طورهلی یع زیرا ؛است یر  یانامتنات مفهوث
 و متدون  نامسدتقالا  طدور  یدع  یایدر   هدلا  هندایی  اگدر  ارجداع  ایدن  .دهدر  مدی  ارجداع  ادیی سنت
 یدع  فراداسدتان » نادز  خداص  طدور  یع (.167 :1383 )یرتن   «هنر می تأیار را سنتی های نگرش
 هدای  ارجداع  وسالۀ یع را خودیودن  ساختگی هع هایی روایت طریا از است... وایستع یانامتنات
 دیگدر  از را خدود  سداختاری  و موضدووی  های مایعین یا دهنر می نشان سنتی های فرث یع مبهلا
 و تلمدا   هداریردن یدع   فراداسدتانی  منظدر  از (.Cuuire, 2014: 4) «گارندر  مدی  واث هدا  روایت
 در یدریل  جهدان  ساختن ایزارهای از یکی  داستان ی  خ ق در اساطاری و ادیی های ایار 
 خوانندر   یدع  را روزمدر   زمدان  و مکدان  از خارج جهان وجود هلا زیرا است؛ فراداستانی متن

 )وو  دهر می نشان خواننر  یع را داستان تماث و تاث یانامتنات و متنات هلا و هنرمی یادنوری
 وجدود  یسدااری  اسداطاری  و تلماصی های مایعین و نمادها ناز دنونی داستان در (.161 :1391
 هدع  یکدریگر  یدع  هدا  نن یدرن  تبدریل  و «ید  » و «هفت» اوراد یر تأهار و تکرار ماننر  دارد

 یدع  «انسدان » و «درخدت » پاداپی  یدرن  تبریل انر؛ هستی واشلا در جزء و هل اتصاد از نمادهایی
 اسدت؛  ایرانی اساطار در مشاانع و مشی گاا  از انسان خلقت اشگوی ههن یادنور هع یکریگر

 یدادنور  هدع  دریا هنار در هلا یع ها نن رسارن و ایراق یا ادم ن یرای دنونی یوجو جست و
 هدع  داستان ونایع از دیگر سااریی و است اشبصرینمجمع در ع() موسی و ع() خضر م ناد
 (.159-154 :1389 توهلی  :)ر.ک است دینی  اسبور همان از یراشگویردا و تلما 

 جهدان  یرایدر  در فدانتزی  یدریل  جهدان  افتنید ندواث  سبب  ای مایع ین انتباساد همان وجود
 از اش موضووی انتباس در موشوی فراداستانی یگرد اشبتع است. یر  داستان نغاز گرای وانع

 هدای  اتصداق  از یکدی  ناشدب  در خدودش  هع ترتاب یرین است؛ خاص خضر و موسی داستان
  ایدار  یا و یود می داستانی جهان وارد نویسنر  ونوان یع هرد   ایجاد داستان در هع هوتاهی
 و راهنما  خواننر  یع اینکع ضمن (415 ص) «را خضر موسی هردنطلب» یماجرا یع مستقالا
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 و هدا  گفتدع  یراسداس  و هندر  اتکدا  راوی ید   یدع  نتواندر  خوانندر   یدود  مدی  سدبب  افزایر  می
 .یبرد پا  و هنر یاور  یبانر را داستان او های ر دی
 

 محتوایی اقتباس ب(
 یدا  نن پاوندر  و غرایدت  سبب فراداستان در موضووی و مصتوایی انتباس یژ و یع انتباس ۀمقوش
 یدع  یاندامتنی   ای گوندع  یع اغلب پسامررن داستان» طورهلی یع زیرا ؛است یر  یانامتنات مفهوث
 و متدون  نامسدتقالا  طدور  یدع  یایدر   هدلا  هندایی  اگدر  ارجداع  ایدن  .دهدر  مدی  ارجداع  ادیی سنت
 یدع  فراداسدتان » نادز  خداص  طدور  یع (.167 :1383 )یرتن   «هنر می تأیار را سنتی های نگرش
 هدای  ارجداع  وسالۀ یع را خودیودن  ساختگی هع هایی روایت طریا از است... وایستع یانامتنات
 دیگدر  از را خدود  سداختاری  و موضدووی  های مایعین یا دهنر می نشان سنتی های فرث یع مبهلا
 و تلمدا   هداریردن یدع   فراداسدتانی  منظدر  از (.Cuuire, 2014: 4) «گارندر  مدی  واث هدا  روایت
 در یدریل  جهدان  ساختن ایزارهای از یکی  داستان ی  خ ق در اساطاری و ادیی های ایار 
 خوانندر   یدع  را روزمدر   زمدان  و مکدان  از خارج جهان وجود هلا زیرا است؛ فراداستانی متن

 )وو  دهر می نشان خواننر  یع را داستان تماث و تاث یانامتنات و متنات هلا و هنرمی یادنوری
 وجدود  یسدااری  اسداطاری  و تلماصی های مایعین و نمادها ناز دنونی داستان در (.161 :1391
 هدع  یکدریگر  یدع  هدا  نن یدرن  تبدریل  و «ید  » و «هفت» اوراد یر تأهار و تکرار ماننر  دارد

 یدع  «انسدان » و «درخدت » پاداپی  یدرن  تبریل انر؛ هستی واشلا در جزء و هل اتصاد از نمادهایی
 اسدت؛  ایرانی اساطار در مشاانع و مشی گاا  از انسان خلقت اشگوی ههن یادنور هع یکریگر

 یدادنور  هدع  دریا هنار در هلا یع ها نن رسارن و ایراق یا ادم ن یرای دنونی یوجو جست و
 هدع  داستان ونایع از دیگر سااریی و است اشبصرینمجمع در ع() موسی و ع() خضر م ناد
 (.159-154 :1389 توهلی  :)ر.ک است دینی  اسبور همان از یراشگویردا و تلما 

 جهدان  یرایدر  در فدانتزی  یدریل  جهدان  افتنید ندواث  سبب  ای مایع ین انتباساد همان وجود
 از اش موضووی انتباس در موشوی فراداستانی یگرد اشبتع است. یر  داستان نغاز گرای وانع

 هدای  اتصداق  از یکدی  ناشدب  در خدودش  هع ترتاب یرین است؛ خاص خضر و موسی داستان
  ایدار  یا و یود می داستانی جهان وارد نویسنر  ونوان یع هرد   ایجاد داستان در هع هوتاهی
 و راهنما  خواننر  یع اینکع ضمن (415 ص) «را خضر موسی هردنطلب» یماجرا یع مستقالا
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 مسدتقالا  ارجاع یا دهر  می خود مضمونی و ساختاری های انتباس از گشایی گر  یرای هلاری
 داسدتان  جهدان  درون یع را وانعی و تاریخی جهان )ع(  موسی حقاقی و تاریخی یخصات یع

 و ؛دهدر  مدی  ندرار  داسدتانی  جهدان  یدا  تقایدل  در یدریل  جهدانی  وندوان  یع را نن و خوانر فرامی
 ایدن  تقایدل  و یود منصرف حقاقی و تاریخی جهان یع داستانی جهان از دارد وامی را خواننر 

 نغداز  گدرای  واندع  جهدان  یرایدر  در داستان این ساختار در وبارتی یع هنر. درک را جهان دو
 یدریل  جهدان  دو رسدر(  مدی  سداحلی  یدع  غدرو   نزدیکی هع جویا و مسافر )درویشی داستان
 اسداطاری -تداریخی  جهدان  و یاندر  مدی  دنونی هع وجایبی و پررمز فانتزی جهان دارد: وجود
 نن. ونایع و ع() خضر و ع() موسی م ناد
 تصلادل  و یررسدی  و فراداستان های مؤشفع ترین مهلا معرفی نمر  پاشان صفصاد در ننچع
 یهدا  مؤشفدع   نظرانصاحب نظریاد و نثار خ ق در اشبتع یود. دنونی داستان در نن نمودهای
 تغاادر  م داق   یدرای ؛ گنجندر  مدی  ذهریدر   مدوارد  ذیل در وموما  هع انر یر  ذهر ناز دیگری
 یگردهای جزء ناز را ها پریشیزمان و زمانی های جاییجایع انرنوایی   دیر ۀزاوی و هانون

 و نیددنا ادیددی ولمددی مجددامع در یددگردها ایددن هددع داننددر مددی فراداسددتان و پسددامررن
 در هدا  نن از یرخدی  هدع - م ندوی  یدناختی روایدت  هایی پژوه  در وموما  و نرتر یر  یناختع
 دشادل یدع  همچندان  .اسدت  یدر   پرداختدع  هدا  نن یدع  یارهدا  اخار ساق انر در -نمر  ناز پاشانع

 تصدت  مفصل طور یع و یر  گذرا  ایار ها نن یع پژوه  مباشب خ ق در  حجلا مصرودیت
 .انرنشر  مبرح مجزا ونوان

 
 گیری نتیجه
 در داسدتان فرا رویکدرد  ویدژ   یدع  و پسامررناسدلا  ننکدع  یدرخ ف  دهر می نشان پژوه  نتایت
 موشدوی  م ندوی  در دانندر   مدی  اصرمع دوران و یاستلا نرن مصصوق را پسامررن نویسی داستان
 در هدع  اسدت  نن گویدای  پدژوه   ایدن  انانکع است. رفتع هاریع نویسی داستان سب  انان
 موشدوی  هدع  دارد وجدود  فراداسدتانی  اساسدی  و مهدلا  هدای  مؤشفدع  تمداث  تقریبدا   دنونی روایت

 را فارسدی  ه سدا   سدرایی داسدتان  مرزهای ها نن ازهردن  استفاد  یا است توانستع خویی یع
 یدرون  و مغشوش و تودرتو ینری ااراو  اون هایی یاخصع وجود  پارن  نظر از .یشکنر
 هدای  اتصداق  یدر  مبتنی یپارنگ هع خودنگا  راوی و نویسنر  از یرخورداری و مشخص پایان

 در هسدتنر.  روایدت  ایدن  در فراداسدتانی  وناصدر  تدرین  مهدلا  اسدت   هرد  خلا را پااپی هوتا 
 و هنندر  مدی  وصداان  نویسدنر   یرایدر  در حتدی  هع خودنگا  های یخصات پردازی  یخصات

 و داسدتان  هدای  یخصات از یکی یع نویسنر  تبریل  است زیانی های یازی حاصل ها نن خلا
 فراداسدتانی  را دنونی روایت پردازی یخصات  دارنر نمادین حاشت یاشتر هع هایی یخصات
 از اسدتفاد   یدا  فدانتزی  ندوع  از یدریل  جهدانی  خلدا  در انتباس از استفاد  همچنان است. هرد 
 و ای اسدبور   یدریل  جهدان  یدع  ایداراتی  هندار  در  جدادویی  و یگفت های یخصات و ونایع

 مهدلا  ونصدر  دیگر  یر  وانعات و داستان مرز یکستن سبب هع نویسنر  خود زمان تاریخی
 مفداهالا  و راوی و دیر ۀزاوی پااپی ادتغاار وجود هنار در هع است دنونی روایت پسامررن
 یدرای  و روایدت  این خوان  حان در خواننر است  یر  سبب ای اسبور  و تلماصی انتباسی
 خدود  و یدود  خارج ه سا  نویسی داستان صرف ینونرگی و یانفعاش حاشت از نن درک
 و پاچادر   یدگردهای  همدان  از استفاد   ترتاب یرین .یبانر متفاوتی داستانی جهان یرایر در را

 سدایر  یدا  متفداود  و خداص  مصتدوایی  و فدرث  دنونی داستان است یر  سبب فراداستانی نا 
 هدای  منظومدع  در موجدود  هدای  داسدتان  تماث گفت یتوان یایر تعباری یع و م نوی های داستان

 موشوی م نوی هع است نن نشانگر حاضر پژوه  درمجموع  یایر. دایتع فارسی ه سا 
 داند   و تواندایی  مادزان  هدر  هع دارد ادیی و هنری معنایی  ۀلایانر و پاچار  های یبن انان
 از دیگر یکی از پرد  یود  می تر نوی ادیی نقر و نظریع های ورصع در ادیی پژوهشگران فنی
 م ندوی  رااد  دهدر نشان می و دیو می دایتعیر انگاز اوجا  هتا  این هنری های لایع و اسرار
 .داننر می فارسی نرنن را

نوشت پی
1. Metafiction
2. Flaubert
3. William H. Gass 
4. Patricia Waugh
5. Frame
6. Nathalie Sarraute
7. Language games
8. Short-circuit
9. Contradiction
10. Robbe-Grillet
11. Character
12. Mark Twain
13. Adaptation
14. Fantasy
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 در هسدتنر.  روایدت  ایدن  در فراداسدتانی  وناصدر  تدرین  مهدلا  اسدت   هرد  خلا را پااپی هوتا 
 و هنندر  مدی  وصداان  نویسدنر   یرایدر  در حتدی  هع خودنگا  های یخصات پردازی  یخصات

 و داسدتان  هدای  یخصات از یکی یع نویسنر  تبریل  است زیانی های یازی حاصل ها نن خلا
 فراداسدتانی  را دنونی روایت پردازی یخصات  دارنر نمادین حاشت یاشتر هع هایی یخصات
 از اسدتفاد   یدا  فدانتزی  ندوع  از یدریل  جهدانی  خلدا  در انتباس از استفاد  همچنان است. هرد 
 و ای اسدبور   یدریل  جهدان  یدع  ایداراتی  هندار  در  جدادویی  و یگفت های یخصات و ونایع

 مهدلا  ونصدر  دیگر  یر  وانعات و داستان مرز یکستن سبب هع نویسنر  خود زمان تاریخی
 مفداهالا  و راوی و دیر ۀزاوی پااپی ادتغاار وجود هنار در هع است دنونی روایت پسامررن
 یدرای  و روایدت  این خوان  حان در خواننر است  یر  سبب ای اسبور  و تلماصی انتباسی
 خدود  و یدود  خارج ه سا  نویسی داستان صرف ینونرگی و یانفعاش حاشت از نن درک
 و پاچادر   یدگردهای  همدان  از استفاد   ترتاب یرین .یبانر متفاوتی داستانی جهان یرایر در را

 سدایر  یدا  متفداود  و خداص  مصتدوایی  و فدرث  دنونی داستان است یر  سبب فراداستانی نا 
 هدای  منظومدع  در موجدود  هدای  داسدتان  تماث گفت یتوان یایر تعباری یع و م نوی های داستان

 موشوی م نوی هع است نن نشانگر حاضر پژوه  درمجموع  یایر. دایتع فارسی ه سا 
 داند   و تواندایی  مادزان  هدر  هع دارد ادیی و هنری معنایی  ۀلایانر و پاچار  های یبن انان
 از دیگر یکی از پرد  یود  می تر نوی ادیی نقر و نظریع های ورصع در ادیی پژوهشگران فنی
 م ندوی  رااد  دهدر نشان می و دیو می دایتعیر انگاز اوجا  هتا  این هنری های لایع و اسرار
 .داننر می فارسی نرنن را

نوشت پی
1. Metafiction
2. Flaubert
3. William H. Gass 
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5. Frame
6. Nathalie Sarraute
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 تهران. امارهبار. .2 چ .م نوی تم ا د و نصص مآخذ (.1349) .اشزمان یریع فروزانفر
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 تداریخ  ۀمجلد  .«مولاندا  زیسدتی  تجار  یا دنونی داستان ۀرایب» (.1392) .اللهنررد طاهری 
.171-151 صص .3/75 ش .یهشتی یهار دانشگا  .ادیااد

 مرهز. .1 چ .طاهری فرزانع ۀترجم .مختصر یساار معرفی ادیی ۀنظری (.1382) .جاناتان هاشر 
.تهران

 تهران. هرم . .2 چ .یهبا مصمر ۀترجم .روایت های نظریع (.1386) .والاس مارتان
 مرهدز.  .1 چ .پورحسدانی  یهرند   ۀترجمد  .شاوتدار  فرانسدوا  ژان (.1388) .سایمون ماشلا س 

تهران.
  تهران. افراز. .1 چ .مررناسلاپست و هنر (.1389) .دریایاگی ولارضا و سجاد مصمریارزاد
 و مهداجر  مهدران  ۀترجمد  .معاصر ادیی های نظریع ۀدانشنام (.1385) .ریما ایرنا هاری   م 

تهران. نگع. .1 چ .نبوی مصمر
 خدرد.  ماندوی  .مصمدری  فتاح ۀترجم .روایت مقالاد مجمووع (.1388) .مارتان مکویا ن 

تهران.
 ناکلسدون  ینوشدر ر اهتماث و هوی  یع .معنوی م نوی (.1379) .مصمر یناشر ج ق موشوی. 

تهران. طلوع. .7 چ
 تهران. سخن. .9 چ .داستان وناصر (.1394) .جماق مارصادنی
_____. (1377.)  تهران. مهناز. هتا  .1 چ .یسینو داستان هنر ۀنام واژ
حسدان  ۀترجمد  .پسامررناسلا تا ریاشاسلا از رمان های نظریع (.1386) .همکاران و دیویر لاج 

تهران. نالوفر. .1 چ .پاینر 
 تهران. اشمع. .1 چ .پور ونفی یهریار ۀترجم .فراداستان (.1390) .پاتریشاا وو
 مداهی.  .1 چ .هرمدی  ایوذر و رنجبری فخر نادر ۀترجم .مررناسلاپست (.1386) .گلن وارد 

تهران.
  نقندوس.  .1 چ .پورسدفار  حسدان  ۀترجمد  .مررناسدلا پسدت  تبادان  (.1391) اسدتاون.  هاک 

تهران.
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 مراحال  در داد ۀشاا   و کارد  شا   «خود» وجودی تعری  در آغاز هما 
. ۀادارد  وجود «خود» از همگن و یک  تصویری گاه هیچ اۀسا ، رواۀی رشد

 در گرفتا  شاکل  «دیگاری -خاود » دیالکتیا   هماا   «خود» لکا ، تعبیر ب 
                                                                                                                                        

 10.22051/jml.2018.21631.1575(: DOIشناس  دیجیتال ). 1
 ۀویساندۀ ) ایرا  تهرا ، ،(سمت سازما ) اۀساۀی علوم توسع  و تحقیق پژوهشکدۀ فارسی ادبیات و زبا  گروه استادیار .2

 f_molowdi@yahoo.com(. مسئول
 m_rezaei53@yahoo.comزبا  و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم اۀساۀی، تهرا ، ایرا .  ۀپژوهشکد استادیار. 3



دوفصلنامة علمي- پژوهشي
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا)س(
سال نهم، شمارة 17، پاییز و زمستان 1396

 
 
 
 
 

 خود مثابۀ به دیگری
 1لکان ژاک دیدگاه از مولانا و شمس ارتباط

 
 2فؤاد مولودی

 3مریم عاملی رضایی
 

 10/04/97تاریخ دریافت: 
 29/05/97تاریخ تصویب: 

 
 چکیده
 و لکاا   ژاک ۀظاری  دساتگاه  واساازاۀ   و ممتاز وجوه از ،«دیگری» مفهوم
 فکاری  دساتگاه . است فرویدی اۀدیش  از او های فراروی ترین مهم از یکی
 با   مرباو   مباحا   اعظام  بخا   وی. باود  شده بنا «خود» مفهوم بر فروید

 ذاتای  کا   باود  کارده  تعریا   ی«خاود » با رابط  در را روا  ۀاخودآگاهی
 از لکاا   اماا  باود،  «فراخود» و «ۀهاد» حدفاصل و داشت یافت  قوام و روشن
 مراحال  در داد ۀشاا   و کارد  شا   «خود» وجودی تعری  در آغاز هما 
. ۀادارد  وجود «خود» از همگن و یک  تصویری گاه هیچ اۀسا ، رواۀی رشد

 در گرفتا  شاکل  «دیگاری -خاود » دیالکتیا   هماا   «خود» لکا ، تعبیر ب 
                                                                                                                                        

 10.22051/jml.2018.21631.1575(: DOIشناس  دیجیتال ). 1
 ۀویساندۀ ) ایرا  تهرا ، ،(سمت سازما ) اۀساۀی علوم توسع  و تحقیق پژوهشکدۀ فارسی ادبیات و زبا  گروه استادیار .2

 f_molowdi@yahoo.com(. مسئول
 m_rezaei53@yahoo.comزبا  و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم اۀساۀی، تهرا ، ایرا .  ۀپژوهشکد استادیار. 3



96 / دیگری به‌مثابۀ خود

 هماا   از و ،«خود» وجودی بخ  «دیگری. »است ۀمادین و خیالی مرحل 
 و شاود  مای  دروۀای  مختلا   طار   با   «دیگاری . »است آ  با آمیخت  آغاز

 از تصاویر  و برداشات  حتی) است حاضر روا  در همیش  «خود» با آمیخت 
 مثابا   با   «دیگاری » کا   زمااۀی (. اسات  ذهنای  «دیگاری » آمیخت  ۀیز «خود»

 ممکاان شااکل شاادیدترین باا  اساات ممکاان دارد، وجااود بیروۀاای متعیناای
 کا   چیازی  هما  یابد؛ ذهنی حیاتی و شود پنداری همذات و سازی دروۀی
 هریا   ک  ای سرگشت  روح دو: هستیم شاهدش مولاۀا و شمس رابط  در

 فرایناد  طول در هردو و بیند می دیگری در را خود رواۀی و ذهنی امکاۀات
 هام  بار  را شاا   ذهنای  «دیگاری -خاود » دیالکتیا   مرتباً یکدیگر، کش 
 رواۀای  هاای  وبرگشات رفات  ایان  با   شامس  منظار  از اگر. کنند می اعمال
 مکارر  هاای  جاایی جابا   مولاۀاا،  و او رابطا   اساا   ک  یابیم درمی بنگریم،
 در کا   ای گوۀا   ب  هاست؛ آ  هردو برای معشوقی و عاشقی ذهنی موقعیت
 را هاا  گرداۀیآیین  این از وجوهی توا  می تکرارشوۀده مختل  های تمثیل
 .یافت شمس مقالات در

 
 .مولوی تبریزی، شمس خود، دیگری، لکا ، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
از تماام   فرویدیسام کاو فراۀساوی، کوششای اصایل بارای بازۀویسای       ، روا 1کار ژاک لکا 

اش با زبا  باود   تر از هم  رابط  جهات مربو  ب  موضوع اۀسا ، جایگاه  در اجتماع و مهم
کااوی مطارح کارد     ای از روا  ، رویکرد ویاژه 1950(. لکا  در ده  225: 1386، 2)ایگلتو 

توا   (. می229-228استوار بود )هما :  سوسورشناساۀ   و دیدگاه زبا  3ک  بر ۀظریات فروید
لکا  را فرویدی داۀست ک  با سوسور تلفیق یافت  است. او با توج  ب  آرای سااختارگرایاۀ  و  

گراست، ب   ای اۀسا  کاوی را ک  اساساً ۀظری  تفسیر کرد و روا  پساساختارگرایاۀ ، فروید را
(. مفهاوم محاوری در ۀظریا     110: 1388، 4ای پساساختارگرایاۀ  تبادیل کارد )کلیگاز    فلسف 

دهنده و اثرگذار بر هم  ابعااد   ک  شکل-لکا  دربارۀ ادراک اۀسا  این است ک  ۀاخودآگاه 
گویاد محتویاات ۀاخودآگااه     د اسات. لکاا  مای   ماۀناد زباا  سااختارمن    -وجود اۀسا  است

(. لکاا  بارخ     112پاذیرد )هماا :   خصوص ساختار زباا  تایثیر مای    شدت از زبا  و ب  ب 

کرد، اهمیات زباا     فروید ک  در توضیح رشد رواۀی سوژه بیشتر بر فرایندهای تنی تیکید می
فقا    بسزایی دارد ک  ۀ کند و معتقد است زبا  در رشد رواۀی فرد چنا  ۀق   را برجست  می

گیری ضامیر ۀاخودآگااه، بلکا  تکاوین ضامیر آگااه و ادراک فارد از خویشاتن ۀیاز           شکل
بود  الگوی اودیپای  گرایی فروید دربارۀ صاد  مطلق (.1388ای زباۀی دارد )پاینده،  شالوده

ها سبب شد لکا  از ارائ  طرح رشد ثابات دوری کناد و در عاو ،     ها و مکا  در هم  زما 
: 1387، 5هاا هام مجاال باروز دارۀاد )بارتنس       ساختاری ۀسبی را بنیا  ۀهد ک  در آ ، تفاوت

185.) 
 

 لکان و رشد روانی سوژه
ای از اصط حات تخصصی  لکا  برای تبیین رشد رواۀی فرد و مراحل مختل  آ ، مجموع 

، 8«دینسااحت ۀماا  »، 7«مرحلا  آینا   »، 6«ساحت خیاالی »ترینشا   را ابداع کرده است ک  مهم
 (.1388است )پاینده،  12«ابژۀ دیگری کوچ »و  11«فقدا »، 10«ۀام پدر»، 9«حی  واقع»

ای در درو  رحم  در هنگام تولد، جنینی ک  از زما  تشکیل ۀطف  تا تولد، زۀدگی اۀگلی
شود. کودک از ۀظر رواۀای، خاود را هناوز آمیختا  باا باد  ماادر         دارد، از تن مادر جدا می

ۀاپاذیر   فروید بر این باور است ک  کودک در آغاز از ماادر جادایی   لکا  هماۀندپندارد.  می
( وجاود ۀادارد.   13کم از ۀگاه کودک، هیچ تفاوتی میا  خود و مادر )دیگاری  است یا دست

کودک هماۀناد ۀاوعی حبااس اسات کا  هایچ        درواقع، هم ب  ۀظر فروید و هم ب  ۀظر لکا ،
صورت ی  کلیت منسجم  ت  ۀدارد و حتی بدۀ  را ب یافبا هویت فردیت 14«خود»درکی از 
مرکازی ذهنای اسات کا  ایان      « حی  واقع»کند.  یافت ، جدای از مادر، درک ۀمیو وحدت

علت عدم غیبت یا فقدا ، زبااۀی هام وجاود    وحدت اولی  در آ  قرار دارد؛ در این مرحل  ب 
ر است. حی  واقع مشاتمل  گاه حضور و وفو جلوه« حی  واقع(. »115: 1388ۀدارد )کلیگز، 

واساط  زباا ،    هاا با    هاا دسترسای ۀاداریم، چاو  ایان واقعیات       بر واقعیاتی است ک  ما ب  آ 
 (.1388شدۀی ۀیستند )پاینده،  بیا 

دلیل رشد ۀورولوژیکی، از تن خود و تن مادر آگااه  ماهگی، ب  کودک از ش  تا هجده
ایان سااحت مشاتمل بار تصااویر و      ۀاام دارد.  « سااحت خیاالی  »شاود. ایان مرحلا  تاازه،      می

خصوص از تن مادر است ک  در ذهن کاودک شاکل بسات      ایماژهایی از محی  اطرا  و ب 
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کرد، اهمیات زباا     فروید ک  در توضیح رشد رواۀی سوژه بیشتر بر فرایندهای تنی تیکید می
فقا    بسزایی دارد ک  ۀ کند و معتقد است زبا  در رشد رواۀی فرد چنا  ۀق   را برجست  می

گیری ضامیر ۀاخودآگااه، بلکا  تکاوین ضامیر آگااه و ادراک فارد از خویشاتن ۀیاز           شکل
بود  الگوی اودیپای  گرایی فروید دربارۀ صاد  مطلق (.1388ای زباۀی دارد )پاینده،  شالوده

ها سبب شد لکا  از ارائ  طرح رشد ثابات دوری کناد و در عاو ،     ها و مکا  در هم  زما 
: 1387، 5هاا هام مجاال باروز دارۀاد )بارتنس       ساختاری ۀسبی را بنیا  ۀهد ک  در آ ، تفاوت

185.) 
 

 لکان و رشد روانی سوژه
ای از اصط حات تخصصی  لکا  برای تبیین رشد رواۀی فرد و مراحل مختل  آ ، مجموع 

، 8«دینسااحت ۀماا  »، 7«مرحلا  آینا   »، 6«ساحت خیاالی »ترینشا   را ابداع کرده است ک  مهم
 (.1388است )پاینده،  12«ابژۀ دیگری کوچ »و  11«فقدا »، 10«ۀام پدر»، 9«حی  واقع»

ای در درو  رحم  در هنگام تولد، جنینی ک  از زما  تشکیل ۀطف  تا تولد، زۀدگی اۀگلی
شود. کودک از ۀظر رواۀای، خاود را هناوز آمیختا  باا باد  ماادر         دارد، از تن مادر جدا می

ۀاپاذیر   فروید بر این باور است ک  کودک در آغاز از ماادر جادایی   لکا  هماۀندپندارد.  می
( وجاود ۀادارد.   13کم از ۀگاه کودک، هیچ تفاوتی میا  خود و مادر )دیگاری  است یا دست

کودک هماۀناد ۀاوعی حبااس اسات کا  هایچ        درواقع، هم ب  ۀظر فروید و هم ب  ۀظر لکا ،
صورت ی  کلیت منسجم  ت  ۀدارد و حتی بدۀ  را ب یافبا هویت فردیت 14«خود»درکی از 
مرکازی ذهنای اسات کا  ایان      « حی  واقع»کند.  یافت ، جدای از مادر، درک ۀمیو وحدت

علت عدم غیبت یا فقدا ، زبااۀی هام وجاود    وحدت اولی  در آ  قرار دارد؛ در این مرحل  ب 
ر است. حی  واقع مشاتمل  گاه حضور و وفو جلوه« حی  واقع(. »115: 1388ۀدارد )کلیگز، 

واساط  زباا ،    هاا با    هاا دسترسای ۀاداریم، چاو  ایان واقعیات       بر واقعیاتی است ک  ما ب  آ 
 (.1388شدۀی ۀیستند )پاینده،  بیا 

دلیل رشد ۀورولوژیکی، از تن خود و تن مادر آگااه  ماهگی، ب  کودک از ش  تا هجده
ایان سااحت مشاتمل بار تصااویر و      ۀاام دارد.  « سااحت خیاالی  »شاود. ایان مرحلا  تاازه،      می

خصوص از تن مادر است ک  در ذهن کاودک شاکل بسات      ایماژهایی از محی  اطرا  و ب 
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ب  همین سبب لکا  معتقد است حی  واقع بر پای  بد  )باد  خاود و ماادر( و     است )هما (.
 (.230: 1384، 15حی  خیالی بر پای  طرح ذهنی است )بوتبی

آشاانا شااده اساات. درواقااع، « خااود»و « دیگااری»مفهااوم تااا ایاان زمااا ، کااودک بااا دو 
کناد. کاودک باا     گیری ذهنیت فراهم مای  ای را برای شکل زمین « دیگری-خود»دیالکتی  

دهد ک  وجود او از وجاود ماادر   درمی دید  تصویر خود و مادر در آین ، ب  این حقیقت تن
در )دیگاری( و  (. ایان آگااهی سابب شاقا  وجاودی میاا  تان ماا        1388جداست )پایناده،  

شد  دوباره باا تان ماادر در    شود میل ب  بازگشت و آمیخت  شود. فقدا  سبب می کودک می
زۀد؛ چاو  میال همیشا  میال      کودک ایجاد شود؛ بنابراین، فقدا ، جاوداۀگی میل را رقم می

کاودک بارای    گوۀ  (. بدین128: 1382، 16شود )ایستوپ محسوس می« مفقود است»ب  آۀچ  
کوشد تا فقدا  مادر را پر  دهد و می ، خود را در جایگاه ابژگی مادر قرار می«دیگری»حفظ 

کناد. کاودک در    هماۀناد مای  « دیگاری »گوۀ  میل خود را با میال   کند. درواقع، کودک این
کند، ولی اۀدکی  می« پر»آغاز در این تصور باطل است ک  وجودش فقدا  وجودی مادر را 

مادر ب  سامتی دیگار متوجا  باوده اسات و وجاود او بارای         شود ک  میل بعد ب  این آگاه می
ۀحو کودک با ابژۀ پدر و سهم او در رضاایتمندی ماادر آشانا    ارضای آ  کافی ۀیست. بدین

فهمد ک  مادر ۀیز ۀیازمند پدر )دیگار  دیگاری( اسات و دارای تمامیات ۀیسات       شود و می می
مواجه  با »د است ک  لکا  آ  را ب  فروی (. این زما  هما  دورۀ اودیپی100: 1383)موللی، 
دیگار  »با  -ک  میل ب  تصاحب تن مادر دارد-کند. در این مرحل ، کودک  تعبیر می« ۀام پدر
شود. کودک ک  یارای مقابل  باا پادر را در    رو می روب  )ۀام پدر( و تر  از اختگی« دیگری

کناد؛   سارکوس مای  را تحدیاد و   17«ژوئای سااۀس  »بیناد، دسات از ماادر شسات  و      خود ۀمی
سازد. در  کند، دروۀی می را ک  در مقام ی  دال، حضور پیدا می« ۀام پدر»بنابراین، کودک 

را وارد « دلالت احلیال « »ۀام پدر»شود. درواقع،  می« ساحت ۀمادین»این زما ، کودک وارد 
توا  گفت ک  قسامتی از باد ، یعنای احلیال، با        کرد  مطلب میکند. برای ساده صحن  می

شود. حاال ایان دال تاازه     می« ساحت ۀمادین»یابد و با این ارتقا وارد  مقام ی  دال ارتقا می
اسات دربرگیارد. با  ایان ترتیاب، اختگای       « حی  واقاع »را ک  در « ژوئی ساۀس»قادر است 

پوشای از   شاود کا  ساوژه )کاودک( باا چشام       کند و سبب می می ۀمادین را روی آ  اعمال
)مادر( را تغییر دهد. اختگی بدین معناست « دیگری»ابط  خود با ، ر«ژوئی ساۀس»قسمتی از 

با   «( ساحت خیاالی »در ) شود و کودک از مقام ابژگی مادر ک  مادر از ابژۀ خودش جدا می
(. همچناین  141: 1381دهد )کادیور،   تغییر وضعیت می«( ساحت ۀمادین»در ) مقام سوژگی

شاود.   دو ساحت خودآگاه و ۀاخودآگاه در او ایجاد مای  و شود سوژه دچار شقا  رواۀی می
طاور طبیعای طای     کودک مسیر رشد رواۀای خاود را با     شود جایی سبب می این تغییر و جاب 

کند. درواقع، دلالت رواۀی پدر برای کودک عباارت اسات از حضاور مقتدراۀا  شخصایتی      
ناو  کاودک بایاد    کناد. اک  ک  جایگاه سوژه را در چارچوس اجتمااعی موجاود تعیاین مای    

تارین قااۀو     تر از خاۀواده وجود دارد ک  ۀخستین و بنیادی بیاموزد ک  قلمروی بسیار گسترده
کناد کا  فرایناد     آمیزی اسات. سااختار پدرساالاراۀ  فرهناج ایجااس مای       آ ، ۀهی از محرم

کند )پایناده،   های خود راهبری شد  کودک را پدر )ۀ  مادر( با امروۀهی و ۀظارتاجتماعی
« دلالت احلیال »شد  و ورود ب  ساختار خاۀواده و امروۀهی، هما  (. درواقع، اجتماعی1388

 (.63: 1381ها )ساحت ۀمادین( است )کدیور،  در جایگاه دال« دیگری بزرگ»و 
 

 دیگری از منظر لکان
( کا   mirror stage« )ای مرحل  آین »ماهگی در از دیدگاه لکا ، کودک بین ش  تا هجده

ای  یعنای آ  تصاویر را در حکام رابطا     -د تصاویر خاود را در آینا  تشاخید دهاد      تواۀ می
(. 113: 1383دهاد )مکاریا ،    را در قلمرو امر خیالی شکل می« من»مفهوم  -ببیند« بیروۀی»

یافتا  از پیکار خاوی     کناد، تصاویری مجماوع و وحادت     آۀچ  کودک در آین  تجرب  مای 
شادت باا حاس خاود او      یافتا  کا  ایان الگاو با       است؛ یعنی ی  الگوی گشتالتی یا سازما 

گرفتار ۀااتواۀی  »درمورد پیکرش در تقابل است. این حس در کنترل او ۀیست و ب  قول لکا  
کودک در مقایس  با دوام و یکپارچگی تصویرش در آین ، پیکر «. حرکتی و وابستگی است

ای، کاودک   آین  (. در مرحل 87: 1382کند )ایستوپ،  خوی  را جدا و منف  احسا  می
کنااد و تصااور   ای دساات پیاادا ماای  دوباااره -هرچنااد کاااذس -باا  اۀسااجام و یکپااارچگی  

رهاۀاد.   کند، او را از گسایختگی و تفکیا  مای    ای ک  تصویر داخل آین  القا می یکپارچگی
وحدت و یکپارچگی را حس کرده باشد  ای از زۀدگی خود درۀتیج  کودک باید در مرحل 

ای از زۀادگی خاود در هنگاام     وباره دست پیدا کند. کودک در بره تا ب  این یکپارچگی د
تولد بین تن خود و تن مادر، میل خود و میل مادر، و ۀیااز خاود و ۀیااز ماادر تماایزی قائال       
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با   «( ساحت خیاالی »در ) شود و کودک از مقام ابژگی مادر ک  مادر از ابژۀ خودش جدا می
(. همچناین  141: 1381دهد )کادیور،   تغییر وضعیت می«( ساحت ۀمادین»در ) مقام سوژگی

شاود.   دو ساحت خودآگاه و ۀاخودآگاه در او ایجاد مای  و شود سوژه دچار شقا  رواۀی می
طاور طبیعای طای     کودک مسیر رشد رواۀای خاود را با     شود جایی سبب می این تغییر و جاب 

کند. درواقع، دلالت رواۀی پدر برای کودک عباارت اسات از حضاور مقتدراۀا  شخصایتی      
ناو  کاودک بایاد    کناد. اک  ک  جایگاه سوژه را در چارچوس اجتمااعی موجاود تعیاین مای    

تارین قااۀو     تر از خاۀواده وجود دارد ک  ۀخستین و بنیادی بیاموزد ک  قلمروی بسیار گسترده
کناد کا  فرایناد     آمیزی اسات. سااختار پدرساالاراۀ  فرهناج ایجااس مای       آ ، ۀهی از محرم

کند )پایناده،   های خود راهبری شد  کودک را پدر )ۀ  مادر( با امروۀهی و ۀظارتاجتماعی
« دلالت احلیال »شد  و ورود ب  ساختار خاۀواده و امروۀهی، هما  (. درواقع، اجتماعی1388

 (.63: 1381ها )ساحت ۀمادین( است )کدیور،  در جایگاه دال« دیگری بزرگ»و 
 

 دیگری از منظر لکان
( کا   mirror stage« )ای مرحل  آین »ماهگی در از دیدگاه لکا ، کودک بین ش  تا هجده

ای  یعنای آ  تصاویر را در حکام رابطا     -د تصاویر خاود را در آینا  تشاخید دهاد      تواۀ می
(. 113: 1383دهاد )مکاریا ،    را در قلمرو امر خیالی شکل می« من»مفهوم  -ببیند« بیروۀی»

یافتا  از پیکار خاوی     کناد، تصاویری مجماوع و وحادت     آۀچ  کودک در آین  تجرب  مای 
شادت باا حاس خاود او      یافتا  کا  ایان الگاو با       است؛ یعنی ی  الگوی گشتالتی یا سازما 

گرفتار ۀااتواۀی  »درمورد پیکرش در تقابل است. این حس در کنترل او ۀیست و ب  قول لکا  
کودک در مقایس  با دوام و یکپارچگی تصویرش در آین ، پیکر «. حرکتی و وابستگی است

ای، کاودک   آین  (. در مرحل 87: 1382کند )ایستوپ،  خوی  را جدا و منف  احسا  می
کنااد و تصااور   ای دساات پیاادا ماای  دوباااره -هرچنااد کاااذس -باا  اۀسااجام و یکپااارچگی  

رهاۀاد.   کند، او را از گسایختگی و تفکیا  مای    ای ک  تصویر داخل آین  القا می یکپارچگی
وحدت و یکپارچگی را حس کرده باشد  ای از زۀدگی خود درۀتیج  کودک باید در مرحل 

ای از زۀادگی خاود در هنگاام     وباره دست پیدا کند. کودک در بره تا ب  این یکپارچگی د
تولد بین تن خود و تن مادر، میل خود و میل مادر، و ۀیااز خاود و ۀیااز ماادر تماایزی قائال       
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ای را  شاود. لکاا  دوره   ای ارضا می شود؛ در این دوره، ۀیازهای کودک بدو  هیچ وقف  ۀمی
ۀامیاده اسات. قلمارو    « امر واقعی»کند  سا  ۀمیک  کودک هیچ شکافی بین خود و مادر اح

مااهگی اسات. در ایان زماا ،      امر واقعی )دورۀ ۀیازها( از تولد تا زماۀی بین شا  تاا هجاده   
(. در 116: 1388کودک میا  بد  خود و هر چیز دیگری در دۀیا تمایز قائل ۀیست )کلیگز، 

مااهگی با  بعاد،     از شا   رو ۀیسات، اماا  این مرحل ، کودک با هیچ فقادا  و گسساتی روبا    
شود. تقاضاا   کودکی ک  تا حال دۀیایی یکپارچ  داشت  است ب  ۀیازمندی تقاضامند تبدیل می

وسیل  اشیا برآوردۀی ۀیست. تقاضا همیش  تقاضای تشخید چیزی از چیز دیگر است. این  ب 
از  شود ک  مادرش از او جداست و گاهی ماادر  کند: کودک آگاه می فرایند چنین عمل می

شود چیزهایی در دۀیای بیرو  وجود دارۀاد کا  جزئای از     رود. همچنین آگاه می پی  او می
(. آگااهی از  116: 1388گیارد )کلیگاز،    شاکل مای  « دیگری»او ۀیستند؛ ب  این طریق مفهوم 

داۀاد کا     کناد. طفال مای    ، دلهره و ۀوعی فقدا  ایجااد مای  «دیگری»جدایی و امکا  وجود 
چیسات )کلیگاز،   « خود»داۀد  از او جداست، اما هنوز ۀمی« دیگری» وجود دارد و« دیگری»

افتد، طفل در این سن هنوز  ای مورد ۀظر لکا  اتفا  می اینجا هما  مرحل  آین  (.170: 1388
حرکات  تسل  پیدا ۀکرده است. ب  گفت  لکا ، سوژه ۀیز ذاتااً   بر تن خود اشرا  ۀیافت  و بر

گویاد:   اسات. لکاا  مای   « خاود »گسیخت  و ۀاتوا  از تصر  کامل ۀاپذیری  ۀحو اجتناسو ب 
ۀگارد و   بیند، ب  تصویرش در آین  مای  کودک در مقطعی از این دوره خودش را در آین  می

کند )مث ً ب  مادرش یاا فاردی دیگار(. همگای      سپس ب  شخصی واقعی در اطراف  ۀگاه می
پیوسات  اسات )کلیگاز،     هام  م و با  کنند ک  کلیتی منساج  این حس را برای کودک ایجاد می

کناد،   آموزد ک  خود را در هیئتی پایادار درک  ای می (. کودک در مرحل  آین 118: 1388
تنها با خود او هماۀند ۀیسات، بلکا  باا او     دهد ک  ۀ  واسط  تصویری اۀجام می او این کار را ب 

ۀوعی سوءشناسایی شاکل  وسیل  ب « خود»بیگاۀ  و متفاوت است؛ بنابراین، اۀگارۀ کودک از 
 (.114: 1383گیرد )مکاری ،  می

ای ک  درک آ   گوۀ  کار برده است؛ ب های متعدد ب  را ب  شیوه« دیگری»لکا  اصط ح 
« مان »یا هماا   « خود»ترین کاربرد آ ، در معنای  را دشوار کرده است. ۀخستین و شاید ساده

بیناد   صویری ک  کاودک در آینا  مای   است. ت« من»ای هما   در مرحل  آین « دیگری»است. 
خاوی  )تصاویر خاودش در آینا ( هماۀناد      « دیگری»خوی  را با « خود»است و « دیگری»

مراحل ۀمادین و تخیلی باا هام    شود و پندارد. بعد از این، کودک وارد مرحل  ۀمادین می می
اودیپای،  (. در دورا  227-226: 1380؛ ایگلتاو ،  122: 1388کنند )کلیگز،  تداخل پیدا می

کناد و با     است، کودک را از مادر جادا مای   «دیگری ۀخستین»پدر ۀمادین ک  از ۀظر لکا  
آیاد،   وجود میاین ترتیب با ورود ب  قلمرو ۀمادین، شکافی دائمی میا  میل و موضوع آ  ب 

شاود، اماا ایان     ظاهر مای « ابژه»صورت میل ب  ی   کند، اغلب ب  میل ک  افراد را هدایت می
(. 114: 1383ۀیاافتنی تان ماادر اسات )مکاریا ،      واقع میل ب  حضور اصیل و دسات میل در

شود و مبتنی بر زبا  است؛ چرا ک  زباا  خاود    آغاز می گفتن کودکمرحل  ۀمادین با سخن
ای را با    آورد کا  تصاویر آینا     را فراهم می« من» مبتنی بر مفهوم غیاس و فقدا  است و دال

وسیل  ایجاد تاوهم حضاور کامال عامال ساخنگو،       ب « خود»د. کن مدلول قطعی آ  تبدیل می
کند ک  زبا  از خاودش   کند؛ چرا ک  این عامل سخنگو تصور می چنین فقداۀی را جبرا  می

 (.175-174: 1384؛ سلد ، 23: 1388گیرد )کلیگز،  ۀشئت می
« دیگااری»مطارح شااد، بیاااۀگر ایاان موضاوع اساات کاا  ایاان    «دیگااری»عنااوا   آۀچا  باا  

اسات کا  با     « دیگاری »در فقادا  و حضاور   « خاود »است. « خود»نده و معنادهندۀ ده شکل
 گیاری  کاوی فروید و هم در ۀظری  لکا ، برای شکل هم در روا گذارد.  عرص  وجود پا می

حالت طبیعی اتصال مادر و فرزۀد باید شکست  شود، کودک بایاد از ماادرش جادا     فرهنج،
(. 115: 1387ۀاوعی فقادا  را در پای دارد )کلیگاز،      شود و هویتی مستقل بیابد. این جدایی
ب  ۀظر فروید، اختگای اولیا ، جداشاد  از ماادر      .داۀد لکا  این فقدا  را ۀاشی از اختگی می

ای کا  کاودک از ماادر دارد. اختگای با  ایان        است. البت  ۀ  مادری واقعای، بلکا  بازۀماایی   
ای کا  کاودک    و  جایگااه اولیا   شود و چ معناست ک  مادر از ابژۀ خود )کودک( جدا می

شاود و ایان    کند ابژۀ مادر است، اختگی سبب عدم تداوم جایگاه و رابط  اولی  می اشغال می
(. در ایان  141: 1381دارد )کادیور،   پای  )ماادر( را در « دیگاری »مرحل ، تغییر در رابطا  باا   

( را برای کودک شکل گرفت  اسات و کاودک، تان ماادر )دیگاری     « دیگری»زما ، مفهوم 
گسست ،  بیند، اما تصاویر مربو  ب  تن کودک )برای کودک( کام ً ازهم جدای از خود می
، هاای مختلا  باد  او    بیایاد کا  تکا     تک  است. باید در ۀظر کودک چناین  ۀامنسجم و تک 
طاور دردۀااکی با  اشایا      ای دارۀاد و دائمااً با     ها، پاها و... برای خودشاا  اراده  زاۀوها، دست

ماهگی( کودک با تصویر منسجم باد  دیگارا     ولی در آ  زما  )ش  تا هجدهخورۀد،  می
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مراحل ۀمادین و تخیلی باا هام    شود و پندارد. بعد از این، کودک وارد مرحل  ۀمادین می می
اودیپای،  (. در دورا  227-226: 1380؛ ایگلتاو ،  122: 1388کنند )کلیگز،  تداخل پیدا می

کناد و با     است، کودک را از مادر جادا مای   «دیگری ۀخستین»پدر ۀمادین ک  از ۀظر لکا  
آیاد،   وجود میاین ترتیب با ورود ب  قلمرو ۀمادین، شکافی دائمی میا  میل و موضوع آ  ب 

شاود، اماا ایان     ظاهر مای « ابژه»صورت میل ب  ی   کند، اغلب ب  میل ک  افراد را هدایت می
(. 114: 1383ۀیاافتنی تان ماادر اسات )مکاریا ،      واقع میل ب  حضور اصیل و دسات میل در

شود و مبتنی بر زبا  است؛ چرا ک  زباا  خاود    آغاز می گفتن کودکمرحل  ۀمادین با سخن
ای را با    آورد کا  تصاویر آینا     را فراهم می« من» مبتنی بر مفهوم غیاس و فقدا  است و دال

وسیل  ایجاد تاوهم حضاور کامال عامال ساخنگو،       ب « خود»د. کن مدلول قطعی آ  تبدیل می
کند ک  زبا  از خاودش   کند؛ چرا ک  این عامل سخنگو تصور می چنین فقداۀی را جبرا  می

 (.175-174: 1384؛ سلد ، 23: 1388گیرد )کلیگز،  ۀشئت می
« دیگااری»مطارح شااد، بیاااۀگر ایاان موضاوع اساات کاا  ایاان    «دیگااری»عنااوا   آۀچا  باا  

اسات کا  با     « دیگاری »در فقادا  و حضاور   « خاود »است. « خود»نده و معنادهندۀ ده شکل
 گیاری  کاوی فروید و هم در ۀظری  لکا ، برای شکل هم در روا گذارد.  عرص  وجود پا می

حالت طبیعی اتصال مادر و فرزۀد باید شکست  شود، کودک بایاد از ماادرش جادا     فرهنج،
(. 115: 1387ۀاوعی فقادا  را در پای دارد )کلیگاز،      شود و هویتی مستقل بیابد. این جدایی
ب  ۀظر فروید، اختگای اولیا ، جداشاد  از ماادر      .داۀد لکا  این فقدا  را ۀاشی از اختگی می

ای کا  کاودک از ماادر دارد. اختگای با  ایان        است. البت  ۀ  مادری واقعای، بلکا  بازۀماایی   
ای کا  کاودک    و  جایگااه اولیا   شود و چ معناست ک  مادر از ابژۀ خود )کودک( جدا می

شاود و ایان    کند ابژۀ مادر است، اختگی سبب عدم تداوم جایگاه و رابط  اولی  می اشغال می
(. در ایان  141: 1381دارد )کادیور،   پای  )ماادر( را در « دیگاری »مرحل ، تغییر در رابطا  باا   

( را برای کودک شکل گرفت  اسات و کاودک، تان ماادر )دیگاری     « دیگری»زما ، مفهوم 
گسست ،  بیند، اما تصاویر مربو  ب  تن کودک )برای کودک( کام ً ازهم جدای از خود می
، هاای مختلا  باد  او    بیایاد کا  تکا     تک  است. باید در ۀظر کودک چناین  ۀامنسجم و تک 
طاور دردۀااکی با  اشایا      ای دارۀاد و دائمااً با     ها، پاها و... برای خودشاا  اراده  زاۀوها، دست

ماهگی( کودک با تصویر منسجم باد  دیگارا     ولی در آ  زما  )ش  تا هجدهخورۀد،  می
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اسات( مواجا    « دیگاری »و همچنین تصویر خود در آین  )ک  درواقع آ  تصویر هم تصاویر  
« تکا   تک »شود. کودک در مقایس  با اۀسجام و یکپارچگی تصویرش در آین ، پیکرش را  می

شاود و باا آ     ر یکپارچا  درو  آینا  مای   کند. کودک، شایفت  و مجاذوس پیکا    می احسا 
ک  ظاهراً باثباات، کامال   -خواۀد  می« من آرماۀی»سوی آۀچ  لکا   کند و ب  هماۀندسازی می
کند. درواقع، این خودشیفتگی ب  تصویر خود در آین ، اساا    حرکت می -و یکپارچ  است

: 1382وپ، آغازین است، پای  از آۀکا  کاودک وارد زباا  شاود )ایسات      « من»گیری  شکل
86-88.) 

لکاا    اۀدیشا  از « دیگاری »اساسی را در باس  ۀکت چند  توا  براسا  آۀچ  گفت  شد، می
آمیختا  باا آ  و   « خاود » گیاری  شاکل از هما  آغااز  « دیگری»استخراج کرد. ۀخست اینک  

مثاب  مفهومی یک  و همگن و مطلق وجود ۀادارد   گاه ب  هیچ« خود»سرشت  وجودی آ  است. 
از رهگاذر و  « خود»است. « دیگری-خود»دیالکتی   شناسیم، می« خود»عنوا   آۀچ  ب و هر 

ی مبتنا خیاالی   مرحل . از هما  آغاز، گیرد میاست ک  شکل « دیگری»حضور قاطع  وسیل  ب 
بر ایماژ و تصویر و خیال، و ۀیز در تمام زۀدگی بزرگساالی ساوژه در طاول مرحلا  ۀماادین      

باا ۀاوعی سوءشناساایی و    « خود»دارد. « خود»حضوری آمیخت  با « دیگری»متمرکز بر زبا ، 
در زباا   « دیگاری »گیرد و بعدها حضور قااطع   است ک  شکل می« دیگری»در قالب تصویر 

 دیگار اینکا    .دهاد  ۀیز توهم فاعلیت زباۀی و از آ  خودبود  زبا  را برای ساوژه شاکل مای   
و امکاا  و   شاود  رو مای  دی روبا  های متعاد «دیگری»سوژه در مراحل مختل  بزرگسالی با 

، «دیگاری »ساوی درک   ها را دارد. این حرکت با   ، یا ب  تعبیر بهتر درک آ شناخت دغدغ 
 ای«دیگاری -خاود »آ ، هما  دیالکتیا    فراینداست و در  ذهنی ب  تعبیر لکاۀی امری درو 

. ساوژه میال با  درک    گیارد  مای خاود باود، دوبااره شاکل      گیاری  شاکل اساا    تر پی ک  
. ساوژه  گاذرد  ساوژه بار دیگاری مای    « خاودافکنی »دارد و این درک، از مجارای  « گریدی»
و ساطوح   و اینجاست ک  درجاات  خواهد میک  رواۀ   کند طور درک می را آ « دیگری»

 :آید مختلفی از درک پدید می
و ساوژه با  جااۀب      دهاد  دلیل مشاابهت باا ساوژه با  او آراما  مای      ب « دیگری»گاهی 

جاۀاب   هاسات و حرکات با     هایی است کا  ساوژه فاقاد آ    ی حاوی چیز. گاه دیگررود می
از سر فقدا  است. گاه دیگری اشکالی بالفعل از امکاۀات ساوژه را در خاود دارد   « دیگری»

. شاود  کشیده مای « دیگری»جاۀب  پی کش  و رؤیت ممکنات خود ب  و سوژۀ حسرتمند در
شناساۀ  است ک  سوژه را  ۀ  یا هستیشناسا معرفتشهودی یا  هایی لای  متضمن« دیگری»گاه 

کا  در   است آ و بسیاری از حالات دیگر. اما ۀکت  اساسی  کند دچار شگفتی یا شیفتگی می
، دغدغا  درک  «دیگاری »سوژه در فرایناد درک   تمام حالات مذکور، ی  امر ثابت است:

پیوسات  میاا     هاای رواۀا  را دارد و  «دیگاری -خود»یا ب  تعبیر لکاۀی دغدغ  درک « خود»
خود و دیگری در چرخ  و ۀوسا  است. این چرخ  و ۀوسا ، سرشتی کام ً دیاالکتیکی  

فهم خود با آ  درگیر  فراینددر  تر پی و بازتولید هما  دیالکتیکی است ک  سوژه  گیرد می
یاا خاودافکنی ساوژه بار دیگاری       ساازی  ذهنای یاا   ساازی  دروۀیبوده است؛ یعنی هم  جا با 

این خودافکنی اگر در سطوح معمولی درک باشد، هماا  فراینادی را شااهدیم    روییم.  روب 
 اگار ایان عشاق باا     ویاژه  با  شود و « عشق» حوزۀ، اما اگر وارد آید ک  برای بیشتر ما پی  می

 پناداری  هماذات شهودی توأما  شود، غایت  شناساۀ  هستیو  شناساۀ  معرفتزیرین  های لای 
 سوژه با دیگری را شاهدیم.

 
 شمس« دیگری»مثابۀ  نا بهمولا

زیادی ۀوشات  شاده اسات کا  عمادتاً       های دربارۀ شیفتگی مولاۀا ب  شمس، مقالات و کتاس
 شامس، مولاۀاا را از   عارفاۀا  ک  شاوریدگی   گردد میتوصیفی و روایی است و بر این مدار 

گفات   تاوا   در  و مدرس  و عالم مقال رهاۀید و متوج  عالم حال و معنا کرد. همچنین مای 
هایی ک سای  و عمادتاً متمرکاز بار      پژوه آۀچ  تاکنو  در این زمین  آمده است،  عمدۀ

ویژه غزلیات و تا حدی مثناوی باوده اسات و کمتار از دریچا  اۀدیشا  و ۀگااه         آثار مولاۀا ب 
شناختی برمبنای رویکرد  شمس ب  این رابط  پرچال  اشاره شده است. از طرفی تحلیل روا 

 تعامل میا  خود و دیگری در مقالات شمس تاکنو  بررسی ۀشده است.لکا  در شیوۀ 
در مجموع  فرهنگی عرفا ، تعامل و ارتبا  با دیگری مفهومی خااص و گساترده دارد.   

و  ای از اوسات  معشو  عار ، بای ۀهاایتی اسات کا  عاار ، پااره       -دیگری  بزرگ یا خدا
ره با او یکی شاود. در ایان ۀظاام    درۀهایت با طی مراحلی در قو  صعودی، عار  باید دوبا

تواۀد بخشای   ای از خداست و اگر قابلیت اصیل خود را تحقق بخشد، می فکری، هر فرد پاره
هاای وجاودی در منظوما  فکاری      از وجود خداوۀد را در خود تجلی دهد. ارتبا  ایان پااره  
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. شاود  کشیده مای « دیگری»جاۀب  پی کش  و رؤیت ممکنات خود ب  و سوژۀ حسرتمند در
شناساۀ  است ک  سوژه را  ۀ  یا هستیشناسا معرفتشهودی یا  هایی لای  متضمن« دیگری»گاه 

کا  در   است آ و بسیاری از حالات دیگر. اما ۀکت  اساسی  کند دچار شگفتی یا شیفتگی می
، دغدغا  درک  «دیگاری »سوژه در فرایناد درک   تمام حالات مذکور، ی  امر ثابت است:

پیوسات  میاا     هاای رواۀا  را دارد و  «دیگاری -خود»یا ب  تعبیر لکاۀی دغدغ  درک « خود»
خود و دیگری در چرخ  و ۀوسا  است. این چرخ  و ۀوسا ، سرشتی کام ً دیاالکتیکی  

فهم خود با آ  درگیر  فراینددر  تر پی و بازتولید هما  دیالکتیکی است ک  سوژه  گیرد می
یاا خاودافکنی ساوژه بار دیگاری       ساازی  ذهنای یاا   ساازی  دروۀیبوده است؛ یعنی هم  جا با 

این خودافکنی اگر در سطوح معمولی درک باشد، هماا  فراینادی را شااهدیم    روییم.  روب 
 اگار ایان عشاق باا     ویاژه  با  شود و « عشق» حوزۀ، اما اگر وارد آید ک  برای بیشتر ما پی  می

 پناداری  هماذات شهودی توأما  شود، غایت  شناساۀ  هستیو  شناساۀ  معرفتزیرین  های لای 
 سوژه با دیگری را شاهدیم.

 
 شمس« دیگری»مثابۀ  نا بهمولا

زیادی ۀوشات  شاده اسات کا  عمادتاً       های دربارۀ شیفتگی مولاۀا ب  شمس، مقالات و کتاس
 شامس، مولاۀاا را از   عارفاۀا  ک  شاوریدگی   گردد میتوصیفی و روایی است و بر این مدار 

گفات   تاوا   در  و مدرس  و عالم مقال رهاۀید و متوج  عالم حال و معنا کرد. همچنین مای 
هایی ک سای  و عمادتاً متمرکاز بار      پژوه آۀچ  تاکنو  در این زمین  آمده است،  عمدۀ

ویژه غزلیات و تا حدی مثناوی باوده اسات و کمتار از دریچا  اۀدیشا  و ۀگااه         آثار مولاۀا ب 
شناختی برمبنای رویکرد  شمس ب  این رابط  پرچال  اشاره شده است. از طرفی تحلیل روا 

 تعامل میا  خود و دیگری در مقالات شمس تاکنو  بررسی ۀشده است.لکا  در شیوۀ 
در مجموع  فرهنگی عرفا ، تعامل و ارتبا  با دیگری مفهومی خااص و گساترده دارد.   

و  ای از اوسات  معشو  عار ، بای ۀهاایتی اسات کا  عاار ، پااره       -دیگری  بزرگ یا خدا
ره با او یکی شاود. در ایان ۀظاام    درۀهایت با طی مراحلی در قو  صعودی، عار  باید دوبا

تواۀد بخشای   ای از خداست و اگر قابلیت اصیل خود را تحقق بخشد، می فکری، هر فرد پاره
هاای وجاودی در منظوما  فکاری      از وجود خداوۀد را در خود تجلی دهد. ارتبا  ایان پااره  



104 / دیگری به‌مثابۀ خود

ای  ۀا ۀموۀا  ای منجر شده است ک  رابط  شمس و مولا های عمیق و سازۀده عرفا گاه ب  تجرب 
 براۀگیز از آ  است. تیمل
و اگر بپذیریم ک  این رابطا ،   اگر از منظر لکاۀی ب  رابط  پیچیدۀ شمس و مولاۀا بنگریم 

متوجا    امری دوسوی  و از جاۀب شمس ۀیز با هما  قوتی باوده اسات کا  از جاۀاب مولاۀاا،     
از همادیگر، برمبناای    عمیاق عاشاقاۀ    رابط هر دو طر  این  سازی خواهیم شد فرایند ذهنی

جایی مکرر استوار بوده است. این رابط  در قالب چرخ  و جاب « دیگری-خود»دیالکتی  
ی، بارهاا خاود را   تفسیر است: هری  از دو طر  برای فهام دیگار  قابل« دیگری»و « سوژه»

ک  مورد درک و شاناخت دیگاری اسات،     زما  همو  دهد قرار می« دیگری»جایگاه ابژگی 
جایگاه سوژگی خود را ۀیز پیوست  داشات  باشاد و حفاظ کناد. در ایان چارخ ،        کوشد می

و دو طار  در   گیارد  مای یگاۀگی میاا  ساوژه و اباژه شاکل      حسو  پنداری همذاتۀهایت 
دیگاری در   دهنادۀ  اۀعکاا   هریا  . شاوۀد  مییکدیگر  گردا  آین سطح ممکن،  ترین عالی
)تا جایی کا  تفکیا  دیگاری از خاود برایشاا  دشاوار و گااه ۀااممکن          شود میخود  آین 
 کننادۀ  کنتارل بارای یکادیگر هماا  مرکاز      کوشند میاینک  هر دو طر   تر مهم( و شود می

زباا  مولاۀاا    کنندۀ کنترلمرکزی و مرکز  دالزباۀی باشند ک  مورد ۀظر لکا  است: شمس، 
مولاۀاا   ۀظیر ین خاطر است ک  در این دو اثر بیویژه در غزلیات است )و ب  هم ب  در مثنوی و

باود  زباا  و بیاا ، و در    یا ریختِ پاشا ، و در عین پارادوکسیکال ک  در پشت فرم بینیم می
هماا  دال مرکازی    داریم(. متقااب ً مولاۀاا ۀیاز    کننده باز مرکزی کنترل ،ها اوج شناوری دال

؛ و ایان  کناد  ا در مقاالات کنتارل مای   اۀدیش  شامس اسات کا  پاشااۀی  زباا  و اۀدیشا  او ر      
کنناده و از   ذهنی است )دیگری در غیاس هم کنتارل  برای هر دو کام ً از حیثی گری کنترل

در آثار مولاۀا آشاکار اسات و با  اۀحاای      گری همیش  حاضر است(. این کنترل حی  ذهنی
یر ذهن و در غزلیات و مثنوی ۀشا  داد ک  شمس در غیاس خود چگوۀ  مس توا  میمختل  
مولاۀاا   اۀدیش و تصویری در  تخیلیو در غیاب  ۀیز حضوری  کند میمولاۀا را تعیین  اۀدیش 
 کوشایم  لا  مای  در ایان مقاا   ، اما بح  در باس آثار مولاۀا موضوع مقالا  حاضار ۀیسات.   دارد

 متنای  درو و باا تکیا  با  شاواهد      حضور مولاۀا در اۀدیشا  و زباا  شامس را بررسای کنایم     
شامس، و  « خاود »، آمیختا  باا   شاده  دروۀی« دیگری» مثاب  ب ، حضور مولاۀا را مقالات شمس

 او بررسی کنیم. گردا  آین 

توا  در چند تمثیل تیثیرگذار تکرارشاوۀده   های این ۀمود را در مقالات شمس، می جلوه
 ۀشا  داد.

 
 «خصلت آیینگی»شدن: و یکی بودن در دوستی. تمام1

تکرارشوۀده در مقالات شمس و همچنین در مثناوی و غزلیاات مولاۀاا،    های  یکی از موتی 
بودگی از دیادگاه شامس و   ستای  آین  و خلوص و یکرۀگی و عدم ۀفا  اوست. اوج یکی

یابد. آین  عین حق و واقعیت اسات. جلاوۀ وجاودی     بدیل آین  ۀمود می مولاۀا در خصلت بی
 تام و تمام فردی است ک  در مقابل اوست.

او    میل ۀکند. اگر صد سجودش کنی ک  این ی  عیاب در روی وی هسات، از  آیین»
گویاد کا  البتا  ممکان ۀباشاد...       پنها  دار ک  او دوست من است. او ب  زبا  حال مای 

دارد، بهاۀ  بر آیین  ۀهاده است؛ زیرا ک  اگر خود را دوسات   اکنو  آ  خود دوست می
ارد از هردو برۀیایاد. ایان آیینا  عاین حاق      و اگر آیین  را دوست د دارد، از خود برآید

 (.74: 1369)شمس، « پندارد ک  آیین  غیر اوست است، می
گوۀ  ک  ب  تعبیر لکاا ، کاودک باا دیاد  آینا ، از تصاور        آین  بازتاس دیگری است. هما 

در ادبیاات شامس و   « دیگاری »شاود، کاارکرد    آید و مجموع مای  پراکندگی خود ب  در می
شود ک   ۀهایت خلوص، شفافیت، کارایی و هد  متعالی عارفاۀ  ۀزدی  میمولاۀا زماۀی ب  

وبرگشات   یافت  باشاد. ۀکتا  مهام در ایان تمثیال، حاس یگااۀگی و رفات        « خصلت آیینگی»
ای از فهم تمامیت خاود و دیگاری اسات     همراه درک و تجرب خالصاۀ  خودی و دیگری، ب 

ای  زیست آ  ۀیست مگر در چناین مرحلا   ک  در هیچ حال و موقعیت دیگر، امکا  تجرب  و 
یاباد ا یاا با  تعبیار لکاا         از یگاۀگی. ۀکت  اینجاست ک  در این تعبیر، آین  مقام فاعلیات مای  

 ا  یاباد  میو سهمی از سوژگی  شود می« دیگری»، خود هما  «دیگری»دلیل درخودداشتن  ب 
ت خاود را ۀیاز آشاکار    ۀمایاد، خصال   زما  ک  دیگری را می گذرد و هم میو از مقام ابژگی 

کند. ب  دیگر سخن، تصویر داخال آینا  ا اماا در زباا  شامس، خاود آینا  ا دیالکتیا             می
 زۀد: را رقم می« دیگری-خود»

چناۀک  او را با آیین  میل است، آیین  را با او میل است. از میل آیین  است کا  او را باا   »
« ةرا شکست  باشی، اۀا عند منکسرآیین  میل است او علی العکس. اگر آیین  را بشکنی، م

 (.71)هما : 
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توا  در چند تمثیل تیثیرگذار تکرارشاوۀده   های این ۀمود را در مقالات شمس، می جلوه
 ۀشا  داد.

 
 «خصلت آیینگی»شدن: و یکی بودن در دوستی. تمام1

تکرارشوۀده در مقالات شمس و همچنین در مثناوی و غزلیاات مولاۀاا،    های  یکی از موتی 
بودگی از دیادگاه شامس و   ستای  آین  و خلوص و یکرۀگی و عدم ۀفا  اوست. اوج یکی

یابد. آین  عین حق و واقعیت اسات. جلاوۀ وجاودی     بدیل آین  ۀمود می مولاۀا در خصلت بی
 تام و تمام فردی است ک  در مقابل اوست.

او    میل ۀکند. اگر صد سجودش کنی ک  این ی  عیاب در روی وی هسات، از  آیین»
گویاد کا  البتا  ممکان ۀباشاد...       پنها  دار ک  او دوست من است. او ب  زبا  حال مای 

دارد، بهاۀ  بر آیین  ۀهاده است؛ زیرا ک  اگر خود را دوسات   اکنو  آ  خود دوست می
ارد از هردو برۀیایاد. ایان آیینا  عاین حاق      و اگر آیین  را دوست د دارد، از خود برآید

 (.74: 1369)شمس، « پندارد ک  آیین  غیر اوست است، می
گوۀ  ک  ب  تعبیر لکاا ، کاودک باا دیاد  آینا ، از تصاور        آین  بازتاس دیگری است. هما 

در ادبیاات شامس و   « دیگاری »شاود، کاارکرد    آید و مجموع مای  پراکندگی خود ب  در می
شود ک   ۀهایت خلوص، شفافیت، کارایی و هد  متعالی عارفاۀ  ۀزدی  میمولاۀا زماۀی ب  

وبرگشات   یافت  باشاد. ۀکتا  مهام در ایان تمثیال، حاس یگااۀگی و رفات        « خصلت آیینگی»
ای از فهم تمامیت خاود و دیگاری اسات     همراه درک و تجرب خالصاۀ  خودی و دیگری، ب 

ای  زیست آ  ۀیست مگر در چناین مرحلا   ک  در هیچ حال و موقعیت دیگر، امکا  تجرب  و 
یاباد ا یاا با  تعبیار لکاا         از یگاۀگی. ۀکت  اینجاست ک  در این تعبیر، آین  مقام فاعلیات مای  

 ا  یاباد  میو سهمی از سوژگی  شود می« دیگری»، خود هما  «دیگری»دلیل درخودداشتن  ب 
ت خاود را ۀیاز آشاکار    ۀمایاد، خصال   زما  ک  دیگری را می گذرد و هم میو از مقام ابژگی 

کند. ب  دیگر سخن، تصویر داخال آینا  ا اماا در زباا  شامس، خاود آینا  ا دیالکتیا             می
 زۀد: را رقم می« دیگری-خود»

چناۀک  او را با آیین  میل است، آیین  را با او میل است. از میل آیین  است کا  او را باا   »
« ةرا شکست  باشی، اۀا عند منکسرآیین  میل است او علی العکس. اگر آیین  را بشکنی، م

 (.71)هما : 
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گوۀ  ک  زیبارو ب  آین  مایل است، آین  هم بدو مایال اسات.    آین  مقام معشوقی دارد و هما 
 شود: می عمل وارد فعال شکلی ب  دیگری، وجود آشکارکنندۀ و سوژگی مقام در آین  اینجا در

 ساااوخت هنااادو آینااا  از درد را  
 ۀبااودگفاات آییناا  گناااه از ماان    

 او مااارا غمااااز کااارد و راساااتگو  
 

 هااا ای ساانی آیناا  و میاازا  محاا 
 کاااز بااارای مااان بپوشاااا  راساااتی
 اوت گوید ری  و سبلت برمخناد 

 

 ۀمایااااد ماااارد را  رو ماااای کااااا  ساااای   
 جاااارم او را ۀاااا  کاااا  روی ماااان زدود  
 تاااا بگاااویم زشااات کاااو و خاااوس کاااو 

 )دفتاار دوم(                                           
 کنای  ل  تاو خادمت مای   گر دو صاد ساا  

 باااال فاااازو  بنمااااا و منمااااا کاسااااتی    
 آینااا  و میااازا  و آۀگااا  ریاااو و بناااد    

 )دفتااار اول(                                           
 

هاا   ۀاماد کا  حقیقات وجاودی دیگارا  را با  آ        ای مای  شمس در تعابیر بسیار، خود را آین 
 اۀد: گریزا ۀمایاۀد و ب  همین جهت هم مردم از وی  می

راست ۀتواۀم گفتن ک  من راستی آغااز کاردم مارا بیارو  کردۀاد. اگار تماام راسات         »
 (.121: 1)هما ، ج « یکبار هم  شهر مرا بیرو  کردۀدی گفتمی ب 

زۀی، بر تو دگر س م مسلماۀی ۀکنند. اول و آخر من باا   ۀفا  دمی میاگر با مردما  بی»
: 2هماا ، ج  )« ۀفا  ک  آ  هم  واقع  شاد زم بیخواستم ک  بور یارا  طریق راستی می

185.) 
 افتد: بودگی و ادغام سوژه و ابژه اتفا  می اما با مولاۀاست ک  این یکی

ای. طاوبی لمان    چو  مرا دیدی و من مولاۀا را دیده، چناا  باشاد کا  مولاۀاا را دیاده     »
 (.91: 2)هما ، ج « رآۀی

مثاب  یا    بودگی است. آ  دو ب  ۀگی و یکیاسا  دوستی شمس و مولاۀا بر پای  همین یگا
 در یکدیگر چنا  باید تنیده شوۀد ک  در حضور یکدیگر گویا تنها هستند: «دیگری-خود»

ۀفا  باشد چناۀک  تنها باشم. مث ً اکنو  اول شر  من و مولاۀا آ  بود ک  زۀدگاۀی بی»
سات. گااهی علا     من اگر تنها باشم در سقای  روم، این مرکب اسات و هما  را آ  ه  
 (.181: 2)هما ، ج « خورد و گاهی بادی رها کند اگر تو گویی باکی ۀیست من ۀتواۀم

آیم ب  شیخی، آۀک  شیخ مولاۀا باشد  من بر مولاۀا آمدم. شر  این بود اول ک  من ۀمی»
او را هنوز خدا بر روی زمین ۀیاورده و بشر ۀباشد. من ۀیز آ  ۀیستم کا  مریادی کانم،    

باید هیچ ۀفا  حاجت  است مرا. اکنو  ب  جهت دوستی، آسای ، اکنو  می آ  ۀماۀده

است ک  آۀچ  در دل باشاد خا      اۀد. ۀفا  آ  ۀیاید مرا کرد . اغلب اۀبیا ۀفا  کرده
 (.179: 2)هما ، ج « آ  ظاهر کرد 

 
 «آب و تشنه»پارادوکس فردیت و دوئیت:  .2
پاذیر ۀیسات.    شد  در جها  خارج عم ً امکاا  بودگی، یکی ها برای یکی رغم تمام ت ش ب 

مثاب  مفهومی همگان و مطلاق وجاود ۀادارد و هار آۀچا         گاه ب  هیچ« خود»چناۀک  ذکر شد، 
اسات. در صاورت بیروۀای ایان     « دیگاری -خاود »، دیالکتیا   شناسایم  مای « خاود »عناوا    ب 

« درک»سامت   ، میل با شناسند میهمدیگر  مثاب  ب دیالکتی  ۀیز خود و دیگری یکدیگر را 
ی بار ایمااژ و تصاویر و خیاال     مبتنا  و کلیتای  کنناد  مای ، همدیگر را کامال  کنند میهمدیگر 

سازۀد ک  در تمام زۀدگی بزرگسالی و در طول مرحل  ۀمادین متمرکز بر زباا ، خاود را    می
دهد. این حضور آمیخت  خود و دیگری و وابستگی یکی با    های مختل  بازتاس می ب  شیوه

از « ۀیاااز آس باا  تشاان »و متقاااب ً « ۀیاااز تشاان  باا  آس»زبااا  اسااتعاری، در قالااب دیگااری در 
های معرو  مثنوی و غزلیات است ک  در مقالات شمس ۀیز با وجوه مختلا  تکارار    تمثیل

 شده است.
در دیاادار و درک کاماال از  -بااودگی ماۀنااد تمثیاال آییناا   تعبیاار یکاای -در ایاان تمثیاال 

دهد، بلک  مبناای آ  حاس ۀیااز با  دیگاری و درک اوسات.        ۀمییکدیگر و عدم ۀفا  رخ 
خود و برای تحقاق و قاوام خاود و    « درک»، برای «شد »خود ب  دیگری ۀیازمند است برای 

ۀیز. تعبیر آس و سیالیت آ  از ی  طار  و ۀیااز تشانگی کا  از غرایاز      « دیگری»تبع آ ،  ب 
تمثیلای بسایار گویاا از دیالکتیا       شاناختی  لحاا  روا  اولی  آدمی است از طر  دیگر، با  

 است کا  لازوم و ضارورت   « خود»تنها آین   ۀ « دیگری»است. در این تعبیر، « دیگری-خود»
خودی وجود ۀخواهد داشت و با  تعبیار شامس، جوشا ،     « دیگری»وجودی اوست. بدو  

 اۀدیشا  تماامی ایان صافات در     داۀیم، ای ۀخواهد بود و چناۀک  میحرکت، تازگی و خرمی
یاافتن و وجاود   شمس، دلالت بر هستی و وجود دارد یا ب  تعبیر دیگر، هماا  هساتی   ارفاۀ ع

 واقعی است.
گرفتم تا وجود مولاۀاا بار مان زد،     پیچیدم و بو می جوشیدم و می آبی بودم بر خود می»

 (.142: 1)هما ، ج « رود، خوش و تازه و خرم روا  شد، اکنو  می
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است ک  آۀچ  در دل باشاد خا      اۀد. ۀفا  آ  ۀیاید مرا کرد . اغلب اۀبیا ۀفا  کرده
 (.179: 2)هما ، ج « آ  ظاهر کرد 

 
 «آب و تشنه»پارادوکس فردیت و دوئیت:  .2
پاذیر ۀیسات.    شد  در جها  خارج عم ً امکاا  بودگی، یکی ها برای یکی رغم تمام ت ش ب 

مثاب  مفهومی همگان و مطلاق وجاود ۀادارد و هار آۀچا         گاه ب  هیچ« خود»چناۀک  ذکر شد، 
اسات. در صاورت بیروۀای ایان     « دیگاری -خاود »، دیالکتیا   شناسایم  مای « خاود »عناوا    ب 

« درک»سامت   ، میل با شناسند میهمدیگر  مثاب  ب دیالکتی  ۀیز خود و دیگری یکدیگر را 
ی بار ایمااژ و تصاویر و خیاال     مبتنا  و کلیتای  کنناد  مای ، همدیگر را کامال  کنند میهمدیگر 

سازۀد ک  در تمام زۀدگی بزرگسالی و در طول مرحل  ۀمادین متمرکز بر زباا ، خاود را    می
دهد. این حضور آمیخت  خود و دیگری و وابستگی یکی با    های مختل  بازتاس می ب  شیوه

از « ۀیاااز آس باا  تشاان »و متقاااب ً « ۀیاااز تشاان  باا  آس»زبااا  اسااتعاری، در قالااب دیگااری در 
های معرو  مثنوی و غزلیات است ک  در مقالات شمس ۀیز با وجوه مختلا  تکارار    تمثیل

 شده است.
در دیاادار و درک کاماال از  -بااودگی ماۀنااد تمثیاال آییناا   تعبیاار یکاای -در ایاان تمثیاال 

دهد، بلک  مبناای آ  حاس ۀیااز با  دیگاری و درک اوسات.        ۀمییکدیگر و عدم ۀفا  رخ 
خود و برای تحقاق و قاوام خاود و    « درک»، برای «شد »خود ب  دیگری ۀیازمند است برای 

ۀیز. تعبیر آس و سیالیت آ  از ی  طار  و ۀیااز تشانگی کا  از غرایاز      « دیگری»تبع آ ،  ب 
تمثیلای بسایار گویاا از دیالکتیا       شاناختی  لحاا  روا  اولی  آدمی است از طر  دیگر، با  

 است کا  لازوم و ضارورت   « خود»تنها آین   ۀ « دیگری»است. در این تعبیر، « دیگری-خود»
خودی وجود ۀخواهد داشت و با  تعبیار شامس، جوشا ،     « دیگری»وجودی اوست. بدو  

 اۀدیشا  تماامی ایان صافات در     داۀیم، ای ۀخواهد بود و چناۀک  میحرکت، تازگی و خرمی
یاافتن و وجاود   شمس، دلالت بر هستی و وجود دارد یا ب  تعبیر دیگر، هماا  هساتی   ارفاۀ ع

 واقعی است.
گرفتم تا وجود مولاۀاا بار مان زد،     پیچیدم و بو می جوشیدم و می آبی بودم بر خود می»

 (.142: 1)هما ، ج « رود، خوش و تازه و خرم روا  شد، اکنو  می
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ای خواهم، آس  ای خواهم، تشن  ۀیازمندی خواهم، گرسن من تو را خواهم ک  چنینی، »
 (.278)هما : « زلال تشن  جوید از لط  و کرم خوی 

 گنجد: بندی می ۀیز در همین تقسیم« خمی از شراس رباۀی» تعبیر
این خمی بود از شراس رباۀی، سر ب  گل گرفت ، هیچ کاس را بار ایان وقاوفی ۀا . در      »

: 2)هماا ، ج  « دم. این خنب ب  سبب مولاۀا سر بااز شاد  شنی عالم گوش ۀهاده بودم، می
175.) 

ۀمایاۀاد: هایچ خااودی    دیالکتیا  عاشاقی و معشاوقی، در ایان تمثیال عمااق خاوی  را مای       
لغزیاد  خاود و دیگاری، در    دیگری ۀیست. سوژگی و ابژگی مطلق وجود ۀدارد و درهم بی

 عین تمایزات، جاری و روا  است:
 هرکاا  عاشااق دیاادی  معشااو  دا  
 تشاانگا  گاار آس جوینااد از جهااا   

 

 کااو باا  ۀساابت هساات هاام ایاان و هاام آ    
 آس هاااام جویااااد باااا  عااااالم تشاااانگا   

 )دفتاااار اول(                                            
 

 
 «آفتاب و مهتاب»)تجانس(: « خود»ای از  پاره« دیگری. »3
بخشای از وجاود   « دیگاری »ای از وجود عاشاق اسات.    در برخی موارد، گویی معشو  پاره 
جنس با خود است. عشق از جنس سنخیت و هماۀنادی   یا ب  تعبیر شمس و مولاۀا، هم« خود»

ها و تعابیر بسایاری   دهد. داستا  ۀوردد و دیگری را با خود پیوۀد می ها را درمی است و فاصل 
شاکل ممکان ایان هماۀنادی و سانخیت را ۀشاا         تارین  د ک  ب  ظریا  وجود دار در مثنوی

 ها این ابیات معرو  است: گویاترین آ  . ازدهد می
 زبااا  ای بسااا هناادو و تاارک هاام

 پس زبا  محرمی خود دیگرست
 
 

 ای بسااا دو تاارک چااو  بیگاۀگااا    
 تار اسات   همدلی از همزباۀی خاوش 

 )دفتاااار اول(                                 
 

عشااق  گویااد ماایو  دهااد قاارار ماای« همزباااۀی»را در مقاباال « هماادلی»مولاۀااا در بیااا  خااود 
 راحتای  ب معاصر درآوریم،  کاواۀ  روا است. اگر این تعابیر را در چارچوس بیا  « محرمیت»

در عشاق اسات کا     « دیگاری -خاود »ک  منظور مولاۀا از این تعابیر، هما  تحقاق   یابیم درمی
واقاع  « دل»آ ، ۀ  در زبا ، بلک  در ۀگاه و روا  یا ب  تعبیر مولاۀا در ترین شکل ممکن  اصیل

شناسند و هریا    دو فردی ک  از ی  جنس هستند، یکدیگر را در ۀگاه اول بازمی .شود می
 گیرد تازه شکل می« زباۀی»یابد و در اینجاست ک   هایی از وجود خود را در دیگری می پاره

هندۀ پیام ۀیست. این افق دید مشترک، جا  مشترک و ب  تعبیار  د اۀتقالهای ک  از جنس واژه
پیوسات    هام  اسات کا  رابطا  خاود و دیگاری را چناین با        « جنس مشاترک »شمس و مولاۀا 

 سازد: می
خواستم از جنس خود ک  او را قبل  سازم و روی بدو آرم ک  از خاود ملاول    کسی می»

 -گویم از خود ملاول شاده باودم      تا تو چ  فهم کنی از این سخن ک  می -شده بودم 
 (.220)هما : « گویم فهم کند و دریابد اکنو  چو  قبل  ساختم، آۀچ  من می

شاناخت  و شااۀزده ساال مترصاد      ها پای  مولاۀاا را مای    کند ک  سال شمس در جایی بیا  می
شود، هما  سخنی ک  مورد ۀظر شمس  «اهل سخن»فرصتی بوده تا مولاۀا ب  پختگی برسد و 

هر ۀشا  ک  هست ۀشا  طالب است ۀ  ۀشا  مطلوس، هم  سخن طالب اسات، ظااهر   »است: 
وار سخن گوید، مطلوس بعد چهل سال. مطلوس طالب در جوش عیسی ۀشود مگر بدیشا ...

« باد یا ۀگرد ک  طالب بعد از پاۀزده سال او را اهل ساخن مای   شاۀزده سال در روی دوست می
 (.165: 2)هما ، ج 
حتی در غیاس فیزیکی  -« دیگری»و پیوستگی مداوم با « دیگری»در آین  « خود»کش  

سرآغاز تکامال روا ، وحادت و ساازواری آ  اسات. در اۀدیشا  عارفاۀا ، ایان غایاب          -او
حاضر در عار ، هما  معشو  ازلی یا اۀسا  کاملی است ک  تجلی صافات جماال و    همیش 

باا  « همااۀی  ایان »و « دیگری»کاواۀ ، هما  لحظ  تحقق عشق ب   ؛ و ب  بیا  روا ج ل او است
بلوغ رواۀی سوژه و تکامل او است. این بلاوغ یاا تکامال، باا پاذیرش       دهندۀ ۀشا اوست ک  

باا او تثبیات   « همااۀی  ایان »و باا   شاود  آغاز می« خود»مری دروۀی و آمیخت  ا مثاب  ب « دیگری»
و سرخوشای اسات؛ بساطی اسات کا  در روا        ، شاادماۀی «همااۀی  نایا »هاای   ۀشاۀ  .شود می
. عار  ب  جاۀب فهم معشاو   آید عار  پدید می« دل»یا ب  تعبیر شمس و مولاۀا در « سوژه»

. آیاد  های آ  ۀائال مای  «دیگری»وحدت و اتحاد با جها  و میل، ب   فرایندو در  کند میمیل 
اوساات و باا  ایاان ترتیااب، « خااود»وجااودی او و بخشاای از  پااارۀ« دیگااری»کاا   یابااد درماای

و او از  گیارد  مای . سرخوشای جاا  عاشاق را در خاود     بنادد  برمای دوگاۀگی و غربت رخت 
ا کا  ایان شاادماۀی    شادماۀ  است و در پی تحقق شادماۀی او ۀیز هست؛ چر« دیگری»حضور 
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شناسند و هریا    دو فردی ک  از ی  جنس هستند، یکدیگر را در ۀگاه اول بازمی .شود می
 گیرد تازه شکل می« زباۀی»یابد و در اینجاست ک   هایی از وجود خود را در دیگری می پاره

هندۀ پیام ۀیست. این افق دید مشترک، جا  مشترک و ب  تعبیار  د اۀتقالهای ک  از جنس واژه
پیوسات    هام  اسات کا  رابطا  خاود و دیگاری را چناین با        « جنس مشاترک »شمس و مولاۀا 

 سازد: می
خواستم از جنس خود ک  او را قبل  سازم و روی بدو آرم ک  از خاود ملاول    کسی می»

 -گویم از خود ملاول شاده باودم      تا تو چ  فهم کنی از این سخن ک  می -شده بودم 
 (.220)هما : « گویم فهم کند و دریابد اکنو  چو  قبل  ساختم، آۀچ  من می

شاناخت  و شااۀزده ساال مترصاد      ها پای  مولاۀاا را مای    کند ک  سال شمس در جایی بیا  می
شود، هما  سخنی ک  مورد ۀظر شمس  «اهل سخن»فرصتی بوده تا مولاۀا ب  پختگی برسد و 

هر ۀشا  ک  هست ۀشا  طالب است ۀ  ۀشا  مطلوس، هم  سخن طالب اسات، ظااهر   »است: 
وار سخن گوید، مطلوس بعد چهل سال. مطلوس طالب در جوش عیسی ۀشود مگر بدیشا ...

« باد یا ۀگرد ک  طالب بعد از پاۀزده سال او را اهل ساخن مای   شاۀزده سال در روی دوست می
 (.165: 2)هما ، ج 
حتی در غیاس فیزیکی  -« دیگری»و پیوستگی مداوم با « دیگری»در آین  « خود»کش  

سرآغاز تکامال روا ، وحادت و ساازواری آ  اسات. در اۀدیشا  عارفاۀا ، ایان غایاب          -او
حاضر در عار ، هما  معشو  ازلی یا اۀسا  کاملی است ک  تجلی صافات جماال و    همیش 

باا  « همااۀی  ایان »و « دیگری»کاواۀ ، هما  لحظ  تحقق عشق ب   ؛ و ب  بیا  روا ج ل او است
بلوغ رواۀی سوژه و تکامل او است. این بلاوغ یاا تکامال، باا پاذیرش       دهندۀ ۀشا اوست ک  

باا او تثبیات   « همااۀی  ایان »و باا   شاود  آغاز می« خود»مری دروۀی و آمیخت  ا مثاب  ب « دیگری»
و سرخوشای اسات؛ بساطی اسات کا  در روا        ، شاادماۀی «همااۀی  نایا »هاای   ۀشاۀ  .شود می
. عار  ب  جاۀب فهم معشاو   آید عار  پدید می« دل»یا ب  تعبیر شمس و مولاۀا در « سوژه»

. آیاد  های آ  ۀائال مای  «دیگری»وحدت و اتحاد با جها  و میل، ب   فرایندو در  کند میمیل 
اوساات و باا  ایاان ترتیااب، « خااود»وجااودی او و بخشاای از  پااارۀ« دیگااری»کاا   یابااد درماای

و او از  گیارد  مای . سرخوشای جاا  عاشاق را در خاود     بنادد  برمای دوگاۀگی و غربت رخت 
ا کا  ایان شاادماۀی    شادماۀ  است و در پی تحقق شادماۀی او ۀیز هست؛ چر« دیگری»حضور 
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شخصا  روا  ساوژه   م« دیگاری -خاود »گوۀا  کا  دیالکتیا      ب  خود او ۀیز تعلق دارد. هما 
و  آمیزۀاد  مای ۀیاز در هام   « هماۀی این»، در عشق و یابند است و این دو با هم و در هم معنا می

؛ چرا ک  این دو همواره در جاای یکادیگر   ، شادی دیگری ۀیز هستدرواقع، هری شادی 
. بدین خاطر است ک  شامس در بسایاری از مقاالات    یابند درمیو یکدیگر را  گیرۀد قرار می
خاطر حضورش در زباا  و اجباار   داۀد و اگر در لحظاتی، ب  می، خودش را هما  مولاۀا خود

 های لای ب فاصل  در  گیرد، بیرو  از او قرار می ب  سخنگویی در آ  در قالب سوژۀ گوینده،
این دوگاۀگی ۀ  از حی  جا  ک  ضرورت کا م   سازد ک  خاطرۀشا  می دیگر زبا ، مکرراً

ۀاده اسات؛ هار آۀچا  شامس را      را برۀجاۀد، در حقیقت مولاۀا را رۀجا است. هر آۀچ  شمس
را ببیند مولاۀا را دیده است؛ هار   خشنود سازد مولاۀا را خشنود ساخت  است؛ هر آۀک  شمس

و  زیناد  مای بلکا  یکادیگر را    داۀناد،  فق  خوس می دو درهم آشکارۀد و حال یکدیگر را ۀ 
 :کنند میتجرب  

ک  چیزی سبب راحت اوست و خشنودی اوست. ۀگاه داری و  ستای  مولاۀا آ  باشد»
حقیقت ب   چیزی ۀکنی ک  تشوی  و رۀج بر خاطر او ۀشیند. و هرچ  مرا رۀجاۀید آ  ب 

 (.31: 2)هما ، ج « رسد دل مولاۀا رۀج می
است. کسی را آرزوست ک  ۀبی مرسل بیند، مولاۀا را ببیند  روی تو دید  والله مبارک»
ست  ۀ  ب  تکل  ک  اگر خ   آ  خواهاد خاود ۀداۀاد زیساتن. خنا       تکل ، برر بی

 (151: 2)هما ، ج « آۀک  مولاۀا را یافت. من کیستم  من باری یافتم. خن  من!
اکنو  این سخن مولاۀا در حق من ۀیست. از بهر من ۀباشد. من حال مولاۀاا را باا خاود    »

زیرا کا  حاال مولاۀاا را باا خاود       داۀم و اگر ترش کند ابرو، هم  داۀم آ  با من ۀباشد؛
 (.303)هما : « بینم. داۀم ک  جهت مصلحت دیگرا  باشد معاین  می

ایم. دیر و دور تا چو ما دو کس ب  هام افتاد. ساخت آشاکار      ما دو کس عجب افتاده»
و سخت ۀها  ۀهاۀیم. این باود معنای الظااهر البااطن هاو       آشکاریم، اولیا آشکارا ۀبودۀد

 (.94)هما : « الظاهر و الباطن الاول و الآخر و
است ک  شمس، خاود  « تمثیل آفتاس و مهتاس»زیباترین تمثیل برای این تجاۀس و هماۀندی 

 کند: و مولاۀا را ب  آ  تشبی  می
بیناد کا  از دهااۀم بیارو       دهاد. روشانی مای    آفتاس است ک  هم  عالم را روشنی مای »

خود این آفتاس را پشت ب  ایشا  است. تابد.  رود و از گفتارم در زیر حر  سیاه می می

ها از وی است. روی آفتاس ب  مولاۀاسات،   ها و زمین هاست. ۀور آسما  روی ب  آسما 
 (.122: 2)هما ، ج « زیرا روی مولاۀا ب  آفتاس است

ۀفا  گویم  این مولاۀا مهتاس است. ب  آفتاس وجود من دیده درۀرسد، ۀفا  کنم یا بی»
از غایت شعاع و روشانی، دیاده طاقات آفتااس ۀادارد. و آ  مااه با         الا ب  ماه دررسد. 

 (.115: 1)هما ، ج « آفتاس ۀرسد، الا مگر آفتاس ب  ماه برسد
 برد. از جمل  در ابیات مشهور زیر: کار میو مولوی ۀیز بارها تعبیر آفتاس را برای شمس ب 

 آفتاااااااس آمااااااد دلیاااااال آفتاااااااس  
 دهاااااد از وی ار سااااای  ۀشاااااۀی ماااای   

 آرد تااو را همچااو  ساامر  سااای  خااواس
 خود غریبی در جها  چو  شمس ۀیسات 

 

 گااار دلیلااات بایاااد از وی رخ متااااس   
 دهااد  شاامس هااردم ۀااور جاااۀی ماای    

 چاااو  برآیاااد شااامس واۀشاااق القمااار 
 ای کا  اماس ۀیسات    شمس جا  باقی

 )دفتر اول(                                         
 گیری نتیجه

گاه امری مطلق و قائم ب  خود ۀیسات و در فرایناد    هیچ« خود»در دستگاه فکری ژاک لکا ، 
« دیگری»و در ساحت خیالی( آمیخت  با  ای رشد رواۀی سوژه، از هما  آغاز )در مرحل  آین 

. کاودک خاود را در آینا     گیارد  مای اسات کا  شاکل    « دیگری»و از مجرای فهم و کش  
. یاباد  از خاود دسات مای    فهمد، و ب  تصویری گشاتالتی  میو  کند میدیگری کش   مثاب  ب 

« خاود » عناوا   با  و آ  چیزی ک   شودمی« خود» سرشت دیگری از حی  وجودی، آمیخت  و 
در مراحال  « دیگاری »اسات. ایان   « دیگاری -خاود »کلیتی از دیالکتیا    درواقع شناسیم، می

مثابا    رشد ساوژه ۀیاز هماواره حضاوری قااطع دارد، هماواره خویشاتن خاوی  را با           بعدی
. این امر فق  از حی  دهد را ابژۀ شناخت و فهم خود قرار می و آ  کند میدرک « دیگری»

درواقع ت ش برای درک خاود یاا با  تعبیار بهتار درک       دروۀی ۀیست: هر درکی از دیگرا 
است و اینجاست ک  اشکال مختلفی از رابطا  ساوژه باا دیگاری شاکل      « دیگری-خویشتن»

و سوژه و دیگاری در آ  با     گیرد میشق شکل شکل این رابط ، ع ترین متعالی. در گیرد می
کا  از حیا  فیزیکای از دیگاری      داۀاد  مای از آ  دو  هریا  . رساند  مای  همااۀی  ایان ۀهایت 

 گرداۀای  آینا  و بارای دیگاری    یاباد  روا  او ب  اۀحاای مختلا  آمیختگای مای     جداست، اما
ساوژگی  و دو طر  برای یکدیگر  شود میدائم عو   معشوقاۀ -. جاگیری عاشقاۀ کند می

مشاااب  موقعیاات آغااازین سااوژه در زمااا  « دیگااری»چاارخ  سااوژه و . یابنااد ماایو ابژگاای 
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ها از وی است. روی آفتاس ب  مولاۀاسات،   ها و زمین هاست. ۀور آسما  روی ب  آسما 
 (.122: 2)هما ، ج « زیرا روی مولاۀا ب  آفتاس است

ۀفا  گویم  این مولاۀا مهتاس است. ب  آفتاس وجود من دیده درۀرسد، ۀفا  کنم یا بی»
از غایت شعاع و روشانی، دیاده طاقات آفتااس ۀادارد. و آ  مااه با         الا ب  ماه دررسد. 

 (.115: 1)هما ، ج « آفتاس ۀرسد، الا مگر آفتاس ب  ماه برسد
 برد. از جمل  در ابیات مشهور زیر: کار میو مولوی ۀیز بارها تعبیر آفتاس را برای شمس ب 

 آفتاااااااس آمااااااد دلیاااااال آفتاااااااس  
 دهاااااد از وی ار سااااای  ۀشاااااۀی ماااای   

 آرد تااو را همچااو  ساامر  سااای  خااواس
 خود غریبی در جها  چو  شمس ۀیسات 

 

 گااار دلیلااات بایاااد از وی رخ متااااس   
 دهااد  شاامس هااردم ۀااور جاااۀی ماای    

 چاااو  برآیاااد شااامس واۀشاااق القمااار 
 ای کا  اماس ۀیسات    شمس جا  باقی

 )دفتر اول(                                         
 گیری نتیجه

گاه امری مطلق و قائم ب  خود ۀیسات و در فرایناد    هیچ« خود»در دستگاه فکری ژاک لکا ، 
« دیگری»و در ساحت خیالی( آمیخت  با  ای رشد رواۀی سوژه، از هما  آغاز )در مرحل  آین 

. کاودک خاود را در آینا     گیارد  مای اسات کا  شاکل    « دیگری»و از مجرای فهم و کش  
. یاباد  از خاود دسات مای    فهمد، و ب  تصویری گشاتالتی  میو  کند میدیگری کش   مثاب  ب 

« خاود » عناوا   با  و آ  چیزی ک   شودمی« خود» سرشت دیگری از حی  وجودی، آمیخت  و 
در مراحال  « دیگاری »اسات. ایان   « دیگاری -خاود »کلیتی از دیالکتیا    درواقع شناسیم، می

مثابا    رشد ساوژه ۀیاز هماواره حضاوری قااطع دارد، هماواره خویشاتن خاوی  را با           بعدی
. این امر فق  از حی  دهد را ابژۀ شناخت و فهم خود قرار می و آ  کند میدرک « دیگری»

درواقع ت ش برای درک خاود یاا با  تعبیار بهتار درک       دروۀی ۀیست: هر درکی از دیگرا 
است و اینجاست ک  اشکال مختلفی از رابطا  ساوژه باا دیگاری شاکل      « دیگری-خویشتن»

و سوژه و دیگاری در آ  با     گیرد میشق شکل شکل این رابط ، ع ترین متعالی. در گیرد می
کا  از حیا  فیزیکای از دیگاری      داۀاد  مای از آ  دو  هریا  . رساند  مای  همااۀی  ایان ۀهایت 

 گرداۀای  آینا  و بارای دیگاری    یاباد  روا  او ب  اۀحاای مختلا  آمیختگای مای     جداست، اما
ساوژگی  و دو طر  برای یکدیگر  شود میدائم عو   معشوقاۀ -. جاگیری عاشقاۀ کند می

مشاااب  موقعیاات آغااازین سااوژه در زمااا  « دیگااری»چاارخ  سااوژه و . یابنااد ماایو ابژگاای 
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در ارتباا  شامس و مولاۀاا شااهد تحقاق حضاور        .شاود  می اش«دیگری-خود» گیری شکل
دیگری در خود در قالب استعاره و تمثیل هستیم. موتیا  آینا  در مقاالات و بحا  درباارۀ      

حاال میال با  دیگاری دارد، و      خصلت آ  ک  از ۀظر شمس ۀمایشگر شخد است و درعین
دارد، « فاا  شاد  و ۀداشاتن ۀ  بود  در دوستی و یکیتمام»ۀیز اشارات متعددی ک  شمس ب  

آرمااۀی  « همااۀی  ایان »و ت ش برای رسید  ب  « دیگری سازی دروۀی»دریافت او را از مقول  
و پارادوکسایکال   و خصالت اساتعاری   گیارد  مای کار ک  شمس ب  هایی تمثیل. دهد میۀشا  

بیا  او بسیار شبی  ب  چیزی است ک  مولاۀا در آثار خاود آورده اسات و ایان ماورد ۀشااۀگر      
با اۀتقاال از زباا     شمس .اۀد شدۀی است ک  شمس و مولاۀا دربارۀ آ  سخن راۀدهیهما  یک

ک  از حی  ذهنی، او  دهد میهای مختل  ۀشا  معمولی ب  زبا  استعاری و تمثیلی، ب  روش
یکدیگرۀاد و در زبااۀی دیگار کا  از جانس کا م ارتبااطی ۀیسات و بیشاتر           مثاب  ب و مولاۀا 

در مقالات شامس ۀیاز   « آس و تشن »تمثیل  را از هم جدا کرد. ها آ  توا  ۀمیاست،  وار ۀگاه
ک  ماۀند دیگر تمثی ت مقالات در مثنوی ۀیز هسات و شایوۀ طارح آ  از زباا  شامس و       -

ست: ها آ مکرر  جایی جاب میل سوژه و ابژه ب  یکدیگر و  از ای ۀموۀ  -مولاۀا شبی  هم است 
تجاۀس میا  شامس و مولاۀاا در ماواقعی     .کند میگی جاۀب تشن  میل دارد و سوژآس ۀیز ب 

خاود را  « آفتااس و مهتااس  »در قالاب تمثیال   کند. این امار   می« دیگری»ای از  را پاره« یکی»
و  شاوۀد  مثاب  مولاۀا در آثار یکدیگر حاضر می مثاب  شمس و شمس ب  دهد. مولاۀا ب  میۀشا  

در روا   «خاود »و پیوۀاد باا   « همااۀی  یان ا»درۀهایت « دیگری. »شود میوج  غیابشا  حداقلی 
. کند میحالت ممکن، امر بیروۀی را دروۀی و از آ  خود  ترین حاضر است و سوژه در عالی

و  یابد ۀیز میفردی ک  کارکردی اجتماعی و معرفتی  ای جنب  فق  ۀ « از آ  خود سازی»این 
و  خاورد  اۀسا  و هساتی پیوۀاد مای    سرخوش با سوژۀ. کشد می« سرخوشی» جاۀب ب سوژه را 

ک  از جنس درک دیگری و اتحااد باا اوسات، فاارغ از      درهای متعددی از شهود و معرفتی
با  روی او گشاوده    هاا  پدیاده و چیزهاا و   هاا  اۀسا رایج و مرسوم بشری میا   های کشی خ 
 این مرز آزادی است.و  شود می
 

 نوشتپی
1. Jacques lacan 
2. Eagleton 
3. Freud 

4. Klages 
5. Bertens 
6. Imaginary 
7. Mirror Stage 
8. Symbol 
9. Real 
10. Name- of- father 

شاود. پادر مارده در فرهناج و      ترجم  مای « ۀام پدر»واقعی اودیپی در ۀظم ۀمادین لکا  ب  سلط   مردسالاراۀ  پدر سلط 
هاا و   کند ک  ایان خاود تمثیلای از اعماال قادرت دال      میخاطره، در قیا  با پدر زۀده، با ۀیروی بیشتری اعمال سرکوس 

پادر ۀماادین، ماادام کا  بار قااۀو  دلالات        »شود. از ۀظار لکاا ،    طور عام، بر چیزی است ک  بر آ  دلالت می زبا ، یا ب 
 (.318: 1385)مکاری ، « هم دال آ  هم منبع اقتدار است،« ۀام پدر»کند، پدر مرده است.  می

11. Lack 
12. Objet Petit A 
13. Other 
14. Ego 
15. Boothby 
16. Easthope 
17. Jouissance 

)کیا (   blissساادگی تعریا  کارد. حتای واژۀ اۀگلیسای      تاوا  با    ژوئی ساۀس اصط حی است بسیار پیچیده ک  ۀمی
جنسای اسات.   ای مناسب برای آ  ۀیست. این واژۀ فراۀسوی تقریباً بیاۀگر دیالکتی  غریزۀ پرخاشگری و غریازۀ   ترجم 

(. کیا  یاا ژوئای سااۀس متضامن      263: 1385)مکاری ، « برد پاشاۀد و از بین می را فرومی« من»لذت حادی است ک  »
 ۀوعی لذت همراه با گسیختگی آزاردهنده است.

 

 منابع
 .ترجم  شیوا رویگریا . چ اول. ۀشر مرکز. تهرا . ۀاخودآگاه.(. 1382) ایستوپ، آۀتوۀی 
 ( .1386ایگلتو ، تری .) ترجم  عبا  مخبار. چ چهاارم، ۀشار     درآمدی بر ۀظری  ادبی.پی

 مرکز. تهرا .
 ( .1387برتنس، یوهاۀس ویلم .).ترجم  محمدرضاا ابوالقاسامی. چ دوم،    مباۀی ۀظری  ادبی

 ۀشر ماهی. تهرا .
 .ۀتشاارات  ترجما  ساهیل سامی. چ اول، ا    در مقام فیلسو . (. فروید1384) بوتبی، ریچارد

 ققنو . تهرا .

 ( .1388پاینده، حسین« .) فصلنام  زباا  و  «. کاوی لکا  ۀقد شعر زمستا  از منظر ۀظری  روا
 .46-27. صد 42ش  ادس پارسی.

 مقدم  و تصحیح استع می. سخن. تهرا . مثنوی.(. 1388الدین محمد بلخی، مثنوی) ج ل 
  ( .1384سلد ، راما  و ویدوسو ، پیتر .)ترجم  عبا  مخبار.   ۀظری  ادبی معاصر. راهنمای

 چ سوم. اۀتشارات طرح ۀو. تهرا .
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4. Klages 
5. Bertens 
6. Imaginary 
7. Mirror Stage 
8. Symbol 
9. Real 
10. Name- of- father 

شاود. پادر مارده در فرهناج و      ترجم  مای « ۀام پدر»واقعی اودیپی در ۀظم ۀمادین لکا  ب  سلط   مردسالاراۀ  پدر سلط 
هاا و   کند ک  ایان خاود تمثیلای از اعماال قادرت دال      میخاطره، در قیا  با پدر زۀده، با ۀیروی بیشتری اعمال سرکوس 

پادر ۀماادین، ماادام کا  بار قااۀو  دلالات        »شود. از ۀظار لکاا ،    طور عام، بر چیزی است ک  بر آ  دلالت می زبا ، یا ب 
 (.318: 1385)مکاری ، « هم دال آ  هم منبع اقتدار است،« ۀام پدر»کند، پدر مرده است.  می

11. Lack 
12. Objet Petit A 
13. Other 
14. Ego 
15. Boothby 
16. Easthope 
17. Jouissance 

)کیا (   blissساادگی تعریا  کارد. حتای واژۀ اۀگلیسای      تاوا  با    ژوئی ساۀس اصط حی است بسیار پیچیده ک  ۀمی
جنسای اسات.   ای مناسب برای آ  ۀیست. این واژۀ فراۀسوی تقریباً بیاۀگر دیالکتی  غریزۀ پرخاشگری و غریازۀ   ترجم 

(. کیا  یاا ژوئای سااۀس متضامن      263: 1385)مکاری ، « برد پاشاۀد و از بین می را فرومی« من»لذت حادی است ک  »
 ۀوعی لذت همراه با گسیختگی آزاردهنده است.

 

 منابع
 .ترجم  شیوا رویگریا . چ اول. ۀشر مرکز. تهرا . ۀاخودآگاه.(. 1382) ایستوپ، آۀتوۀی 
 ( .1386ایگلتو ، تری .) ترجم  عبا  مخبار. چ چهاارم، ۀشار     درآمدی بر ۀظری  ادبی.پی

 مرکز. تهرا .
 ( .1387برتنس، یوهاۀس ویلم .).ترجم  محمدرضاا ابوالقاسامی. چ دوم،    مباۀی ۀظری  ادبی

 ۀشر ماهی. تهرا .
 .ۀتشاارات  ترجما  ساهیل سامی. چ اول، ا    در مقام فیلسو . (. فروید1384) بوتبی، ریچارد

 ققنو . تهرا .

 ( .1388پاینده، حسین« .) فصلنام  زباا  و  «. کاوی لکا  ۀقد شعر زمستا  از منظر ۀظری  روا
 .46-27. صد 42ش  ادس پارسی.

 مقدم  و تصحیح استع می. سخن. تهرا . مثنوی.(. 1388الدین محمد بلخی، مثنوی) ج ل 
  ( .1384سلد ، راما  و ویدوسو ، پیتر .)ترجم  عبا  مخبار.   ۀظری  ادبی معاصر. راهنمای

 چ سوم. اۀتشارات طرح ۀو. تهرا .
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 و تعلیاق محمادعلی    تصاحیح  مقالات شمس تبریزی.(. 1369) الدین محمد تبریزی. شمس
 موحد. خوارزمی. تهرا .

 ( 1381کدیور، میترا .)  اۀتشاارات اط عاات.    ویکام. کااوی قار  بیسات    مکتب لکاا : روا
 تهرا .

 ( .1388کلیگز، مری .).ترجم  ج ل ساخنور و دیگارا . چ اول، ۀشار     درسنام  ۀظری  ادبی
 اخترا . تهرا .

 ( .1383مکاری ، ایرۀاریما .)   ترجما  مهارا  مهااجر و     هاای ادبای معاصار.    داۀشانام  ۀظریا
 محمد ۀبوی. چ دوم. آگ . تهرا .

 ( .1383موللی، کرامت .) ۀشر ۀی. تهرا . کاوی فروید و لکا . مباۀی روا 
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 هااا، شخصاایت در تغییراتاای گوناا  از مولانااا تصاارفا . هاساات آن زناا گی
 این از برخی. است اشعار متن و سراین ه نام داستان، تاریخی زمان قهرمان،

 منااب   نیاز  برخای  منشاأ  و مولاناست فردی های خلاقیت از ناشی تصرفا ،
 در و آگاهاناه  برخای  زنی اشعار متن در مولانا تصرفا . مولاناست از پیش
 حاضار،  پاژوهش  در. است حافظه از نال ناشی از و ناآگاهانه موارد برخی
 حازام،  بان  عروة   ربیعه، ابی بن عمر عامری، مُلَوح بن قیس ابیا  از برخی

 حالا،،  ،(اماوی  دورۀ از) ساییان  ابی بن معاةیة مَیاده، ابن انصاری، احَوَص
 شمس و مولانا آثار در( بع  های هس  از) انوری و حم انی ابوفراس متن ی،

 دیاوان  الأغاانی،  نظیار  متونی در روایا ، از برخی پیشین  و ش ه مأخذیابی
 صاوفیان،  حکایت هزار عطار، نام  مصی ت وال ی، بکر ابی روایت به مجنون

 الاضاا   عاین  هاای  نامه و تمهی ا  غزالی، عینی  رسال  عربی، ابن فتوحا 
 .است ش ه داده نشان

 
 ادبیاا   محتاوایی،  و شکلی تصرفا  شمس، مولانا، های کلیدی:واژه
 .مجنون و لیلی اموی، عصر

 
 مقدمه. 1

انا ، غال اا     کاارگیری تمثیال باوده    های خود نااگزیر از باه   عارفان ایرانی که برای بیان ان یشه
ن . یکی ا رابط  میان انسان و خ اون  را با زبانی تمثیلی و در قالب روایاتی عاشاانه بیان کرده

کاررفتاه در متاون    هاا و نمادهاای عاشااان  باه     ها و نیاز ساروده   های موضوعی داستان از زمینه
ق(  هاا.  132-41عرفانی از جمله آثار مولانا و شمس، ادبیا  عاشاان  عر  در عصر اموی )

هاا در   هاا و چگاونگی تغییارا  آن    است. در ماال  حاضر، به بررسی نحوۀ حضور این زمیناه 
 ( و نیاز غزلیاا  شامس  و  مجاالس سا عه  ، فیاه ماا فیاه   ، مکتوباا  ، مثنوینا )اعم از آثار مولا
هاا و ابیاا  عاشااان      پاردازیم. در ابتا ا باه نحاوۀ حضاور داساتان      شمس ت ریزی میماالا  

هاا، باه    شود و سپس ضامن بررسای آن   شاعران عصر اموی در آثار مولانا و شمس اشاره می
لانا و شمس و نیز مناب  ادبی پایش از ایان دو در ایان    نحوۀ تغییرا  و چگونگی تصرفا  مو

 ها پرداخته خواه  ش . ابیا  و داستان

 ها و فرضیۀ پژوهش پرسش. 1.1
ها انجام یافتاه اسات کاه در آثاار مولاناا و شامس، چاه         پژوهش حاضر بر م نای این پرسش

وجاود دارد و ایان   ها( از ادبیا  عاشااان  عصار اماوی     ها و سروده هایی )اعم از داستان نشانه
ان . پرسش دیگر این است که آیا این تغییارا  ناشای    ها در این متون چه تغییراتی یافته نشانه

ان . فرضی   ها بهره جسته ان  یا برخاسته از منابعی که از آن از تصرفا  شخص مولانا و شمس
عصار اماوی و    های ادبیا  نگارن ه این است که مولانا و شمس در عین تأثیرپذیری از زمینه

هاا   ها و نحوۀ روایت آن کارگیری موضوعا  داستانی و شعری در آثار خود، در این زمینه به
های فاردی، و برخای متاأثر از تصارفا       ان  که برخی برآم ه از خلاقیت تصرفاتی نیز داشته
 عرفای پیشین است.

 

 پیشینۀ پژوهش. 2
، گاااهی بااه برخاای از مثنااویمآخااذ قصااص و تمثاایلا  الزمااان فروزانیاار در کتااا   باا ی 

های مولانا از اد  عاشاان  عصر اموی و تعیین پیشاین  برخای از مطالاب موجاود      تأثیرپذیری
هاا و بررسای ایان نکتاه کاه ایان تغییارا ،         در مثنوی اشاراتی دارد، اما به علل وجود تیاو 

ده اسات.  حاصل تصرفا  خود مولاناست یا برآم ه از مناب  عرفانی پیش از وی اشارتی نکر
های یادش ه توسط فروزانیر و بررسی تصرفا  مولانا  در ماال  حاضر، علاوه بر تحلیل نمونه

ها، به مواردی نیز اشار   وجوی پیشین  این داستان شمس و نیز جست ماالا و علاوه بر آن 
شاود.   خواه  رفت که یافت  پژوهش حاضر است و بارای نخساتین باار طارح و بررسای مای      

لای پاژوهش یادشا ه از فروزانیار، در اثار      هاایی در لاباه   ده ، جز نموناه  ان میها نش بررسی
های داستانی آثار مولانا از ادبیا  عاشاان  عصر اموی به شکل مستال  دیگری به تأثیرپذیری
 پرداخته نش ه است.

 

 بحث و بررسی: ادبیات عاشقانۀ عرب در عصر اموی. 3
سارودن غازل   ق( شاکل گرفات و    ها. 132-41قالب غزل در ادبیا  عر  در عصر اموی )

 نیا غازل ا  یبرخ. دوره آغاز ش  نای واح ، از مای  درونمستال با موضوع و  یشعر عنوان به
و  «یحَضَر»و « یبَ َو»زل غ یبه دو دست  کل ،آم ه  یدر آن پ  که یطیدوره را براساس مح

« یعمار » ایا  «یبااح اغازل  »و  «ذریغزل عُ»اغلب به آن را ، شعری مای  درون بنا بهنیز  یبرخ
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شاود.   خواه  رفت که یافت  پژوهش حاضر است و بارای نخساتین باار طارح و بررسای مای      

لای پاژوهش یادشا ه از فروزانیار، در اثار      هاایی در لاباه   ده ، جز نموناه  ان میها نش بررسی
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« یعمار » ایا  «یبااح اغازل  »و  «ذریغزل عُ»اغلب به آن را ، شعری مای  درون بنا بهنیز  یبرخ
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 . بناا باه  کننا   مای  بنا ی  تاسایم ( ربیعاه  ابای بان   ، عمار هاا  غازل  گوناه  این یشوای)منسو  به پ
 بارخلا   ؛اسات  وعلف پرآ  یشهر، روستا و جا معنای به « رحاض» ای« حضر» ،العر  لسان

« هیا ادب» و« با و » منساو  باه   «یبا و »اسات. از آنجاا کاه     ابانیصحرا و ب معنای که به «یهباد»
معناا  « یشاهر  غزل» را« یغزل حضر»، و «یابانیب غزل»توان  ا میر« یغزل ب و» توسعا ، است
اما غزل  ، سوزان و سراسر ج ایی،فیعی یاست با عشا ی، غزلیدرمجموع، غزل ب و. کرد
ی جسامان  های جویی لذ از  احساس شرم کن ، آنکه بیکه شاعر در آن  است یغزل یحضر
 در و «عُاذری  حاب  » اول، دست  های غزل در را شییتگی نوعگوی .  میسخن با معشوق  خود
: 1381 فااخوری، ( )آزاد پارده،  بای  کاامجو،  عشا  ) «اباحی حب» برخی دوم دست  های غزل
 ناام ( ربیعاه أبای  بان  عمار  باه  منساو  ) «عُمَری حب» فیصل شکری چون نیز برخی و ،(187
 اسات،  بازمانا ه  امروزیاان  بارای  ماوی ا عصار  عاشااان   ادبیاا   از آنچاه  از بخشای . ان  نهاده

 آنان های سروده فحوای که است پیشه عاش  شاعرانی از پراکن ه ابیا  برخی نیز و ها سروده
 نظیار  شااعرانی . اسات  عییاف  معشاوقی  به ایشان ج ایی سراسر و ناکام سوزان، عش  بیانگر
بان حازام     ت  لیلای(، عُاروَ  ): مجنون، شیی عامری مُلَو ح بن قیس ،(بثُیَنه شییت ) معمر بن جمیل

شااعران  »( کاه باه   2006)شییت  عَزّه( )در این زمینه، ر.ک: الجواری،  کثُیَِّر)شییت  عیراء(، و 
ها برای ایجاد روایا  داستانی از فحاوای ایان    ان . پس از عصر اموی، کوشش شهره« عذری
وایات خاود، باه ابیاا      ها و ابیا  پراکن ه آغاز ش ؛ برای نمونه، اباوبکر وال ای در ر   سروده

ای منطاای و زماانی بخشای . برخای از روایاا  شایاهی        پراکن ۀ بازخوان ه به مجنون، توالی
هاایی ادبای نظیار     مربوط به داستان زن گانی این دل اختگان نیز جسته و گریخته در مجموعاه 

انا .   ار مان هابوالیر، اصیهانی به یادگ الأغانیتر در  قتی ه، و از همه میصل ابن الشعرای ط اا 
کارگیری تمثیل بودن  و رابط  میان  های خود ناگزیر از به عارفان ایرانی که برای بیان ان یشه

کردنا ، گااهی از    انسان و خ اون  را با زباانی تمثیلای در قالاب روایااتی عاشااانه بیاان مای       
ۀ حضاور  ان . موضوع ماال  حاضر، بررسی نحو های اد  عاشاان  عصر اموی بهره برده زمینه

هاا و نمادهاا در آثاار مولاناا و شامس اسات. گذشاته از تأثیرپاذیری،          ها، سروده این داستان
هاا و اشاعار و تعیاین گوینا ۀ      عارفان ایرانی گاهی تصرفا  و تغییراتی را نیز در نال داساتان 

  ان  که در ماال  حاضر به بررسی این موارد در آثار مولاناا و مااالا   ها روا داشته این سروده
 شود. شمس پرداخته می

 نحوۀ بازتاب ادبیات عصر اموی در آثار مولانا و شمس. 4
 هـ . ق( 672-604الدین محمدبن محمد بلخی ) مولوی، جلال. 4.1

های عاشاان  عصار اماوی اشااراتی دارد. هام باه ناال        مولانا در مجموع  آثار خود به داستان
است و هم از نام دل اختگان ناما ار ایان    های شاعران این عصر در آثار خود پرداخته سروده
پردازیم و هرجاا تصار     عنوان نماد بهره جسته است. در اینجا به ذکر این موارد می عصر به

-یاابی مای   و تیاوتی در اصل داستان، شعر و نام گوین ه وجود داشت، آن را بررسی و علات 
ود )همچاون احما    کنیم. چنانکه خواهیم دی ، مولاناا همچاون عارفاان بازرش پایش از خا      

غزالی و عطار( بارها در تماامی آثاار خاود از اد  عاشااان  عصار اماوی بهاره بارده و گااه          
هاای دیگار    دادن برخی بیت های داستانی و نیز نس ت ها، نام شخصیت تصرفاتی نیز در داستان

، غزلیاا  شامس  ، مثناوی شاعران این عصر به مجنون روا داشته اسات. در اینجاا باه بررسای     
 شود.پرداخته می غزلیا  شمسو  مجالس س عه، فیه ما فیه، ا مکتوب

 
 تصرفات مولانا. 4.1.1

برای ادی ان آنچه همواره مهم بوده است، تأثیر عاطیی یا پیامی اسات کاه بایا  باه مخاطاب      
گوناه   ش ه است؛ و نه اصل تاریخی یک واقعه، یا اصل روایت یک داستان )هماان  منتال می

 مجاالس های ایشاان؛ چنانکاه در    شود و هم در خطابه ایشان دی ه میکه هم در آثار مکتو  
های روایی و داستانی در آثار مولانا نس ت به اصال   همین س ب، بسیاری از تیاو  مولانا(. به

، برسااخت   الأغاانی هاا   داستان لیلی و مجنون نظامی یا روایت ابوبکر وال ی و پیش از هم  این
ا، و در ماواردی نیاز برسااخت  مشاایخ اهال ذوق پایش از       ذهن هنرمن  و خالاق خاود مولانا   

ان  و هم اهل هنر و آفارینش هناری.    اوست؛ مولانا و مشایخی که هم اهل من ر و خطابه بوده
ها، مولاناا در   ورزانه در حکایا  و اشخاص داستان گذشته از تصر  و تغییر آگاهانه و ذوق

هاا را تغییار داده اسات. در     کارده و آن موارد متع دی، در اشعار دیگر شاعران نیاز تصار    
تیصیل باه  شود تا در ادامه به اینجا به چن  نمونه از تصرفا  مولانا در ابیا  شاعران اشاره می

شود. بارای نموناه مولاناا در    ها پرداخته می های روایی و تصرفا  وی در نال داستان تیاو 
قصای ۀ معارو  و زی اای اناوری باا      هاایی از   ای به یکی از سلاطین عصر، در بیات  آغاز نامه

 مطل :
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 نحوۀ بازتاب ادبیات عصر اموی در آثار مولانا و شمس. 4
 هـ . ق( 672-604الدین محمدبن محمد بلخی ) مولوی، جلال. 4.1

های عاشاان  عصار اماوی اشااراتی دارد. هام باه ناال        مولانا در مجموع  آثار خود به داستان
است و هم از نام دل اختگان ناما ار ایان    های شاعران این عصر در آثار خود پرداخته سروده
پردازیم و هرجاا تصار     عنوان نماد بهره جسته است. در اینجا به ذکر این موارد می عصر به

-یاابی مای   و تیاوتی در اصل داستان، شعر و نام گوین ه وجود داشت، آن را بررسی و علات 
ود )همچاون احما    کنیم. چنانکه خواهیم دی ، مولاناا همچاون عارفاان بازرش پایش از خا      

غزالی و عطار( بارها در تماامی آثاار خاود از اد  عاشااان  عصار اماوی بهاره بارده و گااه          
هاای دیگار    دادن برخی بیت های داستانی و نیز نس ت ها، نام شخصیت تصرفاتی نیز در داستان

، غزلیاا  شامس  ، مثناوی شاعران این عصر به مجنون روا داشته اسات. در اینجاا باه بررسای     
 شود.پرداخته می غزلیا  شمسو  مجالس س عه، فیه ما فیه، ا مکتوب

 
 تصرفات مولانا. 4.1.1

برای ادی ان آنچه همواره مهم بوده است، تأثیر عاطیی یا پیامی اسات کاه بایا  باه مخاطاب      
گوناه   ش ه است؛ و نه اصل تاریخی یک واقعه، یا اصل روایت یک داستان )هماان  منتال می

 مجاالس های ایشاان؛ چنانکاه در    شود و هم در خطابه ایشان دی ه میکه هم در آثار مکتو  
های روایی و داستانی در آثار مولانا نس ت به اصال   همین س ب، بسیاری از تیاو  مولانا(. به

، برسااخت   الأغاانی هاا   داستان لیلی و مجنون نظامی یا روایت ابوبکر وال ی و پیش از هم  این
ا، و در ماواردی نیاز برسااخت  مشاایخ اهال ذوق پایش از       ذهن هنرمن  و خالاق خاود مولانا   

ان  و هم اهل هنر و آفارینش هناری.    اوست؛ مولانا و مشایخی که هم اهل من ر و خطابه بوده
ها، مولاناا در   ورزانه در حکایا  و اشخاص داستان گذشته از تصر  و تغییر آگاهانه و ذوق

هاا را تغییار داده اسات. در     کارده و آن موارد متع دی، در اشعار دیگر شاعران نیاز تصار    
تیصیل باه  شود تا در ادامه به اینجا به چن  نمونه از تصرفا  مولانا در ابیا  شاعران اشاره می

شود. بارای نموناه مولاناا در    ها پرداخته می های روایی و تصرفا  وی در نال داستان تیاو 
قصای ۀ معارو  و زی اای اناوری باا      هاایی از   ای به یکی از سلاطین عصر، در بیات  آغاز نامه

 مطل :
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 اگااار محاااول حاااال جهانیاااان ناااه قضاسااات
 کش خلا   بلی قضاست به هر نیک و ب  عنان

 

 چاااارا مجاااااری احااااوال باااارخلا  رضاساااات    
 بااا ان دلیااال کاااه تااا بیرهای جملاااه خطاسااات     

 (41: 1 ، ،1376)انوری،                                   
 ب ل کرده است:« خ ا»را به « قضا»تغییراتی داده است. از جمله 

 اگااار محاااول حاااال جهانیاااان ناااه خ اسااات  
 کاش  خلا    بلی خ است به هر نیک و ب  عناان 

 

 چاارا مجاااری احااوال باار خاالا  هواساات  
 ازین سا ب هماه تا بیرهای خلا  خطاسات     

 (221، مکتوبا )                                     
یش از مولاناا صاور  پذیرفتاه اسات، ماننا       گونه تغییارا  و تصارفا  پا     ال ته برخی از این

 مصرع دوم این بیت:
 روحُااهُ روحاای و روحاای روحُااهُ » حلا،:

 
 «مَااان رَأَی روحَاااین  حَلَااات بَااا َنا   

 (232)حلا،،                            
( 108: 1 بهاءول ، پ ر مولانا )، معار  ( و پیش از آن در166: 1371مولوی ) مکتوبا در 

مَان رَأَی روحَاین عاشاا فای     »صور  آم ه است:  ، ب ین«(روحهُ»جای  به« ها وحر»)با تیاو  
نیز آم ه که بار زباان بایزیا  جااری شا ه       ال یاض و الس وادصور  در  )این بیت ب ین« بَ َن 

، ایاان بیاات را ساارودۀ شاارح شااطحیا (. روزبهااان بالاای در 180: 1390اساات )ساایرجانی، 
« هاا  روح»؛ باا تیااو    294: 1385ساته اسات )روزبهاان،    در عش  لیلی دان« مجنون ابن عامر»
 ، اما در دیوان مجنون وجود ن ارد.«(روحه»جای  به
 این دو بیت نیز در یکی از مجالس بر زبان مولانا جاری ش ه است: 

 و لَیاااتَ اللّاااذی بینااای و بَین اااکَ عاااام ر  
 إذا صَااامِ م ناااکَ الاااوُدُ فَالماااالُ هَااایِّن   

 

 مینَ خَاااارا ُو بَیناااای و بَااااینَ العااااال  
 و کُاالا اللّاااذی فَااوقَ التاااارا   تُااارا ُ  

 (58: 1363)مولاااااوی،                      
 

ان   نکته اینجاست که این دو بیت نه از یک سروده، بلکه از دو شاعر و از دو سرودۀ مختلف
نیز  از متن ی، و بیت دوم الموسوعه ها را پیوسته خوان ه است. بیت نخست بنا به که مولانا آن
در ض ط، از ابوفراس حم انی اسات. نکتاه   « إذا صَمِ م نکَ»جای  به« إذا ن لتُ م نکَ»با تیاو  

آن است که برخی از تصرفا  مولانا در متن اشعار، آگاهانه )چنانکه در بیات اناوری( و در   
 ناآگاهانه و ناشی از نال از حافظه است )هماننا  ماورد اخیار(. مولاناا چنانکاه      ،برخی موارد

 خواهیم دی ، در اشعار شاعران عصر اموی نیز تصرفاتی دارد.

 ادبیات عصر اموی در آثار مولانا. 4.1.2
 مثنوی. 4.1.2.1

های اد  عذری در مثناوی مولاناا، در دفتار نخسات و در      . نخستین حضور جلوه4.1.2.1.1
ریخی، دیا ار  داستان دی ار لیلی با خلییه است، اما چنانکه خواهیم گیت، اصل این واقع  تاا 

بثینه، معشوق جمیل بن معمر عذری، با ع  الملک بن مروان، خلیی  اموی اسات؛ و مولاناا و   
هاا در نازد مردماان     باودن ایان ناام   ش هدلیل کمتر شناخته مشایخ پیش از او همچون عطار، به

های داساتانی،   عصر خود، و در ماابل، شهر  داستان لیلی و مجنون، با تصرفی در شخصیت
هاا   ان . این نمونه از بهترین مثاال  روایت را به اشخاص داستانی لیلی و مجنون نس ت داده این

( یصور  فعل)به و مجنون یلیکه داستان ل جیت ربه»است که:  یکراچکوفسکدر تأیی  نظر 
 یحتا  و شاود  مای قهرمان بلامناازع عشا     ی،قرون شکل گرفت، مجنون پس از چن ی در ط

خاود را باه مجناون     گااه ی، جاالعاشااین خوانا ه شا ه اسات      امام غانیالأ]که در  جمیل بثینه
باه   مجهاول،  یکل به یتی، از شخصپیمای  میقرون  یکه در ط یو مجنون در مراحل سپارد می

- 84 :1379ی، کراچکوفساک « )یابا   مای که در عش  ماام نخست را دارد تکامال   یتیشخص
115): 
 گیاات لیلاای را خلییااه کااان تااوی»

 تااو افاازون نیسااتی از دگاار خوبااان
 

 کااز تااو مجنااون شاا  پریشااان و غااوی  
 «گیت خامش چون تاو مجناون نیساتی   

     (408-407)دفتر اول،                     
 

بثینه بار  »شود:  ها اکتیا می مأخذ این داستان، روایت و ابیا  ذیل است که به ذکر ترجم  آن
گونه که جمیل دربارۀ تاو   و  گیت آنع  الملک مروان وارد ش . خلییه ]او را وران از کرد 

هاایی کاه مارا دیا ه غیار از       سروده است، زی اا نیساتیب بثیناه گیات ای امیرالما!منینب چشام      
بینیب خلییه گیات او را در عیات چگوناه دیا ی  گیات       ها می هایی است که تو با آن چشم
برن ، که مارا   ها بر او سج ه می کن : قسم ب انکه پیشانی گونه که خویشتن را وصف میب ان

نه از ]چهره و  آنچه ورای پیراهن اوست، خ ری هست و ناه از آنچاه درون آن اسات؛ و ناه     
: 1416)جمیال،  « ام. ]مرا هیچ تمتعی از او  ن ود، جز نگاهی و ساخنی  ای داشته چنین خواسته

؛ ایان مطلاب در شارح    ةالعصمةزمخشری، با  العیا  و الاورع   ربی  الابرار( )نیز ر.ک: 84
 (23: 1381ال لاغه نیز مناول است. به نال از فروزانیر،  جنه
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 ادبیات عصر اموی در آثار مولانا. 4.1.2
 مثنوی. 4.1.2.1

های اد  عذری در مثناوی مولاناا، در دفتار نخسات و در      . نخستین حضور جلوه4.1.2.1.1
ریخی، دیا ار  داستان دی ار لیلی با خلییه است، اما چنانکه خواهیم گیت، اصل این واقع  تاا 

بثینه، معشوق جمیل بن معمر عذری، با ع  الملک بن مروان، خلیی  اموی اسات؛ و مولاناا و   
هاا در نازد مردماان     باودن ایان ناام   ش هدلیل کمتر شناخته مشایخ پیش از او همچون عطار، به

های داساتانی،   عصر خود، و در ماابل، شهر  داستان لیلی و مجنون، با تصرفی در شخصیت
هاا   ان . این نمونه از بهترین مثاال  روایت را به اشخاص داستانی لیلی و مجنون نس ت داده این

( یصور  فعل)به و مجنون یلیکه داستان ل جیت ربه»است که:  یکراچکوفسکدر تأیی  نظر 
 یحتا  و شاود  مای قهرمان بلامناازع عشا     ی،قرون شکل گرفت، مجنون پس از چن ی در ط

خاود را باه مجناون     گااه ی، جاالعاشااین خوانا ه شا ه اسات      امام غانیالأ]که در  جمیل بثینه
باه   مجهاول،  یکل به یتی، از شخصپیمای  میقرون  یکه در ط یو مجنون در مراحل سپارد می

- 84 :1379ی، کراچکوفساک « )یابا   مای که در عش  ماام نخست را دارد تکامال   یتیشخص
115): 
 گیاات لیلاای را خلییااه کااان تااوی»

 تااو افاازون نیسااتی از دگاار خوبااان
 

 کااز تااو مجنااون شاا  پریشااان و غااوی  
 «گیت خامش چون تاو مجناون نیساتی   

     (408-407)دفتر اول،                     
 

بثینه بار  »شود:  ها اکتیا می مأخذ این داستان، روایت و ابیا  ذیل است که به ذکر ترجم  آن
گونه که جمیل دربارۀ تاو   و  گیت آنع  الملک مروان وارد ش . خلییه ]او را وران از کرد 

هاایی کاه مارا دیا ه غیار از       سروده است، زی اا نیساتیب بثیناه گیات ای امیرالما!منینب چشام      
بینیب خلییه گیات او را در عیات چگوناه دیا ی  گیات       ها می هایی است که تو با آن چشم
برن ، که مارا   ها بر او سج ه می کن : قسم ب انکه پیشانی گونه که خویشتن را وصف میب ان

نه از ]چهره و  آنچه ورای پیراهن اوست، خ ری هست و ناه از آنچاه درون آن اسات؛ و ناه     
: 1416)جمیال،  « ام. ]مرا هیچ تمتعی از او  ن ود، جز نگاهی و ساخنی  ای داشته چنین خواسته

؛ ایان مطلاب در شارح    ةالعصمةزمخشری، با  العیا  و الاورع   ربی  الابرار( )نیز ر.ک: 84
 (23: 1381ال لاغه نیز مناول است. به نال از فروزانیر،  جنه
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آما ه اسات کاه ترجما  آن      الأغاانی دربارۀ دی ار بثینه با خلییه روایت دیگاری نیاز در   
ظااهر ناادان و همچاون     بثینه بر ع  الملک بن مروان وارد شا . وی زنای باه   »گونه است:  این

 ه ب گیت: آنچاه را کاه ماردم هنگاامی     دختران یتیم را دی . ب و گیت: جمیل در تو چه دی
که تو را به خلافت برگزی ن ، دی ن ب ع  الملک چنان به خن ه افتاد که دنا ان سایاهی کاه    

 (.291به نال از دیوان جمیل:  الأغانی« )داشت، آشکار ش  پنهانش می
ر، عطار نیز آم ه است )عطا نام  مصی تحکایت دی ار لیلی با خلییه، پیش از مولانا، در  

( و احتمالا  مأخذ اصلی مولانا همین من   بوده است؛ با این تیاو  که لیلی 232-233: 1386
الرشی   هارون با لیلی دی ار حکایت کن ب می دی ار ع اسی خلیی  الرشی ، هارون با اموی عصر
هازار  (. ایان داساتان در   105و  104: 1 ، ،1377نیز آم ه است )شامس،   ماالا  شمسدر 

نیز آم ه است، اما در آن متن، بنا به اصل روایت، اشخاص داستان، بثیناه و   یانحکایت صوف
روایتای نیاز درباارۀ دیا ار و      الأغاانی  در (.420: 1389ان  )هزار حکایت،  ع  الملک مروان

عَزۀَ، معشوق کثیر، با خلییه ع  الملک بان ماروان آما ه اسات کاه باا روایات         یوگو گیت
باودن  (. با توجه به ناشاناخته 259: 1424ش اهت دارد )ر.ک: کثیر،  دی ار بثینه با همان خلییه

هاای   های جمیل، بثینه، عزّه، و کثیر برای مردمان عصار عطاار و مولاناا، شخصایت     شخصیت
ان ؛ بنابراین، واض  ایان تصار  ناه شاخص مولاناا،       این داستان به لیلی و مجنون ت  یل ش ه

ت  دیگر آنکه در روایت مولانا لیلی نماد خ اون  بلکه عرفای پیش از او همچون عطارن . نک
 (.168-167: 1385است )برای توضیم بیشتر در این زمینه، ر.ک: زمانی، 

چالش عال باا نیاس همچاون    ». عنوان یکی از حکایا  دفتر چهارم چنین است: 4.1.2.1.2
 مجنون: گیت چنانکه کرّهب سوی واپس ناقه میل حرّه، سوی مجنون میل ناقه؛ با مجنون تنازع

 هَااوَی ناااقَتی خَلیاای و قُاا  ام یَ الهَااوَی 
 

 «فااااااااینیّ و إی اهااااااااا لَمُختَل یااااااااان    
 

 روی من است؛ باری، من و او را دو راه مختلف است( )خواست  اشتر من، پشت سر من، و خواست  من پیش
بان حازام عاذری اسات ناه از مجناون          نیز آم ه است، از عرو فیه ما فیهاین بیت که در 

درباارۀ ایان بیات    فیاه ماا فیاه    (. چنانکه فروزانیر نیز در حواشی 135: 1994ک: انطاکی، )ر.
بن حزام که از متُیَ مین شعرای عار  اسات     ای است از عرو این بیت جزء قصی ه»ان :  نوشته

(. نگارناا ه باار سااخنان فروزانیاار ایاان نکااا  را 251-250)ر.ک: ]... « بیاات  84مشااتمل باار 
بیت است و پایش از مولاناا، ایان بیات باا       122دارای  الموسوعه صی ه درافزای  که این ق می

الاضا  نیز آم ه است، اما ب ون ذکار ناام ساراین ه     های عین خوانشی عرفانی سه بار در نامه
(. باه  411: 150، ناما   3 ؛ ،327: 138، ناما   3 ؛ ،576: 44، ناما   1 : ،1377الاضا ،  )عین

های متع د دیگر به مجنون منسو  ش ه و ساپس   همانن  نمونه عای ۀ نگارن ه، ابت ا این بیت
ان ؛ داستانی کاه در منااب  اصالی احاوال و      تیصیل برساخته براساس همین بیت، داستانی را به

اشعار مجنون )همچون الأغانی و روایت ابوبکر وال ی از دیاوان قایس( وجاود نا ارد. تغییار      
ا تا زمانی که در متون پیش از عصر مولاناا باه   آگاهان  شخصیت داستان از عروه به مجنون ر

و  فیاه ماا فیاه   تصریم یافت نشود، بای  از مولانا دانست. مولانا این داستان تمثیلای را کاه در   
(، در دفتاار چهااارم مثنااوی )بیاات  4.1.2.3.1و  4.1.2.2.1نیااز آماا ه )ر.ک:    مکتوبااا 

و بار دیگر « عال»ک بار نماد ی« مجنون»( به نظم کشی ه است. در این داستان، 1533-1559
« خ اونا  »نیز نمااد  « لیلی»، و «تن»، و بار دیگر نماد «نیس»یک بار نماد « ناقه»، و «جان»نماد 

 نیز اشاره کرده است. 1534و  1533است. مولانا به این داستان در دفتر چهارم  : 
 همچاااو مجناااون باااوکنم مااان خااااک را   . »4.1.2.1.3

 
 «اخطااااا خااااااک لیلااااای را بیاااااابم بااااای  

 (2829)دفتر ششم،                                    
 

کارده اسات، باه     این بیت که درواق  یک داستان است که مولانا آن را در یک بیت فشارده 
 ( و نیاز در 649-648: 1 )، هازار حکایات صاوفیان   حکایتی اشار  دارد که به تیصایل در  

: در این داستان مجنون پس از وفاا   آم ه است ( در داستانی365: 1386عطار ) نام  مصی ت
یاب . به گمان نگارن ه، این داستان پایش از منااب     جای او را از بوی آن می لیلی، مزار و آرام

آما ه اسات،   هازار حکایات    ای کاه در پایاان داساتان    ذکر ش ه، براساس همان بیات عربای  
ه است. نکته اینجاسات  بازتا  یافت مثنویو نامه  مصی ت، هزار حکایتساخته ش ه بوده و در 

هاای   که بیت اخیر از مجنون نیسات و در دیاوان وی نیاز وجاود نا ارد، اماا همچاون نموناه        
های عاشاان  دیگر شاعرا، باه مجناون نسا ت داده شا ه و براسااس آن، ایان         متع دی از بیت

 نیز چن  بار به این داستان اشاره کرده اسات  غزلیا  شمسان . مولانا در  حکایت را برساخته
 (.4.1.2.5)ر.ک: ذیلش 

مأخذ آن روایت ذیل است: وَ رُو یَ أنهَُ لَم ا ماتَت »نویس :  اما فروزانیر دربارۀ این بیت می
لیَلَی، أتَی المجنونُ إلی حَیِّ و سَأَلَ عن قَ ر ها؛ فَلَم یهَ وهُ ا لیَه  فَأخَذَ یَشمُُ تُرا َ کُلا قَ رٍ یَمُرا ب اه   

  ر ها فَعَرَفهَُ و أنشَ َ:حتّی شمَِ تُرا َ قَ
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الاضا  نیز آم ه است، اما ب ون ذکار ناام ساراین ه     های عین خوانشی عرفانی سه بار در نامه
(. باه  411: 150، ناما   3 ؛ ،327: 138، ناما   3 ؛ ،576: 44، ناما   1 : ،1377الاضا ،  )عین

های متع د دیگر به مجنون منسو  ش ه و ساپس   همانن  نمونه عای ۀ نگارن ه، ابت ا این بیت
ان ؛ داستانی کاه در منااب  اصالی احاوال و      تیصیل برساخته براساس همین بیت، داستانی را به

اشعار مجنون )همچون الأغانی و روایت ابوبکر وال ی از دیاوان قایس( وجاود نا ارد. تغییار      
ا تا زمانی که در متون پیش از عصر مولاناا باه   آگاهان  شخصیت داستان از عروه به مجنون ر

و  فیاه ماا فیاه   تصریم یافت نشود، بای  از مولانا دانست. مولانا این داستان تمثیلای را کاه در   
(، در دفتاار چهااارم مثنااوی )بیاات  4.1.2.3.1و  4.1.2.2.1نیااز آماا ه )ر.ک:    مکتوبااا 

و بار دیگر « عال»ک بار نماد ی« مجنون»( به نظم کشی ه است. در این داستان، 1533-1559
« خ اونا  »نیز نمااد  « لیلی»، و «تن»، و بار دیگر نماد «نیس»یک بار نماد « ناقه»، و «جان»نماد 

 نیز اشاره کرده است. 1534و  1533است. مولانا به این داستان در دفتر چهارم  : 
 همچاااو مجناااون باااوکنم مااان خااااک را   . »4.1.2.1.3

 
 «اخطااااا خااااااک لیلااااای را بیاااااابم بااااای  

 (2829)دفتر ششم،                                    
 

کارده اسات، باه     این بیت که درواق  یک داستان است که مولانا آن را در یک بیت فشارده 
 ( و نیاز در 649-648: 1 )، هازار حکایات صاوفیان   حکایتی اشار  دارد که به تیصایل در  

: در این داستان مجنون پس از وفاا   آم ه است ( در داستانی365: 1386عطار ) نام  مصی ت
یاب . به گمان نگارن ه، این داستان پایش از منااب     جای او را از بوی آن می لیلی، مزار و آرام

آما ه اسات،   هازار حکایات    ای کاه در پایاان داساتان    ذکر ش ه، براساس همان بیات عربای  
ه است. نکته اینجاسات  بازتا  یافت مثنویو نامه  مصی ت، هزار حکایتساخته ش ه بوده و در 

هاای   که بیت اخیر از مجنون نیسات و در دیاوان وی نیاز وجاود نا ارد، اماا همچاون نموناه        
های عاشاان  دیگر شاعرا، باه مجناون نسا ت داده شا ه و براسااس آن، ایان         متع دی از بیت

 نیز چن  بار به این داستان اشاره کرده اسات  غزلیا  شمسان . مولانا در  حکایت را برساخته
 (.4.1.2.5)ر.ک: ذیلش 

مأخذ آن روایت ذیل است: وَ رُو یَ أنهَُ لَم ا ماتَت »نویس :  اما فروزانیر دربارۀ این بیت می
لیَلَی، أتَی المجنونُ إلی حَیِّ و سَأَلَ عن قَ ر ها؛ فَلَم یهَ وهُ ا لیَه  فَأخَذَ یَشمُُ تُرا َ کُلا قَ رٍ یَمُرا ب اه   

  ر ها فَعَرَفهَُ و أنشَ َ:حتّی شمَِ تُرا َ قَ
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 اَرادوا ل یُخیااااوا قَ رَهااااا عاااان مُح  ِّهااااا 
 

 «و طیااابُ تُااارا   الاَ ااار  دَلَ علااای الاَ ااار      
 (570: 1381)فروزانیر،                              

ساوی ق یلا  او رفات و از مازار لیلای      ان  که چون لیلی درگذشت، مجناون باه   )روایت کرده
ا ب و نشان ن ادن ؛ پس شروع به بویی ن خاک هم  ق رهاایی کارد کاه    پرسی ، اما جای آن ر

جای لیلی را بویی  و آن را شناخت و سرود: خواستن  کاه   گذشت؛ تا خاک آرام ها می بر آن
ا  مخیی نگااه دارنا ؛ حاال آنکاه باوی خاو  مازار او، عاشااش را          مزار  را از دل اخته

را به نال از دیوان مجناون آورده اسات، اماا     کشان .( فروزانیر این حکایت سوی خود می به
های چاپی موجود مجنون وجود ن ارد. این بیت، تنها در پایاان   این بیت و حکایت در دیوان

(. ترجما  ایان   1282نسخ  خطی دیوان مجنون به روایت اباوبکر وال ای یافات شا  )وال ای،      
ق یلاه آما  و از مازار او    ان  که زمانی کاه لیلای مارد، مجناون باه       آورده»روایت چنین است: 

خوانا    سپس پیوسته این بیت را می]... «. اَرادوا ل یخُیوا »پرسی ؛ پس آن را شناخت و سرود: 
این حکایت در مناب  ق یم و متاأخر اشاعار مجناون    « تا از دنیا رفت و در کنار لیلی دفن ش .

از دیوان قیس هم کاه  ش ۀ وال ی نیام ه است. در روایت چاپ تزیین الأسواقو  الأغانیمثل 
هاای مرباوط باه     در آن پیش از هر شعر، حکایت مربوط به سروده آما ه اسات، در قسامت   

مرش لیلی چنین بیت و روایتی وجود ن ارد و مشخص نیست که مأخذ فروزانیر ک ام ط ا   
ایان بیات از   »از دیوان مجنون بوده است. وی خود در ادام  دربارۀ بیت مذکور نوشته است: 

ولی  ملاب به صریم الغوانی است از شعرای مشاهور و معاصار هاارون الرشای ؛ باا       مسلم بن
 صور  ذیل: تغییر مختصری به

 اَرادوا ل یُخیاااوا قَ ااارهَُ عااان عَااا ُوِّه  »
 

 فَطیاابُ تُاارا   الاَ اار  دَلَ علاای الاَ اار   
 

 .)همان( «باشن  ساخته بیت همین روی از را مجنون به منسو  داستان که رود می گمان و ]... 
وگوی اعرابی است که در پاساخ  . اشارۀ دیگر به داستان لیلی و مجنون، در گیت4.1.2.1.4

 ای دارد: گوی  این کار نیاز به بهانه خواه  نزد خلییه برود، می به همسر  که از او می
 نسااااا تی بایااااا  مااااارا یاااااا حیلتااااای  »

 همچااو آن مجنااون کااه بشاانی  از یکاای   
 بهانااااه چااااون روم   گیاااات آوه باااای 

 نااااااای کُناااااااتُ طَ ی اااااااا  حاذ قاااااااا لَیتَ
 

 هااایچ پیشاااه راسااات شااا  بااای آلتااای    
 کاااه مااارض آمااا  باااه لیلااای انااا کی    
 ور بمااااانم از عیاااااد  چااااون شااااوم   
 کُنااااتُ أمشاااای نَحااااوَ لَیلَاااای ساااااب اا     

 (2693-2690)دفتر اول،                         

 یر است:هایی از مجنون خاصه ابیا  ز ها بر پای  سروده رس  مضمون این بیتنظر می به
 یَاولااااونَ لَیلَاااای ب ااااالع راق  مَریضَاااا  »

 

 «فَیااااالَیتَنی کُنااااتُ طَ یاااابَ المُاااا او یا   
 

 گوین  لیلی در عراق بیمار ش ه است. ای کا  من پزشکی درمانگر بودمب( )می
 یَاولاااونَ لَیلَااای ب اااالع راق  مرَیضَااا    »

 

 فَمااا لَااکَ لاتَضاانیَ و أنااتَ صَاا ی ُ ]...  
 

 شوی  ]... ( ق بیمار ش ه است؛ تو اگر دوست اویی پس چرا مریض نمیگوین  لیلی در عرا )می
(. سرودۀ اخیر در دیوان مجناون از یاک قطعا     115: 1381این مأخذیابی از فروزانیر است )

(، اما بیت نخستین که مصرع اول آن با سارودۀ اخیار   143: 1423بیتی است )مجنون، چهارده
وجاود   مجنون دیوان در است، نزدیک بسیار مولانا ودۀسر به نیز واژگان نظر از و است یکسان

: 1410ن ارد. نکت  دیگر اینکه قطع  اخیر در روایت ابوبکر وال ای نیاز آما ه اسات )وال ای،      
از آن سخن خواها  رفات. باه روایات      4.1.2.1.7( و ادام  حکایتی است که ذیلش 65-66

پرس  وقتی لیلای   ده  و از او می میوال ی، پس از اینکه مردی خ ر بیماری لیلی را به مجنون 
خاود   افت  و پس از آنکه باه  ای، مجنون به حالت غش می بیمار است، تو چگونه آسوده خیته

بیات نخسات، بعا ها براسااس      گمان ایان نگارنا ه، تاک    سرای . به ها را می آی ، این بیت می
 پذیرفته است. همین داستان ساخته ش ه و مولانا به احتمال بسیار از همین بیت تأثیر

. در بیان نظر از صور  در معنی، و اینکه صور  معشوق تنها ظر  جمال الهای  4.1.2.1.5
 گوی : است، می

 ابلهااااان گیتناااا  مجنااااون را ز جهاااال   
 بهتااااااار از وی صااااااا هزاران دلرباااااااا 
 گیات صاور  کاوزه اسات و حسان ماای     

 ا  ماااار شااااما را ساااارکه داد از کااااوزه 
 

 حسااان لیلااای نیسااات چنااا ان؛ هسااات ساااهل  
 ن ماااااه اناااا ر شااااهر مااااا  هساااات همچااااو 

 دهااااا  از نااااااش وی مااااای خااااا ایم مااااای
 ]... «کاااش  تاااا ن اشااا  عشااا   اوتاااان گاااو   

 (3205و  3291–3286)دفتر پنجم،                   

(. مأخذ ایان  4.1.2.2.4نیز حکایت کرده است )ر.ک:    فیه ما فیهمولانا این داستان را در 
هادن دیگران بار لیلای، و مخالیات    رویی ن عیب زشت»حکایت یا بهتر است بگوییم موضوع 

ای از مجنون است که در روایت اباوبکر وال ای از اشاعار او باا ناال       سروده« مجنون با ایشان
انا  کاه    وال ای گیات ذکار کارده    »شود:  حکایتی آم ه است که به نال ترجم  آن بسن ه می

نا  و باه نازد خاانواده و     پ ر مجنون  و برادران مجنون به بیاباان رفتنا  تاا او را بگیر    مُلَوِح ]:
ا  سایاه شا ه    ا  بازگردانن ؛ و این پس از آن بود که تن مجنون بسیار تکی ه و چهاره  ق یله
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 یر است:هایی از مجنون خاصه ابیا  ز ها بر پای  سروده رس  مضمون این بیتنظر می به
 یَاولااااونَ لَیلَاااای ب ااااالع راق  مَریضَاااا  »

 

 «فَیااااالَیتَنی کُنااااتُ طَ یاااابَ المُاااا او یا   
 

 گوین  لیلی در عراق بیمار ش ه است. ای کا  من پزشکی درمانگر بودمب( )می
 یَاولاااونَ لَیلَااای ب اااالع راق  مرَیضَااا    »

 

 فَمااا لَااکَ لاتَضاانیَ و أنااتَ صَاا ی ُ ]...  
 

 شوی  ]... ( ق بیمار ش ه است؛ تو اگر دوست اویی پس چرا مریض نمیگوین  لیلی در عرا )می
(. سرودۀ اخیر در دیوان مجناون از یاک قطعا     115: 1381این مأخذیابی از فروزانیر است )

(، اما بیت نخستین که مصرع اول آن با سارودۀ اخیار   143: 1423بیتی است )مجنون، چهارده
وجاود   مجنون دیوان در است، نزدیک بسیار مولانا ودۀسر به نیز واژگان نظر از و است یکسان

: 1410ن ارد. نکت  دیگر اینکه قطع  اخیر در روایت ابوبکر وال ای نیاز آما ه اسات )وال ای،      
از آن سخن خواها  رفات. باه روایات      4.1.2.1.7( و ادام  حکایتی است که ذیلش 65-66

پرس  وقتی لیلای   ده  و از او می میوال ی، پس از اینکه مردی خ ر بیماری لیلی را به مجنون 
خاود   افت  و پس از آنکه باه  ای، مجنون به حالت غش می بیمار است، تو چگونه آسوده خیته

بیات نخسات، بعا ها براسااس      گمان ایان نگارنا ه، تاک    سرای . به ها را می آی ، این بیت می
 پذیرفته است. همین داستان ساخته ش ه و مولانا به احتمال بسیار از همین بیت تأثیر

. در بیان نظر از صور  در معنی، و اینکه صور  معشوق تنها ظر  جمال الهای  4.1.2.1.5
 گوی : است، می

 ابلهااااان گیتناااا  مجنااااون را ز جهاااال   
 بهتااااااار از وی صااااااا هزاران دلرباااااااا 
 گیات صاور  کاوزه اسات و حسان ماای     

 ا  ماااار شااااما را ساااارکه داد از کااااوزه 
 

 حسااان لیلااای نیسااات چنااا ان؛ هسااات ساااهل  
 ن ماااااه اناااا ر شااااهر مااااا  هساااات همچااااو 

 دهااااا  از نااااااش وی مااااای خااااا ایم مااااای
 ]... «کاااش  تاااا ن اشااا  عشااا   اوتاااان گاااو   

 (3205و  3291–3286)دفتر پنجم،                   

(. مأخذ ایان  4.1.2.2.4نیز حکایت کرده است )ر.ک:    فیه ما فیهمولانا این داستان را در 
هادن دیگران بار لیلای، و مخالیات    رویی ن عیب زشت»حکایت یا بهتر است بگوییم موضوع 

ای از مجنون است که در روایت اباوبکر وال ای از اشاعار او باا ناال       سروده« مجنون با ایشان
انا  کاه    وال ای گیات ذکار کارده    »شود:  حکایتی آم ه است که به نال ترجم  آن بسن ه می

نا  و باه نازد خاانواده و     پ ر مجنون  و برادران مجنون به بیاباان رفتنا  تاا او را بگیر    مُلَوِح ]:
ا  سایاه شا ه    ا  بازگردانن ؛ و این پس از آن بود که تن مجنون بسیار تکی ه و چهاره  ق یله
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هایش چس ی ه و خشک ش ه بود. وقتی نزد او رفتن ، او را دی نا  کاه    و پوستش بر استخوان
کشا . چاون با و نزدیاک      ای از شن نشسته است و با انگشاتش روی آن خاط مای    روی تپه

ش ن ، گریخت. پ ر  او را ص ا کرد ای قیسب من، ملوح، پ ر توأم، و این بارادر توسات.   
دل خو  دار و شاد با  که پ ر لیلی، مرا وع ه داد که لیلی را به ازدوا، تاو درآورد و تاو   

ها بازگشت و با  را از رمی ن بازدارد و به خواست و رضای تو عمل کن . پس مجنون نزد آن
ترسی  چا ر از هاوای دلات    . پ ر  به او گیت ای قیسب آیا از خ ا نمیها انس گرفت آن

کنی  به تو بایش از دیگار فرزنا انم امیا  داشاتم؛ تاو را        کنی و با من مخالیت می پیروی می
شمردم، اما تو گمان مارا عملای نکاردی. بارخلا  گماانم عمال        برتر از دیگر برادرانت می

ا  آنچه را که تاو از جماال و حسان او وصاف     ک کردی و آرزویم را تحا  ن خشی ی. ای
گوین  لیلی گشاددهان و درازدنا ان،   دی مب  حال آنکه می دانستم ]و می ای، من هم می کرده
گردان شو که بارای تاو در    چشم، و ک ودچشم و زشت استب از او روی قامت، برآم هکوتاه

جاویی پا ر  را درباارۀ     بتوان یافت. چون ب گویی و عی میان خویشانت زنی بهتر از او می
قامات اسات؛ کاا  طاول و      گوینا  لیلای کوتااه    چینان مای  گونه سرود: سخن لیلی شنی ، این

جان تو، رنا    گوین  به عرضش )ق  ( یک ذراع )به ان ازۀ یک ساع  دست( باش ب و می
گوینا    انا ؛ و مای   گوناه  ناک استب در پاسخ گیتم پرن گان کَرامن  نیز ب ین چشمانش عیب

چشاام و گشااددهان اساات؛ بااکی نیساات؛ چراکاه او آرزوی ماان، و تماام وجااود و       هبرآما 
خواست  من است. سر  تا اب  به صخرۀ سخت کوفته بادب چراکه من تا زمان مرش دوست ار 

 (.201: 1423 ؛ نیز ر.ک: دیوان مجنون10: 1465)وال ی، « وی خواهم بود
است، اما در ذکر اشعار، تنها باه ذکار     هپیش از این، فروزانیر نیز به این مأخذ اشاره کرد

 (.497-496: 1386ان  )ر.ک: فروزانیر،  بیت اول و سوم اکتیا کرده
گونه که در این سرودۀ مولانا نیز پی است، لیلی در اشعار وی همیشاه نمااد زی اایی     همان

نیست، بلکه نماد مطل  معشوقی است که دل ستگی مجنون با و تنهاا باه صاور  او نیسات؛      
انکه در نخستین اشارۀ مولانا به لیلای در مثناوی نیاز لیلای زی ااروی نیسات )ال تاه از دیا          چن

بااره   خوانا  )در ایان   مای « لیلی کور و ک اود »( حتی اورا 2719خلییه(؛ و در دفتر پنجم ) : 
 الاضا (. همچنین ر.ک: یادداشت شمارۀ بع  دربارۀ نظر عین

 عاشاااا  آن لیلاااای کااااور و ک ااااود   
 

 او یااااک تاااارهّ بااااود  مُلااااک عااااالم پاااایش  
 (2713)دفتر پنجم،                                          

 

 نواخات  همچو مجنون کو سگی را مای . »4.1.2.1.6
 

 «گاااا اخت داد و پیشااااش مااای  ا  مااای  بوساااه  
 (567)دفتر سوم،                                            

و روایات اباوبکر وال ای و منظوما       الأغانی  این داستان در مناب  اصلی زن گانی مجنون مانن
مأخاذ آن حکاایتی اسات    »نویسا :   فروزانیر دربارۀ مأخذ این ابیا  مای نظامی وجود ن ارد. 
بینیم، به شرح ذیل: اگر مجناون را باا سا      الاضا  می عین تمهی ا  که به طری  اشاره در

 «مجنون. کوی لیلی مح تی باش ، آن مح ت از جهت عش  لیلی بود نه از س 
 مجنون روزی سگی ب یا  انا ر دشات   
 گیتناا  تااو را دوسااتی او ز کجاساات  

 

 گشت بگرفت و ب وسی  و به گرد  می 
 «گیتااا روزی بااه کااوی لیلاای بگذشاات

 

کن  که میی  هماین معنای اسات:     غزالی نال می احیاءالعلومفروزانیر در ادامه دو ع ار  از  
وی همچنین «. منَ یحُ بُ ا نسانا ، یحُ بُ کَلبَ مَحَلتَ ه « »بِ کَل هَُإنَ الم!منُ إذا احََبِ الم!م نَ، احََ»

 کن : بیت ذیل در تیسیر ابوالیتوح مضمون این حکایت را افاده می»نویس :  می
 أُحاااابُ ل ح  هااااا الس ااااودانَ حتّاااای  

 
 «أُحاااابُ لح  هااااا سااااودَ الک اااالا      

 (259-258: 1381)فروزانیر،          

 دارم( خاطر او خو  می هان را دوست دارم؛ چنانکه حتی سگان سیاه را به)به عش  او سیا
شااود، ایاان اساات کااه هااای فروزانیاار افاازوده ماای نکاااتی کااه در ایاان نوشااتار بااه یادداشاات

نیاز در بیاان احاوال مجناون بیاان       ها نامهالاضا  موضوع این حکایت و بیت اخیر را در  عین
هاا   که در نظر او رن  سیاهی بهتر از هم  رنا   مجنون را عش  به جایی رسی »کرده است: 

(. همچناین  31: 2 ، ،1377الاضاا ،   )عاین « بودی. چنانکه آن شاعر گیات: اُح ابُ ل حُ ِّهاا...   
اگر مجنون را وا س  کوی لیلی عشای بوَد، نه آن با س  باود؛ هام باا لیلای     »نوشته است: 

نازد مولاناا خوانا ه باود، ر.ک:      ؛ همچنین دربارۀ این بیت کاه کسای آن را  68)همان: « بود
(. مولانا در تمثیلی نیز در بیان این معنی که هرچه به یاار منساو  اسات،    316: 1 افلاکی، ،

 گوی : بین نیست، می دلخواه و دلنشین است، و ال ته هر چشمی حایات
 نواخاات همچااو مجنااون کاااو سااگی را ماای»

 ]...  آن ساااگی کاااه باشااا  انااا ر کاااوی او
 

 گاا اخت و پیشااش ماای داد  ا  ماای بوسااه 
 ]... «من به شیران کای دهام یاک ماوی او     

 (578-567)دفتر سوم،                               
 

نیااز از داسااتان مجنااون و لیلاای بهااره « بیااان اتحاااد عاشاا  و معشااوق»مولانااا در  .4.1.2.1.7 
 جوی : می
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 نواخات  همچو مجنون کو سگی را مای . »4.1.2.1.6
 

 «گاااا اخت داد و پیشااااش مااای  ا  مااای  بوساااه  
 (567)دفتر سوم،                                            

و روایات اباوبکر وال ای و منظوما       الأغانی  این داستان در مناب  اصلی زن گانی مجنون مانن
مأخاذ آن حکاایتی اسات    »نویسا :   فروزانیر دربارۀ مأخذ این ابیا  مای نظامی وجود ن ارد. 
بینیم، به شرح ذیل: اگر مجناون را باا سا      الاضا  می عین تمهی ا  که به طری  اشاره در

 «مجنون. کوی لیلی مح تی باش ، آن مح ت از جهت عش  لیلی بود نه از س 
 مجنون روزی سگی ب یا  انا ر دشات   
 گیتناا  تااو را دوسااتی او ز کجاساات  

 

 گشت بگرفت و ب وسی  و به گرد  می 
 «گیتااا روزی بااه کااوی لیلاای بگذشاات

 

کن  که میی  هماین معنای اسات:     غزالی نال می احیاءالعلومفروزانیر در ادامه دو ع ار  از  
وی همچنین «. منَ یحُ بُ ا نسانا ، یحُ بُ کَلبَ مَحَلتَ ه « »بِ کَل هَُإنَ الم!منُ إذا احََبِ الم!م نَ، احََ»

 کن : بیت ذیل در تیسیر ابوالیتوح مضمون این حکایت را افاده می»نویس :  می
 أُحاااابُ ل ح  هااااا الس ااااودانَ حتّاااای  

 
 «أُحاااابُ لح  هااااا سااااودَ الک اااالا      

 (259-258: 1381)فروزانیر،          

 دارم( خاطر او خو  می هان را دوست دارم؛ چنانکه حتی سگان سیاه را به)به عش  او سیا
شااود، ایاان اساات کااه هااای فروزانیاار افاازوده ماای نکاااتی کااه در ایاان نوشااتار بااه یادداشاات

نیاز در بیاان احاوال مجناون بیاان       ها نامهالاضا  موضوع این حکایت و بیت اخیر را در  عین
هاا   که در نظر او رن  سیاهی بهتر از هم  رنا   مجنون را عش  به جایی رسی »کرده است: 

(. همچناین  31: 2 ، ،1377الاضاا ،   )عاین « بودی. چنانکه آن شاعر گیات: اُح ابُ ل حُ ِّهاا...   
اگر مجنون را وا س  کوی لیلی عشای بوَد، نه آن با س  باود؛ هام باا لیلای     »نوشته است: 

نازد مولاناا خوانا ه باود، ر.ک:      ؛ همچنین دربارۀ این بیت کاه کسای آن را  68)همان: « بود
(. مولانا در تمثیلی نیز در بیان این معنی که هرچه به یاار منساو  اسات،    316: 1 افلاکی، ،

 گوی : بین نیست، می دلخواه و دلنشین است، و ال ته هر چشمی حایات
 نواخاات همچااو مجنااون کاااو سااگی را ماای»

 ]...  آن ساااگی کاااه باشااا  انااا ر کاااوی او
 

 گاا اخت و پیشااش ماای داد  ا  ماای بوسااه 
 ]... «من به شیران کای دهام یاک ماوی او     

 (578-567)دفتر سوم،                               
 

نیااز از داسااتان مجنااون و لیلاای بهااره « بیااان اتحاااد عاشاا  و معشااوق»مولانااا در  .4.1.2.1.7 
 جوی : می
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 ای ز رنااااج دوری جساااام مجنااااون را »
 پاااس ط یاااب آمااا  باااه دارو کاااردنش 

 ترساام ز ناایش ماان نماای گیاات مجنااون
 لیاااک از لیلااای وجاااود مااان پُااار اسااات
 ترسااام ای فص ااااد گااار فصااا م کنااای،  

 ساات روشاانی داناا  آن عالاای کااه او دل 
 

 ای ]...  اناااا ر آماااا  ناگهااااان رنجااااوری    
 زنَااش ]...  گیاات چاااره نیساات هاایچ از رش 

 صاا ر ماان از کااوه ساانگین هساات باایش ]...  
 ایااان صااا   پااار از صااایا  آن دُر اسااات 

 لاااااای زناااااایناااااایش را ناگاااااااه باااااار لی
 «در میااااان لیلاااای و ماااان فاااارق نیساااات   

 (2019-1999)دفتر پنجم،                          

و روایت ابوبکر وال ی و داستان  الأغانیاین داستان نیز در مناب  اصلی زن گانی مجنون مانن  
در مثناوی چااپ کلالا  خااور ایان بیات       نظامی وجود نا ارد و برسااخت  خاود مولاناسات.     

 معرو  نیز که در چاپ نیکلسون وجود ن ارد، در ذیل همین داستان آم ه است:
 ماان کاایم  لیلاای و لیلاای کیساات  ماان   

 

 هااار دو یاااک روحااایم انااا ر دو بااا ن 
 

 فیه ما فیه. 4.1.2.2
نیار  ای است از محاضرا  و ماذاکرا  مجلاس مولاناا. بناا باه نظار فروزا       مجموعه فیه ما فیه

نامی است کاه   فیه ما فیه)ما مه: ص یا و یب(، این کتا  پس از وفا  مولانا ت وین ش ه و 
ان . مولانا در مجالس خود در  عربی بر آن نهاده ای از ابن پس از وفا  مولانا براساس سروده

وگو، بارها برای استوارداشت سخنان خود به تمثیال و حکایاا  تمثیلای    اثنای سخن و گیت
 شود. رده است؛ و در این میان چن ین حکایت از نمادهای اد  عذری دی ه میروی آو

]...  آدمی درین عالم برای کااری آما ه اسات و    ». مولانا در ادام  این سخن که 4.1.2.2.1
( 15-14: 1385)مولاناا،  « گاذارد پاس هایچ نکارده باشا       ماصود آن است؛ چاون آن نمای  

خور، غذای دیگر است که ابیتُ عن َ رَب ی یُطعمُنای   تو را غیر این غذای خوا  و»گوی :  می
ای و شاب و روز   ای و با ایان مشاغول شا ه    و یُساینی؛ در این عالم آن غذا را فرامو  کرده

رانا  تاا    طر  مای  پروری. ]...  همچنان که مجنون قص  دیار لیلی کرد؛ اشتر را آن تن را می
کرد،  شت، و خود را و اشتر را فرامو  میگ ای مستغرق لیلی می هو  با او بود؛ چون لحظه

رسای . چاون مجناون     گشات و باه ده مای    یافت، باازمی  ای بود؛ فرصت می اشتر را در ده بچه
آم ، دو روزه راه بازگشته بود. همچنان سه ماه در راه بمانا ؛ عاق ات افغاان کارد      خود می به

 که این شتر بلای من است؛ از اشتر فرو جست و روان ش .

 ناااقَتی خَلیاای و قُاا  امیَ الهَااوَی   هَااوَی 
 

 «فااااااااینیّ و إی اهااااااااا لَمُختَل یااااااااان    
 (16)همان:                                          

نمااد  « اشتر»چنانکه از داستان پی است، لیلی در این روایت مولانا رمز و نماد خ اون  است؛ 
سی ن به خ اون  بای  تارک تان   است که برای ر« سالک»و یا « انسان»نماد « مجنون»، و «تن»

بان حازام اسات ناه از مجناون )ر.ک:          گوی . بیات اخیار نیاز چنانکاه یااد شا  از عارو       
4.1.2.1.2.) 
هرجا که باشی و در هر حال که باشی، جه  کن تا محب باشی و عاش  باشای؛  . »4.1.2.2.2

و چااون مح اات ملااک تااو شاا ، همیشااه محااب باشاای در گااور و در حشاار و در بهشاات،    
ای نویس . قلام در دسات گرفات و ایان      مالانهایه ]...  مجنون خواست که پیش لیلی نامه یال

 بیت گیت:
 خَیالکُ  فی عَینی وَ إسمکُ  فای فَمای  

 

 و ذ کرُک  فی قَل ای إلای أیانَ أکتُابُ      
 

خیال تو مایم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست ]کذا  و ذکر تو در صمیم جاان جاای   
گاردی  قلام بشکسات و کاغاذ      ها مای  پیش که نویسم چون تو در این محله دارد؛ پس نامه

 (.169)همان: « ب ری 
ایان  روایت داستان ب ین شکل برساخت  خود مولانا و برآم ه از همین بیت اخیار اسات.   

ای اسات   ( از ابیاا  عاشااانه  230: 1384عربای،   آم ه )ابان  عربی نیز فتوحا  ابنبیت که در 
خوانا ه اسات )ر.ک:    هم به حلا، منسو  است و شا لی نیاز آن را مای   که هم به مجنون و 

«( قل ای »باه جاای   « نیسی)»یک بار دیگر نیز ال ته با تیاو   فیه ما فیه(. در 159: 1386ش لی، 
گویا ، ایان بیات باه      چنانکه مصحم در حواشای ماتن مای    (.43: 1385آم ه است )مولوی، 

ماسینیون آم ه است، ولی در همان کتاا    حلا، منسو  است و در دیوان گردآوردۀ لوئی
(. این بیت در دیوان مجناون مشااه ه نشا ،    270به مجنون نیز نس ت داده ش ه است )همان: 

المستطر  فی کالّ  ، و تزیین الأسواق فی اخ ار العشّاق، دیوان الص  ابهدر  الموسوعه اما بنا به
 صور :ب ون ذکر گوین ه ب ین مستظر  فنّ
 ینی وَ إسمکُ  فی فَمای خیالکُ  فی عَ»

 

 «و مثااااواک  فاااای قل اااای فااااأینَ تغُیاااابُ  
 

 صور  آم ه است:ب ین ال  ی  فی ال  ی  و در
 خیالکُ  فی عَینی وَ إسمکُ  فی فَمی»

 

 «و لَیظُااک  فاای سَاامعی و حُ ُااک  فاای قل اای   
 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 129

 ناااقَتی خَلیاای و قُاا  امیَ الهَااوَی   هَااوَی 
 

 «فااااااااینیّ و إی اهااااااااا لَمُختَل یااااااااان    
 (16)همان:                                          

نمااد  « اشتر»چنانکه از داستان پی است، لیلی در این روایت مولانا رمز و نماد خ اون  است؛ 
سی ن به خ اون  بای  تارک تان   است که برای ر« سالک»و یا « انسان»نماد « مجنون»، و «تن»

بان حازام اسات ناه از مجناون )ر.ک:          گوی . بیات اخیار نیاز چنانکاه یااد شا  از عارو       
4.1.2.1.2.) 
هرجا که باشی و در هر حال که باشی، جه  کن تا محب باشی و عاش  باشای؛  . »4.1.2.2.2

و چااون مح اات ملااک تااو شاا ، همیشااه محااب باشاای در گااور و در حشاار و در بهشاات،    
ای نویس . قلام در دسات گرفات و ایان      مالانهایه ]...  مجنون خواست که پیش لیلی نامه یال

 بیت گیت:
 خَیالکُ  فی عَینی وَ إسمکُ  فای فَمای  

 

 و ذ کرُک  فی قَل ای إلای أیانَ أکتُابُ      
 

خیال تو مایم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست ]کذا  و ذکر تو در صمیم جاان جاای   
گاردی  قلام بشکسات و کاغاذ      ها مای  پیش که نویسم چون تو در این محله دارد؛ پس نامه

 (.169)همان: « ب ری 
ایان  روایت داستان ب ین شکل برساخت  خود مولانا و برآم ه از همین بیت اخیار اسات.   

ای اسات   ( از ابیاا  عاشااانه  230: 1384عربای،   آم ه )ابان  عربی نیز فتوحا  ابنبیت که در 
خوانا ه اسات )ر.ک:    هم به حلا، منسو  است و شا لی نیاز آن را مای   که هم به مجنون و 

«( قل ای »باه جاای   « نیسی)»یک بار دیگر نیز ال ته با تیاو   فیه ما فیه(. در 159: 1386ش لی، 
گویا ، ایان بیات باه      چنانکه مصحم در حواشای ماتن مای    (.43: 1385آم ه است )مولوی، 

ماسینیون آم ه است، ولی در همان کتاا    حلا، منسو  است و در دیوان گردآوردۀ لوئی
(. این بیت در دیوان مجناون مشااه ه نشا ،    270به مجنون نیز نس ت داده ش ه است )همان: 

المستطر  فی کالّ  ، و تزیین الأسواق فی اخ ار العشّاق، دیوان الص  ابهدر  الموسوعه اما بنا به
 صور :ب ون ذکر گوین ه ب ین مستظر  فنّ
 ینی وَ إسمکُ  فی فَمای خیالکُ  فی عَ»

 

 «و مثااااواک  فاااای قل اااای فااااأینَ تغُیاااابُ  
 

 صور  آم ه است:ب ین ال  ی  فی ال  ی  و در
 خیالکُ  فی عَینی وَ إسمکُ  فی فَمی»

 

 «و لَیظُااک  فاای سَاامعی و حُ ُااک  فاای قل اای   
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و ان  که پادشاهی مجنون را حاضر کرد و گیت که تو را چه بوده اسات   آورده. »4.1.2.2.3
ومان برآم ی و خرا  و فنا گشتی. لیلی چاه   چه افتاده است  خود را رسوا کردی و از خان

باش  و چه خوبی دارد  بیا تا تو را خوبان و نغزان نماایم و فا ای تاو کانم و باه تاو ب خشام.        
چون حاضر کردن  مجنون را و خوبان را جلوه آوردن ، مجنون سر فروافکنا ه باود و پایش    

ترسام؛ عشا  لیلای     پادشاه فرمود آخر سر را برگیر و نظر کن. گیات مای   نگریست. خود می
شمشیر کشی ه است؛ اگر بردارم، سارم بینا ازد. غارق عشا  لیلای چناان گشاته باود. آخار          
« دیگران را چشم بود و لب و بینی بود؛ آخر در وی چه دی ه بود که ب ان حال گشاته باود   

همان دی ار لیلی با خلییه که قهرمان داستان از  ( این داستان روایتی دیگر است از51)همان: 
هاای   لیلی به مجنون، و خلییه باه پادشااه ت ا یل شا ه اسات. چنانکاه گیتاه شا ، شخصایت         

تاریخی این دی ار، ع  الملک مروان با بثینه معشاوق جمیال اسات. ت ا یل قهرماان داساتان       
 یگران است.گونه که مولوی نیز در ابت ای داستان تصریم کرده است، از د آن

فرمود که هرکه مح و  است، خو  ]: زی ا  است؛ و لا یانعکس. لازم نیسات   . »4.1.2.2.4
تار، اماا    که هرکه خو  باش  مح و  باش  ]... . در زمان مجنون خوبان بودن  از لیلی خو 

گیات   ان . بر تو بیاریم. او میگیتن  که از لیلی خوبتران مح و  مجنون ن ودن . مجنون را می
دارم و لیلی صاور  نیسات. لیلای باه دسات مان        ه آخر من لیلی را به صور  دوست نمیک

نوشام؛ پاس مان عاشا  شارابم کاه از او        است؛ مان از آن جاام، شارا  مای     همچون جامی
نوشم؛ و شما را نظر بر ق ح است از شرا . آگاه نیستی  اگر مرا ق ح زرین بوَد مرص  به  می

شرا  چیزی دیگر باش ، مرا آن به چه کار آی   کا وی   جوهر، و در او سرکه باش  یا غیر
)هماان:  « کهن  شکسته که در او شرا  باش ، به نزد من به از آن ق ح و از صا  چناان قا ح   

(. ایان  4.1.2.1.5(. این داستان را مولانا در مثناوی نیاز باه نظام آورده اسات )ر.ک:        72
مجنون با پادشاه است که خود روایتای   داستان، روایتی متیاو  از داستان پیشین یعنی دی ار

ش ه از دی ار لیلی با خلییه )و در روایت تااریخی، دیا ار بثیناه باا خلییاه( اسات.        دیگرگون
 روایت اخیر نیز برساخت  خود مولاناست.

هرکه رضای حا  طل ا ، ]...  باا حا  همنشاین اسات کاه أناا جَلایس مان           . »]...  4.1.2.2.5
ن ودی، در دل او شوق ح  ن اودی؛ هرگاز باوی گال بای گال       ذَکَرنی. اگر ح  همنشین او 

دارد،  ن اش  ]... ؛ این سخن را پایان نیست ]... . مجنون را گیتن  که لیلی را اگر دوسات مای  

انا ؛   چه عجب  که هر دو طیل بودن  و در یک مکتب بودن . مجنون گیت این مردمان ابله
به زنی خو  میل نکن  و زن همچنین. بلکه عشا   و أَیُ مَلیمٍ لاتُشتهََی  هیچ مردی باش  که 

ای از او یاب  همچنانکه دی ار مادر و پ ر و برادر و خوشای فرزنا  و    آن است که غذا و مزه
خوشی شهو  و انواع لذ  ازو یاب . مجنون مثال ش  از آن عاشاان چنانکه در نحاو عمارو   

ر منظوم  نظامی آم ه است؛ د« مکتب»(. حضور مجنون و لیلی در 185-184)همان: « و زی 
و روایات اباوبکر وال ای دیا ار ایان دو در       الأغاانی ورنه در مناب  اصلی اشعار مجنون ماننا   

 افت . بیابان اتیاق می
 

 . مکتوبات4.1.2.3
هاای خاود نیاز     های مولانا است به رجال و بزرگان زمانا  وی. مولاناا در ناماه    ، نامهمکتوبا 
 های اد  عذری استیاده کرده است: و داستانبار از اشعار شاعران  چن ین

اگار تاصایری رفات در    »]...  نویس :  ال ین می ای خطا  به صلاح . مولانا در نامه4.1.2.3.1
ام است ]...  که نه از سستی عها  ماود   باود و ناه از      داری، ح  تعالی علی خ مت و مهمان

گذارد که آنچه همت اوسات   نمی واسط  اع ا، ط یعت ضعیف ]...  فتور ارکان مح ت، اما به
در مصاح ت اخوان صیا و خلاّن وفا تمسک نمای  ]...  و همان قصا  مجناون اسات کاه باه      

ران  جانب ربوع لیلای؛ سااعتی    ج  می هزار شوق بر ناقه نشست و کرّۀ ناقه را با خود ن رد. به
جاناب وطان و    هکه حیر  مح ت او را از سوق ناقه غافل کردی، ناقه رو بگردانی ه بودی با 

روزه، دو ماه بمانا  در   فرزن ؛ م لغی واپس رفته تا او به خود ]آم ی . همچنین در آن راه سه
 این جزر و م . بع  از آن گیت:

 هَااوَی ناااقَتی خَلیاای و قُاا  امیَ الهَااوَی   
 

 «فااااااااینیّ و إی اهااااااااا لَمُختَل یااااااااان   
 

 (143)مکتوبا ،                                  

، اما نکت  مهم، کاربرد و خاوانش غیرعرفاانی   4.1.2.1.2ین داستان و بیت ر.ک:   دربارۀ ا
 از این داستان است. مثنویمولانا، برخلا  روایت وی در 

کنیم کاه آن   هرچن  نیت می»]...  نویس :  ال ین معتز می ای خطا  به تا، . در نامه4.1.2.3.2
تعاالی حسان خلا  او را و لطاف     جنا  عالی را به رقاع زحمات نا هیم، لایکن چاون حا       

ای ن اشا . چنانکاه    پادشاهان  او را ق ل  حاجا  کرده است، مصلی را از توجه باه ق لاه چااره   
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انا ؛   چه عجب  که هر دو طیل بودن  و در یک مکتب بودن . مجنون گیت این مردمان ابله
به زنی خو  میل نکن  و زن همچنین. بلکه عشا   و أَیُ مَلیمٍ لاتُشتهََی  هیچ مردی باش  که 

ای از او یاب  همچنانکه دی ار مادر و پ ر و برادر و خوشای فرزنا  و    آن است که غذا و مزه
خوشی شهو  و انواع لذ  ازو یاب . مجنون مثال ش  از آن عاشاان چنانکه در نحاو عمارو   

ر منظوم  نظامی آم ه است؛ د« مکتب»(. حضور مجنون و لیلی در 185-184)همان: « و زی 
و روایات اباوبکر وال ای دیا ار ایان دو در       الأغاانی ورنه در مناب  اصلی اشعار مجنون ماننا   

 افت . بیابان اتیاق می
 

 . مکتوبات4.1.2.3
هاای خاود نیاز     های مولانا است به رجال و بزرگان زمانا  وی. مولاناا در ناماه    ، نامهمکتوبا 
 های اد  عذری استیاده کرده است: و داستانبار از اشعار شاعران  چن ین

اگار تاصایری رفات در    »]...  نویس :  ال ین می ای خطا  به صلاح . مولانا در نامه4.1.2.3.1
ام است ]...  که نه از سستی عها  ماود   باود و ناه از      داری، ح  تعالی علی خ مت و مهمان

گذارد که آنچه همت اوسات   نمی واسط  اع ا، ط یعت ضعیف ]...  فتور ارکان مح ت، اما به
در مصاح ت اخوان صیا و خلاّن وفا تمسک نمای  ]...  و همان قصا  مجناون اسات کاه باه      

ران  جانب ربوع لیلای؛ سااعتی    ج  می هزار شوق بر ناقه نشست و کرّۀ ناقه را با خود ن رد. به
جاناب وطان و    هکه حیر  مح ت او را از سوق ناقه غافل کردی، ناقه رو بگردانی ه بودی با 

روزه، دو ماه بمانا  در   فرزن ؛ م لغی واپس رفته تا او به خود ]آم ی . همچنین در آن راه سه
 این جزر و م . بع  از آن گیت:

 هَااوَی ناااقَتی خَلیاای و قُاا  امیَ الهَااوَی   
 

 «فااااااااینیّ و إی اهااااااااا لَمُختَل یااااااااان   
 

 (143)مکتوبا ،                                  

، اما نکت  مهم، کاربرد و خاوانش غیرعرفاانی   4.1.2.1.2ین داستان و بیت ر.ک:   دربارۀ ا
 از این داستان است. مثنویمولانا، برخلا  روایت وی در 

کنیم کاه آن   هرچن  نیت می»]...  نویس :  ال ین معتز می ای خطا  به تا، . در نامه4.1.2.3.2
تعاالی حسان خلا  او را و لطاف     جنا  عالی را به رقاع زحمات نا هیم، لایکن چاون حا       

ای ن اشا . چنانکاه    پادشاهان  او را ق ل  حاجا  کرده است، مصلی را از توجه باه ق لاه چااره   
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مجنون را گیتن  توبه کن و حلا  کع ه بگیر که در این هنگاام دعاا مساتجا  اسات. گیات      
برداشاتن   هاا   ها به آمین برداری  تا من توباه خاواهم، دعاا کانم. بعا  از آن دسات       شما دست

 خویشان او. مجنون گیت:
 إلَیااااکَ أتااااو ُ یااااا رحماااانُ مم ااااا   
 و إلاّ عَااااان هَاااااوَی لیلااااای و حُ  ااااای

 

 جَنَیااااتُ فَاَاااا  تَکاااااثرََ   الااااذانو ُ    
 زیادتهاااااا ]کاااااذا  فاااااینیّ لا أتاااااو ُ

 (233)همان:                                     

 ان : صور  ض ط ش همجنون ب ین ان ، در دیوان بیتی ای پنج این دو بیت که مربوط به قطعه
 أتاااو ُ إلیاااکَ یاااا رحمااانُ م م اااا  »

 فأم اااا م ااان هَاااوَی لیلااای و ترکااای  
 

 عمَ لاااااتُ فَاَااااا  تَظااااااهرََ   الاااااذانو ُ   
 «زیارتهاااااااااا فاااااااااینیّ لا أتاااااااااو ُ  

 (31: 1423)مجنون،                               

که گناهانم آشکار ش ، اما از عش  کنم؛  سوی تو توبه می ام به )ای خ اون  بخشاین ه، از آنچه کرده
 کشم( کنم و از دی ار  دست نمی لیلی توبه نمی

 ها را بای  ناآگاهانه و ناشی از نال از حافظه دانست.این تصر  مولانا در ض ط واژه
ای خطاا  باه قاضای عزالا ین نیاز       را در ناماه « خیالُک فی عیَنای... ». مولانا بیت 4.1.2.3.3

های پیشاین   ( )برای توضیحا  دربارۀ این بیت ر.ک: یادداشت151ن: کار برده است )هما به
 (فیه ما فیهدر بخش مربوط به 

و کُالا غَریابٍ للغَریاب    »نویسا :   الا ین معتاز مای    ای به تاا،  . مولانا در ضمن نامه4.1.2.3.4
(. این مصراع، مصراع دوم این بیت است کاه هام در دیاوان اماریالایس     157)همان: « نَسیبُ
 است و هم به مجنون نس ت داده ش ه است: آم ه
 أ جارَتَنااااا إنّااااا غرَی ااااان  هااااا هُنااااا »

 

 «و کُلا غرَیبٍ ل لغرَیب  نَسیبُ 
ناام اماریالایس    باه الشاعر والشاعراء   ، در دیوان اماریالایس و نیاز   الموسوعه این بیت که بنا به
مجناون نسا ت داده    به« إه ار دم المجنون و زوا، لیلی»ذیل  مصارع العشاقآم ه است؛ در 

( و در دیوان مجنون نیز به نام او آم ه است )مجناون،  57: 1994ش ه است )ر.ک: انطاکی، 
1423 :28.) 

ربیعه )که بنا به الموساوعه باه احَاوَص انصااری از شاعرای       . این بیت عمر بن  ابی4.1.2.3.5
 عصر اموی هم منسو  است(:

 یإذا أنتَ لمَ تَعش   و لَام تَا ر  ماا الهَاوَ    
 

 فَکُن حَجَارا  م ان یااب س  الصِاخر  جَلمَا ا      
 

 گونه آم ه است:  ب ین مکتوبا در 
 إذا أنتَ لمَ تَعش   و لمَ تَا ر  ماا الهَاوَی   »
 

 فَااارُح وَ اعتَل اااف ت  ناااا  و أناااتَ ح ماااارٌ 
 (140: 1376)مولوی،                     

   دیگری نیز آم ه است:صور ( به130-129: 2 الاضا  )، های عین این بیت در نامه
 إذا انتَ لم تَعش   و لم تَ ر  ماا الهاوی  

 

 سَاااواءٌ  ِالیااالا فأناااتَ وَعیااار  فااای   
 

 توان  باش . که این نیز از زمرۀ تصرفا  آگاهان  مولانا می
 

 . مجالس سبعه4.1.2.4
ای است از سخنان مولانا در هیت مجلس او. سخنان مولانا در ایان مجاالس    این اثر مجموعه

هاای   ها و شخصیت های دینی است. مولانا در این مجالس از داستان تر بر محور شخصیتبیش
اد  عصر اموی بهره نجسته است، اما در دو مجلس باه دو بیات از مجناون استشاهاد کارده      

 است:
 محم ی بای  تا از چمن یمن این گل چین  که:»... گوی :  . در مجلس دوم می4.1.2.4.1

 و طایااابُ تُاارا   الاَ اار  دَلَ علاای الاَ اار      ها م ن مُح  ِّه  ]صم: مح  ها أرادوا ل یَخیوا قَ رَ
 (55: 1363)مولوی،                         

عطاار نیاز    ناما   مصایت و  هازار حکایات صاوفیان   چنانکه پیش از این گیته ش ، این بیت در 
آما ه اسات )ر.ک:    نیاز  مثنویآم ه و براساس آن داستانی به نام مجنون ساخته ش ه که در 

 (.4.1.2.1.3های مثنوی ذیلش  یادداشت
 . در مجلس سوم:4.1.2.4.2

 جُن نّااا ب لَیلَاای وَهاایَ جُنَاات ب غَیر نااا    
 

 و أُخااارَی ب ناااا مَجنونَااا   ]لا نرُیااا ُها    
 (71 )همان:                                   

و  حنَنَّا، حنََت، محَنونَ  (. مصاح م  احم  غزالی نیز آم ه است )با تیارسال  عینی  این بیت در 
بناا باه    مجاالس ضا ط کارده اسات. ضا ط     « لا یَزیا هُا »اشات اه  را به« لا نُری هُا»متن  مجالس، 

و  5/233، الاشاارا   لطائفتوضیحا  احم  مجاه  در تصحیم رسائل احم  غزالی، مطاب  
از مجناون   1/299، الاولیااء جام  کراما  است؛ این بیت در  10/372، الاةلیاء حلیة؛ و 6/81

 (.379: 1376)غزالی، « شود دانسته ش ه است، اما در دیوان او دی ه نمی
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 گونه آم ه است:  ب ین مکتوبا در 
 إذا أنتَ لمَ تَعش   و لمَ تَا ر  ماا الهَاوَی   »
 

 فَااارُح وَ اعتَل اااف ت  ناااا  و أناااتَ ح ماااارٌ 
 (140: 1376)مولوی،                     

   دیگری نیز آم ه است:صور ( به130-129: 2 الاضا  )، های عین این بیت در نامه
 إذا انتَ لم تَعش   و لم تَ ر  ماا الهاوی  

 

 سَاااواءٌ  ِالیااالا فأناااتَ وَعیااار  فااای   
 

 توان  باش . که این نیز از زمرۀ تصرفا  آگاهان  مولانا می
 

 . مجالس سبعه4.1.2.4
ای است از سخنان مولانا در هیت مجلس او. سخنان مولانا در ایان مجاالس    این اثر مجموعه

هاای   ها و شخصیت های دینی است. مولانا در این مجالس از داستان تر بر محور شخصیتبیش
اد  عصر اموی بهره نجسته است، اما در دو مجلس باه دو بیات از مجناون استشاهاد کارده      

 است:
 محم ی بای  تا از چمن یمن این گل چین  که:»... گوی :  . در مجلس دوم می4.1.2.4.1

 و طایااابُ تُاارا   الاَ اار  دَلَ علاای الاَ اار      ها م ن مُح  ِّه  ]صم: مح  ها أرادوا ل یَخیوا قَ رَ
 (55: 1363)مولوی،                         

عطاار نیاز    ناما   مصایت و  هازار حکایات صاوفیان   چنانکه پیش از این گیته ش ، این بیت در 
آما ه اسات )ر.ک:    نیاز  مثنویآم ه و براساس آن داستانی به نام مجنون ساخته ش ه که در 

 (.4.1.2.1.3های مثنوی ذیلش  یادداشت
 . در مجلس سوم:4.1.2.4.2

 جُن نّااا ب لَیلَاای وَهاایَ جُنَاات ب غَیر نااا    
 

 و أُخااارَی ب ناااا مَجنونَااا   ]لا نرُیااا ُها    
 (71 )همان:                                   

و  حنَنَّا، حنََت، محَنونَ  (. مصاح م  احم  غزالی نیز آم ه است )با تیارسال  عینی  این بیت در 
بناا باه    مجاالس ضا ط کارده اسات. ضا ط     « لا یَزیا هُا »اشات اه  را به« لا نُری هُا»متن  مجالس، 

و  5/233، الاشاارا   لطائفتوضیحا  احم  مجاه  در تصحیم رسائل احم  غزالی، مطاب  
از مجناون   1/299، الاولیااء جام  کراما  است؛ این بیت در  10/372، الاةلیاء حلیة؛ و 6/81

 (.379: 1376)غزالی، « شود دانسته ش ه است، اما در دیوان او دی ه نمی
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 . غزلیات شمس4.1.2.5
یک از نام اران اد  عصار اماوی ناامی نرفتاه     های مولانا جز لیلی و مجنون، از هیچ در غزل

از برخی وقای  داستانی  های لیلی و مجنون، و گاهی نیز است. مولانا در غزلیاتش بارها از نام
ها در موارد متع دی ناش نماد دارن . مولانا در موارد فراوانای   ایشان یاد کرده است. این نام

 ها و نمادهای عاشاانه، خوانشی عارفانه داشته است. نیز از این نام
 چه پادشاسات کاه از خااک پادشاا ساازد      
 هاازار لیلاای و مجنااون ز بهاار مااا برساااخت  

 

 ا خویشااتن گاا ا سااازد ز بهاار یااک دو گاا   
 چه صور  است که بهار خا ا، خا ا ساازد     

 (362: 1 ، ،1386)مولوی،                      
 (854، 472، 362، 343، 204، 73: 1 )همچنین ر.ک: همان، ،

مولانا در غزلیا  گاهی به وقای  داستانی لیلی و مجنون نیز اشاره کرده اسات؛ بارای نموناه،    
 (:4.1.2.1.3نیز به داستان آن اشاره کرده است. ر.ک: ذیلش  مثنویبیت زیر که مولانا در 

 از ص  هزار تربه، بشناخت جان مجناون 
 

 چااون بااوی ]گااور لیلاای  برداشاات در منااادی      
 (2935/   138: 1 )همان، ،                             

 

 (1279و  1278: 2 )نیز ر.ک: همان، ،
 

 ها . ق( 645پس از -582) الدین محمد شمس تبریزی، شمس .4.2
، به یک تمثیل داستانی دربارۀ لیلی و مجنون، و نیز در طی دو بیت، به ناام  ماالا  شمسدر 

 خوریم. لیلی برمی
)شامس،  « مولاناا را بهتارک ازیان دریابیا     ». شمس در استوارداشت سخن خاود کاه   4.2.1
ی  کاه ایان لیلای را    الرشا  چنانکه گیت هاارون »آورد:  (، این حکایت را می104: 1 ، ،1377

بیاوری  تا من ب ینمش که مجنون چنین شوری از عش  او در جهاان انا اخت و از مشارق تاا     
ان . خر، بسیار کردن  و حیلا  بسایار و لیلای     مغر  قص  عش  او را عاشاان آین  خود ساخته

تی و کارد سااع   ها برافروخته، درو نظر مای  را بیاوردن . به خلو  درآم  خلییه ش انگاه، شم 
واساط  ساخن در    ان اخت. با خود گیت که در سخنش درآرم، باشا  باه   ساعتی سر پیش می

روی او آن چیز ظاهرتر شود. رو به لیلی کرد و گیت لیلی توی  گیت بلی لیلی منم، اما تاو  
 مجنون نیستیب آن چشم که در سر مجنون است در سر تو نیست.

 س اااواها و ماااا طَهِرتَهاااا ب المَااا ام       و کیفَ تَرَی لَیلَای ب عَاینٍ تَارَی ب هاا    
 

 

مرا به نظر مجنون نگر. مح و  را به نظر محب نگرن  که یحُ  هُُم. خلل ازین اسات کاه خا ا    
نگرن  و به نظر معرفت و نظر فلسیهب نظار مح ات    نگرن ، به نظر علم می را به نظر مح ت نمی

 (.105-104)همان: « کار دیگرست
اسات، اماا از آنجاا کاه      مثناوی  ار لیلی و خلیی  مولاناا در  این حکایت ش یه حکایت دی

سخن از دی ار لیلی با هارون است، شای  شمس نظری باه داساتان عطاار نیاز درباارۀ دیا ار       
از  الموساوعه (. ایان بیات بناا باه     4.1.2.1.1مجنون و هارون داشته بوده است )ر.ک: ذیلش 

 دانسته است. یزی بن معاویه است که شمس ظاهرا  آن را از مجنون
هاا:   پاره یک ار دیگر نیز از لیلی یاد ش ه است )ر.ک: همان، بخش گسسته ماالا . در 4.2.2
 ( همچنین در این بیت:207
 فَیااااا اَهاااالَ لَیلَاااای کَثَاااارَا ُ فاااایکمُ  »

 

 «م ااان امثاااال  لَیلَااای کَااای تَجاااودوا بهاااا لیاااا 
 (209)همان:                                            

 می اده، از مخضرمین دورۀ اموی و ع اسی است. از ابنالموسوعه  ه بنا برک
 

 گیری نتیجه
کارگیری تمثیل بودن  و رابط  میان  های خود ناگزیر از به عارفان ایرانی که برای بیان ان یشه

کردنا ، گااهی از    انسان و خ اون  را با زباانی تمثیلای در قالاب روایااتی عاشااانه بیاان مای       
هاای شامس و مولاناا از ادبیاا       گیری ان . بهره ی اد  عاشاان  عصر اموی بهره بردهها زمینه

ای از شااعرانی   هاایی اسات درباارۀ زنا گی و ابیاا  عاشااانه       این عصر، دربردارن ۀ داساتان 
بن حزام و خاصاه قایس بان مُلَاوِح عاامری )مجناون دل اختا  لیلای(. چنانکاه            همچون عرو

گیاری از فحاوای    . بهاره 1هاا ساه گوناه باوده اسات:       ایان زمیناه  گیاری از   دی یم، نحوۀ بهره
کاارگیری ناام ایان     . باه 3هاای شااعران ایان عصار، و      کارگیری سروده . نال و به2داستانی، 
عنوان نماد. در پژوهش حاضر، برخی از ابیاا  عمار   ها )اعم از دل اخته و دل ار( به شخصیت
سییان )از دورۀ اموی(، حلا،، متن ای،   بن ابی معاةیةمَی اده،  ربیعه، اَحوَص انصاری، ابن بن ابی

های بع ( در آثار مولانا و شمس مأخذیابی ش  و پیشاین    ابوفَراس حم انی و انوری )از س ه
 ناما   مصی تبکر وال ی،  ، دیوان مجنون به روایت ابیالأغانیبرخی از روایا  در متونی نظیر 

 هاای  ناماه و  تمهیا ا  ی، رسال  عینی   غزالای،  عرب ، فتوحا  ابنهزار حکایت صوفیانعطار، 
هاا بهاره جساته     الاضا  نشان داده و نحوۀ تصرفا  مولانا و شمس در مطال ی که از آن عین
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مرا به نظر مجنون نگر. مح و  را به نظر محب نگرن  که یحُ  هُُم. خلل ازین اسات کاه خا ا    
نگرن  و به نظر معرفت و نظر فلسیهب نظار مح ات    نگرن ، به نظر علم می را به نظر مح ت نمی

 (.105-104)همان: « کار دیگرست
اسات، اماا از آنجاا کاه      مثناوی  ار لیلی و خلیی  مولاناا در  این حکایت ش یه حکایت دی

سخن از دی ار لیلی با هارون است، شای  شمس نظری باه داساتان عطاار نیاز درباارۀ دیا ار       
از  الموساوعه (. ایان بیات بناا باه     4.1.2.1.1مجنون و هارون داشته بوده است )ر.ک: ذیلش 

 دانسته است. یزی بن معاویه است که شمس ظاهرا  آن را از مجنون
هاا:   پاره یک ار دیگر نیز از لیلی یاد ش ه است )ر.ک: همان، بخش گسسته ماالا . در 4.2.2
 ( همچنین در این بیت:207
 فَیااااا اَهاااالَ لَیلَاااای کَثَاااارَا ُ فاااایکمُ  »

 

 «م ااان امثاااال  لَیلَااای کَااای تَجاااودوا بهاااا لیاااا 
 (209)همان:                                            

 می اده، از مخضرمین دورۀ اموی و ع اسی است. از ابنالموسوعه  ه بنا برک
 

 گیری نتیجه
کارگیری تمثیل بودن  و رابط  میان  های خود ناگزیر از به عارفان ایرانی که برای بیان ان یشه

کردنا ، گااهی از    انسان و خ اون  را با زباانی تمثیلای در قالاب روایااتی عاشااانه بیاان مای       
هاای شامس و مولاناا از ادبیاا       گیری ان . بهره ی اد  عاشاان  عصر اموی بهره بردهها زمینه

ای از شااعرانی   هاایی اسات درباارۀ زنا گی و ابیاا  عاشااانه       این عصر، دربردارن ۀ داساتان 
بن حزام و خاصاه قایس بان مُلَاوِح عاامری )مجناون دل اختا  لیلای(. چنانکاه            همچون عرو

گیاری از فحاوای    . بهاره 1هاا ساه گوناه باوده اسات:       ایان زمیناه  گیاری از   دی یم، نحوۀ بهره
کاارگیری ناام ایان     . باه 3هاای شااعران ایان عصار، و      کارگیری سروده . نال و به2داستانی، 
عنوان نماد. در پژوهش حاضر، برخی از ابیاا  عمار   ها )اعم از دل اخته و دل ار( به شخصیت
سییان )از دورۀ اموی(، حلا،، متن ای،   بن ابی معاةیةمَی اده،  ربیعه، اَحوَص انصاری، ابن بن ابی

های بع ( در آثار مولانا و شمس مأخذیابی ش  و پیشاین    ابوفَراس حم انی و انوری )از س ه
 ناما   مصی تبکر وال ی،  ، دیوان مجنون به روایت ابیالأغانیبرخی از روایا  در متونی نظیر 

 هاای  ناماه و  تمهیا ا  ی، رسال  عینی   غزالای،  عرب ، فتوحا  ابنهزار حکایت صوفیانعطار، 
هاا بهاره جساته     الاضا  نشان داده و نحوۀ تصرفا  مولانا و شمس در مطال ی که از آن عین
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ان ، بررسی ش . دی یم که تصرفا  مولانا در ابیا  و روایا  داستانی از گون  تصار    بوده
نام م!لف متن باوده اسات. ایان     های داستانی، زمان تاریخی داستان، و تغییر در در شخصیت

هاای فاردی مولاناا و شامس      ان : برخی از این تصرفا ، ناشی از خلاقیت تصرفا  دو گونه
هاای عاشااانه    هاا و روایاا  متیااو  عرفاانی و غیرعرفاانی از داساتان       است، ماننا  خاوانش  

م!لاف  هایی از روایا  زن گی لیلی و مجناون(، تغییار ناام     )همانن  خوانش عرفانی از بخش
ربیعاه باه    بان حازام، حالا، و عمار بان ابای        های عارو  متن )همانن  انتسا  برخی از سروده

 جای دیا ار لیلای باا خلییاه(.    مجنون( و تغییر قهرمان داستان )مانن  دی ار مجنون با پادشاه به
برخی از این تصرفا  نیز در مناب  ق ل از مولانا همچون آثار عطار، بهاء ول ، احم  غزالای،  

هاای داساتان    شود؛ از جمله تغییار شخصایت   و منظوم  نظامی دی ه می زار حکایت صوفیانه
بان معمار عاذری، باا      جای دی ار بثینه، معشوق جمیال  الرشی ، به )همانن  دی ار لیلی با هارون
)هماننا  تغییار مکاان     رویا ادها   تغییر مکانعطار( و  نام  مصی تع  الملک مروان اموی در 

برخلا  روایات   فیه ما فیهدر منظوم  نظامی و « مکتب»به « بیابان»ه لیلی از شییتگی مجنون ب
ان  )هماننا    آگاهانه نیز برخی تصرفا  مولانا در متن اشعارالأغانی و روایت ابوبکر وال ی(. 

ربیعه و انوری( و در برخی موارد نیز ناآگاهانه و ناشی از ناال از   ابی تصر  در بیت عمر بن 
، یا تلیی  دو بیات از متن ای   مکتوبا های مجنون در  مانن  اختلا  ض ط بیتحافظه است )ه
 (.مجالسصور  یک سروده در  و ابوفراس به

 
 منابع
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 بیرو .
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    ( .1382بهاءول ، بهاءال ین محم بن حساین خطی ای بلخای .)  مجموعاه ماواعو و   ، معاار
. باه تصاحیم   العلما بهاءالا ین محما بن حساین خطی ای مشاهور باه بهاءولا         سخنان سلطان
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 عالم الکتب. بیرو .
 ( .2006الجواری، احم  ع  الستار .)    العوبیّرة . الموسسا   الحاب  العاذری ]،  نشاأته وتطاوره 

 النشر. بیرو . لل راسا  و
 تحایا ، ترجماه و شارح قاسام     مجموعاه آثاار حالا،   (. 1379بن منصاور. )  حلا،، حسین .

 دآوران. تهران.میرآخوری. نشر یا

 ( .1383روزبهان بالی شیرازی .)به تصحیم و ما م  هنری کربین و محما   ع هر العاشاین .
 چهارم. منوچهری. تهران. معین. چ

 رساال  سپهساالار در مناقاب حضار  خ اونا گار     (. 1385بان احما . )   سپهسالار، فری ون .
 ما مه، تصحیم و تعلیاا  محم  افشین وفایی. سخن. تهران.

 ال یاض و الس واد من خصاائص حکَام الع ااد    (. 1390بن الحسن. ) رجانی، ابوالحسن علیالسی
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پورجوادی. تهران: م!سس  پژوهشی حکمت و فلسی  ایران، واح  تحایااتی تاریخ فرهن  
 برلین(. برلین. عالی جهان اسلام )دانشگاه آزاد

 َجمعاه و  بکار الشا لی   دیاوان ابای  (. 1386بن جَح َر(. ) ش لی، ابوبکر جعیربن یونس )دُلف .
 جا. بغ اد. حاّاه و علّ  حواشیه و ق  م له کامل مصطیی الشّی ی. بی

 و الاسلام ]،  مان إماریء الاایس إلای ابان       الجاهلیةتطور الغزل بین تا(.  شکُری فیصلَ. )بی
 . دارالعلم. بیرو .لطبعة الوابعةا. ربیعه ابی

 باه تصاحیم و تعلیا     ماالا  شمس ت ریازی (. 1377ال ین محم . ) شمس ت ریزی، شمس .
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   ( .1994انطاکی، داودبان عمار .)     الهالال.    مکتبرة . 3. ط تازیین الأساواق فای اخ اار العشااق
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 دآوران. تهران.میرآخوری. نشر یا
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 چهارم. منوچهری. تهران. معین. چ

 رساال  سپهساالار در مناقاب حضار  خ اونا گار     (. 1385بان احما . )   سپهسالار، فری ون .
 ما مه، تصحیم و تعلیاا  محم  افشین وفایی. سخن. تهران.

 ال یاض و الس واد من خصاائص حکَام الع ااد    (. 1390بن الحسن. ) رجانی، ابوالحسن علیالسی
. تصاحیم و تحایا  محسان پورمختاار. ما ما  انگلیسای نصارا         فی نعت المری  و الماراد 

پورجوادی. تهران: م!سس  پژوهشی حکمت و فلسی  ایران، واح  تحایااتی تاریخ فرهن  
 برلین(. برلین. عالی جهان اسلام )دانشگاه آزاد

 َجمعاه و  بکار الشا لی   دیاوان ابای  (. 1386بن جَح َر(. ) ش لی، ابوبکر جعیربن یونس )دُلف .
 جا. بغ اد. حاّاه و علّ  حواشیه و ق  م له کامل مصطیی الشّی ی. بی

 و الاسلام ]،  مان إماریء الاایس إلای ابان       الجاهلیةتطور الغزل بین تا(.  شکُری فیصلَ. )بی
 . دارالعلم. بیرو .لطبعة الوابعةا. ربیعه ابی

 باه تصاحیم و تعلیا     ماالا  شمس ت ریازی (. 1377ال ین محم . ) شمس ت ریزی، شمس .
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138 / مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانۀ عصر اموی

    ( .1386عطار، فری ال ین محما بن اباراهیم نیشاابوری .) ما ماه، تصاحیم و   ناماه  مصای ت .
 یعی ک کنی. چ دوم. سخن. تهران.تعلیاا  از محم رضا شی

 چ هیاتم. باه تصاحیم و تحشای      تمهی ا  (.1386محم . ) بن الاضا  هم انی، ع  ا  عین .
 عییف عسیران. منوچهری. تهران.

 _____ .(1377 .)باه اهتماام علیناای منازوی و عییاف      هاای عاین الاضاا  هما انی     نامه .
 .،. چ سوم )چ اول ناشر(. اساطیر. تهران 3عسیران. 

 ( . 1376غزالی، احم .)به اهتمام احم  مجاه . چ سوم. مجموع  آثار فارسی احم  غزالی .
 دانشگاه تهران. تهران.

 ( .1381فاخوری، حنّا .)       چ تاریخ ادبیا  زباان عربای ]،  از عصار جااهلی تاا قارن معاصار .
 پنجم. ترجم  ع  المحم  آیتی. توس. تهران.

 ( .1386فروزانیر، ب ی  الزمّان .)تلییاای از دو کتاا  احادیا      ادیا  و قصاص مثناوی   اح(
مثنوی و مآخذ قصص و تمثیلا  مثنوی(. ترجم  کامل و تنظایم مجا  د حساین داودی. چ    

 دوم. امیرک یر. تهران.
 ( .َ1424کثیر عزَۀ  .)ق  م له و شارحه مجیا  طارّاد. دارالکتاا  العربای.      دیوان کثیر عزَۀَه.ق .

 بیرو .
 ( .1379کراچکوفسکی، ا.ا .)های تااریخی و اجتمااعی    لیلی و مجنون ]،  پژوهشی در ریشه

 . ترجم  کامل احم  نژاد. تهران: زوار.داستان
 شرح یوسف فرحا . دیوان مجنونُ لیلیه.ق(.  1423بن مُلَوِح عامری. ) مجنونُ لَیلیَ، قَیس .

 دارالکتا  العربی. بیرو .
 الشعو العوبی موسوعة (CDبی( .)  .)صنع فری المملکرة العوبیرة    یس للکم یاوتر.  العرَ شوکةتا

 .السعودیه
 ( .1386مولوی، جلال ال ین محم  بلخی .)نسخ  قونیه. دیوان ک یر، کلیا  شمس ت ریزی .

 ،. انجمن آثار و میاخر فرهنگی. تهران. 2تصحیم و توضیحا  توفی  ها. س حانی. 
 _____ .(1385)انیر. چ یازدهم. امیر ک یر. الزمان فروز . تصحیم و حواشی ب ی . فیه ما فیه

 تهران.
 _____ .(1379 .)براساس نسخ  نیکلسون. راستین. تهران.مثنوی معنوی . 
 _____ .(1363 .)به تصحیم فری ون نافذ. جامی. تهران.مجالس س ع  مولانا . 
 _____ .(1371 .) به تصحیم توفی  س حانی. مرکز نشر دانشگاهی. تهران.مکتوبا . 

 ( .1410وال ی، ابوبکر .)بکرو الروالبی   رةایرة ابری  بن المُلَوِح ]،  مجنونُ لیلی ]،   دیوان قیس .
 و تعلی  یُسری ع  الغنی. دارالکتب العلمیه. بیرو . دراسة

 _____.  ع  1/1526. نسااخ  خطاای   باان المُلَااوِح دیااوان قاایسقمااری(.  1282)کتاباات
 کتابخان  ملی. به خط محم بن علی ت ریزی.
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 ایضهاحی  سهب   کهه  دهدمی نشان نترجه. است شده تفسری و بندی صورت
 اول، سههط  در. دارد اقتههداریییز و اقتدارییایانههه سههط  دو تههود مثنههوی،
 تولرد، یزارش یویی، مثل نویسی، مقدمه همچون وجوهی با راوی-مؤلف
 و نمادههها تفسههری مقههدر، هههای پیسههش بههه پاسههخ ههها، قصههه پایههان و تههداوم

 نرهز  و آموزشهی  جبهی  از بیآمهده  که غریه و یریی نترجه انواع اصطلاحات،
 و قطعههی شهکلی  بههه را معنها  اسهت،  فقههاهتی-ای تانهه  مکتههب تعلرمهی  نظهام 

 انهواع  بهه  ییایش با دیگی، سطحی در. رساند می مخاطب دست به یکسویه
 تلقههی بههه تأسههی بهها همچنههرن کسههان، و ههها مههتن بههه ارجههاع و ورزی یرومههه

 بهها همههیاه کههه فنهها شناسههی معیفههت پشههتوانۀ مقههام در باورانههه «کسههب»
 بها . آورد درمی تعلرق به را راوی-مؤلف اقتدار است، سوژه یییزی عاملرت

 آن ایضهاحی  سهب   و مثنهوی  ههای  پهیدازی  حاشهره  همهۀ  اولاً وصف، این
 حاصههل لزومههاً هسههت، کههه هههم مقههدار آن ثانرههاً نرسههت، اقتدارییایانههه

 .نرست عیفانی شناسی معیفت
 

سههب   ،پههیدازی حاشههره ،یمعنههو یمثنههومولههوی،  هااای یدیاادی:واژه
 .ییاقتدارییا ،یضاحیا

 
 . مقدمه1

کاریریی انهواع حاشهره و ایضها  در مهتن      های کلاسر  فارسی، به های متن یکی از ویژیی
ی مه رو تعل انهیکارکیدییا جنبۀبنا به های حکمی و عیفانی  ویژه در متن است. این رویکید به

جای نقهل صهیر روایهت، بهه     هراویان ب-ها، مؤلف بسرار چشمگری است. در این دسته از متن
افزاینهد. ایهن روش کهه بهه      جویانه انواع افزود  تفسریی به موضوع سهخن مهی   شکلی مداتله

پذیید، دارای پرامدهای یونایون از جمله انتسا  اقتدارییایی به  دلایل مختلف صورت می
 های عیفانی کلاسر  فارسی، مثنهوی مولهوی از معهدود    های مذکور است. از مران متن متن
 زیبیجسهته و متمها  لحاظ کمرت، کرفرهت و کهارکید،   هایی است کاربید حاشره در آن به متن

ههم از منظهی   و محه    یسهت رهم از نگاه فیمال ی،در مثنو هرمنطق حاش ،اساس نراست. بی هم
که عموماً به قصد  یمثنو یراو-مؤلف پیدازی حاشرهو  ضا یاست. ا تأمل قابل  یدئولوژیا

نگهاه مهدام مخاطهب را      یه در  ،مختلف انجهام ییفتهه اسهت    های شرو با معنا شدن روشن

بیسد. این رویهه   یو دست به یو قطع نرتک یکه معنا به شکل شود میسبب  کند ومیکنتیل 
های سطحی در با  عیفان به نوعی تصور مبتنی بی اقتهدارییایی در بها     در کنار سایی نگاه

لهوی دامهن زده اسهت. ایهن نوشهتار منطهق       شناسی عیفانی از جمله دربهار  عیفهان مو   معیفت
-های معیفتی آن، بهه شهرو  توصهرفی    حاشره در مثنوی را از منظی ساتتار، کارکید و پشتوانه

پهیدازی و   دههد: وجهوه حاشهره   کند و به سه پیسش پاسهخ مهی  بندی و تفسری می تحلرلی طبقه
ایضها ، مهوارد   یرهیی نیفتهه در    منهدی و موضه    ایضا  در مثنوی کدام است؟ بنا بهه جیهت  

ههای معیفتهی هیکهدام     مذکور چهه نسهبتی بها اقتهدارییایی یها اقتهداریییزی دارد؟ پشهتوانه       
 چرست؟

 
 یقو ضرورت تحق نهیش. پی2

ههایی   توان چند دسته پرشرنه درنظهی ییفهت. دسهتۀ اول شهامل کتها       بیای نوشتار حاضی می
انهد: مختهاری    ۀ فاصهله دانسهته  است که عیفان را کاملاً اقتدارییایانه و به دور از منطق مکالم

مههیادی  (، قاضههی38-35: 1379(، رهبههانی )116-109: 1376(، احمههدی )133-146: 1394)
های مثنوی  (. دستۀ دوم شامل نوشتارهایی است که دربار  ساتتار روایت257-258: 1380)

سهخن   تعلرمی آن، بدون اشاره به جنبۀ اقتدارییایی یا اقتدارسترزی-و حتی کارکید ارتباطی
بهه بعهد(. دسهتۀ سهوم بها       250: 1380(، پورنامهداریان ) 1373و  1372کهو  )  اند: زرین یفته
اند اشکالی از اقتدارسترزی و ییایش به دیالوگ را در مثنهوی   های مختلف سعی کیده روش

 (.199-123: 1389(، توکلی )1389(، قبادی و همکاران )1384معیفی کنند: پژوهنده )
متنی، سهس  تعمهرم    با تمیکز بی بخشی از عیفان آن هم با نگاه بیون های دستۀ اول نوشته

اند تا تفسری تهود   اند. در دستۀ دوم، نویسندیان قصد نداشته آن بی همۀ عیفان قضاوت کیده
ههای سهوم ههم بحه       را از فیم به ایدئولوژی آن هم از نوعی اجتماعی سهو  دهنهد. نوشهته   

انهد. در نوشهتار    ی سطو  مختلهف مهتن جویها شهده    ها دیالوگ و اقتداریییزی را در دلالت
های آن به قصهد پاسهخگویی بهه     پیدازی، کارکید و پشتوانه های حاشره حاضی، فقط مصدا 

یرهیی از نوشهتارهای    شود. بی همرن اساس، ضهمن بیهیه  های تفسریی بیرسی می بیتی ابیام
 پرشرن، منظی و تفسری متفاوتی در پرش ییفته شده است.
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ههای سهوم ههم بحه       را از فیم به ایدئولوژی آن هم از نوعی اجتماعی سهو  دهنهد. نوشهته   

انهد. در نوشهتار    ی سطو  مختلهف مهتن جویها شهده    ها دیالوگ و اقتداریییزی را در دلالت
های آن به قصهد پاسهخگویی بهه     پیدازی، کارکید و پشتوانه های حاشره حاضی، فقط مصدا 

یرهیی از نوشهتارهای    شود. بی همرن اساس، ضهمن بیهیه  های تفسریی بیرسی می بیتی ابیام
 پرشرن، منظی و تفسری متفاوتی در پرش ییفته شده است.
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 ری. مبانی نظ3
مثابۀ شکلی از اطنها  اسهت کهه     کیدن و در اصطلا  ادبی بهمعنای روشنایضا  در لغت به

: 1373شهود )همهایی،    یشایی از سخن ذکهی مهی   ای توضرحی و به قصد ابیام در قالب افزوده
هاسهت کهه    (. در تعبری امیوزی، ایضا  شامل تمامی توضرحات فیازبانی مندرج در متن133

لحهاظ کهارکید از اصهل     نماید  هیچند بهه  لی روایت، فیعی یا حاشره میدر نسبت با بدنۀ اص
کاریریی فیازبهان اسهت کهه در     تی باشد. ایضا  با توجه به الگوی یاکوبسن، به قصه هم میم

است کهه   یزبان ،گییبه عبارت د .(1381 اکوبسن،ی) یابد مییفتار حول رمزیان تمیکز  آن
در  یهی میاتب و سطو  روا ایجاد و به دهد میموضوع بح  تود قیار  ایرا ابژه  گیید یزبان

پهیدازی و   از منظی زمان روایی، زمان دربیدارند  حاشهره (. 11: 1390 )وو،شود  میمتن منجی 
-نامرد  چیا که سوژ  سخنگو اعم از مؤلهف « زمان حال روایی»ایضا  بیآمده از آن را باید 

یویهد.   ر همان لحظه و رودررو با مخاطب سخن میکنشگی، یویی د-راوی، راوی یا راوی
حهال  »ههای راوی را زمهان    یهویی  همسو با این تلقی، والاس مارترن زمهان دربیدارنهد  کلهی   

 (.91: 1382نامد ) می« اتلاقی
وبرش، آشکار و پنیان، دانسته و نادانسته در هی نظم نشانگانی و ههی   حاشره و ایضا ، کم

های کلردی دانش سایبینتر  و نظییهۀ  که یکی از واژه طوری بهشکل از ارتباط وجود دارد  
های مذکورند که بهیای توصهرف    اطلاعات است  حاشره و آنتیوپی دو مفیوم اساسی دانش

ههها، در هههی پرههامی مقههداری بههار اطلاعههاتی   رونههد. در تلقههی آن کههار مههی بههار اطلاعههاتی بههه
تیترهب آنتیوپهی و   یی وجهود دارد کهه بهه   پذ برنی ناپذیی و مقداری بار اطلاعاتی پرش برنی پرش

ویهژه   (. با این وصف، در هی شهکل از ارتبهاط بهه   30: 1395)سمننکو،  شوندنامرده می حاشره
مانهد،   ورزی یییزناپذیی اسهت  منتیهی آنچهه بهاقی مهی      یفتاری و نوشتاری، حاشره و حاشره

ای از کهارکید   بنهدی  های آن اسهت. در ایهن بخهش صهورت     تبررن وجوه، کارکید و پشتوانه
ههای آن   پهیدازی و پشهتوانه   شود. سس  بیمبنای آن، وجوه حاشهره  حاشره و ایضا  مطی  می

 در مثنوی معنوی تبررن تواهد شد.
کارکید اصلی حاشره و ایضها ، انسهجام مهتن و کمه  بهه تهوانش آن اسهت. جیالهد          

از عوامهل انسهجام مهتن و    ها را  کند و آنیاد می« های فیاروایتی نشانه»با نام  پیین  از حاشره
ها، همۀ آن مهواردی   (. اطلاعات توانش حاشره148-123: 1391داند ) اطلاعات توانش می

)ژوو،  کنهد  سازی اعم از زبهانی، بصهیی و... تواننهده را دریرهی مهی      است که با نوعی فاصله
شهره  (. افزون بی کارکید اصلی، حاشره دو کارکید افزوده هم دارد: اول آنکه حا192: 1394

ای  بازدارنهده -بنا به جنبۀ ههدایتی  ی وراو-مؤلف یاررو اتت هیکارکید ثانوو ایضا  در مقام 
بودیی و  شود تا پرام و معنا با نوعی تکرن همیاه دارد، سبب می( که به20: 1390ولت،  )لرنت

راوی آن باشهد.  -مثابهۀ اقتهدار مهتن و مؤلهف     دست مخاطب بیسد و همرن امهی بهه   قطعرت به
پهیدازی و   رغهم اقتهدارییایی منهدرج در بخشهی از آن، حاشهره      دوم آن است که به کارکید

ورزی و پرونهد برنهامتنی، اعهم از برنهامفیومی، برنهاژانیی و       توانهد بها انهواع یرومهه     ایضا  مهی 
 یییز متن را به دیالوگ و چندصدایی سو  دهد. ای نرز اظیارات عاملرت برنارسانه
 

 . منطق حاشیه در مثنوی5
شکل اقتدارییایانه و اقتهداریییز نمهود یابهد. هییهاه      تواند به دو پیدازی و ایضا  می حاشره
بازدارنههده، درصههدد  -ای هههدایتی رویههۀکههاریریی بهههراوی بهها اظیههار عاملرههت و  -مؤلههف
 برنهامتنی  شدیی و قطعرت معنا باشد ایضا  اقتدارییایانه، و هییاه با وجوهی از پرونهد  تکرن

 قبلی پیهرز کند، اقتداریییز تواهد بود. یییزی از موض  و عاملرت
 
 راوی مثنوی-. حاشیه، ایضاح و اقتدار مؤلف1-5

روای ضهمن افشهای تودآیاهانهۀ فیاینهد     -های مثنهوی، مؤلهف   پیدازی در بسراری از حاشره
 نرهز  را معناهها  و هها  پرهام ، هها بهه شهکل پرشهرنی و پسهرنی      بنهدی روایهت   تولرد، تهداوم و پایهان  

تهیین   رسهاند. عمهده   کند و به شکل قطعی بهه دسهت مخاطهب مهی    می تفسری یا بندی صورت
راوی اسهت، در ده دسهتۀ زیهی بها فیوعهات      -پیدازی که حاکی از اقتدار مؤلف وجوه حاشره
 بندی شده است. هیکدام طبقه

 
 نویسی . مقدمه1-1-5
، آندر  ضههها یو ا پهههیدازی حاشهههرهشههکل   نر، اولهههیمثنهههو برهه لحهههاظ سهههاتتار و تیت بههه 

در بها    هایی یزارششامل  ها مقدمه نیا .بی شش دفتی است یراو-مؤلف های نویسی مقدمه
 یحاترهمیاه توضه توانش آن به بیایلازم  های قابلرتکتا ،  شناسی معیفتو  شناسی هستی

 یضهاح یا ههای  یهزاره  اسهت.  یرتهأت  لیه دلا ایه  شیاقدام به سیا زدفتیها اعم ا بردر با  تیت
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)ژوو،  کنهد  سازی اعم از زبهانی، بصهیی و... تواننهده را دریرهی مهی      است که با نوعی فاصله
شهره  (. افزون بی کارکید اصلی، حاشره دو کارکید افزوده هم دارد: اول آنکه حا192: 1394

ای  بازدارنهده -بنا به جنبۀ ههدایتی  ی وراو-مؤلف یاررو اتت هیکارکید ثانوو ایضا  در مقام 
بودیی و  شود تا پرام و معنا با نوعی تکرن همیاه دارد، سبب می( که به20: 1390ولت،  )لرنت

راوی آن باشهد.  -مثابهۀ اقتهدار مهتن و مؤلهف     دست مخاطب بیسد و همرن امهی بهه   قطعرت به
پهیدازی و   رغهم اقتهدارییایی منهدرج در بخشهی از آن، حاشهره      دوم آن است که به کارکید

ورزی و پرونهد برنهامتنی، اعهم از برنهامفیومی، برنهاژانیی و       توانهد بها انهواع یرومهه     ایضا  مهی 
 یییز متن را به دیالوگ و چندصدایی سو  دهد. ای نرز اظیارات عاملرت برنارسانه
 

 . منطق حاشیه در مثنوی5
شکل اقتدارییایانه و اقتهداریییز نمهود یابهد. هییهاه      تواند به دو پیدازی و ایضا  می حاشره
بازدارنههده، درصههدد  -ای هههدایتی رویههۀکههاریریی بهههراوی بهها اظیههار عاملرههت و  -مؤلههف
 برنهامتنی  شدیی و قطعرت معنا باشد ایضا  اقتدارییایانه، و هییاه با وجوهی از پرونهد  تکرن

 قبلی پیهرز کند، اقتداریییز تواهد بود. یییزی از موض  و عاملرت
 
 راوی مثنوی-. حاشیه، ایضاح و اقتدار مؤلف1-5

روای ضهمن افشهای تودآیاهانهۀ فیاینهد     -های مثنهوی، مؤلهف   پیدازی در بسراری از حاشره
 نرهز  را معناهها  و هها  پرهام ، هها بهه شهکل پرشهرنی و پسهرنی      بنهدی روایهت   تولرد، تهداوم و پایهان  

تهیین   رسهاند. عمهده   کند و به شکل قطعی بهه دسهت مخاطهب مهی    می تفسری یا بندی صورت
راوی اسهت، در ده دسهتۀ زیهی بها فیوعهات      -پیدازی که حاکی از اقتدار مؤلف وجوه حاشره
 بندی شده است. هیکدام طبقه

 
 نویسی . مقدمه1-1-5
، آندر  ضههها یو ا پهههیدازی حاشهههرهشههکل   نر، اولهههیمثنهههو برهه لحهههاظ سهههاتتار و تیت بههه 

در بها    هایی یزارششامل  ها مقدمه نیا .بی شش دفتی است یراو-مؤلف های نویسی مقدمه
 یحاترهمیاه توضه توانش آن به بیایلازم  های قابلرتکتا ،  شناسی معیفتو  شناسی هستی

 یضهاح یا ههای  یهزاره  اسهت.  یرتهأت  لیه دلا ایه  شیاقدام به سیا زدفتیها اعم ا بردر با  تیت
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 یحهاو  یویهد،  میسخن  یمثنو شناسی معیفتو  ترماه دربار آنجا که ها،  مندرج در مقدمه
دههد و  میانجام  راوی-مؤلفبیساتت معناست که  ایاز کشف  ینرشربندی پ صورت ینوع

 یحاترتوضه  دهد یا به عبهارتی کنتهیل کنهد     توانش مخاطب را سامانکند  می یسع ها با آن
الحکِمَ جنهود  » ای)دفتی اول( ...« نیالدّ اصولِ و هو اصولُ اصولِ یهذا کتا  المثنو»همچون 

 این مجلد پنجم»یا )دفتی سوم( « ل...یالج بهیعلمیم عن شا هزّین نیدیبیا اروا  المی یقوّیالله 
ره  اسههت شههمعیهمچههو  عتیآنکههه شههی انرههدر ب یمعنههوتبرههان و  یمثنههو یاسههت از دفتیههها

ههای   . مطالهب مقدمهه  دفتی پهنجم( ) ...«راه رفته نشود یآور دستبهشم   آنکه بیو  نماید می
کهه در   - تهوانش مهتن   یلازم بهیا  های قابلرتدر با   راوی-مؤلف یهاشنیادربا پ ،مذکور

و  یمثنهو  یششم از دفتیها مجلد»شود:  می دیو تشد لرتکم -نید  می شرپ مقدمه دفتی ششم
اسهفل   یوانره مقهام ح  یایه ز  کهیدن ادراک نتهوان  یوانرحرا به ح  که مصبا   یمعنو ناترّب

راوی را باید نوعی بوطرقهای  -نویسی مؤلف (. با این وصف، مقدمهدفتی ششم)« است نرسافل
 ضمنی توانش مثنوی فیض کید.

 
 گویی مثل. 2-1-5

 ییبازنمها    درباشهد  غریمستقرم یا مرمستق تواند می ییتصور وجود دارد که بازنما نیا معمولاً
و  نیغریمسهتقرم شهامل زبهان نمهاد     ییبازنمها  لهی و ،اسهت  شهتی رزبان ب یارجاع ۀجنب ،مرمستق
بنا به  ییاز بازنما یهی شکل .وجود ندارد مرمستق ییبازنما رغم تلقی مذکور، به .است یلرتمث

عمومههاً  ییبازنمهها ،اسههاس نربههی همهه .اسههتوار اسههت ینربههی منطههق جانشهه ولدال و مههدل رابطهۀ 
مضههاعف  یبههه شههکل ی،لههرو تمث نینمههادانههواع همچههون  گههیید یدر مههوارد وغریمسههتقرم 

 یا بهه زبهان  یه  مرمفاه نرربه قصد تب عموماً ،مضاعف ییدر مقام بازنما لرتمث .است مرمستقیرغ
بها   توانهد  می یرید، موضوع قیار می نررقدر که در تدمت تب اما همان رود، میکار فیم به قابل

 (.194: 1392بیاون،   298: 1394: لوبلان، )ن  جامدرنب زرمغالطه ن ای فیابیام به تحی جادیا
 یدنهمسهوک حهداقل   ایبه معنا  بخشی قطعرت ،لرکار تمث ،میکه بگذر لرتمث یفیتحی جنبۀاز 

اسهت  آن  لره ثکهار تم  ،هیه رو نیدر ا .از طیر فیستنده است یارسال یمعنا ای امربا پمخاطب 
   همهرن (159 :1395 )لهو، « بیای مداتله در چرزی که نرست، بیهیه ببهید  هست  از آنچه»که 

 لره تمث دسهته دو  توان می یمعنو یدر مثنو یوست. ساز یا تمثرل نکته در تدمت اقتدار تمثرل

در آن، کهه   دره نام غریداسهتانی  ایه  ای یهزاره  دیه اول را با ۀدسهت  مشاهده کهید: عام  یدر معنا
-مهی اشاره  مثلی مثل یا شبهبه  رن یا سخن در حال روایت،شربح  پ نررتب یبیا راوی-فمؤل
احسهاس   زکره آوردن کندسهت بهه شاه با  یوقت ،زکرمثال در داستان پادشاه و کن یبیا  کند
بنهدی بحه  کهه     صورت یبیا راوی-مؤلف .شود می ماررب زکرکن نایاهبه ،کند می یابرکام
 یوید: می ،هم هست یدرون یریی نترجه ینوع

 تههی داشههت پههالانش نبههود  یکههیآن 
 دسهت  بهه  نامهد  مهی کوزه بودش آ  

 
 

 پهههالان یهههیگ تهههی را درربهههود افهههتی 
 تهود کهوزه شکسهت    افتیچون را آ  

 (42-41)دفتههههی اول،                            
 

از نهوع   ،لره تمث گهی ید ۀدسهت  تهورد.  مهی چشهم  بهه   فهیاوان  یدر مثنهو  ،ضها  یا از شهکل  نیا
بهه ذکهی    مثهل  شهبه  ایه استناد بهه مثهل    یجاهب یراو-مؤلف نوع اتری، . دراست محور حکایت

از منظهی پروسهتار، یهاهی تها هشهت       کهه  پیدازد می تودرتو ای یمواز های حکایت ای تیحکا
 ،امره پ نرهر عهلاوه بهی تب  اییچه  ها حکایت نیا یابد )ن : آغاز دفتی دوم(. مورد هم تداوم می

ههایی از   حهاوی جنبهه   کهارکید لحهاظ   بهه  آورنهد،  مهی ههم فهیاهم    یدیه جد یو معناها ها پرام
 اند: بازدارندیی-هدایت

 چارپهها را قههدر طاقهههت بههار نهههه   
 اسههت یو انههداز هههی مههی   دانههۀ
 

 

 قهههدر قهههوت کهههار نهههه فانربهههی ضهههع 
 اسههت یکهه ییرههطعمههه هههی مههی  انج

 (        580-579)دفتههی اول،                      
 

 
 قصهو پایان تداوم ، دیگزارش تول. 3-1-5

 رونهد  بها   در راوی-مؤلهف  ایضاحی یزارش مثنوی، در ایضا  شکل آشکارتیین از یکی
 تودآیهاهی  از شهکلی  را آن توان می که رویکید این. هاست قصه بندی پایان و تداوم تولرد،
 افشها  را یهیی  روایهت  کهنش ( 67: 1390 ولهت،  لرنت) توضرحی یفتمان مثابۀ به نامرد، روایی

 فیاداسهتانی  ههای  روایهت  تودافشهایی  انهداز   بهه  اییچهه  مذکور روایی تودآیاهی. کند می
 بیسهاتتگی  مهتن،  از یرهیی  فاصله با کیده  فیض زبانی بیساتتۀ مثابۀ به را داستان که معاصی

-مؤلهف  مسهتقرم  مداتلهۀ  حاوی نرست ( بعد به 22: 1390 وو،: ن ) دهد می توضر  را آن
 .است وی اقتدار و عاملرت اظیار و راوی
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در آن، کهه   دره نام غریداسهتانی  ایه  ای یهزاره  دیه اول را با ۀدسهت  مشاهده کهید: عام  یدر معنا
-مهی اشاره  مثلی مثل یا شبهبه  رن یا سخن در حال روایت،شربح  پ نررتب یبیا راوی-فمؤل
احسهاس   زکره آوردن کندسهت بهه شاه با  یوقت ،زکرمثال در داستان پادشاه و کن یبیا  کند
بنهدی بحه  کهه     صورت یبیا راوی-مؤلف .شود می ماررب زکرکن نایاهبه ،کند می یابرکام
 یوید: می ،هم هست یدرون یریی نترجه ینوع

 تههی داشههت پههالانش نبههود  یکههیآن 
 دسهت  بهه  نامهد  مهی کوزه بودش آ  

 
 

 پهههالان یهههیگ تهههی را درربهههود افهههتی 
 تهود کهوزه شکسهت    افتیچون را آ  

 (42-41)دفتههههی اول،                            
 

از نهوع   ،لره تمث گهی ید ۀدسهت  تهورد.  مهی چشهم  بهه   فهیاوان  یدر مثنهو  ،ضها  یا از شهکل  نیا
بهه ذکهی    مثهل  شهبه  ایه استناد بهه مثهل    یجاهب یراو-مؤلف نوع اتری، . دراست محور حکایت

از منظهی پروسهتار، یهاهی تها هشهت       کهه  پیدازد می تودرتو ای یمواز های حکایت ای تیحکا
 ،امره پ نرهر عهلاوه بهی تب  اییچه  ها حکایت نیا یابد )ن : آغاز دفتی دوم(. مورد هم تداوم می

ههایی از   حهاوی جنبهه   کهارکید لحهاظ   بهه  آورنهد،  مهی ههم فهیاهم    یدیه جد یو معناها ها پرام
 اند: بازدارندیی-هدایت

 چارپهها را قههدر طاقهههت بههار نهههه   
 اسههت یو انههداز هههی مههی   دانههۀ
 

 

 قهههدر قهههوت کهههار نهههه فانربهههی ضهههع 
 اسههت یکهه ییرههطعمههه هههی مههی  انج

 (        580-579)دفتههی اول،                      
 

 
 قصهو پایان تداوم ، دیگزارش تول. 3-1-5

 رونهد  بها   در راوی-مؤلهف  ایضاحی یزارش مثنوی، در ایضا  شکل آشکارتیین از یکی
 تودآیهاهی  از شهکلی  را آن توان می که رویکید این. هاست قصه بندی پایان و تداوم تولرد،
 افشها  را یهیی  روایهت  کهنش ( 67: 1390 ولهت،  لرنت) توضرحی یفتمان مثابۀ به نامرد، روایی

 فیاداسهتانی  ههای  روایهت  تودافشهایی  انهداز   بهه  اییچهه  مذکور روایی تودآیاهی. کند می
 بیسهاتتگی  مهتن،  از یرهیی  فاصله با کیده  فیض زبانی بیساتتۀ مثابۀ به را داستان که معاصی

-مؤلهف  مسهتقرم  مداتلهۀ  حاوی نرست ( بعد به 22: 1390 وو،: ن ) دهد می توضر  را آن
 .است وی اقتدار و عاملرت اظیار و راوی
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 دیجد ای قصه دنیدعوت به شن. 1-1-3-5
 داسهههتان  نیهههدوسهههتان ا  یا دیبشهههنو

 
 بشهنو بهه ههوش    مهت ییو تیحکا  ی

 
 

 نقهد حهال ماسهت آن    قهت رتود حق 
 (     35)دفتهههی اول،                            

 کهه طمه  شهد بنهد یهوش      یتا بهدان 
 (578)دفتههی دوم،                           

 

 
 شدن یلام و بازگشت به قصهیاذعان به طولان .2-3-1-5

 ییه نهدارد یشهت د   انیسخن پا نیا
 

 کهههلام مانهههد از جّهههی جهههیارِ  دور 
 

 

 یریههوش کههن تههو قصههه تییههوش و شهه  
 (                1262)دفتههههههی اول،                           

 یشهههت و کهههید آن را تمهههام دیهههبهههاز با
 (                  1562)دفتههههههههی دوم،                         

 

 قصه انیاعلان پا. 3-3-1-5
 درنرابههد حههال پختههه هههر  تههام  

 
 قهومِ دیگههی ناپهذییا تههیش و تههام  

 
 

 پهه  سههخن کوتههاه بایههد والسههلام    
 (                 18)دفتی اول،                              

 ناقصههههانِ سههههیمدی تههههمّ الکههههلام
 (           3810)دفتی دوم،                           

 

 بخشهی  پایهان  و تهداوم  و تلق فیایند که رسرد نکته این به توان می فو  های مثال به نگاهی با
 .کند وجود ابیاز و دهد سامان را آن شکل هی به او است  راوی-مؤلف دست در
 

 مقدر های سؤالاسخ به . پ4-1-5
 امره پ قیو تعو قرابیام شامل تعل نیا .ابیام وجود دارد ای تلأ ،یدرسف یمقدار ی،در هی سخن 

کهه   قهدر  همهان  .متفاوت اسهت  شییشا زانرملحاظ  بهو  ،و سطو  مختلف ها شکلو معنا با 
 ایه  یگیبها چندسهو   تواند میابیام  دهد، میسو   ترو قطع ییمعنات  سویرا به متن ،ضا یا

-معنا و اقتدار مهتن بکاههد. مؤلهف    بودیی تکرناز  یذارد، می یجاهب ها نشانهکه در  یاممنات
ههای   ی، با پاسخ بهه سهؤال  عاد های علاوه بی ایضا  پیدازی، حاشرهاز  یدر بخش یمثنو یراو

بهه دو   ههای مقهدر،   کند. پاسخ بهه سهؤال  می زدایی ابیاممؤکد از سخن تود  یبه شکل مقدر،
 شود. در مثنوی دیده می یحرتوضافزود  و  ییفتاردرونشکل 

 یی تدا تواههد نگفتنهد از بتهی   
 ستی اسوتقتیک استثنا میادم 

 اسهتثنا بهه یفهت    ناوردهبسا  یا
 

 

 بنمودشههههان عجههههز بشههههیپهههه  تههههدا  
 اسهت  حهالتی یفتن که عهارض   نرهم ین

 جفهههتجهههان او بههها جهههان استثناسهههت   
 (50-49)دفتههی اول،                               

 

 در داستانی دیگی:
 در یفت ما ییی شکال آرد کس

 را نه کهه نفه  کشهته بهود     ارکانب
 طلبکار صهوا   ییوش کن تو ا

 آن منکهیان  انهد  بودهشمن تود د
 

 

 ارههههههههو اول ارههههههههانب یبههههههههیااز  
 پ  چیاشان دشهمنان بهود و حسهود   

 اشکال و شبیت را جهوا   نیبشنو ا
 چنهان  شهان یا زدنهد  میزتم بی تود 

 (876-790)دفتی دوم،                     
 

در ، یفتنیفتارهای در حال  پاره ای تیمقدر در درون متن حکا های سؤالبی پاسخ به  افزون
ذکهی  رفه  شهبیه    ی بهیای ضهاح یا ای افزوده رساندن،انیپاپ  از به یراو-مؤلف نرز یموارد

 :نیآغاز تربا ب ای افزوده ترب 24حدود  ،زکرپادشاه و کن تیحکا انیدر پاکند.  می
 مرمید بهی دسهت حکه    نیکشتن ا

 
 

 مرز بهه یبههود و نهه  درههاوم یپهه ینهه 
 (           به بعد 222)دفتی اول،                    

 

 تیحکا انیآنکه پ  از پا ای  کند ندیتوشا گیید یقتل زریی را با نگاه ۀاست تا شبی آمده
 شود: میآغاز  ترب نیبا ا ای افزودهادهم،  مرکیامات ابیاه
 ح  در روش بگشاد بند یکیچون 

 
 

 همههه مبههدل شههوند   ههها حهه  یمههابق 
 (بههه بعههد 3240)دفتههی دوم،                

 

یرهیی   نترجهه ادههم و   مرابیاه تیدر حکا توانشۀ شبی یبه شکل ضمن یحرافزوده توض نیا
 کند. میرا بیطیر  از آن

 
 لیو تأو ریانواع تفس .5-1-5
 از سهاز  کهانونی  سهوژ   ههی  و اسهت  ادراکهی  سازی کانونی نوعی تأویل، و تفسری از شکل هی

: نه  ) پهذیید  مهی  تهأثری  تهود  دربیدارند  ایدئولوژی و عاطفه مکان، زمان، همچون عواملی
 بهی  تهأویلی  یها  تفسهری  ههی  دیگهی،  عبهارت  به(. 131: 1394 اشمرد،  99: 1386 کنان،-ریمون
 یا پرام که است استوار( 202: 1394 همکاران، و نوریارد: ن ) مندی جیت و مدالرته نوعی
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 یی تدا تواههد نگفتنهد از بتهی   
 ستی اسوتقتیک استثنا میادم 

 اسهتثنا بهه یفهت    ناوردهبسا  یا
 

 

 بنمودشههههان عجههههز بشههههیپهههه  تههههدا  
 اسهت  حهالتی یفتن که عهارض   نرهم ین

 جفهههتجهههان او بههها جهههان استثناسهههت   
 (50-49)دفتههی اول،                               

 

 در داستانی دیگی:
 در یفت ما ییی شکال آرد کس

 را نه کهه نفه  کشهته بهود     ارکانب
 طلبکار صهوا   ییوش کن تو ا

 آن منکهیان  انهد  بودهشمن تود د
 

 

 ارههههههههو اول ارههههههههانب یبههههههههیااز  
 پ  چیاشان دشهمنان بهود و حسهود   

 اشکال و شبیت را جهوا   نیبشنو ا
 چنهان  شهان یا زدنهد  میزتم بی تود 

 (876-790)دفتی دوم،                     
 

در ، یفتنیفتارهای در حال  پاره ای تیمقدر در درون متن حکا های سؤالبی پاسخ به  افزون
ذکهی  رفه  شهبیه    ی بهیای ضهاح یا ای افزوده رساندن،انیپاپ  از به یراو-مؤلف نرز یموارد

 :نیآغاز تربا ب ای افزوده ترب 24حدود  ،زکرپادشاه و کن تیحکا انیدر پاکند.  می
 مرمید بهی دسهت حکه    نیکشتن ا

 
 

 مرز بهه یبههود و نهه  درههاوم یپهه ینهه 
 (           به بعد 222)دفتی اول،                    

 

 تیحکا انیآنکه پ  از پا ای  کند ندیتوشا گیید یقتل زریی را با نگاه ۀاست تا شبی آمده
 شود: میآغاز  ترب نیبا ا ای افزودهادهم،  مرکیامات ابیاه
 ح  در روش بگشاد بند یکیچون 

 
 

 همههه مبههدل شههوند   ههها حهه  یمههابق 
 (بههه بعههد 3240)دفتههی دوم،                

 

یرهیی   نترجهه ادههم و   مرابیاه تیدر حکا توانشۀ شبی یبه شکل ضمن یحرافزوده توض نیا
 کند. میرا بیطیر  از آن

 
 لیو تأو ریانواع تفس .5-1-5
 از سهاز  کهانونی  سهوژ   ههی  و اسهت  ادراکهی  سازی کانونی نوعی تأویل، و تفسری از شکل هی

: نه  ) پهذیید  مهی  تهأثری  تهود  دربیدارند  ایدئولوژی و عاطفه مکان، زمان، همچون عواملی
 بهی  تهأویلی  یها  تفسهری  ههی  دیگهی،  عبهارت  به(. 131: 1394 اشمرد،  99: 1386 کنان،-ریمون
 یا پرام که است استوار( 202: 1394 همکاران، و نوریارد: ن ) مندی جیت و مدالرته نوعی
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 مثنهوی  تعلرمی جنبۀ. درآورد کنتیل به تا کیده، بندی صورت ویژه اشکالی یا شکل با را معنا
 نمادهها،  تفسهری  بها  راوی-مؤلهف  ایضها ،  دیگهی  ههای  شهکل  بهی  عهلاوه  که است شده سبب

 یهاهی  و یکسهویه  را هها  آن در منهدرج  معنهای  سخنان سایی و احادی  و آیات اصطلاحات،
 .بیساند مخاطب دست به دلخواه

 
 نمادها تفسیر .1-5-1-5
ه بحه  را به   ،در قف  یطوط نمایی میدهاز پ   راوی-مؤلف ،و بازریان یداستان طوط در

 کند: می یرنماد تفس در قالبرا  یطوطافکند و می یعیفان ای سویه
 آواز او یز وحه  دیه کآ اییطوط

 نیهان  یاندرون توسهت آن طهوط  
 

 

 از آغهههاز وجهههود آغهههاز او  شرپههه 
 و آن نیه تهو بهی ا   دهیه عک  او را د

 (1718-1717)دفتی اول،                
 

 هها  آن رمزیشهایی از  و بهه  کنهد مهی زن و مهید را نمهاد فهیض     یو اعیاب فهرتل تیدر حکا ای
 پیدازد: می

 مههههید و زن افتههههاد نقههههل  یمههههاجیا
 که نف  است و تید یزن و مید نیا

 
 

 و عقههل دان مههیآن مثههال نفهه  تههود  
 و بهههد  رهههسهههت بیهههی نستیبا  رهههن

 (            2618-2617)دفتی اول،                   
 

 اصطلاحات تفسیر .2-5-1-5
اصههطلاحات از جملههه  یربههه تفسههی عههلاوه بههی تفسههری بیتههی از نمادههها، مثنههو راوی-مؤلههف

را ام اصطلا  حهال و مقه   ،موارد نیاز ا یکی پیدازد. در ی نرز میو کلام یاصطلاحات عیفان
 کند: میبندی  تطا  صورت بن تود در داستان رسول روم و عمی  ژیبا سب  و

 قره دق ههای  سهخن بعد از آن یفتش  ...
 حههههق ابههههدال را هههههای نههههوازشوز 

 عیوس بایز آن ز ست جلوهحال چون 
 زرهههشهههاه ن یرهههشهههاه و غ نهههدرجلهههوه ب

 
 

 قرههوز صههفات پههاک حههق نعههم الیف  
 تهههها بدانههههد او مقههههام و حههههال را   

 مقام آن تلوت آمهد بها عهیوس    نیو
 ...زیه جهز شهاه عز   ستروقت تلوت ن

 (         1436-1433)دفتههی اول،                
 

 نید: می شرعارفانه پ ییرتفس، جبی یاز اصطلا  کلام ،گیید یدر بحث ای
 حب  جبی کهید  سترو آن که عاشق ن  کههید صههبی بههیلفههج جبههیم عشههق را  

 سهت ربا حهق اسهت و جبهی ن    ترمع نیا
 سههترجبههی عامههه ن ،جبههی نیههور بههود ا

 
 

 سههترابههی ن نیههمههه اسههت ا یتجلهه نیهها
 نرسهههتتودکامهههه  امهههار جبهههی آن 

 (               1465-1463)دفتههی اول،                   
 

 
 ثیو احاد اتیآ تفسیر .3-5-1-5

 یمثنهو  یراو-مهوارد مؤلهف   یارردر بس ، یو احاد اتیفیاوان به آ ینامتنربی ارجاع ب علاوه
 پیدازد: می  یو احاد اتیآ یربه تفس

 عنهود  یا انهد  کیفاصحا   اراول
 در فعهال  تکلهف  بهی  کشدشان می
 فعل حسن نرمرآن ذات ال سترچ
 

 

 و در تقلهههب ههههم رقهههود  امرهههدر ق 
 ذات الشههمال نرمههرذات ال تبههی بههی
 آن ذات الشمال اشهغال تهن   سترچ

 (3189-3187)دفتی اول،                
 

 :ای
 رو که نورش راکب است یحس یسو

 بههود نیرنههور حهه  را نههور حههق تههز   
 

 

 صههاحب اسههت کههورحهه  را آن نههور ن 
 بهههود نیهههنهههور ا یعلههه نهههورٌ یمعنههه
 (1293-1292)دفتههههی دوم،                  

 

 نیشیشعر شاعران پ تفسیر .4-6-1-5
 س سه  دههد و میارجاع  یابتدا به شعی یدر موارد ، شاعینرشراز شاعیان پ قول نقلفیاتی از  

 یرتعب نیعنوان ا ، ذیل ی و بازریان یطوط تیروا مرانۀمثال در  یبیا کند می یرتفس آن را
ذکهی   طاراز غزل ع یترپ  از آن ب .«العطار قدس الله سیه نیالددیقول فی یرتفس» :استآمده 
 با آن شعی پیداتته شهده اسهت   ویو یفتبه  یردر قالب تفس ترب دوازدهسس  حدود  و شده

 ییه ز ییاز سهنا  یاز غزله  تره ب  یه  ،مهذکور  تیحکا ۀانرباز در م(. 1614-1603)دفتی اول، 
ذکی شهده   ترآن ب یرتفس مثابۀ به ترس  بالغ بی چند ده بس و آمده «مرقول حک یرتفس»عنوان 
 (.1813-1763)دفتی اول،  است

 
 نیداستا های شخصیتنسبت به  گیری . موضع7-1-5

 بهه  نسهبت  یریی موض  و داوری پرش به ییایش متنی، درون اقتدارییایی های روش از یکی
 تعلرهق  دیهالوگ،  اصهول  و هها  ضهیورت  از یکهی  کهه  حالی در است  داستانی های شخصرت
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 سهت ربا حهق اسهت و جبهی ن    ترمع نیا
 سههترجبههی عامههه ن ،جبههی نیههور بههود ا

 
 

 سههترابههی ن نیههمههه اسههت ا یتجلهه نیهها
 نرسهههتتودکامهههه  امهههار جبهههی آن 

 (               1465-1463)دفتههی اول،                   
 

 
 ثیو احاد اتیآ تفسیر .3-5-1-5

 یمثنهو  یراو-مهوارد مؤلهف   یارردر بس ، یو احاد اتیفیاوان به آ ینامتنربی ارجاع ب علاوه
 پیدازد: می  یو احاد اتیآ یربه تفس

 عنهود  یا انهد  کیفاصحا   اراول
 در فعهال  تکلهف  بهی  کشدشان می
 فعل حسن نرمرآن ذات ال سترچ
 

 

 و در تقلهههب ههههم رقهههود  امرهههدر ق 
 ذات الشههمال نرمههرذات ال تبههی بههی
 آن ذات الشمال اشهغال تهن   سترچ

 (3189-3187)دفتی اول،                
 

 :ای
 رو که نورش راکب است یحس یسو

 بههود نیرنههور حهه  را نههور حههق تههز   
 

 

 صههاحب اسههت کههورحهه  را آن نههور ن 
 بهههود نیهههنهههور ا یعلههه نهههورٌ یمعنههه
 (1293-1292)دفتههههی دوم،                  

 

 نیشیشعر شاعران پ تفسیر .4-6-1-5
 س سه  دههد و میارجاع  یابتدا به شعی یدر موارد ، شاعینرشراز شاعیان پ قول نقلفیاتی از  

 یرتعب نیعنوان ا ، ذیل ی و بازریان یطوط تیروا مرانۀمثال در  یبیا کند می یرتفس آن را
ذکهی   طاراز غزل ع یترپ  از آن ب .«العطار قدس الله سیه نیالددیقول فی یرتفس» :استآمده 
 با آن شعی پیداتته شهده اسهت   ویو یفتبه  یردر قالب تفس ترب دوازدهسس  حدود  و شده

 ییه ز ییاز سهنا  یاز غزله  تره ب  یه  ،مهذکور  تیحکا ۀانرباز در م(. 1614-1603)دفتی اول، 
ذکی شهده   ترآن ب یرتفس مثابۀ به ترس  بالغ بی چند ده بس و آمده «مرقول حک یرتفس»عنوان 
 (.1813-1763)دفتی اول،  است

 
 نیداستا های شخصیتنسبت به  گیری . موضع7-1-5

 بهه  نسهبت  یریی موض  و داوری پرش به ییایش متنی، درون اقتدارییایی های روش از یکی
 تعلرهق  دیهالوگ،  اصهول  و هها  ضهیورت  از یکهی  کهه  حالی در است  داستانی های شخصرت
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 از رهاشههدن یهها و( 24: 1381 بههوهم،) سههخن موضههوع دربهها  یهها دیگههیی دربههار  قضههاوت
 در. اسهت ( 46-40: 1397 زاده، شهییف  از نقهل  بهه  بیونهو ) دوقطبهی  مهألور  ههای  بندی طبقه

 جانبهداری  بهه  روای یها  راوی-مؤلف است، شده تولرد اقتداریییز شکلی به که هایی روایت
 نمهایش  بهه  را افهیاد  وضهعرت  و هها  کهنش  بلکهه  ترهزد، بینمهی  دیگهی  کسهی  طید یا کسی از

 زیهادی  مهوارد . بیسد شناتت به آن کامل تواندن و متن با مواجیۀ در تواننده تا یذارد می
 همهان  از و پهیدازد  مهی  قضهاوت  بهه  یهزارش  جایبه راوی-مؤلف که دارد وجود مثنوی در

 :شود می آشکار طید یا دفاع از اعم وی یریی موض  آغاز،
 کهید  رأیچهه   نرآن جیود سه  ببه  

 بت را سجود آرد بیست نیکان که ا
 

 کههید یبههی پهها  یآتههش بتهه  یپیلههو 
 در دل آتههههش نشسههههت اردرههههور ن

 (770-769)دفتی اول،                    
 

 کند: می ادی ها آنبا تمسخی از  ،و فلاسفه یعرطب یحکما یا در رد
 کهیده اسهت   یاعتقهاد  مه  رچون حک

 
 

 چهون زرده اسهت   نرزم ،ضهرکاسمان ب 
 (              2482)دفتهههههی اول،                          

 

 ییبازنمها  شیبهی قتهل مهیگ را بها سهتا      یمبنه  یرکنش شه هم  و روباه ییگ ی،ردر داستان ش
 کند: می

 آن سهیفیاز  سهی،  بیکندییگ را 
 

 

 ازرههههو امت یتهههها نمانههههد دو سههههی   
 (          3102)دفتهههی اول،                         

 

 ییقایبوط ای ختیمعناشنا-زبان های . اظهار نظریه8-1-5
 ههای  نظییهه از  یبهی بیته   مثنهوی،  یراو-مؤلهف  ضها  یا ای ها پیدازی حاشرهاز  گیید ای دسته
از یفتمهان   گهی ید ینهوع  ،شکل از اظیهارات این استوار است.  ییقاربوط ای یمعناشناتت-زبان
 ترو بهدان مشهیوع   کنهد تأیرهد مهی  موضهوع سهخن را    ای نظییهه است که در قالب  یحرتوض
 .است یوینده از احساس اقتدار یحاک یضمن صورت بهمذکور  بخشی مشیوعرت بخشد. می

 هههها دام یشیهههراه همهههوار اسهههت و ز 
 هاسههت دامچههون  ههها نههامو  ههها لفههج

 
 سههترانههدر شههعی جههز بهها تههبط ن یمعنهه
 

 هههههها نهههههام انرهههههدر م یقحهههههط معنههههه 
 آ  عمههی ماسههت   یههر نییرلفههج شهه 

 (1061-1060)دفتهههههی اول،                   
 سهت رلاسن  اسهت انهدر ضهبط ن   فچون 

 (                 1528)دفتههههههههی اول،                          

 را بهههه جسهههم یمعهههانچهههه تعلهههق آن 
 است ییطا یلفج چون ذکی است و معن

 
 

 را بهههه رسهههم  ارچهههه تعلهههق فیهههم اشههه   
 اسهههت ییو رو  آ  سههها یجسهههم جهههو
 (3292-3291)دفتهههههی دوم،                   

 

 ها داستان انیاز موعد پا شیپ یافشا. 9-1-5
-یفهت  رویکیدههای در . تظاهی به آن اسهت  ای ییاظیار دانا یی،اقتدارییا های نشانه دیگی از
 .(1379، )یهادامی  سهت رکهار مطله  ن   انیه از پا نراز طهیف  ی  هر  محور، دیالوگ ای یییوو

در  کنهد،  مهی را مطهی    نهده یاز آ ای یوشهکه  نگی پرش دید زاویۀ ایفیاتی از بیاعت استیلال 
 دلخهواه  بهه جانبدارانهه و   ،که دارد ای کلی یدانا جنبۀبنا به  یمثنو یراو-موارد مؤلف یبیت
 کهاملاً  راوی-مؤلفکه  یو اعیاب فهردر داستان تل کیده است.را افشا  ها قصه بیتی از انیپا

مهید را نمهاد عقهل و زن را نمهاد نفه        رن داستانمید است و در هم و نقش گاهیطیفدار جا
 کند: میافشا اً بیتقی راداستان  انیپا ،با طعنه به رفتار زن فیض کیده است،
 یهذر  کانجها بهی   دانسهت  نمیزن 
 

 

 چون شکی نییرست شا حونرج یجو 
 (         2716)دفتههههههی اول،                        

 

از موضه  قهدرت بها مخاطهب سهخن       ،یانره داستان نخج ییاز آن به هنگام بازنما تی صیی  و
 کند: می براناز موعد  شرداستان را پ انیپا یوید و می

 یهوش تهی   گهی ییوش تی بفهیوش و د 
 نرتییهههوش بههه یرو تهههو روبهههه بهههاز 

 

 یههوش تههی درنرابههدسههخن را  نکههای 
 نرتییهههوش بههه  سهههازی شهههرییریی
 (      1029-1028)دفتههههی اول،                

 

 
 ها از قصه گیری . نتیجه10-1-5

عهلاوه   تواند میوجه  نیاست که به آشکارتی زیو تجو یهنجارساز ینوع یریی، کنش نترجه
 نربهی همه   .نجامهد ربمعنها   تره بهه قطع  بنهدد و ب چندصهدایی راه را بهی   ،تعامل نمایی یکسویهبی 
 صهورت  بهه  توانهد  لحاظ ساتتاری می و به است ییاقتدارییا ی نوعیحاو یریی نترجه ،اساس
سهخن بهه شهکل     انیدر پا ای ابدینمود  بح  لای لابهو در قالب انواع دستورالعمل در  یدرون
و  یدرونه  یرهیی  نترجهه  دارای یمثنو های حکایت همۀ اًبیتقی .ظاهی شود ییبندی نیا صورت
 و متن دستورالعمل صهادر کهیده   لای لابهدر  ای بیانهبه هی  یمثنو راوی-مؤلف .است یانیپا

 یبهیا پیداتتهه اسهت     یینیها  یریی نترجهبندی بح  در قالب  با فیازبان به صورت درنیایت
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 را بهههه جسهههم یمعهههانچهههه تعلهههق آن 
 است ییطا یلفج چون ذکی است و معن

 
 

 را بهههه رسهههم  ارچهههه تعلهههق فیهههم اشههه   
 اسهههت ییو رو  آ  سههها یجسهههم جهههو
 (3292-3291)دفتهههههی دوم،                   

 

 ها داستان انیاز موعد پا شیپ یافشا. 9-1-5
-یفهت  رویکیدههای در . تظاهی به آن اسهت  ای ییاظیار دانا یی،اقتدارییا های نشانه دیگی از
 .(1379، )یهادامی  سهت رکهار مطله  ن   انیه از پا نراز طهیف  ی  هر  محور، دیالوگ ای یییوو

در  کنهد،  مهی را مطهی    نهده یاز آ ای یوشهکه  نگی پرش دید زاویۀ ایفیاتی از بیاعت استیلال 
 دلخهواه  بهه جانبدارانهه و   ،که دارد ای کلی یدانا جنبۀبنا به  یمثنو یراو-موارد مؤلف یبیت
 کهاملاً  راوی-مؤلفکه  یو اعیاب فهردر داستان تل کیده است.را افشا  ها قصه بیتی از انیپا

مهید را نمهاد عقهل و زن را نمهاد نفه        رن داستانمید است و در هم و نقش گاهیطیفدار جا
 کند: میافشا اً بیتقی راداستان  انیپا ،با طعنه به رفتار زن فیض کیده است،
 یهذر  کانجها بهی   دانسهت  نمیزن 
 

 

 چون شکی نییرست شا حونرج یجو 
 (         2716)دفتههههههی اول،                        

 

از موضه  قهدرت بها مخاطهب سهخن       ،یانره داستان نخج ییاز آن به هنگام بازنما تی صیی  و
 کند: می براناز موعد  شرداستان را پ انیپا یوید و می

 یهوش تهی   گهی ییوش تی بفهیوش و د 
 نرتییهههوش بههه یرو تهههو روبهههه بهههاز 

 

 یههوش تههی درنرابههدسههخن را  نکههای 
 نرتییهههوش بههه  سهههازی شهههرییریی
 (      1029-1028)دفتههههی اول،                

 

 
 ها از قصه گیری . نتیجه10-1-5

عهلاوه   تواند میوجه  نیاست که به آشکارتی زیو تجو یهنجارساز ینوع یریی، کنش نترجه
 نربهی همه   .نجامهد ربمعنها   تره بهه قطع  بنهدد و ب چندصهدایی راه را بهی   ،تعامل نمایی یکسویهبی 
 صهورت  بهه  توانهد  لحاظ ساتتاری می و به است ییاقتدارییا ی نوعیحاو یریی نترجه ،اساس
سهخن بهه شهکل     انیدر پا ای ابدینمود  بح  لای لابهو در قالب انواع دستورالعمل در  یدرون
و  یدرونه  یرهیی  نترجهه  دارای یمثنو های حکایت همۀ اًبیتقی .ظاهی شود ییبندی نیا صورت
 و متن دستورالعمل صهادر کهیده   لای لابهدر  ای بیانهبه هی  یمثنو راوی-مؤلف .است یانیپا

 یبهیا پیداتتهه اسهت     یینیها  یریی نترجهبندی بح  در قالب  با فیازبان به صورت درنیایت
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ی بها تعبرهی زیهی انجهام شهده      درونه  یریی نترجه زک،ربا کن یالی برملاقات طب انیدر پا ،مثال
 است:

 دلسههذیی یقههرباشههد حق ههها وعههده
 اههههل کهههیم نقهههد روان    وعهههد

 
 

 یرههتاسههه ی یباشههد مجههاز ههها وعههده 
 نااهههههل شههههد رنهههه  روان وعههههد 

 (          181-180)دفتههی اول،                    
 

 کند: می یریی نترجه نرچن یرزبان ش ، ازو ییگ و روباه یرش تیحکامرانۀ در  ای
 هالهه ج جههز وجههه او ءیکههل شهه

 زنهد  مهی هی که او بی در من و مها  
 

 مجههو یدر وجههه او هسههت ای نهههچههون  
 تنهههد مهههیبههها  اسهههت او و بهههی لا  ردّ

 (3055-3054)دفتههههی اول،                
 

 یرهیی  نترجهه  ینهوع  ،یفتهه شهد   ای یهزاره از نهوع   یویی ذیل بح  مثلکه در  یموارد ۀهم
 نراوله  انیه در پا تهورد.  مهی به چشهم  ها  حکایت ۀهم در هم یانیپا یریی نترجه .است یدرون
 :آمده است یمثنو داستانی تیحکا

 سترن ندهیزآن  عشق میدیان پا ...
 سهت ی اکهو بهاق   نیعشق آن زنده یز

 سههترمهها را بههدان شههه بههار ن وتههو مگهه
 

 

 ...سهت رن نهده یمها آ  یزآن  میده سو 
 ...سهت ی اسهاق  فزایهت  جانکز شیا  

 سهههترکارهههها دشهههوار ن مهههانیبههها کی
 (221-217)دفتههههی اول،                    

 

 یرهیی  نترجهه  نرچنه  یهوی،  ملامهت  لسهور رف و درجهوال  یه ر یاعیابه  تیه حکا انیدر پا ای
 کند: می

 شقاوت کهم شهود   یک ییی تو تواه
 الرهههو ت دیهههکهههز طبههه  زا یحکمتههه

 ظههن و شهه    دیهه فزا ارهه حکمههت دن
 یرههه  دیفکههی آن باشههد کههه بگشهها   

 
 

 جید کن تا از تو حکمت کهم شهود   
 نههور ذوالجههلال  رفهه یبهه یحکمتهه

 ...بههید فههو  فلهه   ینههیحکمههت د
 یشههی دیههآ شرراه آن باشههد کههه پهه 

 (        3207-3201)دفتی دوم،                
 

کهه ذکهی شهد،     هها  آن ههای زییمجموعهه و  ضا یا ی ازبا وجوه یراو-مؤلف ،وصف نیا با
 سهت، در دسهت او  هها  روایهت  بنهدی  پایهان و  تهداوم  د،ره کهنش تول  تنیا نه نمایاند که میچنان 

مثنهوی در ایهن    راوی-فمؤله  . به عبهارت دیگهی،  وابسته به اوست زربیساتته ن یمعنا ترقطع
بهه   یاتتصاصه  صهورت  و به بوده ها سوژه ای اجارهرا که مکان « من» یرضم»سط  از ایضا ، 

نواع که در قالب ا گاهیمفیط بی آن جا رۀبا تک ،(48: 1395هولکویرست، )« تعلق ندارد یکس
تهود مبهدل    انحصهاری  بهه مله    نینماد صورت به ،اتفا  افتاده است «ییاقتدارنما-ضا یا»

تواننده انجهام شهده    تیانسجام متن و هدا یبیا ظاهی بهکه ها  ایضا  نیا یتمام. کیده است
-اقتدار مؤلهف  شیمخاطب و نما یبازدارندی یو معنا حاو امربه پ بخشی قطعرتبنا به  ،است
 از جبهی  متهأثی  یضهاح یا ییبازنمها  ازوجهوه   نیادر لبته نایفته نماند اقتدار نیفته . ااست یراو

 :)ن  است یمنبی یویژه حاصل نظام آموزش متن به یمرتعلجنبۀ هم حاصل  یو مقدار زبان
ژوزر ژاکوتههو بههه نظههام   یرههدر تعب آموزشههی ن نظههامایهه .(121-170 :1373، کههو  زریههن

 ،اسههت و در آن تره تیب اسهطور   یکههه منطهق آن مبنها   ییفتمهان   مشهیور اسهت   «یهی  تبرهرن »
 ایفاصهله  شهه رهم ی،نظهام  نردر چنه  .و نادانهان رواج دارد  انیه با نام تقابل ذهن دانا ای افسانه

 دیه شهایید فقهط با   ایه مخاطب  و معلم و شایید وجود دارد ای یندهرفیستنده و ی انرم یالرت
 . ایهن (34-15: 1395 ،انسهری ر :)ن  اموزدرب اند، کیده نررانتخا  و تب ی ویکه بیا ی رازرچ

بها   اًلزومه  ه اسهت، کهار ییفتهه شهد   بهه  یاییچهه در تصهور مدرسه    آموزشهی -ینظام ارتباط
 یضهاح یوجهوه ا  ،گهی ید برهان به  .ندارد ینسبت یقلندر-ویژه عاشقانه به یعیفان شناسی معیفت

 شناسهی  فهت معیبیآمهده از   ،شهده اسهت   یمثنهو  یراو-اقتدار مؤلف یشده که مبنابیشمیده
 .سترن یعیفان

 
 یمثنو یراو-مؤلف یزیو اقتدارگر ضاحیا ه،یحاش. 2-5

معنها   شدیی و قطعرهت  راوی و تکرن-مؤلفاظیار عاملرت بی  ضا یا انهیاقتدارییا سویۀ ایی
در  دیه و تید راوی-مؤلهف  عاملرهت بیداشتن رتنه حاصل آن زیاقتداریی ، سط استوار است

و  ینههامتنربههه دو منظههی ب ی،در مثنههو ضهها یا ۀزانههیوجههوه اقتداریی نرههرتب یاوسههت. بههیا اراد 
بهه   راوی-مؤلهف  ترعامل ،ژهیو هایی روشتواهد شد که در هیکدام به  ناداست باوری کسب

 تغرری کیده است. یگییبا د یحضوربه هم بودیی آن مطلق ای افتاده قیتعو
 
 و تعدیق عامدیت گرید های متنبا  وگو گفت .1-2-5

 یکه یارجاع  ایبا هم  ها متنعام شامل ارتباط  یدر معنا ترنامتنرب ها یا متنویوی  یفت بح 
از بحه    ،در جیهان معاصهی   .یونایون اسهت  های مصدا در سطو  مختلف و با  یگییبه د
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نواع که در قالب ا گاهیمفیط بی آن جا رۀبا تک ،(48: 1395هولکویرست، )« تعلق ندارد یکس
تهود مبهدل    انحصهاری  بهه مله    نینماد صورت به ،اتفا  افتاده است «ییاقتدارنما-ضا یا»

تواننده انجهام شهده    تیانسجام متن و هدا یبیا ظاهی بهکه ها  ایضا  نیا یتمام. کیده است
-اقتدار مؤلهف  شیمخاطب و نما یبازدارندی یو معنا حاو امربه پ بخشی قطعرتبنا به  ،است
 از جبهی  متهأثی  یضهاح یا ییبازنمها  ازوجهوه   نیادر لبته نایفته نماند اقتدار نیفته . ااست یراو

 :)ن  است یمنبی یویژه حاصل نظام آموزش متن به یمرتعلجنبۀ هم حاصل  یو مقدار زبان
ژوزر ژاکوتههو بههه نظههام   یرههدر تعب آموزشههی ن نظههامایهه .(121-170 :1373، کههو  زریههن

 ،اسههت و در آن تره تیب اسهطور   یکههه منطهق آن مبنها   ییفتمهان   مشهیور اسهت   «یهی  تبرهرن »
 ایفاصهله  شهه رهم ی،نظهام  نردر چنه  .و نادانهان رواج دارد  انیه با نام تقابل ذهن دانا ای افسانه

 دیه شهایید فقهط با   ایه مخاطب  و معلم و شایید وجود دارد ای یندهرفیستنده و ی انرم یالرت
 . ایهن (34-15: 1395 ،انسهری ر :)ن  اموزدرب اند، کیده نررانتخا  و تب ی ویکه بیا ی رازرچ

بها   اًلزومه  ه اسهت، کهار ییفتهه شهد   بهه  یاییچهه در تصهور مدرسه    آموزشهی -ینظام ارتباط
 یضهاح یوجهوه ا  ،گهی ید برهان به  .ندارد ینسبت یقلندر-ویژه عاشقانه به یعیفان شناسی معیفت

 شناسهی  فهت معیبیآمهده از   ،شهده اسهت   یمثنهو  یراو-اقتدار مؤلف یشده که مبنابیشمیده
 .سترن یعیفان

 
 یمثنو یراو-مؤلف یزیو اقتدارگر ضاحیا ه،یحاش. 2-5

معنها   شدیی و قطعرهت  راوی و تکرن-مؤلفاظیار عاملرت بی  ضا یا انهیاقتدارییا سویۀ ایی
در  دیه و تید راوی-مؤلهف  عاملرهت بیداشتن رتنه حاصل آن زیاقتداریی ، سط استوار است

و  ینههامتنربههه دو منظههی ب ی،در مثنههو ضهها یا ۀزانههیوجههوه اقتداریی نرههرتب یاوسههت. بههیا اراد 
بهه   راوی-مؤلهف  ترعامل ،ژهیو هایی روشتواهد شد که در هیکدام به  ناداست باوری کسب

 تغرری کیده است. یگییبا د یحضوربه هم بودیی آن مطلق ای افتاده قیتعو
 
 و تعدیق عامدیت گرید های متنبا  وگو گفت .1-2-5

 یکه یارجاع  ایبا هم  ها متنعام شامل ارتباط  یدر معنا ترنامتنرب ها یا متنویوی  یفت بح 
از بحه    ،در جیهان معاصهی   .یونایون اسهت  های مصدا در سطو  مختلف و با  یگییبه د
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وجیهی از تیامتنرهت    ،سهتوا یکی «یگدوسهوی » اصل ،نرباتت بودیی یا چندریه «ونراسیدبیره»
 ههای  شهکل بهه   مهذکور را مفیهوم   ... هیکهدام و مبلهو  دهاروله  «یراضطیا  تأث»تا بح   ژنت

در قالب انواع  نرز میدر جیان قد ها متن وندرپ نکهیافزون بی ا اند  کیده بندی مختلف صورت
 سیقت مطی  بوده است. ایارجاع  قول، نقل

)نهامور  انهد  کهیده  زیرا از بحه  نقهد منهاب  متمها     تره نامتنرب ستوایکی ارهمچون ژول یبیت
و بهه   دادهسهامان   تره از اشهکال تیامتن  یکه مثابهۀ ی  بهه  آن را ژرار ژنت ای( 126: 1390مطلق، 

: 1395 ،)نهامور مطلهق  کهیده اسهت   محهدود    رسیقت و تلمه  ارجاع، ،قول نقلچیار مصدا  
  انهد  بی آن افهزوده  نرز یگیید های مصدا و  اندییفته تی عامبح  را   ییدابیتی دیگی  .(40

در معنههای  - «ورزی یرومههه»بنهها بههه  ترههنامتنربهههای سههاتتاری مههذکور،  همههۀ بحهه  فیاتههی از
معنهای  در  ورزی یرومهه  .دارد یزیرییتام بها بحه  اقتهدا    ینسبت آن، مندرج در -اصطلاحی

 ومهه رآن از ی شینما یاست که یاه بیا متنی آشکار و پنیان وندرپ هییونه اصطلاحی شامل
موضهوع   یونهد رپ جنبهۀ  ،آنچه میهم اسهت   شود. نمییاه  وشود  میاستفاده  -نشانۀ بصیی  -

 :کهه  کند میاعلام  نرتود چن یاصطلاح یعنادر میرومه است که  نیاز آن ا تی میمو  است
. (62: 1397)ومه ،  « تعلهق دارد  یگهی یبهه د ، بلکهه  سهت راز آن مهن ن  یویم میکه  یسخن»

کهه   و بهی همهرن اسهاس اسهت     اسهت  یراو-مؤلهف  ترعامل و تعلرق قیتعو اساس نکته نرهم
 مهتن را ، مهیگ مؤلهف   نرهر بهارت در تب  تورد. میییه  ترنامتنربح  میگ مؤلف بارت با ب

 ا  یه (106: 1380 )آلهن، دانهد   مهی  یفیهنگ شمار بیبیییفته از میاکز  های قول نقلاز ای  بافته
از  ،دارد ینهامتن رو ب یالوییه د یرمهان کهه مبنها    ییفتمان های تبررن جنبهبه هنگام  ونسان ژوو

 تره عامل نبهودن نتسهب ماز  ی( کهه حهاک  126: 1394)ژوو، کنهد   میاستفاده « شبه فاعل» یرتعب
 .رمان است یراو-مطلق به مؤلف

ذکهی دو   بخهش  نیدر ا .متنوع و فیاوان است یمعنو یدر مثنو ترنامتنرو وجوه ب سطو 
 هرحاشه  صورت بهکه در قالب فیازبان و  ینامتنرآن موارد وجوه ببه  است: اولاً نکته ضیوری

و فقهط بنها بهه     هها  ی آنساتتار زیتوجه به تما دونب ، توجه تواهد شد. ثانراًمطی  شده است
وجهوه   تهیین  شود. بها ایهن مقدمهه، میهم     می یعنوان ارجاع بیرس لیذ ها آن یارجاع ده جنبۀ

 کید: بندی طبقه توان می ییرا به شی  ز یمعنو یمثنو یارجاع-ینامتنرب
 

 رجاع مجهول. ا1-1-2-5
کتها  در  اسهم   ایه  سهنده یکه بدون ذکی نام نو محوری حکایت ای ای یزاره های قول نقل ۀهم

 یا نگاهیرید. ب میعنوان قیار  نیا لیدر ذ شود ومی یارجاع مجیول تلق ،آمده است یمثنو
 یسهتی  بهه   تهوان  مهی فیوزانفهی   الزمهان  بهدی   ۀنوشهت  یمثنو لاترمآتذ قصص و تمثبه کتا  

 یعنه ی یمثنهو  تیه حکا نربه مآتذ اول یبا نگاه ،مثال یبیا  دبی یپ یارجاع مجیول در مثنو
 چیارمقالهه ، الحکمهه  فیدوسدر  از آن را هایی یا بخشداستان  نیا توان می زکرپادشاه و کن

 یمثنهو  یراو-مؤلهف اصهلی   مأتهذ  ییاییچهه یهو   ،مشهاهده کهید   یتوارزمشهاه   یرذتو 
 ههای  قهول  نقهل در بها    مسهلله  نیه ا .(5-3: 1370، بوده است )فیوزانفهی  یعیوض چیارمقالۀ

 مصدا  دارد. است، داده ارجاع  یاحادو  که به امثال ای هم یزاره
 
 رجاع معدوم. ا2-1-2-5

-فاسهت کهه مؤله    محهور  حکایهت  ای ای یزارهموارد ارجاع اعم از  ۀشامل هممعلوم  ارجاع
 مهوارد ارجهاع   تهیین  میم کند. می اشارهمؤلف سخن اسم  اینام منب  به  در ارجاع تود راوی
 از: عبارت است یدر مثنو معلوم

 
 یریمارجاع به قرآن  -

 ز نسههل آن جیههود  گههییشههه د  یهه
 تهیوج  گهی ید نیاز ا ییی تبی تواه

 

 رو نمههود  یسههرع مدر هههلاک قههو  
 ذات البیوج ءوالسما سوره بیتوان،
 (741-740)دفتی اول،                    

 

 دهد: میبه قیآن ارجاع  نرچن دست منافقان بهساتتن مسجد ضیار  تیحکا درو 
 یانهههدر کهههژرو  گهههییمثهههال د  یههه

 در جفهت و طها    ای بازیکژ  نرچن نیا
 یاحمههههد نیههههد عههههزّ یکههههز بههههیا 

 

 یاز نقهههل قهههیآن بشهههنو  ار دیشههها 
 اههههل نفههها  باتتنهههد مهههی یبههها نبههه
 یو بهود آن میتهد   میسهاز  یمسهجد 

 (          2825-2825)دفتی دوم،                
 

 )ص( امبریارجاع به پ- 
 زنیهههرا یبکهههن ا غمبهههیریفهههت پ

 
 مشههههورت کالمستشههههار مههههؤتمن  

 (            1044)دفتهههی اول،                       
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 رجاع مجهول. ا1-1-2-5
کتها  در  اسهم   ایه  سهنده یکه بدون ذکی نام نو محوری حکایت ای ای یزاره های قول نقل ۀهم

 یا نگاهیرید. ب میعنوان قیار  نیا لیدر ذ شود ومی یارجاع مجیول تلق ،آمده است یمثنو
 یسهتی  بهه   تهوان  مهی فیوزانفهی   الزمهان  بهدی   ۀنوشهت  یمثنو لاترمآتذ قصص و تمثبه کتا  

 یعنه ی یمثنهو  تیه حکا نربه مآتذ اول یبا نگاه ،مثال یبیا  دبی یپ یارجاع مجیول در مثنو
 چیارمقالهه ، الحکمهه  فیدوسدر  از آن را هایی یا بخشداستان  نیا توان می زکرپادشاه و کن

 یمثنهو  یراو-مؤلهف اصهلی   مأتهذ  ییاییچهه یهو   ،مشهاهده کهید   یتوارزمشهاه   یرذتو 
 ههای  قهول  نقهل در بها    مسهلله  نیه ا .(5-3: 1370، بوده است )فیوزانفهی  یعیوض چیارمقالۀ

 مصدا  دارد. است، داده ارجاع  یاحادو  که به امثال ای هم یزاره
 
 رجاع معدوم. ا2-1-2-5

-فاسهت کهه مؤله    محهور  حکایهت  ای ای یزارهموارد ارجاع اعم از  ۀشامل هممعلوم  ارجاع
 مهوارد ارجهاع   تهیین  میم کند. می اشارهمؤلف سخن اسم  اینام منب  به  در ارجاع تود راوی
 از: عبارت است یدر مثنو معلوم

 
 یریمارجاع به قرآن  -

 ز نسههل آن جیههود  گههییشههه د  یهه
 تهیوج  گهی ید نیاز ا ییی تبی تواه

 

 رو نمههود  یسههرع مدر هههلاک قههو  
 ذات البیوج ءوالسما سوره بیتوان،
 (741-740)دفتی اول،                    

 

 دهد: میبه قیآن ارجاع  نرچن دست منافقان بهساتتن مسجد ضیار  تیحکا درو 
 یانهههدر کهههژرو  گهههییمثهههال د  یههه

 در جفهت و طها    ای بازیکژ  نرچن نیا
 یاحمههههد نیههههد عههههزّ یکههههز بههههیا 

 

 یاز نقهههل قهههیآن بشهههنو  ار دیشههها 
 اههههل نفههها  باتتنهههد مهههی یبههها نبههه
 یو بهود آن میتهد   میسهاز  یمسهجد 

 (          2825-2825)دفتی دوم،                
 

 )ص( امبریارجاع به پ- 
 زنیهههرا یبکهههن ا غمبهههیریفهههت پ

 
 مشههههورت کالمستشههههار مههههؤتمن  

 (            1044)دفتهههی اول،                       
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 کههه زن بههی عههاقلان  غمبههیریفههت پ
 شههوند یهرههبههاز بههی زن جههاهلان چ  

 

 سخت و بهی صهاحبدلان   دیغالب آ
 بند است حروان یتند شانیکاندر ا
 (2434-2433)دفتی اول،               

 

 نیشیارجاع به شاعران پ-
ارجاع هم  یدر موارد نامشان در ابرات مثنوی نرامده است،که  یشعی شاعیان یربی تفس علاوه

یها لقهب   . در دو مورد زیی با ذکی اسهم  ر اتفا  افتاده استاشعا لای لابهدر شاعیان با ذکی نام 
 به سنایی ارجاع داده شده است:

 یغزنههو مرپنهد از حکهه  نیههبشهنو ا 
 ردوهمچههو  دیههببا یههینههاز را رو

 
 ای پهههیده مربشهههنو الفهههاظ حکههه 

 

 یدر تهههن کینهههه نهههو  یابرهههتههها ب 
 مگهید  یییید بدتو یچون ندار
 (1906-1905)دفتی اول،             
 ای تهورده نه که باده  جا همانسی 

 (3426)دفتههی اول،                      
 

 یاقتهدار بهیا   یرهیی  شهکل مان   ها آن ورزانۀ یرومه کیدیمجیول و معلوم بنا به رو های ارجاع
در  کنهد.  مهی مثابهۀ مجهیا عمهل     بهه  یراو-مؤلهف  معمهولاً  ،هیه رواین در  .است یراو-مؤلف
مشهارکت   تولردشهده بهه سهخن    بخشی تداومبلکه در  ،ستراو مال  سخن ن ،وجه تیین دقرق
 کند. می
 
 و تعدیق عامدیت باوری . یسب2-2-5

اسهت کهه    حهالتی فنا  یمعیفت جنبۀ یرید. سال  را دربیمی یو اراد یمعیفت بعد فنا دو تجیبۀ
شهده   تتثبره  فیهنه   در و داشته وجود ها نشانهکه در نظام  یمیزبند ینرشراز امی پ یی تجیبه
 سوژه و ابژه با شهکل مهألور    رو تفک سازی ابژههییونه  ،هیرو نیایذرد. در  ، درمیاست
همهرن  « اسقاط تمررز» شود. بخش دوم تعییف کلابادی از اصطلا  فنا یعنی تعبری میمتوقف 
لهذت   نیاز ا یزرچ یآدم یشود و بیا یفان یآدم های حجآنکه  یعنیفنا »رساند:  نکته را می

 .(123: 1371) «ساقط ییدد یو زررنماند و تم یباق
ی، معیفته  سهازی  ابژهو  یمیزبند قرهمسو با تعل ین سط ،در ا .است هبعد اراد گیید سویۀ
با ههی   ،یربح  فنا از منظی ات آید. درمی قیتعوبه  یی شخص تجیبه منتسب به ترو عامل اراده
-یو رواج در فیهن  اسهلام  دربه هنگام بازتول ،شیوع شده باشددر عیفان جیان  که ییمبنا

 نظییهۀ  و مبنهای آن  رشهد کهیده   هیدیو موارد مشابه همچون ماتی یکلام اشعی بی بستی ییانیا
ی، بهاقلانی  اشعی دور  ،یاشعیشارپی در سه دور  خیلحاظ تار کسب به نظییۀاست.  «کسب»

و طیفداران مکتب  یدیماتی ای یمثل غزال پیدازانی نظییهشامل  ی،پسااشعی دور و  ینیجوو 
 ههای  تفهاوت  رغم . به(776-716: 1368 ،: ولفسناست )ن ی، سامان یافته همچون نسف یو

و مرهزان آن بهه فهید و مهواردی از ایهن دسهت       قدرت  ها، شکل انتسا  تعییفکه در  جزئی
 پیدازان بح  کسب وجود دارد، معنای آن تقییبهاً در نظهی آنهان مشهتیک اسهت.      مران نظییه

هاسهت.   آنتالق افعال انسان و انسان کاسهب   وندتدا کسب یعنی اینکه در انجام هی کاری،
بنهده بهه     کسب عبارت است از تعلهق قهدرت و اراد  » :آورده است نردر با  آن چن یاشعی

تالق افعال بنهدیان تداسهت و بنهده در     شود. میکه از جانب تداوند حادث  یفعل مقدور
 تره عامل ،وصهف  نیبا ا (.322: 1426 ،یندارد )اشعی یجز اکتسا  آن دتالت شیافعال تو

 .ستربیتوردار نتکرن از اقتدار  فیض شده و یو فیع دوم دست ،انسان در مقام سوژه
ههی جها     اسهت  محهور  ای و حکایت در قالب یزاره فرموتاین از مشحون  یمعنو یمثنو

 ۀجرنت و شده بازنماییبح  کسب  ۀاراده با پشتوان یفنا شود، میانسان مطی    که بح  اراد
ها که با توجه به بح  کسب و فنا بهه   تیین مصدا  . یکی از میمستها سوژه  اراد قیآن تعو

از  یشهکل  مثابهۀ  بهه نوشهتار   نیه در ا که ییی است تعلرق درآمده است، اراد  به کنش روایت
 شود. میمطی   پیداز ی حاشرهراو-مؤلف اقتداریییزی

و  پیدازانهه  حاشهره رد فقط به موا ،ترنامتنربی ب یمبتن یزیکه در بخش اقتداریی طور همان
 راوی-مؤلهف  ۀباورانکسب یزیبخش به آن دسته از اقتداریی نیدر ا ،پیداتته شد یضاحیا

از  آمهده اسهت.   یهیی  اراد  روایت و در با  کنش هرحاش صورت بهپیداتته تواهد شد که 
 - معشهو   ایه تدا  -ی گیید  یسخنگو در مقام کاسب و  سوژ  باوری، کسبکه در  آنجا
ی در قالهب  مثنهو  یراو-مؤلهف  شود، کنش ایضهاحی  او فیض میسخن  و فاعل اصلی تالق

 شود. ضمنی و آشکار معیفی می «کسب-روایت»دو عنوان 
 

 ضمنی یسب-تیوار .1-2-2-5
یهیی   راوی در با  کنش روایهت -ی شامل آن دسته از اظیارات مؤلفکسب ضمن-تیروا

سهخن   دادناز ادامهه  ،تیه روا یفاعهل اصهل   ایه تالق  یگییبدون اشاره به داست که در آن، 
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 نظییهۀ  و مبنهای آن  رشهد کهیده   هیدیو موارد مشابه همچون ماتی یکلام اشعی بی بستی ییانیا
ی، بهاقلانی  اشعی دور  ،یاشعیشارپی در سه دور  خیلحاظ تار کسب به نظییۀاست.  «کسب»

و طیفداران مکتب  یدیماتی ای یمثل غزال پیدازانی نظییهشامل  ی،پسااشعی دور و  ینیجوو 
 ههای  تفهاوت  رغم . به(776-716: 1368 ،: ولفسناست )ن ی، سامان یافته همچون نسف یو

و مرهزان آن بهه فهید و مهواردی از ایهن دسهت       قدرت  ها، شکل انتسا  تعییفکه در  جزئی
 پیدازان بح  کسب وجود دارد، معنای آن تقییبهاً در نظهی آنهان مشهتیک اسهت.      مران نظییه

هاسهت.   آنتالق افعال انسان و انسان کاسهب   وندتدا کسب یعنی اینکه در انجام هی کاری،
بنهده بهه     کسب عبارت است از تعلهق قهدرت و اراد  » :آورده است نردر با  آن چن یاشعی

تالق افعال بنهدیان تداسهت و بنهده در     شود. میکه از جانب تداوند حادث  یفعل مقدور
 تره عامل ،وصهف  نیبا ا (.322: 1426 ،یندارد )اشعی یجز اکتسا  آن دتالت شیافعال تو

 .ستربیتوردار نتکرن از اقتدار  فیض شده و یو فیع دوم دست ،انسان در مقام سوژه
ههی جها     اسهت  محهور  ای و حکایت در قالب یزاره فرموتاین از مشحون  یمعنو یمثنو

 ۀجرنت و شده بازنماییبح  کسب  ۀاراده با پشتوان یفنا شود، میانسان مطی    که بح  اراد
ها که با توجه به بح  کسب و فنا بهه   تیین مصدا  . یکی از میمستها سوژه  اراد قیآن تعو

از  یشهکل  مثابهۀ  بهه نوشهتار   نیه در ا که ییی است تعلرق درآمده است، اراد  به کنش روایت
 شود. میمطی   پیداز ی حاشرهراو-مؤلف اقتداریییزی

و  پیدازانهه  حاشهره رد فقط به موا ،ترنامتنربی ب یمبتن یزیکه در بخش اقتداریی طور همان
 راوی-مؤلهف  ۀباورانکسب یزیبخش به آن دسته از اقتداریی نیدر ا ،پیداتته شد یضاحیا

از  آمهده اسهت.   یهیی  اراد  روایت و در با  کنش هرحاش صورت بهپیداتته تواهد شد که 
 - معشهو   ایه تدا  -ی گیید  یسخنگو در مقام کاسب و  سوژ  باوری، کسبکه در  آنجا
ی در قالهب  مثنهو  یراو-مؤلهف  شود، کنش ایضهاحی  او فیض میسخن  و فاعل اصلی تالق

 شود. ضمنی و آشکار معیفی می «کسب-روایت»دو عنوان 
 

 ضمنی یسب-تیوار .1-2-2-5
یهیی   راوی در با  کنش روایهت -ی شامل آن دسته از اظیارات مؤلفکسب ضمن-تیروا

سهخن   دادناز ادامهه  ،تیه روا یفاعهل اصهل   ایه تالق  یگییبدون اشاره به داست که در آن، 
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ی معیفته  دیه تید دلرلبه تواه و امی تواه بنا به ضعف اراده نرهم کند. میاظیار عجز  ایامتناع 
 کند: میرا متزلزل  یو تیمیکزو اقتدار  باشد،

 یبهها لههب دمسههاز تههود یههی جفتمهه    
 شههد جهههدا  یهیکههه او از هههم زبهههان  

 

 ییفتمهه ههها یفتنههیمههن  یهمچههو نهه 
 شههد ییچههه دارد صههد نههوا زبههان بههی

 (          28-27)دفتههی اول،                       
 

از  کبهاره یبهه  ،تیه از روا یبخشه  ارائۀپ  از  ،بود دهیکه دو غلام تی یدر داستان پادشاه ای
 کند: میبح  امتناع  دادنادامه

 دررسههه نجهههایشههاه بههها او در سهههخن ا 
 سههتردور ن ایههآن شههاه جو دیههیههی بد

 

 دیهههناپد ینشهههان یاز و دیهههتههها بد 
 سهت رمها را ذکهی آن دسهتور ن     رل

 (1004-1003)دفتی دوم،                
 

 آشکار یسب-تیروا. 2-2-2-5
 تیه فاعهل روا  ایه تهالق   یگییسخنگو در مقام کاسب به د سوژ  ،آشکار کسب-روایت در

ی بهه  یهاه  شهود،  مهی  ییو القا  مختلهف بازنمها   یکه با اسام یگیید نی. اکند میهم اشاره 
 دهد: نمیاجازه سخن یفتن یی  روایت

 یفهههت از آن ارمرهه ن نیهههمههن تمههام ا  
 
 ستا ییذارد آن  رش  روشن یک
 

 ز صههاحب میکههزان  آیههد مههیمنهه   
 (         1680)دفتهههههههی اول،                     

 اسهت  یفتنیآنچه فیض و  میتا بگو
 (          194)دفتهههههههی اول،                       

 

بهه سهخن    راوی-مؤلهف  ،اسهاس  نربی هم کند و مییفتن صادر سخن  اجاز ،گیید ییجا در
 دهد: میادامه 

 یتهههامش کیدمهههه  اریهههه یاز ملهههول 
 سهت رن بره ع نربگو ه یوید می  رل

 

 یکههدمی ییههی همههو میلههت بههداد   
 سههترن برههغ یقضهها یجههز تقاضهها
 (        1994-1993)دفتی اول،                

 

بها نهام    را تیه از روا یشهکل  ،بحه  فنها   یکلامه  پشهتوانۀ در مقام  باوری کسب ،وصف نیا با
بها   راوی را-اقتهدار و میکزیهت مؤلهف    بیمبنهای آن،  کهه  آورد مهی کسب را فهیاهم  -تیروا

 آورد. درمی قربه تعل -و نه تالق آن – تیکاسب روا میتبۀ بهوی  فیوکاستن
 

 گیری. نتیجه6
صهورت حاشهره در تهدمت     فیازبهان و بهه  پیدازی مثنوی در قالهب   ای از روایت بخش عمده

راوی مثنوی بها تکرهه   -صورت که مؤلف ایضا  مطالب نقل شده یا در حال نقل است  بدین
بازداشههت مخاطههب، بههه -بهی زمههان حههال روایهی، تههواه بههیای انسهجام مههتن و تههواه ههدایت    

 بندی مذکور بنا بی دربیدارنهدیی مدالرتهه   بندی مجدد مفاهرم پیداتته است. صورت صورت
راوی نرهز  -، سهبب انتسها  اقتهدارییایی بهه مهتن مثنهوی، مؤلهف       جانبهه یه   منهدی  و جیت
که منطهق حاشهره در مثنهوی را بهه دو سهط        عیفانی آن شده است  در حالی شناسی معیفت
پهیدازی و سهب  ایضهاحی بیآمهده از آن بها       توان تقسهرم کهید: در یه  سهط ، حاشهره      می

هها، پاسهخ بهه     زارش تولرد، تداوم و پایان قصهه یویی، ی نویسی، مثل وجوهی همچون مقدمه
های مقدر، تفسری نمادهها، اصهطلاحات، آیهات و احادیه  و سهخنان شهاعیان پرشهرن،         سؤال
معناشهناتتی یها   -ههای زبهان   ههای داسهتانی، اظیهار نظییهه     یرهیی نسهبت بهه شخصهرت     موض 

-بهه اقتهدار مؤلهف   هها   یرهیی از قصهه   ها و نترجه بوطرقایی، افشای پرش از موعد پایان داستان
یهیفتن  دسهت راوی بها بهه  -تنیا عاملرت و اقتدار مؤلف راوی انجامرده است. در این سط ، نه

ها به شکلی متورم به چشهم   ها و افشای تودآیاهانۀ آن بندی قصه فیایند تولرد، تداوم و پایان
نمایی پرام  بخشی و تکرن یریی نرز با قطعرت وجوهی دیگی مانند انواع تفسری و نترجه ،آید می

افزایههد. ایههن سههط  از ایضهها ، برشههتی از آنکههه بیآمههده از     و معنهها بههی اقتههدار مههذکور مههی  
-ای تانهه  یهی مکتهب   شناسی عیفانی باشد، حاصل جبی آموزشی و نظام تعلرمی تبرهرن  معیفت

در آن سنت انضباطی، ورزیده شده است. در سطحی دیگهی،  راوی -فقاهتی است که مؤلف
ورزی و برنامتنرهت، چهه در قالهب     ههایی از یرومهه   پیدازی و ایضا  با ییایش به شکل حاشره

ص( و شههاعیان پرشههرن نرههز انههواع ) ارجههاع مجیههول و چههه ارجههاع معلههوم بههه قههیآن، پرههامبی 
کسب ضهمنی و  -ر دو دسته روایتشناسی عیفانی )فنا( د مثابۀ پشتوانۀ معیفت باوری به کسب

تنیا همهۀ   به تعلرق و تعویق درآورده است. با این وصف، نه راوی را-آشکار، عاملرت مؤلف
سطو  ایضا  در مثنوی اقتدارییایانه نرسهت، آن مقهدار ههم کهه در تهدمت اقتهدارییایی       

اول  سط  مندرج در افزون بی این، اقتدارییایی  شناسی عیفانی نرست است، حاصل معیفت
 شده است. رن  کمسط  دوم تعدیل و  به کم 
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 گیری. نتیجه6
صهورت حاشهره در تهدمت     فیازبهان و بهه  پیدازی مثنوی در قالهب   ای از روایت بخش عمده

راوی مثنوی بها تکرهه   -صورت که مؤلف ایضا  مطالب نقل شده یا در حال نقل است  بدین
بازداشههت مخاطههب، بههه -بهی زمههان حههال روایهی، تههواه بههیای انسهجام مههتن و تههواه ههدایت    

 بندی مذکور بنا بی دربیدارنهدیی مدالرتهه   بندی مجدد مفاهرم پیداتته است. صورت صورت
راوی نرهز  -، سهبب انتسها  اقتهدارییایی بهه مهتن مثنهوی، مؤلهف       جانبهه یه   منهدی  و جیت
که منطهق حاشهره در مثنهوی را بهه دو سهط        عیفانی آن شده است  در حالی شناسی معیفت
پهیدازی و سهب  ایضهاحی بیآمهده از آن بها       توان تقسهرم کهید: در یه  سهط ، حاشهره      می

هها، پاسهخ بهه     زارش تولرد، تداوم و پایان قصهه یویی، ی نویسی، مثل وجوهی همچون مقدمه
های مقدر، تفسری نمادهها، اصهطلاحات، آیهات و احادیه  و سهخنان شهاعیان پرشهرن،         سؤال
معناشهناتتی یها   -ههای زبهان   ههای داسهتانی، اظیهار نظییهه     یرهیی نسهبت بهه شخصهرت     موض 

-بهه اقتهدار مؤلهف   هها   یرهیی از قصهه   ها و نترجه بوطرقایی، افشای پرش از موعد پایان داستان
یهیفتن  دسهت راوی بها بهه  -تنیا عاملرت و اقتدار مؤلف راوی انجامرده است. در این سط ، نه

ها به شکلی متورم به چشهم   ها و افشای تودآیاهانۀ آن بندی قصه فیایند تولرد، تداوم و پایان
نمایی پرام  بخشی و تکرن یریی نرز با قطعرت وجوهی دیگی مانند انواع تفسری و نترجه ،آید می

افزایههد. ایههن سههط  از ایضهها ، برشههتی از آنکههه بیآمههده از     و معنهها بههی اقتههدار مههذکور مههی  
-ای تانهه  یهی مکتهب   شناسی عیفانی باشد، حاصل جبی آموزشی و نظام تعلرمی تبرهرن  معیفت

در آن سنت انضباطی، ورزیده شده است. در سطحی دیگهی،  راوی -فقاهتی است که مؤلف
ورزی و برنامتنرهت، چهه در قالهب     ههایی از یرومهه   پیدازی و ایضا  با ییایش به شکل حاشره

ص( و شههاعیان پرشههرن نرههز انههواع ) ارجههاع مجیههول و چههه ارجههاع معلههوم بههه قههیآن، پرههامبی 
کسب ضهمنی و  -ر دو دسته روایتشناسی عیفانی )فنا( د مثابۀ پشتوانۀ معیفت باوری به کسب

تنیا همهۀ   به تعلرق و تعویق درآورده است. با این وصف، نه راوی را-آشکار، عاملرت مؤلف
سطو  ایضا  در مثنوی اقتدارییایانه نرسهت، آن مقهدار ههم کهه در تهدمت اقتهدارییایی       

اول  سط  مندرج در افزون بی این، اقتدارییایی  شناسی عیفانی نرست است، حاصل معیفت
 شده است. رن  کمسط  دوم تعدیل و  به کم 
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 یو نقهد ادبه   شناسهی  زبهان  ۀمجموع .«یو شعیشناس یشناسزبان» .(1381) .رومن اکوبسن،ی. 
 .80-71صص  .تییان ی.ن نده،یپا نرتوزان و حس میمی ۀتیجم

 
References 
 Ahmadi, B. (1997). Chahar gozaresh az Tazkareh Al-Owliya [Four 

reports on Attar's Tazkareh Al-Owliya].Tehran: Markaz Publications. 
 Ash’ari, A. A. (2006). Maghalat al-eslamiin & ekhtelaf almosalin: 

Research by Naeim Zarzour (Vol. 2). Beirut: Maktab Al-asriyeh. 
 Bohm, D. (2002). About dialogue (L. Nickle, Ed.)(M. Hosseinnejad, 

Trans.).Tehran: Dialogue of Civilizations International Center, Cultural 
Research Bureau. 

 Browne, M. N., & Stuart, M. K. (2013). Asking the right questions: A 
guide to critical thinking (K. Kamyab, Trans.). Tehran: Minooy-e Kherad 
Publications. 

 Forouzanfar, B. (1991). Ma’khaze ghesas va tamisilat-e Mathnavi [The 
sources of Mathnavi’s parables and stories]. Tehran: Amir Kabir 
Publications. 

 Gadamer, H. G. (2000). Language as a mediator of hermeneutic 
experience. In Modern hermeneutics: Selection of works (pp. 201-236) 
(B. Ahmadi, et al, Trans.). Tehran: Markaz Publications.  

 Ghazimoradi, H. (2001). Estebdad dar Iran [Despotism in Iran]. Tehran: 
Akhtaran. 

 Ghobadi, H., Gholmhoseinzade, Gh., Moshref, M., & Raminnia, 
M.(2010). Polyphony and dialogism in Mowlavi’s attitude to Jahd and 
Tavakol with emphasis on Shir and Nakhchiran story. Journal of Literary 
Studies, 17, 71-94. 

 Holquist, M. (2016). Dialogism: Bakhtin and his world (M. Amirkhanloo, 
Trans.) Tehran: Niloofar Publications.  

 Homaei, J. (1994). Ma’ani va bayan [Rhetoric]. (M. Homaei, Ed.).Tehran: 
Homa Publications. 

 Jakobson, R. (2002). Linguistics and poetry analysis. In Collection of 
linguistic and literary criticism (pp. 71-80). (M. Khozan & H. Payandeh, 
Trans.) Tehran: Ney Publications.  

 Jouve, V. (2015). Poetique du roman (N. Hejazi, Trans.) Tehran: Elmi & 
Farhangi Publications. 

 Kalabadi, A. M. (1992). Al-taarrof (M. J. Shariat. Ed.).Tehran: Asatir 
Publications. 

 Law, J. (2016). After method: Mess in social science research (S. M. 
Azizi, Trans.).Tehran: Tarjoman Publications. 

 Leblanc, J. (2014). Thinking clearly: A guide to critical thinking (M. 
Khosravani, Trans.) Tehran: Goman Publications. 

 Lintvelt, J. (2011). Essai de typologie narrative: le “Point de vue” (A. 
Abbasi & N. Hejazi, Trans.). Tehran: Elmi & Farhangi Publications. 

 Martin, W. (2003). Recent theories of narrative (M. Shahba, 
Trans.).Tehran: Hermes Publications. 

 Mokhtari, M. (2015). Ensan dar she’r-e moaser [Human in contemporary 
poetry]. Tehran: Toos Publications. 

 Mowlavi, J. M. (1996). Mathnavi (R. Nicholson, Ed.).Tehran: Toos 
Publications. 

 NamvarMotlagh, B. (2016). Beinamatniyat: Az sakhtargrayi ta pasasakh-
targarayi [Intertextuality: From structuralism to post-structuralism]. 
Tehran: Sokhan Publications.  

 Norgard, N., et al. (2015). Key terms in stylistics (A. Rezaei Jamkarani & 
M. Farahmandfar, Trans.).Tehran: Morvarid Publications. 

 Pajouhandeh, L. (2005). Philosophy and conditions of dialogue from 
Mowlavi's view to decisions of Bakhtin and Buber. Articles and Studies, 
77, 11-34. 

 Pournamdarian, T. (2001). Dar saye aftab: She'r-e farsi va 
sakhtarshekani dar she'r-e Mowlavi [Under the shadow of sun: Persian 
poetry and deconstructionalism in Mowlavi's poetry]. Tehran: Sokhan 
Publications. 

 Prince, G. (2012). Narratology: The form and functioning of narrative 
(M. Shahba, Trans.). Tehran: Minooye Kherad Publications. 

 
 Ranciere, J. (2016). The ignorant schoolmaster: Five lessons in 

intellectual emancipation (A. Gharib, Trans.) Tehran: Shirazeh Publica-
tions. 

 Rimmon-Kenan, Sh. (2008). Narrative fiction: Contemporary poetics 
(A.Horri, Trans.) Tehran: Niloofar Publications. 

 Rohbani, M. (2000). Farhang-e shargh va gharb: Tahlil-e tarikh az 
didgah-e ravanshenasi [East and West culture: Analysis of history in 
psychology].Tehran: Ney Publications. 

 Schmidt, W. (2015). An introduction to narratology (T. Poor Namdarian 
& N. Pakmehr, Trans.) Tehran: Siahroud Publications. 

 Semenenko, A. (2016). The texture of culture: An introduction to Yuri 
Lotman's semiotic theory (H. Safaraz, Trans.).Tehran: Elmi & Farhangi 
Publications. 

 Sharifzadeh, R. (2018). Mozakereh ba ashya: Bruno Latour va nazariye 
koneshgar-shabake [Negotiation with objects: Bruno Latour and actor-
network theory].Tehran: Ney Publications. 

 Tavakoli, H. R. (2010). Az esharat-e darya: Botighay-e revayat dar 
Mathnavi [From the signs of the sea: Poetic narrations of Mathnavi]. 
Tehran: Morvarid Publications. 

 Waugh, P. (2011). Metafiction (Sh. Vahifipour, Trans.). Tehran: 
Cheshmeh Publications. 

 Wolfson, H. A. (1989). The philosophy of the Kalam (A. Aram, Trans.). 
Tehran: Alhoda Publications. 

 Womack, P. (2017). Dialogue (M. Sameni, Trans.).Tehran: Sina Publi-
cations. 

 Zarrinkoob, A. (1993). Ser-e ney [Secret of the reed]. Tehran: Elmi Publi-
cations. 

 Zarrinkoob, A. (1987). Bahr dar kuza [Sea in the jug]. Tehran: Elmi & 
Farhangi Publications. 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 165

 Mokhtari, M. (2015). Ensan dar she’r-e moaser [Human in contemporary 
poetry]. Tehran: Toos Publications. 

 Mowlavi, J. M. (1996). Mathnavi (R. Nicholson, Ed.).Tehran: Toos 
Publications. 

 NamvarMotlagh, B. (2016). Beinamatniyat: Az sakhtargrayi ta pasasakh-
targarayi [Intertextuality: From structuralism to post-structuralism]. 
Tehran: Sokhan Publications.  

 Norgard, N., et al. (2015). Key terms in stylistics (A. Rezaei Jamkarani & 
M. Farahmandfar, Trans.).Tehran: Morvarid Publications. 

 Pajouhandeh, L. (2005). Philosophy and conditions of dialogue from 
Mowlavi's view to decisions of Bakhtin and Buber. Articles and Studies, 
77, 11-34. 

 Pournamdarian, T. (2001). Dar saye aftab: She'r-e farsi va 
sakhtarshekani dar she'r-e Mowlavi [Under the shadow of sun: Persian 
poetry and deconstructionalism in Mowlavi's poetry]. Tehran: Sokhan 
Publications. 

 Prince, G. (2012). Narratology: The form and functioning of narrative 
(M. Shahba, Trans.). Tehran: Minooye Kherad Publications. 

 
 Ranciere, J. (2016). The ignorant schoolmaster: Five lessons in 

intellectual emancipation (A. Gharib, Trans.) Tehran: Shirazeh Publica-
tions. 

 Rimmon-Kenan, Sh. (2008). Narrative fiction: Contemporary poetics 
(A.Horri, Trans.) Tehran: Niloofar Publications. 

 Rohbani, M. (2000). Farhang-e shargh va gharb: Tahlil-e tarikh az 
didgah-e ravanshenasi [East and West culture: Analysis of history in 
psychology].Tehran: Ney Publications. 

 Schmidt, W. (2015). An introduction to narratology (T. Poor Namdarian 
& N. Pakmehr, Trans.) Tehran: Siahroud Publications. 

 Semenenko, A. (2016). The texture of culture: An introduction to Yuri 
Lotman's semiotic theory (H. Safaraz, Trans.).Tehran: Elmi & Farhangi 
Publications. 

 Sharifzadeh, R. (2018). Mozakereh ba ashya: Bruno Latour va nazariye 
koneshgar-shabake [Negotiation with objects: Bruno Latour and actor-
network theory].Tehran: Ney Publications. 

 Tavakoli, H. R. (2010). Az esharat-e darya: Botighay-e revayat dar 
Mathnavi [From the signs of the sea: Poetic narrations of Mathnavi]. 
Tehran: Morvarid Publications. 

 Waugh, P. (2011). Metafiction (Sh. Vahifipour, Trans.). Tehran: 
Cheshmeh Publications. 

 Wolfson, H. A. (1989). The philosophy of the Kalam (A. Aram, Trans.). 
Tehran: Alhoda Publications. 

 Womack, P. (2017). Dialogue (M. Sameni, Trans.).Tehran: Sina Publi-
cations. 

 Zarrinkoob, A. (1993). Ser-e ney [Secret of the reed]. Tehran: Elmi Publi-
cations. 

 Zarrinkoob, A. (1987). Bahr dar kuza [Sea in the jug]. Tehran: Elmi & 
Farhangi Publications. 



 
 
 
 
 

 شد شیر خون تا بایست مهلتی
 حلاج منصور بن حسین خون از تبریزی شمس زایش)

 1(تعزیه نسخۀ یک در
 

 2محمد نجاری
 

 08/03/97تاریخ دریافت: 
 29/05/97تاریخ تصویب: 

 
 چکیده
 اسهم   از پهه   هها   آیهه   در بایهد  را شهبه   یها  تعزیه   مبدأ و اصل احتمالاً
 یه   عنهوا  به   کهربم  فاجعه   از الهها   بها  اسهم    از پس ک  کرد واکاو 
 دیگهر   هها   قصه   و اشخاص تکاملی  دور در و یافت نمود دینی نمای 
 از یکهی  «حهم   منصور ب  حسه » شبه /تعزی  نسخ . شد افزوده آ  ب  نهز
 از تبریز  شمس نطف  آ   در ک  است تعزی  مضمونی ها  دگردیسی ای 
 ای  اصلی ها  شخصهت. شود می بست  حم  منصور ب  حسه  کشت  خو 
 و دختر و( مولانا) رو  مم  تبریز   شمس حم   منصور ب  حسه  اثر 

 پرداز  قص  ساختار و شخصهت بررسی ضم  مقال  ای . هستند و  همسر
. پردازدمی مضمونی دگردیسی ای  علل ب  حم   شبه /تعزی  در روایت و
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 چکیده
 اسهم   از پهه   هها   آیهه   در بایهد  را شهبه   یها  تعزیه   مبدأ و اصل احتمالاً
 یه   عنهوا  به   کهربم  فاجعه   از الهها   بها  اسهم    از پس ک  کرد واکاو 
 دیگهر   هها   قصه   و اشخاص تکاملی  دور در و یافت نمود دینی نمای 
 از یکهی  «حهم   منصور ب  حسه » شبه /تعزی  نسخ . شد افزوده آ  ب  نهز
 از تبریز  شمس نطف  آ   در ک  است تعزی  مضمونی ها  دگردیسی ای 
 ای  اصلی ها  شخصهت. شود می بست  حم  منصور ب  حسه  کشت  خو 
 و دختر و( مولانا) رو  مم  تبریز   شمس حم   منصور ب  حسه  اثر 

 پرداز  قص  ساختار و شخصهت بررسی ضم  مقال  ای . هستند و  همسر
. پردازدمی مضمونی دگردیسی ای  علل ب  حم   شبه /تعزی  در روایت و
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 و مولانها  دختر فرزند ا   اسطوره و جدید روایتی در شمس ها  یافت  مطابق
 بها  که   تعزیه   نسخ  ای  نا  بی نویسندۀ و است حم  شخصهت دیگر وج 
 بوده  آشنا( مولانا و شمس حم  ) بزرگ عارف س  ای  اندیش  و زیست
 .است داده ارای  آ  از ا  اسطوره و شهعی-اسممی روایتی

 

حسه  به  منصهور حهم   شهمس تبریهز   مولانها         های کلیدی:واژه
 .تعزی   روایت نمایشی

 
 لهئمقدمه و بیان مس

دربارۀ وجود هنر نمای  در ایهرا  پهه  از اسهم  دو دیهدگاه کهاممً متفهاوت وجهود دارد:        
و  نگرنهد  یتردیهد مه   دۀیه دست  نخست در وجود هنر نمای  در ایه  دورا  بها د  پژوهشگرا  

امها ههردو دسهت       دارند اولنظر  مخالف با گروه   دیگر براساس شواهد و مستندات گروه
اجرایههی   وۀهمههبهبی بهها شهه   ییههها   یهههو آ  وجههود آ  در یهه  موضههوا توافههق دارنههد   

 در ایرا  په  از اسم  است. یشینما نمایشی/شب 
چو  مصائب مهترا  سهوگ سههاوو و یادگهار     ییها  یهبرخی پژوهشگرا   تعزی  را ب  آ

هنهدواروپایی را    هها  تهاریخی در فرهنه     هها  دیگهر افسهان     ا و عهده  رسهانند  یزریرا  م
 ذیهل   المعهارف تشهه    ةدائهر  ؛تعزیه   ذیهل   جها  اسم   دانشنام :)ن  ددانن یخاستگاه آ  م
در سهنت ایرانهی از    زهه انگ دو مهاجرا  مه   : »سهد ینو یمه   ا در مقاله   ارشاطری تعزی (. احسا 

)یادگار زریرا ( اثهر  متعلهق    ری؛ یکی یادگار زراند س یمقاقابل ها یخوان  هجهاتی چند با شب
ایه  اثهر حماسهی     . . مهان  است ک  از روزگار ساسانها  باقی مانده اسهت..   ها ب  ایرا  سده

)ا(  بر شخصهت زریر  مداف  از جا  گبشت  و دلهر در راه دی    ههمچو  مصهبت اما  حس
تأمل دو جنب  ای  تراژد  قابل: »دیافزا یو در ادام  م(. ا128: 1367  )یارشاطر« متمرکز است

په  از آنکه  جنه     .عی حادث  بر زریر و نزدیکان  معلو  استقط ج هیکی آنک  نت :است
  بار مصائب در انتظار شاه را برا  و  زهانگ آماز گردد  جاماسب در ی  پهشگویی شگفت

دسهت    که  زریهر دلاور  چگونه  خائنانه  به      دیه گو یخهاص مه    طهرز  و به   سازد یآشکار م
ک  سرنوشت کسها  بهر     هکن ینهز مشاهده م ها یخوان  هدر شب ...شود یبهدرف  شقی کشت  م

ها با توصهفات  اما  معلو  است و املب از طریق اخبار  احساسات ماقبل وقوا  اظهار تأسف

. جنب  دو  آ  است ک  مرگ زریهر بها عزیمهت    دشو یآشکار از رخدادها  آینده آشکار م
  صهرر سه   به     مه رب  ک  شود یاسفبار پسر جوان  بستور )ب  قول فردوسی  نستور( دنبال م

پهدر   جا  یتپهده و بخو . کنار پهکر ب ردهگ یو انتقا  پدرو را م شتابد یجن  با بهدرف  م
 «زند یبر حال زار پدر نوح  م زهانگ با کلمات حز  ها یخوان  یروو خاص تعز و ب  ستدیا یم

 .(129 )هما :
است:  سهاوو سوگ  کند یم مقایس  اسممی دورا   تعزی با یارشاطر ک  دیگر  ماجرا 

تراژد   در -بلک  زریر یادگار در ن  - اسممی ماقبل سن  در را تعزی  با همانند   یتر  ینزد»
  هزمه  تورا پدر راه آوارگی  ن هبرا  گریز از ک گناه یسهاوو باید یافت. شاهزادۀ جوا  و ب

 .(127 )هما :« سدر یو در آنجا ب  فرما  افراسهاب بدگوهر ب  قتل م ردهگ یم  هپ در
  یه ثهر آیه  فوق بهر تعز أب  ت سوگ سهاووپه  از یارشاطر  شاهرخ مسکوب در کتاب 

. مضمو  استدلال او ای  است ک  تعزی  جا  سهوگ سههاوو را   اما  حسه  اشاره کرده بود
   جایگزی  عهزا  تهاریخی شهد    ا اسطورهگرفت و ب  عبارتی سنت سوگوار  در عزادار  

 (.85-82: 1351)مسکوب  
در پی حمل  اسکندر مقدونی و نفوذ فرهن  یونانی در ایرا   ایرانها  با ادبهات نمایشهی  

در دورۀ ساسهانها  سهاخت     ییهها  ا جایی ک  رضوانی معتقد است ک  تماشاخان د؛ تآشنا شدن
 (.Rezvani, 1962: 23-32) است شده یم

  پهه  از اسههم  را  حتهی اگهر همه  فرضهههات ذکرشهده دربهارۀ وجهود نمههای  در ایهرا       
با ورود اسم  ب  ایرا  نمای  و نمایشگر  یکسره مردود شدند  تردید   نک یبپبیری   در ا

وجود ندارد و از هنگا  سلط  اعراب بر ایرا   ایرانها  همواره در پی راهی بودند تها خهود را   
  هها  پوواز ای  سلط  رهایی بخشند و جانبهدار  از خانهدا  نبهی اسهم   یکهی از ایه  سهر       

ب  بوی  در برداد در ده  اول محر  امر کرد  معزالدول  احمد»مبهبی ضد عربی ایرانها  بود. 
چهو  ایه    . سهدالشههدا پرداختنهد    یه سهاه عزا بپوشند و ب  تعز  تمامی بازارها  برداد را بست 
را بهدعتی بهزرگ دانسهتند و چهو  بهر       لهبا علما  اهل سنت آ   قاعده در برداد رس  نبود
 (.115: 1391  )بهضایی «چاره جز تسله  ندانستند  معزالدول  دستی نداشتند

برخهی از پژوهشهگرا  همچهو        امها دربارۀ زادگاه تعزی  دیدگاه مشترکی وجود نهدارد 
معتقدنهد که  شهاید اول     دیلمی  چگونگی فرمانروایی عضدالدولفقههی در کتاب  اصرر یعل
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. جنب  دو  آ  است ک  مرگ زریهر بها عزیمهت    دشو یآشکار از رخدادها  آینده آشکار م
  صهرر سه   به     مه رب  ک  شود یاسفبار پسر جوان  بستور )ب  قول فردوسی  نستور( دنبال م

پهدر   جا  یتپهده و بخو . کنار پهکر ب ردهگ یو انتقا  پدرو را م شتابد یجن  با بهدرف  م
 «زند یبر حال زار پدر نوح  م زهانگ با کلمات حز  ها یخوان  یروو خاص تعز و ب  ستدیا یم

 .(129 )هما :
است:  سهاوو سوگ  کند یم مقایس  اسممی دورا   تعزی با یارشاطر ک  دیگر  ماجرا 

تراژد   در -بلک  زریر یادگار در ن  - اسممی ماقبل سن  در را تعزی  با همانند   یتر  ینزد»
  هزمه  تورا پدر راه آوارگی  ن هبرا  گریز از ک گناه یسهاوو باید یافت. شاهزادۀ جوا  و ب

 .(127 )هما :« سدر یو در آنجا ب  فرما  افراسهاب بدگوهر ب  قتل م ردهگ یم  هپ در
  یه ثهر آیه  فوق بهر تعز أب  ت سوگ سهاووپه  از یارشاطر  شاهرخ مسکوب در کتاب 

. مضمو  استدلال او ای  است ک  تعزی  جا  سهوگ سههاوو را   اما  حسه  اشاره کرده بود
   جایگزی  عهزا  تهاریخی شهد    ا اسطورهگرفت و ب  عبارتی سنت سوگوار  در عزادار  

 (.85-82: 1351)مسکوب  
در پی حمل  اسکندر مقدونی و نفوذ فرهن  یونانی در ایرا   ایرانها  با ادبهات نمایشهی  

در دورۀ ساسهانها  سهاخت     ییهها  ا جایی ک  رضوانی معتقد است ک  تماشاخان د؛ تآشنا شدن
 (.Rezvani, 1962: 23-32) است شده یم

  پهه  از اسههم  را  حتهی اگهر همه  فرضهههات ذکرشهده دربهارۀ وجهود نمههای  در ایهرا       
با ورود اسم  ب  ایرا  نمای  و نمایشگر  یکسره مردود شدند  تردید   نک یبپبیری   در ا

وجود ندارد و از هنگا  سلط  اعراب بر ایرا   ایرانها  همواره در پی راهی بودند تها خهود را   
  هها  پوواز ای  سلط  رهایی بخشند و جانبهدار  از خانهدا  نبهی اسهم   یکهی از ایه  سهر       

ب  بوی  در برداد در ده  اول محر  امر کرد  معزالدول  احمد»مبهبی ضد عربی ایرانها  بود. 
چهو  ایه    . سهدالشههدا پرداختنهد    یه سهاه عزا بپوشند و ب  تعز  تمامی بازارها  برداد را بست 
را بهدعتی بهزرگ دانسهتند و چهو  بهر       لهبا علما  اهل سنت آ   قاعده در برداد رس  نبود
 (.115: 1391  )بهضایی «چاره جز تسله  ندانستند  معزالدول  دستی نداشتند

برخهی از پژوهشهگرا  همچهو        امها دربارۀ زادگاه تعزی  دیدگاه مشترکی وجود نهدارد 
معتقدنهد که  شهاید اول     دیلمی  چگونگی فرمانروایی عضدالدولفقههی در کتاب  اصرر یعل
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: 1394؛ نجهار    118: 1347  فقهههی : ده باشهد )نه   نهاده ش  بار رس  تعزی  در همدا  بنها
  هها   همبهبی در اصفها  و سهایر سهرزم    ها  یاز زما  صفویا  مراس  تعزی  و نما .(128

شهعی سار  و جار  بوده و در دورۀ قاجار در مالهب شههرها  ایهرا  حهداقل چههار تکهه        
سهوگوار  دینهی به     تکهوی  آ  در مراسه    » اسهت. برگزار  ای  مراس  وجود داشهت    برا 

حالت ی  نهاد مبهبی صورت پبیرفت  و در عه  حال در جریها  عملکهرد اجتمهاعی خهود     
 ابنهده ی ارزنهده و تکامهل   ۀظرفهت نمایشی پهدا کرده است. تعزی  از لحاظ تاریخی ی  پدید

پهوندد و از سو  دیگر دور تقریباً کاملی از تحول را پهمهوده و   است. از طرفی ب  اجتماا می
 (.7 :1383  )بکتاو «رسد می سوگوار  و دی  از آزاد تئاتر ی  مرز تا طبهعی موق  ی  در

طلبهی   شاه  عواملی مثل رونق و عمومههت تعزیه  و نههز تفهن     از آماز حکومت ناصرالدی 
و ملبه  کنهد.   اتدریج وجه  سهرگرمی تعزیه  بهر جنبه  عهزادار       شد ک  ب  سببتماشاگرا  

شهد. اشهخاص بهاز      خوانهده مهی   "واقعه  پهه   "افهزوده شهد که    نهوعی مقدمه  به  تعزیه      »
ها ه  از افراد اساطهر اسممی بودند و ه  از مهر آ  و گاه حتی از افهراد کوچه  و    واقع  په 

 « حسه  به  منصهور حهم   » شبه /تعزی   نسخ (.131: 1391  )بهضایی «عهد نویسنده گبر ه 
-بها نگهاهی به  اسهاطهر عرفها  ایرانهی       مضمونی تعزی  اسهت که     ها یسییکی از ای  دگرد

نطف  شمس تبریز  از خو  کشت  حسهه  به  منصهور حهم        اسممی نگاشت  شده و در آ 
و روایهت در تعزی /شهبه      پهرداز  . ای  مقال  با بررسی شخصهت و ساختار قصه  شود یبست  م

 .حم   ب  ای  دگردیسی مضمونی در نمای  دینی تعزی  پرداخت  است
 

 پژوهش نۀیشیپ
عههموه بههر   وقههت ایتالههها در ایههرا  سههفهر 1انریکههو چورولههی 1334تهها  1329  ههها طههی سههال

 .تعزی  در نقاط مختلف ایهرا  پرداخهت    ها جار  سفارت  ب  گردآور  نسخ   ها تهفعال
نسخ  تعزی  بود ک  آ  را ب  کتابخانه  واتهکها     1055شامل   ا مجموع   حاصل ای  فعالهت

ای  مجلس انالحق گفت  منصهور  » نویس با عنوا دست  ا اهدا کرد. در ای  مجموع   نسخ 
 کنهد  یدار مم  رو  و خو  او را در شهشه  پنهها  مه     حک  شرا ب  حم  و کشهد  او را ب

 شهمس تبریهز   دیه زا یم شود یحامل  م خورد یکور و کر و افلج م )دختر( جا  زهر دوختر ب
  هها  ته  گویا  قص  و شخصه آ ناشناس وجود دارد ک  عنوا  طولانی   ا سندهیاز نو 2«را

ایه   مستشهرق فرانسهو     3لویی ماسهنهو   1955در سال  اصلی ای  اثر مهجور نمایشی است.

. پژوهشهگر  رساندب  چاپ  4نسخ  را ب  زبا  فرانس  ترجم  کرد و در مجل  مطالعات اسممی
خصهوص   در فرهن  و ادب ایرا  به    ا دیگر  ب  نا  پهتر چلکوفسکی ک  تحقهقات ارزنده

در سهال   گرفهت  واتهکها  عکهس     کتابخان سینو دست    از نسخاست هنر تعزی  انجا  داده
ر د 1368در سهال   ثریها  داد.در نهویورک ای  نسخ  را در اختهار سهد مهد  ثریا قرار  1356
ایه  مهت  را تصهحه      «پهرداز  در اسطوره  ا مجلس منصور حم  انگاره»با عنوا    ا مقال 

 (.1368  )ثریانوشت بر آ    ا مقدم کرد و 
تجلهی  »زبا  و ادبههات فارسهی بها عنهوا        کارشناسی ارشد رشت  نام ا یپا 1390در سال 

توسط محمد نجار  به  راهنمهایی    «ادبهات نمایشی  سهما  حسه  ب  منصور حم  در آیهن
تعزیه  در کنهار     ای  نسهخ  و در آ   شدپور نگاشت   کامل احمدنژاد و مشاورۀ اردشهر صال 

واکاو    اند ک  براساس شخصهت حسه  ب  منصور حم  نگاشت  شده ییها شنام یدیگر نما
 Hossein Ibn Mansur Hallaj inبا عنوا    ا   مقال نام  ا یپااز ای   .(1390  )نجار  شد

the Mirror of the Dramatic Literature   در مجله  Life Science    .منتشهر شهده اسهت 
گونهاگو     هها  شهنام  یتأکهد ای  مقال  نهز بر شخصهت حم  و بررسهی شخصههت او در نما  

بهر   صهورت مسهتقل و بها تأکههد    تاکنو  ههچ پژوهشهی به     بنابرای  (؛Najjari, 2012) است
 .است تبریز  در ای  اثر نمایشی نگاشت  نشدهشخصهت شمس 

 

 داستان مجلس حسین بن منصور حلاج ۀخلاص
شود. متشهرا   آماز می« متشرا»داستا  با ادعا  اناالحق حم  و پاسخگویی شخصهتی ب  نا  

پهردازد و   داند. منصور در پاسخ متشرا  به  شهرد دعهو  خهوی  مهی      ای  ادعا را مردود می
کنهد. مهم     سو  مم  رو  حرکت مهی ای  حرکت برا  کشت  و  ب متشرا ه  در برابر 

کند ک  حم  را برا  کشت  بهاورند. منصور در برابهر   رو  با شنهد  سخنا  متشرا حک  می
خواههد از منصهور    پبیرد. متشهرا از مهم  رو  مهی    مرگ را می  ای  حک   با رضایت تما 

 «دیه  حهق  »یه  خهود را نه  اسهم  بلکه       دربارۀ دی  و مسلک  بپرسد. منصهور در پاسهخ  د  
 کند. حک  اعدام  را صادر می کند و ب  ای  ترتهب مم معرفی می

  گههرد  وگوهایی ک  مها  منصور  مم و متشهرا انجها  مهی    ب  همه  ترتهب  پس از گفت
صهورت  اما پس از مرگ   خو  منصور بهر زمهه  به      شود عاقبت منصور ب  دار آویخت  می

شود مهم بفهمهد که  اشهتباهی بهزرگ مرتکهب شهده         می سبببندد و ای   می نق « اناالحق»
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. پژوهشهگر  رساندب  چاپ  4نسخ  را ب  زبا  فرانس  ترجم  کرد و در مجل  مطالعات اسممی
خصهوص   در فرهن  و ادب ایرا  به    ا دیگر  ب  نا  پهتر چلکوفسکی ک  تحقهقات ارزنده

در سهال   گرفهت  واتهکها  عکهس     کتابخان سینو دست    از نسخاست هنر تعزی  انجا  داده
ر د 1368در سهال   ثریها  داد.در نهویورک ای  نسخ  را در اختهار سهد مهد  ثریا قرار  1356
ایه  مهت  را تصهحه      «پهرداز  در اسطوره  ا مجلس منصور حم  انگاره»با عنوا    ا مقال 

 (.1368  )ثریانوشت بر آ    ا مقدم کرد و 
تجلهی  »زبا  و ادبههات فارسهی بها عنهوا        کارشناسی ارشد رشت  نام ا یپا 1390در سال 

توسط محمد نجار  به  راهنمهایی    «ادبهات نمایشی  سهما  حسه  ب  منصور حم  در آیهن
تعزیه  در کنهار     ای  نسهخ  و در آ   شدپور نگاشت   کامل احمدنژاد و مشاورۀ اردشهر صال 

واکاو    اند ک  براساس شخصهت حسه  ب  منصور حم  نگاشت  شده ییها شنام یدیگر نما
 Hossein Ibn Mansur Hallaj inبا عنوا    ا   مقال نام  ا یپااز ای   .(1390  )نجار  شد

the Mirror of the Dramatic Literature   در مجله  Life Science    .منتشهر شهده اسهت 
گونهاگو     هها  شهنام  یتأکهد ای  مقال  نهز بر شخصهت حم  و بررسهی شخصههت او در نما  

بهر   صهورت مسهتقل و بها تأکههد    تاکنو  ههچ پژوهشهی به     بنابرای  (؛Najjari, 2012) است
 .است تبریز  در ای  اثر نمایشی نگاشت  نشدهشخصهت شمس 

 

 داستان مجلس حسین بن منصور حلاج ۀخلاص
شود. متشهرا   آماز می« متشرا»داستا  با ادعا  اناالحق حم  و پاسخگویی شخصهتی ب  نا  

پهردازد و   داند. منصور در پاسخ متشرا  به  شهرد دعهو  خهوی  مهی      ای  ادعا را مردود می
کنهد. مهم     سو  مم  رو  حرکت مهی ای  حرکت برا  کشت  و  ب متشرا ه  در برابر 

کند ک  حم  را برا  کشت  بهاورند. منصور در برابهر   رو  با شنهد  سخنا  متشرا حک  می
خواههد از منصهور    پبیرد. متشهرا از مهم  رو  مهی    مرگ را می  ای  حک   با رضایت تما 

 «دیه  حهق  »یه  خهود را نه  اسهم  بلکه       دربارۀ دی  و مسلک  بپرسد. منصهور در پاسهخ  د  
 کند. حک  اعدام  را صادر می کند و ب  ای  ترتهب مم معرفی می

  گههرد  وگوهایی ک  مها  منصور  مم و متشهرا انجها  مهی    ب  همه  ترتهب  پس از گفت
صهورت  اما پس از مرگ   خو  منصور بهر زمهه  به      شود عاقبت منصور ب  دار آویخت  می

شود مهم بفهمهد که  اشهتباهی بهزرگ مرتکهب شهده         می سبببندد و ای   می نق « اناالحق»
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ریهزد و بها خهود به       ا  مهی  درو  شهش  «از بهر ثواب»است. برا  رف  ای  گناه  خو  و  را 
گویهد که  زههر اسهت و کسهی       دهد و ب  اهل خان  مهی  آ  را در جایی قرار می .برد خان  می

دارد که  درمها      ا وانه  یانه  دختهر کهور و کهر و د    مهم  رو  در خ  نباید ب  آ  دست بزند.
برنهد.   شوند  دختر را با خود نمهی  شود. روز عهد وقتی هم  برا  تفر  از خان  خار  می نمی

گههرد.   آید و تصهمه  به  خودکشهی مهی     و ب  تن  می شودمیدختر از ای  وضعهت ناراحت 
کند. در همه  زمها   همسهر   میدا اما در د  شفا په  خورد دارد و می برا  همه  زهر را برمی

بهنهد که  سهممت خهود را بازیافته  اسهت و وقتهی         رسد و با تعجب دخترو را می مم سر می
گویهد که     شود و با خهود مهی   زده می کند مم شگفت ماجرا  آ  زهرخورد  را تعریف می

مهادر  خدا در روز جزا ب  ههچ وج  از گناه کشت  حم  نخواهد گبشت. در ادام  دختهر به    
دههد   گوید و پدر فرما  مهی  گوید ک  باردار شده است. مادر موضوا را ب  پدر دختر می می

آید و او کسی نهسهت   ک  ماجرا  بارور  دختر را از هم  پنها  کنند. فرزند دختر ب  دنها می
پدر و مادر دختر داستا  ای  زای  را با ماجرا  تولد حضهرت عهسهی   «. شمس تبریز »جز 

 شوند. انند و از حس  ظاهر  ای  مولود متعجب مید مشاب  می
عله  حهال    دربهارۀ شهروا به  صهحبت     - پدربزرگ خهود  -   رو  )مولانا(شمس با مم

شهمس دو  گوید ک  عل  قال را رها کند و ب  عله  حهال بپهردازد.     کند و ب  مم  رو  می می
و دیگهر   آورد یمه ؛ یکی اینک  کتهاب خههس را خشه  از آب بههرو      دهد یممعجزه نشا  

 .کند یمآنک  شراب را ب  گمب تبدیل 
گویهد که  دو فقهرنهد     روند و شمس می شمس و مم  رو  همراه یکدیگر ب  طباخی می

شهمس در مقابهل    .دههد  اما طباخ ب  ایشا  مبا نمهی   خواهند اند و از طباخ مبا می ک  گرسن 
آیند. ایه    رما  ب  پرواز در میدهد و م چشما  ایشا  ب  مرما  مرده و پخت  دستور پرواز می

ند تها  شهو ایشها  متوجه      سهو  شود نظر مرد  ب  شمس و مم جلب شود و به   می سببعمل 
عها  مشهرول    جایی ک  نزدی  است آ  دو زیر دست و پا ل  شوند. شمس ایه  بهار در مه    

له   دور شهوند. جماعهت بها دیهد  ایه  کهار آ  دو را اب       هاآ شود تا مرد  از  ادرارکرد  می
 شوند. خوانند و متفرق می می

خواهد ک  او را در راه سهر و سلوک دستگهر  کند و شهمس   در آخر  مم از شمس می
گویهد   دهد ک  ب  اعتقادو ذکر  عظه  است. مم در پاسخ می را ب  او یاد می «یا علی»ذکر 

  عهد  دلههل دههد که  ایه  به      رسهد و شهمس پاسهخ مهی     گفت  و  ب  جایی نمی« یا علی»ک  
پهس   ؛ا  حتهی شهمس را نشهناخت     -مهم  رو   -زیرا تهو  ؛شناخت و  از حقهقت علی است

 ؟خواهی علی را بشناسی چگون  می
 

 تحلیل اثر
 اختار ظاهری تعزیهس

و در یه    ؛گرانه  اسهت   منثور عامهانه  و روایهت   سب  ای  نسخ  مطابق با دیگر نسخ تعزی  
 نگاه:
 پهرن  دارد )کامل/بست  است(؛ .1
 شمس تبریز   مم  رو  و حم  هستند؛ اصلی ها شخصهت .2
 مانند   دور از حقهقت ولی باورپبیر است؛از لحاظ حقهقت .3
مای  ای  است ک  حق/خهر حتی اگر ب  ناحق/شر کشت  شود  دوباره متولد خواههد  درو  .4

 ؛)شمس تبریز   حم  ثانی است( شد
زما  دقهقی را بر آ   توا  ینموضود بها  نشده است و با توج  ب  ابعاد اساطهر  زما  ب  .5

 متصور شد؛
 وگو دارد؛ گفت .6
 لح  روایی است؛ .7
 خوانی دارد. )حماسی/دینی( تا حدود  ه  یفضا و رن  با کلهت پهرن  و ژانر ادب .8

در ادام  بررسهی  ها سخ  گفت   خاصی ک  در ارتباط با ای  تعزی  باید از آ   ها یژگیاما و
 شود.می
 

 نهادن تاریخ و اسطورهکنارهمبررسی وقایع نمایش با 
هها به     تری  ویژگی در روند بررسی اسطوره  عد  پهوسهتگی آ   رونیهتری  و ب شاید برجست 

. زمها    یشهو  یمه  تهر   یه تاریخ باشد؛ یعنی هرچه  از تهاریخ دورتهر شهوی  به  اسهطوره نزد      
د. ههر  انطبهاق اسهت  تفهاوت دار   صورت کمی بها اعهداد قابهل    ها با زما  علمی ک  ب  اسطوره
کند. هر اسهطوره   رویداد  خاص یا آیهنی مشخص  ماههت رمزپبیر  پهدا می دلهللحظ  ب 
   بعهد  ا  دیگر تفاوت دارد و زما  در اساطهر برخمف وجوه دیگر اسطوره ت  با اسطوره
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ریهزد و بها خهود به       ا  مهی  درو  شهش  «از بهر ثواب»است. برا  رف  ای  گناه  خو  و  را 
گویهد که  زههر اسهت و کسهی       دهد و ب  اهل خان  مهی  آ  را در جایی قرار می .برد خان  می

دارد که  درمها      ا وانه  یانه  دختهر کهور و کهر و د    مهم  رو  در خ  نباید ب  آ  دست بزند.
برنهد.   شوند  دختر را با خود نمهی  شود. روز عهد وقتی هم  برا  تفر  از خان  خار  می نمی

گههرد.   آید و تصهمه  به  خودکشهی مهی     و ب  تن  می شودمیدختر از ای  وضعهت ناراحت 
کند. در همه  زمها   همسهر   میدا اما در د  شفا په  خورد دارد و می برا  همه  زهر را برمی

بهنهد که  سهممت خهود را بازیافته  اسهت و وقتهی         رسد و با تعجب دخترو را می مم سر می
گویهد که     شود و با خهود مهی   زده می کند مم شگفت ماجرا  آ  زهرخورد  را تعریف می

مهادر  خدا در روز جزا ب  ههچ وج  از گناه کشت  حم  نخواهد گبشت. در ادام  دختهر به    
دههد   گوید و پدر فرما  مهی  گوید ک  باردار شده است. مادر موضوا را ب  پدر دختر می می

آید و او کسی نهسهت   ک  ماجرا  بارور  دختر را از هم  پنها  کنند. فرزند دختر ب  دنها می
پدر و مادر دختر داستا  ای  زای  را با ماجرا  تولد حضهرت عهسهی   «. شمس تبریز »جز 

 شوند. انند و از حس  ظاهر  ای  مولود متعجب مید مشاب  می
عله  حهال    دربهارۀ شهروا به  صهحبت     - پدربزرگ خهود  -   رو  )مولانا(شمس با مم

شهمس دو  گوید ک  عل  قال را رها کند و ب  عله  حهال بپهردازد.     کند و ب  مم  رو  می می
و دیگهر   آورد یمه ؛ یکی اینک  کتهاب خههس را خشه  از آب بههرو      دهد یممعجزه نشا  

 .کند یمآنک  شراب را ب  گمب تبدیل 
گویهد که  دو فقهرنهد     روند و شمس می شمس و مم  رو  همراه یکدیگر ب  طباخی می

شهمس در مقابهل    .دههد  اما طباخ ب  ایشا  مبا نمهی   خواهند اند و از طباخ مبا می ک  گرسن 
آیند. ایه    رما  ب  پرواز در میدهد و م چشما  ایشا  ب  مرما  مرده و پخت  دستور پرواز می

ند تها  شهو ایشها  متوجه      سهو  شود نظر مرد  ب  شمس و مم جلب شود و به   می سببعمل 
عها  مشهرول    جایی ک  نزدی  است آ  دو زیر دست و پا ل  شوند. شمس ایه  بهار در مه    

له   دور شهوند. جماعهت بها دیهد  ایه  کهار آ  دو را اب       هاآ شود تا مرد  از  ادرارکرد  می
 شوند. خوانند و متفرق می می

خواهد ک  او را در راه سهر و سلوک دستگهر  کند و شهمس   در آخر  مم از شمس می
گویهد   دهد ک  ب  اعتقادو ذکر  عظه  است. مم در پاسخ می را ب  او یاد می «یا علی»ذکر 

  عهد  دلههل دههد که  ایه  به      رسهد و شهمس پاسهخ مهی     گفت  و  ب  جایی نمی« یا علی»ک  
پهس   ؛ا  حتهی شهمس را نشهناخت     -مهم  رو   -زیرا تهو  ؛شناخت و  از حقهقت علی است

 ؟خواهی علی را بشناسی چگون  می
 

 تحلیل اثر
 اختار ظاهری تعزیهس

و در یه    ؛گرانه  اسهت   منثور عامهانه  و روایهت   سب  ای  نسخ  مطابق با دیگر نسخ تعزی  
 نگاه:
 پهرن  دارد )کامل/بست  است(؛ .1
 شمس تبریز   مم  رو  و حم  هستند؛ اصلی ها شخصهت .2
 مانند   دور از حقهقت ولی باورپبیر است؛از لحاظ حقهقت .3
مای  ای  است ک  حق/خهر حتی اگر ب  ناحق/شر کشت  شود  دوباره متولد خواههد  درو  .4

 ؛)شمس تبریز   حم  ثانی است( شد
زما  دقهقی را بر آ   توا  ینموضود بها  نشده است و با توج  ب  ابعاد اساطهر  زما  ب  .5

 متصور شد؛
 وگو دارد؛ گفت .6
 لح  روایی است؛ .7
 خوانی دارد. )حماسی/دینی( تا حدود  ه  یفضا و رن  با کلهت پهرن  و ژانر ادب .8

در ادام  بررسهی  ها سخ  گفت   خاصی ک  در ارتباط با ای  تعزی  باید از آ   ها یژگیاما و
 شود.می
 

 نهادن تاریخ و اسطورهکنارهمبررسی وقایع نمایش با 
هها به     تری  ویژگی در روند بررسی اسطوره  عد  پهوسهتگی آ   رونیهتری  و ب شاید برجست 

. زمها    یشهو  یمه  تهر   یه تاریخ باشد؛ یعنی هرچه  از تهاریخ دورتهر شهوی  به  اسهطوره نزد      
د. ههر  انطبهاق اسهت  تفهاوت دار   صورت کمی بها اعهداد قابهل    ها با زما  علمی ک  ب  اسطوره
کند. هر اسهطوره   رویداد  خاص یا آیهنی مشخص  ماههت رمزپبیر  پهدا می دلهللحظ  ب 
   بعهد  ا  دیگر تفاوت دارد و زما  در اساطهر برخمف وجوه دیگر اسطوره ت  با اسطوره
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برحسب وقای   متفاوت و بلک  سحرآمهز اسهت.   .بلک  کهفی است  انتزاعی و متجانس نهست
است ک  بشر با آ  در جدال و کشهمک   « بود »و « جبر پهرامونی»سطوره  مفهو  زما  در ا

که    کنهد  یتمو م  ا درواق   اساطهر فاقد عنصر مکا  و زما  هستند و تفکر اسطوره .است
ب  سرچشم  زما  آمهازی  برسهد و راز روز ازل را بگشهاید و بازگویهد. در اسهطوره  زمها        

ر وقای  و حهواد  و نظه  زمهانی در ایه  نسهخ  تعزیه        سه  تاریخی فاقد معنی است؛ بنابرای 
 هایی از تاریخ را ب  اسطوره پهوند زده است: عمد بخ بره  خورده و نویسنده ب 

 

 روایت تاریخی روایت نمایشی

اندیش  و فریاد انهاالحق حسهه  به  منصهور حهم  و      
سهپس برپهایی دادگههاه او توسهط مهم  رو  روایههت     

 .شود یم

در بهضها    244متولهد    روایهات تهاریخی  حم  براسهاس  
 کشهت  شهده اسهت    309 القعهده   ذ 24فارس است ک  در 

 .سال په  از زادروز مولانا( 295)
حکه  قتهل حهم  توسهط مههم  رو        در نمایشهنام  

 .شود ی)مولانا( صادر م
در  604ربهه  الاول   6متولد   مولانا براساس مناب  تاریخی

 ق در قونه  است. .ه ه 672 یالثان  جماد 5بلخ و متوفا  
دختههر بهمههار مههم  رو  )مولانهها(  خههو  حسههه  بهه  

از  یابهد و مهی  و در د  شفا خورد یمنصور حم  را م
 .شود یخو  منصور حم   باردار م

براساس مناب   کهمهاخهاتو   دخترخوانهدۀ مولانها  همسهر     
 .شمس تبریز  است

از خهو  حسههه  بهه  منصهور حههم   در بطهه  دختههر   
 .شود یمولانا  شمس تبریز   زاده م

 22یعنهی  ؛ اسهت  582براساس مناب   شمس تبریز  متولد 
 تر است. سال از مولانا نهز بزرگ

 .اند شمس و مولانا  هردو اهل سنت بوده  براساس مناب  .کند یمدعوت  ذکر یا علی )ا(ب  شمس مولانا را 
 

 ییهها  تهو شخصه   ا زمهانی اسهطوره   و وقهای  تهاریخی    هها  تهنهاد  شخصه یعنی با کناره 
و البته    -زما  کمّی  عهنهی و واقعهی   طرۀه  از س ا . روایت اسطورهشوند یفراتاریخی خلق م

معناشهد  دقهقه   سهاعت      اعتبار  قهدها  نمایشهگر زمها  و بهی    و ب  بی زدیگر یم -از پایا 
شمس تبریز  با به  از ربه  قهر       ا انجامد؛ در ای  روایت اسطوره روز  ماه  سال و... می

و ههچ مخاطب آگاهی ایه  را   شود یاز خو  حسه  ب  منصور حم  زاده م  تاریخی  فاصل
در اسهطوره کهارایی واقعهی و      که  ایه  قههدها  زمها      دانهد  یداند؛ زیرا مه  باور نمیمهرقابل

روایهات  معمهولاً   انهد. در ایه     )یها کهفهی( شهده    اعتبهار  یاند و ب بهرونی خود را از دست داده
ا  متمایهل اسهت که      گبشت   حال و آینده از یکدیگر متمایز نهستند؛ زیرا آگهاهی اسهطوره  

 زمانی را بر روایت حاک  کند. بی  ا فرق مراحل زما  را از مها  ببرد و گون 

 زایش شمس تبریزی/حلاج ثانی و دیدار شمس و مولانا
نمهای  داده شهده اسهت. فهرد اول خهود       شخصهت حم  در ای  نمایشنام  در قالب دو فرد

ک  درواق  هما  حم  پهس از مهرگ    -حم  ثانی -حم  است و فرد دو  شمس تبریز  
شود ک  با حهرانی مشهرول بهها     داستا  با سخنا  منصور آماز می او است. جسمانی ابتدایی

 شط  معروف خوی  اناالحق است. و  خود با سرگشتگی ای  وضهعهت خهوی  را حهالتی   
 خبر است: داند ک  حتی خود از کن  آ  بی ناخودآگاه می
 ته   و جها   در مهرا  پنها  ای  کهست

 اینکه  گویهد از لههب مه  راز کهسههت   
 

 کهههز زبههها  مههه  همهههی گویهههد سهههخ   
 بنگریهههد ایههه  صهههاحب آواز کهسهههت  

 (170: 1368  )ثریههههها                          
 

تفاوت  دربارۀبحث قدیمی صوفه    دگهر میقرار بعد هنگامی ک  در مقابل انتقاد تند متشرا 
 کند: می را آماز عل  قال و حال

 ا  عل  صورت )را( تو رفتی خوانهده 
 عهههال  صهههورت فنههها گهههردد بوهههدا   

 

 ا  عل  سهرت )را( نخوانهد  رانهده   
 عههههال  سهههههرت بمانههههد جههههاودا  

 )هما (                                         
 

ها شخصهت حم  در قالب شهمس تبریهز  نههز بهدا  اشهاره      ای  هما  کممی است ک  بعد
 کند: می

 قههال علهه  آ  بههود  فرمههوده آنچهه 
 

 حهال  عل ( ه ) لحظ  ی  بخوا  رو 
 (176 :هما )                                   

 

و    آیهد  گهرد و پا  مهم  رو  هه  به  مهها  مهی      و در ادام  وقتی بحث مها  ایشا  بالا می
 کند: چنه  فاو می - ن  عل  قال -آشکارا اعتقاد خود را ک  مبتنی بر عل  حال است 

 اسهت  مه   نها   حهق  حقسهت  م  دی 
 

 اسهت  مه   عهار  بهود  حهق  مهر هرچ  
 (171 :هما )                                   

 

 پبیرد: میراحتی حک  اعدام  را و ب  داند یو بعد ه  ادام  بحث اهل قال را جایز نم
 اسهت  دار نصهب  منصور چو گفت حق ک  هر
 

 اسههت کههار را خههدا مههرد شههد  دار سههر بههر 
 (172 :همهههههها )                                      

 

 گوید: و هنگا  مرگ  حرف آخرو را چنه  می
 بقها  دارد فنها  گهردد  نمی حق
 

 الاه الا مهههههههره الهههههه  لا 
 (هما )                         
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 زایش شمس تبریزی/حلاج ثانی و دیدار شمس و مولانا
نمهای  داده شهده اسهت. فهرد اول خهود       شخصهت حم  در ای  نمایشنام  در قالب دو فرد

ک  درواق  هما  حم  پهس از مهرگ    -حم  ثانی -حم  است و فرد دو  شمس تبریز  
شود ک  با حهرانی مشهرول بهها     داستا  با سخنا  منصور آماز می او است. جسمانی ابتدایی

 شط  معروف خوی  اناالحق است. و  خود با سرگشتگی ای  وضهعهت خهوی  را حهالتی   
 خبر است: داند ک  حتی خود از کن  آ  بی ناخودآگاه می
 ته   و جها   در مهرا  پنها  ای  کهست

 اینکه  گویهد از لههب مه  راز کهسههت   
 

 کهههز زبههها  مههه  همهههی گویهههد سهههخ   
 بنگریهههد ایههه  صهههاحب آواز کهسهههت  

 (170: 1368  )ثریههههها                          
 

تفاوت  دربارۀبحث قدیمی صوفه    دگهر میقرار بعد هنگامی ک  در مقابل انتقاد تند متشرا 
 کند: می را آماز عل  قال و حال

 ا  عل  صورت )را( تو رفتی خوانهده 
 عهههال  صهههورت فنههها گهههردد بوهههدا   

 

 ا  عل  سهرت )را( نخوانهد  رانهده   
 عههههال  سهههههرت بمانههههد جههههاودا  

 )هما (                                         
 

ها شخصهت حم  در قالب شهمس تبریهز  نههز بهدا  اشهاره      ای  هما  کممی است ک  بعد
 کند: می

 قههال علهه  آ  بههود  فرمههوده آنچهه 
 

 حهال  عل ( ه ) لحظ  ی  بخوا  رو 
 (176 :هما )                                   

 

و    آیهد  گهرد و پا  مهم  رو  هه  به  مهها  مهی      و در ادام  وقتی بحث مها  ایشا  بالا می
 کند: چنه  فاو می - ن  عل  قال -آشکارا اعتقاد خود را ک  مبتنی بر عل  حال است 

 اسهت  مه   نها   حهق  حقسهت  م  دی 
 

 اسهت  مه   عهار  بهود  حهق  مهر هرچ  
 (171 :هما )                                   

 

 پبیرد: میراحتی حک  اعدام  را و ب  داند یو بعد ه  ادام  بحث اهل قال را جایز نم
 اسهت  دار نصهب  منصور چو گفت حق ک  هر
 

 اسههت کههار را خههدا مههرد شههد  دار سههر بههر 
 (172 :همهههههها )                                      

 

 گوید: و هنگا  مرگ  حرف آخرو را چنه  می
 بقها  دارد فنها  گهردد  نمی حق
 

 الاه الا مهههههههره الهههههه  لا 
 (هما )                         



176 / مهلتی بایست تا خون شیر شد

رود و پس از مهدتی در   ظاهر از مها  میحم  در ای  نمایشنام  ب  ه صورت اول  ترتهببدی 
شهود. در اینجها نویسهنده اعتقهاد خهود به         دوباره ظاهر می  قالب شمس تبریز / حم  ثانی

خهو  متهوفی اسهت و البته  ایه        ۀبازمانهد  آ تناسخ را نمایا  کرده است. تناسخی ک  عامل 
شکل جدید  از تناسخ است ک  در مها  معتقدا  قهدیمی و کهه  تناسهخ چهو  هنهدوها و      

 سابق  است. بی هاآ ظاهر مسلمانی چو  بهانه   خطابه  و مانند ها  ب  سایر اقوا  و حتی فرق 
 .گههرد  ی مهی دنهاآمد  شمس  شخصهت حم  در قالب ای  فرد دوباره حهات خود را په با ب 

کنهد.   هها  و  را تکهرار مهی    آورد و دعو  شمس از هما  ابتدا سخنا  حم  را بر زبا  می
 شود: ای  از هما  اوله  سخنا  شمس در نمای  آماز می

 خواهد نور حق را ظهور می
 من  آ  لا ال  الا هو
 نازد آ  یکی بر جمل می
 نازد دیگر  بر کمال می
 نازد آ  یکی بر جمال می

 نازد می ب  مالمنع   کرد
 هو  ال  الا من  آ  لا
 (175 )هما :

 -طهور که  در برخهی منهاب  تهاریخی نههز آمهده اسهت        همها   - بعد ه  شهمس/ حهم  ثهانی   
شهد   اندازد. سپس بهدو  خههس   و ب  آب می گهردمیمم  رو  )مولانا( را از او   ها کتاب
تفاوت عل  قال و حال را ک  در ابتدا حهم  اول    کند و با ای  کار ها را از آب خار  می آ 

شخصهت شمس ب  قصد آمهوزو    کند. در ادام  طور عملی بها  می بدا  اشاره کرده بود  ب 
فروشهی بهرود و از او شهراب بخهرد.      خواهد تا نزد یههود  مشهروب   سلوک از مم می ق یطر

]هرچه    -همها  شهریعت   - اهراما شمس اینجا بها ابطهال عله  قهال یها ظه        پبیرد ابتدا مم نمی
گویهد   دههد. به  او مهی    او را ب  ای  کار فرما  می .(177 خواند  عل  را وارو  کن [ )هما :

ک  ای  نخسته  گا  برا  درک عل  بهاطنی و عبهور از عله  ظهاهر  اسهت. سهپس درسهت        
به    شود و با انجها  کرامتهی شهراب را    شمس ظاهر می  اند هنگامی ک  مرد  بر سر مم ریخت 

کند تا ه  قدرت عل  حال را ب  مم نشا  دهد و ه  حقانهت خهوی  را به     گمب تبدیل می
خوانهد   قضاوتشا  براساس عل  ظاهر کور و کر می سهل ومرد  را ب   و  ثابت کند. در ادام 

خهرق   آنجا در روند. می طباخی دکا  ب  یکدیگر با تا کند می همراه و  أره  خود با را مم و
 .کنهد  آورد و توج  مرد  را جلهب مهی   دهد و مرما  را ب  پرواز درمی ی دیگر انجا  میعادت

 بود  ایشا  را ب  مم بهاموزد.کند تا ظاهربه  کند و مرد  را دف  می بعد ه  ادرار می
عل   تفاوت تا است تمو در ثانی شخصهت شمس/حم  دو  صحن /اپهزود تما  درواق 

و  )حاک  شرا و صادرکنندۀ حک  قتل حهم  و شهاگرد مدرسه     ظاهر و باط  را ب  مم  ر
سرحد  تا و یافت  تبلور او چهره کبهر دیوا  در تنهان  تبریز شمس بنمایاند. ثانی( شمس/ حم 

شگفت   ا چهره جدید و متأخر خهلی  ها افسان  حتی نهز ها افسان  در بلک  است  رفت  بالا خدایی
زای  شمس از خو  حسه  ب  منصهور حهم  افهزو  بهر      ست.انسانی ب  خود گرفت  او فوق

 (.261-256: 1341  مکر   آباد حو هج)ن :  ای  تعزی   روایت مشاب  دیگر  نهز دارد
  و بها اینکه    ای  داستا  ک  از عقاید اهل حق گرفت  شهده یکهی از همهه  تصویرهاسهت    

 :شهود  یمه اهد متنی نقهل  مضمو  آ  در بخ  دیگر  از مقال  آمده است  برا  استناد ب  ش
وقتی منصور حم  را ب  دار آویختند و پهکرو را سهوختند و خاکسهترو را به  آب دریها     »

مولانها   که   یسپردند  آ  خاکستر همچنها  بهر آب دریها در حرکهت و جنهب  بهود تها وقته        
از آ  آب را برداشت و ب  خان  برد. دخترو از و  پرسهد ک  ای  چهست؟ مولو    ا ش هش

ختر ! ای  زهر مار است. زنهار با کسی نگویی. روزگار  از ایه  واقعه  گبشهت و    گفت: د
دختر مولو  بهمار  سخت دردناکی گرفت تا آنجا ک  طاقت  طاق شد و دست از زندگی 

روز در مههاب پهدر     شست و برا  اینک  خود را از زندگی پردرد خود راحهت کنهد  یه    
تنهها  ولی برعکس تصور  که  داشهت نه      بکشدزهر مار را سرکشهد تا خود را  ش ههما  ش

بست  شد و ای  موضوا بود و بود تها کهار   آولی   بلک  در د  شفا یافت  آ  زهر کشنده نبود
باردار  او در مها  مرد  شهرت یافت و مرد  ب  مممت و سرزن  مولانا پرداختنهد. مولانها   

خوشهحال   مولانا و کرد بها  را موضوا اصل دختر شد. جویا را حقهقت و رفت دختر سراغ ب 
دختر وض  حمل کرد  مولانا آ  طفل را در صندوقی گباشت و مقهدار  زر   ک ی شد. وقت

تا رسهد به    و برد و گوهر در کنارو نهاد و صندوق را ب  آب رها کرد. آب صندوق را برد
ا از . چش  بامبها  به  آ  صهندوق افتهاد. صهندوق ر     داد یبامبانی باغ خود را آب م ک یی جا
  ههم کرد. بزرگ  و پبیرفت خوی  فرزند  ب  را کودک آ  و برد خان  ب  و گرفت آب
تناسهبی بها    گونه   چهلحاظ روحی و جسمی هه طفل ب  س  رشد رسهد  احساس کرد ک  ب  ک 
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خهرق   آنجا در روند. می طباخی دکا  ب  یکدیگر با تا کند می همراه و  أره  خود با را مم و
 .کنهد  آورد و توج  مرد  را جلهب مهی   دهد و مرما  را ب  پرواز درمی ی دیگر انجا  میعادت

 بود  ایشا  را ب  مم بهاموزد.کند تا ظاهربه  کند و مرد  را دف  می بعد ه  ادرار می
عل   تفاوت تا است تمو در ثانی شخصهت شمس/حم  دو  صحن /اپهزود تما  درواق 

و  )حاک  شرا و صادرکنندۀ حک  قتل حهم  و شهاگرد مدرسه     ظاهر و باط  را ب  مم  ر
سرحد  تا و یافت  تبلور او چهره کبهر دیوا  در تنهان  تبریز شمس بنمایاند. ثانی( شمس/ حم 

شگفت   ا چهره جدید و متأخر خهلی  ها افسان  حتی نهز ها افسان  در بلک  است  رفت  بالا خدایی
زای  شمس از خو  حسه  ب  منصهور حهم  افهزو  بهر      ست.انسانی ب  خود گرفت  او فوق

 (.261-256: 1341  مکر   آباد حو هج)ن :  ای  تعزی   روایت مشاب  دیگر  نهز دارد
  و بها اینکه    ای  داستا  ک  از عقاید اهل حق گرفت  شهده یکهی از همهه  تصویرهاسهت    

 :شهود  یمه اهد متنی نقهل  مضمو  آ  در بخ  دیگر  از مقال  آمده است  برا  استناد ب  ش
وقتی منصور حم  را ب  دار آویختند و پهکرو را سهوختند و خاکسهترو را به  آب دریها     »

مولانها   که   یسپردند  آ  خاکستر همچنها  بهر آب دریها در حرکهت و جنهب  بهود تها وقته        
از آ  آب را برداشت و ب  خان  برد. دخترو از و  پرسهد ک  ای  چهست؟ مولو    ا ش هش

ختر ! ای  زهر مار است. زنهار با کسی نگویی. روزگار  از ایه  واقعه  گبشهت و    گفت: د
دختر مولو  بهمار  سخت دردناکی گرفت تا آنجا ک  طاقت  طاق شد و دست از زندگی 

روز در مههاب پهدر     شست و برا  اینک  خود را از زندگی پردرد خود راحهت کنهد  یه    
تنهها  ولی برعکس تصور  که  داشهت نه      بکشدزهر مار را سرکشهد تا خود را  ش ههما  ش

بست  شد و ای  موضوا بود و بود تها کهار   آولی   بلک  در د  شفا یافت  آ  زهر کشنده نبود
باردار  او در مها  مرد  شهرت یافت و مرد  ب  مممت و سرزن  مولانا پرداختنهد. مولانها   

خوشهحال   مولانا و کرد بها  را موضوا اصل دختر شد. جویا را حقهقت و رفت دختر سراغ ب 
دختر وض  حمل کرد  مولانا آ  طفل را در صندوقی گباشت و مقهدار  زر   ک ی شد. وقت

تا رسهد به    و برد و گوهر در کنارو نهاد و صندوق را ب  آب رها کرد. آب صندوق را برد
ا از . چش  بامبها  به  آ  صهندوق افتهاد. صهندوق ر     داد یبامبانی باغ خود را آب م ک یی جا
  ههم کرد. بزرگ  و پبیرفت خوی  فرزند  ب  را کودک آ  و برد خان  ب  و گرفت آب
تناسهبی بها    گونه   چهلحاظ روحی و جسمی هه طفل ب  س  رشد رسهد  احساس کرد ک  ب  ک 
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از بامبا  پرسهد حقهقت چهست و مه    روز  یمحهط زندگی مرد بامبا  ندارد  ای  بود ک  
او سهرانجا  از نهزد بامبها      .بامبا  ناگزیر واق  قضه  را به  او گفهت   ؟ مرد ااز کجای  و کی

)پهدر مهادرو( رسههد و مولانها همچهو        جو پرداخت تا نهزد مولانها  وبهرو  آمد و ب  جست
 (.14: 1388  )شفهعی کدکنی« باخت  او گردید در برابر او کمر خدمت بست و جا   ا بنده

دوبهاره یها نسهخ رود حهم  در شهمس/حم        اگر بخواهه  با دیدگاه نمایشی ای  تولد
که  حهم     تر اسهت؛ چهرا   باید گفت: روایت تعزی   بسهار هوشمندان   ثانی را قضاوت کنه 

و ب  مم  رو  )مولانا( ک  فرما  کشت  او را صادر کرده اسهت    شود ی)شمس( زاده م یثان
 :سازد یو خویشت  مم  رو  را بر او هویدا م آموزد یدرس سهر و سلوک م

 قههال علهه  آ  بههود  فرمههوده آنچهه 
 

 حهال  عله  ( هه  ) لحظ  ی  بخوا  رو 
 (176 :1368ثریهها  )                            

 

 ذکر یا علی از زبان شمس تبریزی
ها در روایات پهلوانی مخالفت  خوانی دورۀ صفو   علما با بعضی داستا  در نقالی و شاهنام 

مانهد  و ردنشهد  اثهر خهود      پهردازا  و نقهالا  بهرا  درامها      بنابرای   داستا  ؛بسهار داشتند
 حاضهرا   از بسههار   ...». انهد  کهرده  رویهدادها ها  سامی  اسممی و شهعی را وارد  شخصهت
جار که  از ادوار او  گسهترو و نفهوذ مهبهب تشهه  در      قا و صفوی  عصر در نقالی مجالس

هها نههز مسهلما  و     ها  داستانی مهورد عمقه  آ    شخصهتپسندیدند ک   ایرا  بوده است  می
حد خواست و پسند نبوده و بعضی بدو  توج  ب  مسائل  مبهب باشند... ای  ویژگی درشهع 

انهد و سهخنی یها     هها مسهلما  بهوده    تاریخی حتی معتقد بودند ک  شههریارا  و یهم  ملهی آ    
 .(62: 1391)آیدنلو  « پبیرفتند روایتی جز ای  را نمی

)ا(  دو عهاملی   یجوانمردانه  عله   رۀهگرای  ب  جوانمرد  در فرهن  ایرانی و آوازۀ س
اره از ودر آثهار شهفاهی و مردمهی  همه     )ا( حضهور امها  علهی    اسهت  شهده  سهبب است که   

ها  نقهالی به  دو بخه      عناصر سامی و اسممی در روایت .باشدتشخص خاصی برخوردار 
ها  گوناگو  با پهامبرا   امامها  و   وایات ب  شهوهها در ضم  ر . شخصهت1شوند:  تقسه  می

انهد )همها :    هها پهونهد داده   ها را ب  ایه  رابطه    . نقالا  شخصهت2ها  اسممی مرتبطند؛  آیه 
شههعی تهأثهر گرفته  اسهت و ایه  تأثهرپهبیر  را        شه  یحم  نهز از ای  بازتاب اند  یتعز .(63
 ر ای  تعزی  مشاهده کرد:شهعی مولانا و شمس د  ها ش یدر اند توا  یم

دهد که  کتهابی در فقه      خواهد ب  شاگردا  درس دهد  شرد لمع  درس می وقتی می مم. 1
 شهع  است:

 کتههاب بگشههایهد الطههمب ایههها
 

 ثهواب  از گهوی   لمع  فق  شرد 
 (175: 1368ثریا  )                  

 

بهها    «یها علهی  »روز خود و دلهل رسهد  ب  مقا  استرراق را  شمس ذکر شبان   در پایا  اثر. 2
 :کند یم

 علهههی یهها  همهشههه  باشههد  مههه  ذکههر 
 عهها   کهار   در اسهت  ذکهر  علهی  ای 

 

 جلههههی سههههر از احههههوال همهههه  در 
 چنههها  بگبشهههت  آب ایههه  رو  از

 (180 :همهههها )                             
 

 :کند یو مولانا ه  آ  را تکرار م
 علههی یهها بگههوی  مهه  ههه  اسههت بهتههر
 حههال آب در فههرو رفههت  مهه  لههه 

 

 جلهههی آواز بههه  گهههوی  علهههی یههها 
 قههال ز آیهه  بههرو  تهها دسههت  گهههر

 

 شمس:
 آب در رفتهی  فرو ک  گفتی چ  گو

 

 ثههواب راه از ا  مههرد بههازگرد 
 

 :مم
 علهی  یا گفت  تو چو  داد  گوو

 

 جاهلی از آب تو  گشت  مرق 
 

 شمس:
 نظهر  اندر نشناختی را شمس

 
 هنر بی شناسی می را علی کی 

 (هما )                               
 

 

 مولانا از این دو یریرپذیتطابق شخصیت حلاج با شمس تبریزی و تأث
تطهابق شخصههت حهم  بها شهمس        ک  در زیرمت  ای  تعزیه  وجهود دارد    ا نکت   یتر مه 

تعزیه ( اسهت. مشهرب      مولانا از ای  دو )در جهها  واقه  و ایه  نسهخ      ریرپبهتبریز  و تأث
  از نظر معتقهدا  او بهشهتر به     کنند یتعبهر م« حلول»و « اتحاد»حم  ک  مخالفا  او از آ  ب  

فهه   در و  5توضه  و توجه  استرراق پرداخت  است  . مولو  ب  تکرارشود یتعبهر م «استرراق»
اجهزای     و هم جنبد یو سرو م جنبد ی  پرو مپرد یمگس بالا مچنانک  » :دیگو یم فه  ما
ههچ حرکهت نکنهد. اسهترراق     اجزای  یکسا  شد   هم  چو  در انگبه  مرق شد .جنبد یم
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دهد که  کتهابی در فقه      خواهد ب  شاگردا  درس دهد  شرد لمع  درس می وقتی می مم. 1
 شهع  است:

 کتههاب بگشههایهد الطههمب ایههها
 

 ثهواب  از گهوی   لمع  فق  شرد 
 (175: 1368ثریا  )                  

 

بهها    «یها علهی  »روز خود و دلهل رسهد  ب  مقا  استرراق را  شمس ذکر شبان   در پایا  اثر. 2
 :کند یم

 علهههی یهها  همهشههه  باشههد  مههه  ذکههر 
 عهها   کهار   در اسهت  ذکهر  علهی  ای 

 

 جلههههی سههههر از احههههوال همهههه  در 
 چنههها  بگبشهههت  آب ایههه  رو  از

 (180 :همهههها )                             
 

 :کند یو مولانا ه  آ  را تکرار م
 علههی یهها بگههوی  مهه  ههه  اسههت بهتههر
 حههال آب در فههرو رفههت  مهه  لههه 

 

 جلهههی آواز بههه  گهههوی  علهههی یههها 
 قههال ز آیهه  بههرو  تهها دسههت  گهههر

 

 شمس:
 آب در رفتهی  فرو ک  گفتی چ  گو

 

 ثههواب راه از ا  مههرد بههازگرد 
 

 :مم
 علهی  یا گفت  تو چو  داد  گوو

 

 جاهلی از آب تو  گشت  مرق 
 

 شمس:
 نظهر  اندر نشناختی را شمس

 
 هنر بی شناسی می را علی کی 

 (هما )                               
 

 

 مولانا از این دو یریرپذیتطابق شخصیت حلاج با شمس تبریزی و تأث
تطهابق شخصههت حهم  بها شهمس        ک  در زیرمت  ای  تعزیه  وجهود دارد    ا نکت   یتر مه 

تعزیه ( اسهت. مشهرب      مولانا از ای  دو )در جهها  واقه  و ایه  نسهخ      ریرپبهتبریز  و تأث
  از نظر معتقهدا  او بهشهتر به     کنند یتعبهر م« حلول»و « اتحاد»حم  ک  مخالفا  او از آ  ب  

فهه   در و  5توضه  و توجه  استرراق پرداخت  است  . مولو  ب  تکرارشود یتعبهر م «استرراق»
اجهزای     و هم جنبد یو سرو م جنبد ی  پرو مپرد یمگس بالا مچنانک  » :دیگو یم فه  ما
ههچ حرکهت نکنهد. اسهترراق     اجزای  یکسا  شد   هم  چو  در انگبه  مرق شد .جنبد یم
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آ  باشد ک  او در مها  نباشد و او را جهد نمانهد و فعهل نمانهد و حرکهت نمانهد  مهرق آب       
فعل آب باشد. اگر هنوز دست و پایی مهی   باشد  هر فعلی را ک  از او آید آ  فعل او نباشد 

 «زنهد که  آه مهرق شهد   ایه  را نههز اسهترراق نگوینهد        زند او را مرق نگویند یا بهانگی مهی  
مولانا از زیسهت  اندیشه  و مهرگ حهم        در ای  نسخ  تعزی  (.140-139: 1390 )مولو  
 .شود یآموز عل  حال م و در ظهور حم  ثانی/شمس تبریز  طفل مدرس  آموزد یدرس م

 
 گیرینتیجه

یی ک  دربارۀ آشنایی شمس و مولانا در منهاب  مکتهوب وجهود دارد  در    ها تیرواالف( هم  
 ای  نسخ  تعزی  آمده است؛ با ای  تفاوت ک  اینجا شمس  فرزند دختر مولاناست؛

وج  دیگر شخصهت حم  )حم  ثانی( است. حهم    شمس  دیآ یبرمب( از ای  پژوه  
 با شهادت خود مولانا را تعله  داد و شمس با زندگی خود؛

 شهعی از شخصهت شمس تلقی کرد؛-روایتی اسممی توا  یم ( ای  مت  را 
  ک  در ای  نسخ  تعزی  بهر شخصههت و زنهدگی شهمس سهای  انداخته        ا اسطورهد( ساختار 
: سهاختار تهو در تهو و نمهای  در نمهای        دههد  یمه   زیر خود را نشها   ها یژگیواست در 

   سهههاختار اپهزودیههه  در ا اسهههطورهگسسهههت زمههها  تهههاریخی و تبهههدیل آ  بههه  زمههها  
   تحول شخصهت مولانا؛ژهیو ب   و پرداز تهشخص

مایه  تعزیهه  مهورد مطالعه  براسهاس اندیشهه  حمجهی مولانها به  شههکلی        ههه( زیهرمت  و درو   
ردازو شده است. اگر برخی ایرادات وزنهی و امهمط نگارشهی در مهت  نبهود       هوشمندان  پ

ساز  و مانند محور   اسطوره   اندیش پرداز تهشخصباید براساس قرای  )ساختار روایی  
ایه  تعزیه  بها زیسهت و اندیشه  بلنهد و جههانی سه           نا  یبک  نویسندۀ   هگرفت یمآ ( نتهج  

   شهمس  مولانها( آشهنا بهوده و عصهارۀ آ  را در ایه        اسممی )حم-عارف برجست  ایرانی
 تعزی  آورده است.

 
 نوشت یپ

1. Enrico Cerulli 
 . رس  الخط مطابق نسخ  تعزی  است.2

2. Louis Massignon 
3. Revue des Etude Islamiques 

اسهت که  از مهادر و     ها در آیه  زرتشت . تداو  زای  شمس تبریز  از خو  حسه  ب  منصور حم   شبه  سوشهانت4
 توا  ب  زامهادیشت و انتقال فره ایزد  اشاره کرد. شوند. از ای  نمون  می ا  در آب دریاچ  زایهده می نطف 
 ( رجوا کنهد.1392)نجار   « حم  در آثار مولانا». برا  بررسی بهشتر ب  مقال  5

 
 منابع

 77و  .کتاب هفت  .«عامهان  ایرانی  ها مطالع  در داستا » .(1391) .آیدنلو  سجاد.  
 قطره. تهرا  .س  مجلس تعزی  -تئاتر ایرانی (.1383. )فرخ مفار  و بکتاو  مایل. 
  روشنگرا  و مطالعات زنا . تهرا  .چ هشت  .نمای  در ایرا  (.1391. )بهضایی  بهرا. 
  پهرداز   ا  در اسهطوره  نمای  مجلهس منصهور حهم  انگهاره    » (.1368. )ثریا  سهدمهد». 

 . 8  7  6 و .تئاتر  فصلنام
 حقهقت ب  کوش  محمهد مکهر     شاهنام (.1345. )اللهمکر   حا  نعمت  آباد حو هج. 

 .تهرا  .انستهتو  ایرا  و فرانس 
 بنههاد   همکهارا . سههدجواد  و   حا  ب  سرپرستی احمد صدر (.1369) .المعارف تشه  ةدائر

 .تهرا  .المعارف اسممی ةدائر
 تهرا  .المعارف اسممی ةبنهاد دائر .7   (.1375) .جها  اسم   دانشنام. 
 سخ . تهرا  .مزلهات شمس تبریز (.1388. )شفهعی کدکنی  محمدرضا. 
 جا یب .دیلمی  چگونگی فرمانروایی عضدالدول (.1347) .اصرر یفقههی  عل. 
   خههوارزمی. چ دو  .سهوگ سههاوو )در مهرگ و رسهتاخهز(     (.1351. )مسهکوب  شهاهرخ. 

 .تهرا 
 انتشارات معه . تهرا . شرد کری  زمانی .فه  فه  ما (1390. )مولو   جمل الدی  محمد. 
 ادبههات نمایشهی    تجلی سهما  حسه  ب  منصور حهم  در آیهنه   (.1390) .نجار   محمد. 

دانشهگاه   .اسهتاد راهنمها: کامهل احمهدنژاد     .کارشناسی ارشد زبا  و ادبهات فارسی  نامپایا 
 جنوب.آزاد اسممی واحد تهرا 

 ( .1392نجار   محمد و کامل احمدنژاد .)«پژوهشی-فصلنام  علمی«. حم  در آثار مولانا 
 .231-219. صص 32. و شناختیعرفانی و اسطوره ادبهات

 ( .1394نجار   محمد .)« مقهالات  چکههده  «. ها  نوروز  از دیر تا هنوز در همدا  نمای
زاده. پژوهشگاه مهرا  فرهنگهی   . ب  کوش  علهرضا حس همای  ملی نوروز مهرا  صل 
 .129-128و گردشگر . تهرا . صص 
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اسهت که  از مهادر و     ها در آیه  زرتشت . تداو  زای  شمس تبریز  از خو  حسه  ب  منصور حم   شبه  سوشهانت4
 توا  ب  زامهادیشت و انتقال فره ایزد  اشاره کرد. شوند. از ای  نمون  می ا  در آب دریاچ  زایهده می نطف 
 ( رجوا کنهد.1392)نجار   « حم  در آثار مولانا». برا  بررسی بهشتر ب  مقال  5

 
 منابع

 77و  .کتاب هفت  .«عامهان  ایرانی  ها مطالع  در داستا » .(1391) .آیدنلو  سجاد.  
 قطره. تهرا  .س  مجلس تعزی  -تئاتر ایرانی (.1383. )فرخ مفار  و بکتاو  مایل. 
  روشنگرا  و مطالعات زنا . تهرا  .چ هشت  .نمای  در ایرا  (.1391. )بهضایی  بهرا. 
  پهرداز   ا  در اسهطوره  نمای  مجلهس منصهور حهم  انگهاره    » (.1368. )ثریا  سهدمهد». 

 . 8  7  6 و .تئاتر  فصلنام
 حقهقت ب  کوش  محمهد مکهر     شاهنام (.1345. )اللهمکر   حا  نعمت  آباد حو هج. 

 .تهرا  .انستهتو  ایرا  و فرانس 
 بنههاد   همکهارا . سههدجواد  و   حا  ب  سرپرستی احمد صدر (.1369) .المعارف تشه  ةدائر

 .تهرا  .المعارف اسممی ةدائر
 تهرا  .المعارف اسممی ةبنهاد دائر .7   (.1375) .جها  اسم   دانشنام. 
 سخ . تهرا  .مزلهات شمس تبریز (.1388. )شفهعی کدکنی  محمدرضا. 
 جا یب .دیلمی  چگونگی فرمانروایی عضدالدول (.1347) .اصرر یفقههی  عل. 
   خههوارزمی. چ دو  .سهوگ سههاوو )در مهرگ و رسهتاخهز(     (.1351. )مسهکوب  شهاهرخ. 

 .تهرا 
 انتشارات معه . تهرا . شرد کری  زمانی .فه  فه  ما (1390. )مولو   جمل الدی  محمد. 
 ادبههات نمایشهی    تجلی سهما  حسه  ب  منصور حهم  در آیهنه   (.1390) .نجار   محمد. 

دانشهگاه   .اسهتاد راهنمها: کامهل احمهدنژاد     .کارشناسی ارشد زبا  و ادبهات فارسی  نامپایا 
 جنوب.آزاد اسممی واحد تهرا 

 ( .1392نجار   محمد و کامل احمدنژاد .)«پژوهشی-فصلنام  علمی«. حم  در آثار مولانا 
 .231-219. صص 32. و شناختیعرفانی و اسطوره ادبهات

 ( .1394نجار   محمد .)« مقهالات  چکههده  «. ها  نوروز  از دیر تا هنوز در همدا  نمای
زاده. پژوهشگاه مهرا  فرهنگهی   . ب  کوش  علهرضا حس همای  ملی نوروز مهرا  صل 
 .129-128و گردشگر . تهرا . صص 
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  مجموعه  مقهالات    .«تعزی  و هنر بهومی در ایهرا  قبهل از اسهم     ( »1367). یارشاطر  احسا
داود حاتمی  شرکت انتشارات علمی و   ترجم .پهتر چلکووسکی .بومی تعزی  و هنر پهشرو

 .تهرا  .فرهنگی
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Abstract 
The origin of Ta’zieh (replication of tragic events) could be traced in Pre-
Islamic rituals. It appeared after Islam as a religious play, out of inspiration 
from the tragedy of Karbala, and some characters and stories were added to 
it in its evolutional process. Ta’zieh script of “Hossein Ibn Mansour Halaj” 
is one of these conceptual metamorphoses of Ta’zieh in which the embryo of 
Shams Tabrizi is formed from the blood of the executed Hossein Ibn 
Mansour Halaj. The main characters of this work are Hossein Ibn Mansour 
Halaj, Shams Tabrizi, Mowlana Rumi, his daughter and wife. This paper 
explicates the reason for this conceptual metamorphosis by analyzing the 
characterization, storytelling and narration in Halaj Ta’zieh. The research 
findings show that Shams, in a new narration, is the offspring of Mowlana’s 
daughter and another aspect of Halaj character. The anonymous author of 
this Ta’zieh script has depicted an Islamic-Shiite and mythological narration 
representing his familiarity with the life and thoughts of these three great 
mystics (Halaj, Shams and Mowlana).  
 
Keywords: Hossein Ibn Mansour Halaj, Shams Tabrizi, Mowlana, Ta’zieh, 
dramatic narration. 
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Abstract 
In Rumi’s Mathnavi, the author-narrator has created levels of digression via 
continuous deployment of meta-language. Compared to other classical Per-
sian texts, Mathnavi’s digressions are outstanding in terms of quantity, quali-
ty and variety. Mathnavi's digressions largely serve the purpose of explana-
tion, but the didactic-deterrent function of explanations has led to the as-
sumption that Mathnavi is an authoritarian text and the interaction of its au-
thor-narrator with the reader is one-sided. This assumption is the result of a 
cursory examination of the function of these digressions in Mathnavi as well 
as a disregard for their constitutive factors. In this descriptive-analytical re-
search, after classifying instances of digression in Mathnavi, their authoritar-
ian or anti-authoritarian aspects were formulated and interpreted. The results 
show that Mathnavi’s explanatory style enjoys two different authoritarian 
and anti-authoritarian levels. At the first level, the narrator uses preludes, 
axioms, reportage of the production, continuation and the ending of the sto-
ries, answers to the intended questions, interpretations of the symbols and 
expressions, conclusions and the like—all derived from the educational de-
terminism and juristic education system of Maktabs—to express the meaning 
in a definitive and one-sided manner. On another level, via various kinds of 
quoting and references to different texts and individuals, and by embracing 
the notion of “acquisition” (kasb) as the epistemological backbone of fana—
accompanied with decentralizing subject-agency—the narrator/author sus-
pends his authority. Thus, one can draw two conclusions: first, not all of 
Mathnavi’s digressions and explanatory style are authoritarian; second, not 
all of Mathnavi’s authoritarian digressions are the result of mystical episte-
mology. 
 
Keywords: Rumi, Mathnavi Ma’navi, digressions, explanatory style, author-
itarianism. 
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Abstract 
The concept of “the other” is one of the outstanding features of Jacques La-
can's theory, and his major departure from Freudian thought. The basis of 
Freud's system of thought was based on the concept of “ego”. He defined a 
great deal of issues related to mental sub-consciousness in relation to “ego”; 
an agent in the psychic apparatus which enjoys a clear and structured nature 
and mediates between “id” and “super-ego”. Nevertheless, Lacan was dubi-
ous about the definition of “ego” from the outset, and showed that there is 
never a single and homogeneous image of “ego” in the development of hu-
man psyche. In Lacan's words, “ego” is the “ego-the other” dialectics formed 
in an imaginary and symbolic stage. “The other” is an essential part of “ego” 
and is integrated with it from the beginning. “The other” is internalized in 
different ways, and is always present in the psyche with the “ego”; even the 
impression or image of “ego” is mixed with “the other”. When “the other” 
has got an outside manifestation, it might be internalized and identified with, 
to the greatest possible extent, and find a mental life. This is what we see in 
the relationship between Shams and Rumi; two wandering spirits each see-
ing their mental and psychological capabilities in the other, and during the 
process of discovering each other, they continually apply their “ego- the oth-
er” dialectics. If we consider this metal reciprocation from the viewpoint of 
Shams, we realize that the basis of his relationship with Rumi is on repeated, 
mutual moves of the metal states of the lover and the beloved. Facets of this 
mirroring could be seen in various, repeated parables in Maqalat (papers) of 
Shams.  
 
Keywords: Lacan, the other, ego, Shams Tabrizi, Rumi. 
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Abstract  
The present paper investigates the reflection of romantic Arabic literature of 
the Umayyad era in the works of Rumi (Mathnavi, Maktūbāt, Fih Ma Fih, 
Majāles-e Sab'a, Dīwān-e Shams) and The Maqalat of Shams-e Tabrizi, the 
primary sources of stories and verses, and a number of artistic modifications 
made by Rumi and Shams in the original poems and narratives. The issues 
addressed in this study are the reflections of the romantic literature of the 
Umayyad era (both stories and verses) in the works of Rumi and Shams, the 
changes made to these reflections in these texts, and if such changes were 
made by Rumi and Shams or had their roots in the references used by them. 
As will be shown, Rumi’s and Shams’ works contain verses by poets of the 
Umayyad era as well as stories about their lives. Rumi made modifications 
to characters, heroes, historical time of the stories, the poets’ names, and the 
text of the lyrics. Some of these modifications were the result of his personal 
creativity and some others originated from previous sources. Rumi’s modifi-
cations to verses were made both consciously and unconsciously, and by 
recalling memories. In the present article, some of the verses of Qays ibn al-
Mulavvah- Amirī, Umar ibn Abirabi'a, Urva ibn Hazām, Ahvas-e Ansārî, 
Ibn-e Mayyādah, Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān (from the Umayyad era), 
Hallāj, Mutanabbî, Abu Farās-e Hamadāni and Anvarî (from the succeeding 
centuries) have been identified in the works of Rumi and Shams. The history 
of some narratives has also been traced in texts such as Kitāb al-Aghānī, the 
Divan of Majnun, as narrated by Abū Bakr al-Wālebî, Museebat Nama of 
Attār, Hezār Hekāyat-e Sūfîan, Al-Futūḥāt of Ibn Arabi, Risālah Al-
'Ainîyyah of Ghazālī, Tamhīdāt and  Nāmahā (letters) of Ayn al-Quzat Ham-
adani. 
 
Keywords: Rumi, Shams, modifications to form and content, the Umayyad 
literature, Laylā and Majnun. 
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and is integrated with it from the beginning. “The other” is internalized in 
different ways, and is always present in the psyche with the “ego”; even the 
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has got an outside manifestation, it might be internalized and identified with, 
to the greatest possible extent, and find a mental life. This is what we see in 
the relationship between Shams and Rumi; two wandering spirits each see-
ing their mental and psychological capabilities in the other, and during the 
process of discovering each other, they continually apply their “ego- the oth-
er” dialectics. If we consider this metal reciprocation from the viewpoint of 
Shams, we realize that the basis of his relationship with Rumi is on repeated, 
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Abstract 
Metafiction is one of the modern approaches of story writing in postmodern 
fiction whose origin is generally assumed to date back to the twentieth cen-
tury. Iranian philologists also believe that the emergence and presentation of 
this story writing technique largely date back to the contemporary fictional 
works of the 70s and afterwards. However, the author claims that metafiction 
techniques have been deployed in Mathnavi Ma’navi of Rumi. Accordingly, 
the present study, conducted through descriptive-analytical method, aims at 
examining the main components and techniques of metafiction in Daghoughi 
story in Book III of Mathnavi. The questions addressed are whether Rumi 
could be considered a metafictionist and a postmodern writer and which 
techniques of this postmodern style are seen in the story of Daghoughi, as a 
Persian classic text. The findings reveal that Daghoughi story is totally a 
metafictional and postmodern narrative whose author has applied many 
components and techniques of metafiction style in its creation including 
metafictional framing, short circuit, language plays, contradiction, paradox, 
and adaptation.  
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Abstract 
Structuralists define the logic of human mind and language based on a bipo-
lar structure; between the two sides of which there is a contrastive relation-
ship. Subscribing to the central idea that there is a close relationship between 
the text generalities and its elements, structuralist critics seek the micro-
contrasts of the texts in order to reach the macro-contrasts and interpret the 
implicit meanings or connotation of a work. In this study, the contrasts of 
Mathnavi and Ghazaliat of Shams are investigated and analyzed. The re-
search methodology is based on four steps: first, delimiting the semantic 
field of the contrasts by considering macro-symbols in Mathnavi and Ghaz-
aliat of Shams; second, extracting the contrasts made by Lion and Sun meta-
contrasts; third, understanding the mutual relation of the contrasts; and 
fourth, analyzing the meaning and method of expression of the identified 
contrasts. The research findings indicate that in many cases natural and rea-
sonable relations of contrasts in Mathnavi and Ghazaliat of Shams are com-
mon. Breaking away from the norms in contrastive relations is sometimes 
more in Mathnavi, and sometimes more in Ghazaliat of Shams. Besides, 
firstly, frequency and variety of departure from the norms in the contrasts of 
Ghazaliat are more outstanding; secondly, in some cases, conformity to the 
norms and departure from them are similar and common in the contrastive 
relation of binaries in Mathnavi and Ghazaliat; and thirdly, in a few cases, 
contrasts have been processed only in one of the texts. 
 
Keywords: Mathnavi, Ghazaliat of Shams, macro-symbol, contrast, lion, 
sun. 
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Abstract 
From the viewpoint of cognitive linguists, cognitive metaphor refers to any 
understanding and expression of abstract concepts in terms of concrete con-
cepts. Among the various methods adopted by Lakoff and Turner in concep-
tual metaphor analysis, in this research, the concept of evolution in Rumi’s 
poems is examined based on the hierarchical feature of the great chain meta-
phor model. The study of Rumi’s poems shows that the hierarchical feature 
of the great chain metaphor, which represents a kind of evolution, is also 
found in Rumi’s mental set. Rumi sees human evolution as passing through 
the molds of plants, animals, and even human himself, and reaching the 
higher levels of angels and Divine nearness. The two latter levels have been 
overlooked by cognitive linguists. Rumi considers mortality and death a nec-
essary condition for passing through lower levels and reaching higher levels, 
and displays this with a kind of directional metaphor, i.e. moving forward. It 
means the metaphorical perception of the features of one quiddity at a level 
is possible through the features of one quiddity at another level. In other 
words, we encounter a rebirth every time. Given the universal nature of the 
human body and the global patterns of our physical interactions with the 
world, this kind of relationship has been somewhat the same in different cul-
tures, but Rumi’s worldview and experiences depict a more elevated evolu-
tion for human beings than the one viewed by linguists. 
 
Keywords: Rumi, evolution, death, conceptual metaphor, great chain meta-
phor. 
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